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دیباچه 


بنام مزدا 
پس اذ سر آوردن‌سالیان بلنددرس رآیین‌ایران‌باستانبر آن شدم که اوستا دا 

Sou‏ نی ایران در آورم au v‏ دین JUS‏ تیا گان «فرهنك‌ایران مین 
برخوردارشوند . 

ددسیو دوسال پیش‌ازین ( در آبانماء ۱۳۰6) بگزارش آن پرداختم . 

درخردادماء ۱۳۰۵ پنج‌سرودگانها راکه‌ازسخنان‌خود پیغمبرژر تشت‌است از 
زبان اوستابی بفارسی‌دد آوردم . درسالهای پس‌از آن‌پخشهای دیگرنامة مینوی دا 
بغارسی گردانیدم : يشتها دردو جلد » جرده اوستاء Va‏ پخش نخست . 

پساز کزارش پخش بزرگک‌اوستا ٠‏ دریافتم که گزارش کاتپ‌اکم و کاستی دارد 
بایدد کر باده بان بپردازم بویژه که این سرودهای کرنسال بسیاردشواد است و بجاست 
پس ازبیتر آشنا شدان بمزدیسنا » بسر آنها برگردم . این است که باکوشش فرادان 
دگرباره گاتها دا بفارسی‌گردانیدم و آنرا با یادداشتها برای چاپ در روزسیزدهم 
مهرماه ۱۳۱۲ خورشیدی ( ٤=‏ نوامبر ۱٩۳۷‏ میلادی ) از برلین‌به بمبتی‌فرستادم + 
بهمان جایی که بنج جلد ازگزارش اوستای نگارنده پیش‌از آن بچاپ دسیده بود » 
خودم درهمان AT VUL‏ دربهمن‌ماه پس‌ازسالیان بلند DI‏ لمان بایرانب ر گشتم . 

ددین ددمین گزارش‌گاتباکه دردوبخش است ۰ درپخش نخست »گز 
سردد "(sy pol y NE‏ اشتو دسپنتمد -وهوخشتر و هیرشتوایشت شآ مد وچندین 
گفتاردیگر در OT‏ جای‌داده شده : بہارومزدیسنا - دین‌دبیری aac‏ وراند 
چینو duo‏ 

درین دومین گزارش گاتها چنانکه در گزارش پخشهای دیگرادستابهیچروی 
نکوشیدم که‌فارسی آن آراسته باساخته وپرداخته باشد » کوششم‌ددین بود که بجایه 
هر یك از و اره‌های‌اوستایی,درفار سیواژه‌ای‌بنشانم که از هماند بشهو نتا کنون‌درزبان 


ده 


ما بجای‌ما ندهاست.این‌است که‌ددین گزارش‌بخودی‌خودو اژه‌های‌فارسی بکاررفته و از 
واژه‌های بیگانه که در روز گاران 
معنی‌بسیادی ازبندهای این‌سرودها جدا کانه t‏ ساده‌تر بیان شده‌است. درسراسرکاتها 


بزبان فارسی‌داه یافته »بی‌نیاژ مانده‌است . 


بنامهای اعضاسپندان یا مین فرشتگان که در فارسی بهمن ؛ اددیبهشت؛ شهریون 
سپندارمذ ؛ خرداد وامرداد خوانیم بر هیخودیم» بساءازآنهاممنیهای آنها که علض da‏ 
بیتریند استی(پاکیبدرستی)؛ کشود بر گزیدهباشهرباریمینوی؛ فروتنی‌بالبانرمخویی 
پاك د بردباری پاك ؛ رسایی د بیمر گیب جاودانی‌باشد ؛ اراده شده‌اسی وبسا اینان 
میانجی میباشند » اهورامزدابدستباری اینان به پیامبرش زرتشت و پیره ان‌ودیندادان 
دستورمیفرستد » خواه ازبررای‌زندکی خوش این جپان و خواه از برای دستکاری 
جوا آینده Q)‏ 

بخش دوم (یادداشتهایگاتما) همین‌نامه‌است که بدسترس خوانند گان‌ارجمند 
گذاشته میشود و آن دارای دوهزارو پانصد وهشتاد وشتر (Yon)‏ یاد داشت است . 
شمارهایی که در سربسیاری از «اژه‌های اوستایی » در بخش نخست دیده میشود » 
بومین یادداشتهای پخش‌دوم برمیگردد. 

دراین یادداشتها هريك ازواژه هاب ی که در گانها آمده * یاد شده و واژه‌ای 
بکاز دفته 53 در میان ابروان ( ) یاد شده است . 


که از آنها در آمده و درمت 
چنانکه ميدانيم یك رشته از واژه های ادستایی با اندك تغییری در فارسی بجای 


مانده » نگارنده Qus‏ واژه را در گزارش Ee "E‏ بردم و از برای نمودن 
tede‏ ددست واژء ای‌که در گاتپا آمده» بپمان جمله US‏ بسنده نگردید و 
یادی اذپاده‌های پخشهای دیگر ااستا که در همه جا همان مفهوم D‏ ددبردارد 


۳ 
یاد گردید . 

باید دراینجا گفته شود که پخشی از گزارش اوستا ( =زند) که بزبان دایج 

روز کارساسانیان نوشته شده با پارسی مبانه که امروزه پهلوی خوانیم » ازدستبرد 


۱- در یاد داشتپا » چندین بار از امشاسبندان سغن‌داشتيم» بجلدیك بشتها صفعةً 
٩۱-۹‏ و بحلد فرهنك ايران باسنان بعش نخست صفح ۸٤-٥۲‏ نبز نگاه LAUS‏ 


یازده 


پیش ae‏ های زشت_ زمانه ءرهایی بافته بمادسیده‌است. این گزادش بسیارگرانبها 
تا باندژه ای کلید فیم استاست مگ ر گاتها که کفتمکهنترین ودشوادترین بخش 
اوستاست . دربسیاری ازجاهای کاتها در گزارش پهلوی واژه‌ای ورده شده که در 
پخشهای دیگراوستاهم آورده شده است . اینگونه واژه های‌فادسی میانه بابپاوی 
راکه هبچگونه شك بددستی آنها نداریم نیز دراین یادداشتیا آورده اي بویژء که 
آن lo‏ پارسی میانه درفادسی‌کنونی ما هم بجای مانده است‌این است که ددین 
یادداشتیا صدها واژه پهلوی دا باه کرده‌ايم . در گاتها ودر سراسر اوستبواژه‌هایی 
برميخودیم که‌درستگنپشتهای پادشاهان هخامنشی هم بجاعمانده . زبان رو زگاران 
هخامنشی دا پادسی باستان (فرس هخامنشی) خوانیم» زبانی است که پارسی میانه 
یا ذبان دوز کارساسانیان از آن در آمده وپادسی نو(فادسی)هم اذپادسی‌میانه. این 
است که ددین یادداشتها بیش ازصد واژه پادسی باستان دا باد کرده‌ایم. 
چنانکه‌ميدانيم از گویش(۱)اوستایی که‌باید آندااززبانهای‌شرقی‌ایرانشرده 
جز همین نامه دینی که چپاريك اوستای روزگار ساسانبان است» نوشته دیگوی 
دردست نیست‌وهمه واژه هایی که درهمین اوستا بجای مانده » در پارسی باستان و 
پادسی میانه دیده نمیشود » در اینگونه واه ها پپیروی از دانشمندان ااستا و ودا 
2 شناس معادلسانسکریت آنهارایاد کرده‌ایم.چنانکه میدز زبان‌سانسکریت 
بسیار نزدیك بز بان اوستایی وپارسی باستان است.کم و کاست ذبانهای‌دیرین‌ایران 
دا ادییات هنگفت (سانسکریت (alos‏ برادران آریایی ماجبران میکند . 
بچاست‌یاد آورشو یم که درفرهنگهای فارسی يك رشته از واژه‌ها یاد کردیدم 
که گواهی از برای درستی آنها از گویند گان پیشین بدست‌داده نشده » چون همین 


واژه‌های از دست فته » در استا دیده‌میشود » هیچشك بدرست ی آنها نمیماند . دز 


(۱) کویش‌با " کو ش بجای واه اپچه گرت. نپرستاتی که گویا در سال 
6۸ در گذشت در کتاب JL‏ والنعل رسکی از آیین زرنشت » واژه گویش دا ور 
ردیف منش و کنش آورده. همچنان‌مدرالدین تر که اصفپانی در Ho‏ نهم در ترجه 
فادسی خود ( چاپ‌تبران  (xor‏ 


دوازده 


چندین‌جای این بادداشتها اینگو: نه واژه‌های ازدست‌رفته را نيزيادکرده‌ايم. ددین 
بادداشتها برخی از واژه‌های گویش‌هایکونا گون ایران زمین‌نیزدیده مشود که‌از 
برای‌ردشن کردن چندواژه اوستایی؛ آور دام از آنچه کفته‌شد » باید از برای‌دوشن 
ساختن بسیاری از داژه‌ه‌ای ادستایی که از برای آنها در فارسی همان واژه دا 
نيابیم بپادسی میاه دپادسی‌باستانو سانسکریتد گویشهای‌گوناگون ایرانی بلکه 
بهمه زبانهای‌معردق بهند و اروپایی روی آودیم US.‏ کاتها و این‌يادداشتهانموتة 
کوچکی است‌از این کار بسیادبزدك. امیداست‌د ر 7 eas‏ فرزندان‌اینءرزدبوم ددین 
زمینه‌رستگار بد ایند و آنچنانکه باید ارزش میراث مقدس Of o‏ پادسای خود 
را دزیابند 
" گفتم دومین گزارش کانها دا با « یادداشتهای کاتها € در مهرماه +۱۳۱ از 
آلمان بهند فرستادم . 

سالپا این ددنسخه ددیمبئی ماند : آنگاه چاپ آنیا را آغاز کردندکه دوعین 
جنگ بزرگ سهمگین در سال ۱۹۳۹ میلادی در گرفته بود د جهانی ددین نبرد 
اهریمنی گرفتاد شده بود . این پیکاد بیش از شش‌سال پایا ماند تااینکه در اردیبهشت 
2۶ مه ۱۹6۵ دراروپا انجام یافت . 

درهنگام جنك نمونه هسای چاپی SS‏ از برای تصحیح بتوران فرستاده 
میشد چندی_ در داه میماند یااینکه کم میشد دیدن نمیرسید.اینچنین سالها گذشت 
همینکه پس از دنج فراوان‌کار بانجام دسید و کتابها از براکانتشاد آماده‌گردید» 
در ۲۸ تیر۱۹-۱۳۲6 ژوئیه ۱۹60 بان چاپخانه اتش افتاد و انچه در آنجا بود 
ودرمیان آنها گزارش‌اوستای‌نگارنده‌یدم آتش‌سوزان رفت واز آنها جزمشتی‌خا کستر 
چیزی بجای‌نماندهچندی گذشت‌تادار نده آن چایشانه بخود آعده دیگرباره چارخانه 
خود دا بکار انداخت . 

از روی یگانه نسخه‌ای از گانهای چاپ شده که نزد یکی از پارسیا 
مانده بود » بچاپ دومی آن پرداختند و متن اوستایی کانهارادربرابر گزارش فادسی 
نیز بچاپ رسانیدند. این چاپ ددمی‌در نيمة سال ۱۳۳۱ انجام گرفت برای اينک هکار 


e 


xj 


زودتر پایان پذیرد دیگر نمونه‌ها ازبرای تصحیح برایم فرستساده نشد . 

ازبخت‌بد آنچنانکه من میخواستم اين‌کاد انجام نگرفت . 

چنانکه دیده اید از دوزی که گانهادا اذبرلین‌برایچاپ به‌بمیتی فرستادم تا 
هنگامی که از چاپخانه بیرون آمد» بیست سال‌گذشت . 

اماپخش دوم که « یادداشتهایگانها » باشد (همین ial‏ حاض): پس‌ازسوختن 
باره دد آنجا بچاپ نرسید ومن ددتیران‌فقط یك Aca‏ ناقس آن‌دا درذیردست 

اشتم » jT‏ نهم چاپ‌نا درستی که دربمبتی انجام داده بودند . ازبرای رهانیدن این‌نامه 

E‏ نامه ای که اینیمه مایةٌ افسردکی شده » بناچاد بایستی بادداشتها 
را ازروی نسخۀ خطی‌پراگنده «پریشان‌که نزد خودم‌انباشته بود و درسفراز آلمان 
بابران‌بااوراق دیگر در آمیخته » ددهم د برهم شده بود » دگرباره سرو ددیی دهم» 
پیداس ت که پسازگذشتن چندین سال براین یادداشتها dac‏ راه نداد آنها راکه در 
هجده سال پیش نوشته شده بود » بدون مرو ر کردن بآنها بچاپ برسانم » «گفتار در 
بارث برخی‌ازنامها که در گاتپا آمده ۱ ست » دازصفحه۳۸6 V‏ صفحه 44۰ این‌نامه را 
گرفته » درتهران نوشته شده است . 

این است سر گذشت این دد نامه که باختصار در اینجا پاد کردیم . دیباچه 
فرهنگ ايران باستان و مقدمه وسر آغاز وپیشکفتارو دیباچه که هريك‌بفاصلفچند 
سال ازهمدیگر نوشته شده واینك در گانها » پخش نخست » پپلوی هم دیده میشود 
بخوبی کویای این داستان‌است. سالهای ده و بیست وسی اذ برای عم ر کوتاه آدمی 
اهمیتی‌دارد » ei!‏ از برای زندکی کسی که در کار خواندن ونوشتن‌است . ناگزیر 
پخشی از عمرچنین کسی‌باید بخواندن بگنرد تابدور نوشتن‌برسد» بازجای سیاس 
است که پس‌از سیری‌شدن سی‌ودوسال » از آن هنگامی که دست بکاد کزارش‌اوستا 
بردم » هنوز دستم ازین کارکوتاه نگردیده است . 

چیزی‌که از پیش آمدن این گزندها در خوراندیشه‌است؛ این است که qa‏ 
میرود عمرنگارنده ی کی مس حور 
که بزبان کنونی این مرزدبوم در آمده »بسترسد . آری آنچه درین ميان درخور 


چپازده 


دریغ داقسوس خواهدبود همان ازدست رفتن فرصت و پایان نگرفتن کاراست . 

باید کفت خوداوستا نامه‌ایست که سرگذشت دلخراشی دارد » نامه ایس ت که 
کوبای‌کینه وستم وخونریزی اسکندرو عرب و چنگیز است ؛ اگریکی از فرزندان 
این مرزدبوم درس‌نمه‌ای که ینیمه بیداد OU‏ رفت » بناخوشیرای زمانه دچار آید 
وبگزندهاگرفتارگردد »گوباش . اگرباپیش آمدهای بد » بخود کاد آسیبی ترسد » 
آسیب کسان اهمیت‌ندارد. باجودمبگفتم کار گزارش‌اوستا را در ده جلدانجام‌خواهم 
داد وهیچ‌کمان نبیرفت اینیمه آسیب اهریمنی ددپی‌باشد وپس از سیری‌شدن بیش 
ازسی‌سال هنو زکار گز ارش‌اوستا پایان تیافته باشد . 


پخش نخست بسنا که در بمیئی بچاپ cna)‏ درپایان سال۱۳۱۲ انتشادیافت» 
پخش‌دوم آن راددهشتم ماه اردیبوشت ۱۳۱۶( = ۲٩‏ آودیل (Aro‏ برای چاپ از 
برلین به بمبتی فرستادم ء آن نسخه هم Ve‏ در آنجا درگوشه‌ای ماند. پس‌از 


گذشتن میزده‌سال که دیدم دوستان آنجا بکاری که درآن دنجی نبرده و ذیانی 
ندیده » ناید آویزشی(۱) داشته باشند» ناگزیرنسخه خودرا پس خواستم . آن‌نسته 
دا دد ۲۷ فروردین ۱۳۲۷ برایم بتوران پس فرستادند . شایداکر آن را نخواسته 
بودم تا بامروز هم در آنجا بگوشه‌ای آرمیده بود یاازمیان رفته بود. 
خدارا سپاس که این بخش ازاوستاني زکه جلددوم سنا باشد درتهرانبچاپ 
دسیده ,امید است پس از افزودن چند کنتار OG‏ ازچابخانه بدد aud‏ د بدست 
OU ual‏ ارجمندسیرده شود. 
همچنین امیدو ارم پس از آن ویسپرد د وندیداد ء در دوجلد انتشاد یابد و 
ینچنین گزارش اوستابابان‌پذیرد وبخواست خدا باز در ira‏ مزدیسنا » سوشیانت 
(موعود ذرتشتی) انتشار بابد.درست‌است که ددین سالیان ad‏ کار گزارش اوستا 
آنچنان که‌میخواستمبیش نرفت :اما آن اندازه ازاین گزارش که بدسترس‌خوانندگانه 
ESE‏ 
تهران » نیمه اول س ۱۵۸ ) آمده : < سیا ن گفت مرادرجان خویش چندین آویزش 


چ 6 


پانزده 


کرام یکذاشته شده بی‌اثر نبوده . هزاران از مردم این سرزمین دانستندکه نیا گانه 
پادسای آنان دارای چه دیند آیینی بودندوچگونه بااعتقاد بروذپسین؛ زند گی‌جهانی 
دا خوارنگرفتند . هرچند ایرانیان بهت ر کارنامه و فرهنگ 2 cal‏ پدران خود را 
بشناسند » بیشتر بمرژدبوم خود دل خواهند بست . اگر نگارنده هم بتواند دامنی 
آتش مقدس بزند وشودی دد دلهای فرزندااین کشود برانگیزد ‏ همین باداش 
رنج سالیان ad,‏ او خواهدبود . 


oh 


این نامه که پس از آنهمه گیرودارها بدسترس همگان‌میر سدء بکوشش‌فراوان 
دوست جوان وش کرد میربانم آقای بهرام فره دمی‌انجامیافت.ایشان در دانشکده 
ادییات » در کور دکتری سالها با خود مکار کردند.بز بانهای باستانی کم 2 بیش آغنا 
هستند . چندین هزار گراور واژه‌های ارستایی د پهلوی که در این‌نامه دیده میشود 
بدست همین جوان فاضل نوشته شده است . 

کسانی که ازچاپ کناب آگاهند » میدانندکه چاي چنین کتابی‌دد تهران کار 
آسانی نی ته شك‌نیست « یادداشتهایگانها » که دارای پانصد و پنجاه صفحه است 
نخستین کتابی است که با این همه‌دشواریضسبة reis‏ کیزه درایران‌ازچاپ‌یرون 
آمده است,چنانکه دیده میشود در برخی از حروف لانینی که از برای تلفظ درست 
واژه‌های اوستایی‌دبارسی باستان وپولوی بکاررفته» نیز تصرف شده‌است,خوشیختانه 
این کاد بسیار دشواد در چاپخانة اتشکده که خود آقای بهرام فردوشی با همراهی 
یك دوتن از دوستان coe‏ ایجاد کرده‌اند. »نجام گرفته‌است. اگ رآویزش‌ودلبستگی 
این‌ددست گرامی وارجمندم نبود » با 


ار این‌نامه کامیاب نمیشدم. با درود د سپاس 
فراوان رستگاری ایشان دا از مزداخواستارم. 

culos‏ نامه دوهزادد پانصدو مشتاد وشش (۲۵۸) داژه ادستایی و پاتصد و 
هفناد (0۷۰) واه پولوی‌گرادرشده است ویکصد و دو(۱۰۲) واژه پارسی‌باستان 
«رفپرست آمده است . 


همچنین از این نامه Dum‏ صد وسی و هشت (4۳۸) S‏ برگزیده فادسی » 


شانزده 


قورست شده است ۔ 
امیداست این قهرست چراد گانه خود نمونه کوچکی باشد در آینده اذبرای 
فرهنگ اوستایی - بارسی باستان - پهلوی وقارسی 
درپایانبایدگفتهشود؛ di‏ 2 بتوا نم کار گزارش‌ادستا را دز ده 
جلف بپایان‌برسانم» باز نمو Ss‏ چك و ناچیزی است ازدین کهنساله زد کنیا AMO‏ 
عزدیسنا در Ola‏ دینهای بزرگ روک زمین » در تاریخ ادیان بای ارجم‌ندی دارد » 
گذفته از اينکه با کیش هندوان پیوستگی دیرین دارد » در دینهای بزدگ چون 
بودایی(فرقهبودایی شمالی: مهایانه 12۸3۷8۳٩‏ ) ویپودی وعیسوی د اسلام کم‌دییش 
نفوذ آندیده میشوده این اس ت که ادستا نرد دانشمندان جهان بسیار پرارزش است» 
بویژه نزد ما ایرانیان باید ual f‏ باشد زیرا یکی از کهنترین گویشهای سرزمین 
ما درهمین نامه بجای مانده د نمودار آبین پاك د فرهنگ سالخورده نيا گان ماست 
پورداود 
تهران» مپر کان ۲١۹۹‏ مادی == ۱۰ مپرماه۱۳۳۹خورشیدی 


فهر ست نامه ها 


Avesta: Die Heiligen Schriften Der Parsen: im Grundtexte 
Sammi Der Huzváresch Übersetzung» herausgegeben von 
Friedrich Spiegel. II Bande; Wien 1853-1858 


Avesta: Die Heiligen Schriften Der Parzen, 
Aus Dem Grundtexte Übersctzb mit steter fücksicht auf die 
Tradition. Von F. Spiegel III Bünde; Leipzig 1852 — 1863 
Commentar Über Das Avesta» von F. Spiegel; 11 Bünde; 
Wien 1564-1868 
Zendavesta or the Religious books of the Zoroastrians^ edited 
by N. L. Westergaard» volume I ; Copenhagen 1852 — 54- 
Avesta: Die Heiligen Bücher Der Parsen, herausgegeben von 
Karl F. Geldner; 111 Bande’ Stuttgart 1886-1895 
Avesta Livre sacré. du Zoroastrisme » Traduit du Texte Zend 
par C. De Harlez; Paris 1881 ۰ دییاچه‌این کتاب پانگلیسی کردانیده شده‎ 
Introduction to the Avesta’ Translated from French of Mgr: 
Baron C : De Hatlez hy P. A. Wadia; Bombay 1922. 
Le Zend-Avesta. Traduction Nouvelle avec Commentaire 
Historique et Philologique par James Darmesteter En trois 
Volumes; Paris 1892-1893 
Avesta: Die Heiligen Bücher Der Parsem Uebersetzt von Fritz 
Wolff; Auf Der Grundlage voa Chr. Bartholomae Altiranischen 
Würterbuch — Strassburg 1910 

: گزارشهای پنج سرودگاتها با برخی از هاتهای آنها‎ 
Die Gáthá's Des Zarathushtra, von Martin Haug; Leipzig 1 ۰ 
Das Rufen Des Zarathushtra ( Die Gathas Des Avesta ) von Paul 
Eberhardt: Jena 1920 
Metrical Version of the Gathas by Sorabjee Pestonjee Kanga ; 
Bombay 1934. i 
Gathás by K. E. Punegar ( the Journal of the K. R. Cana 
Oriental Institute No. 12 ( ; Bombay 1928 


M 


1۲ 


E 


The Ethical conception of the Gathas by Jotindra Mohon 
Chatterjee: Navsari 1932 
Gatha or the Hymns of Atharvan Zarathushtra by J. M- 
Chatterjee : Navsari 1933- 
Die Gátha's und Heiligen Gebeten des Altirznischen Volkes 
(Metrum; Text» Gramatik und Wortverzeichniss) Von Christian 
Bartholomae; Halle 1978 
Gatha's des Avesta, Zarathushtra. Verspredigten: übersetzt Von 
Chr. Partholomae: Strassburg 1905. 
Early Zoroastrianism by James H. Moulton: London 1913 
بانگلیسی کر دانیده شده‌است.‎ UIT ددهمین کناب پنج‌سر و د کاتها ترجه بار تولومه از‎ 
The Eive Zoroastrian Gãthãs by Lawrence H. Mil 
1895 
Ein Zoroastrisches Lied ( Capitel 30 des Jasna ) übersetzt und 
erklàrt Von H. Hübschmann. München 1872. 
Über Yasna 31 Von Rudolf Roth; Tübingen 1876. 
Die Zoroastrische Religion ( Das Avesta ( - Die Gáthás S. 
2-17 Von Karl Geldner, in Religionsgeschichtliches Lesebuch; 
herausgegeben Von Alf- Bertholet. No. I Tübingen 1926. 
Die Neunte Gatha des Zarathushtra (Yasna 44) und der Hono- 
ver Von K- Geldner (Ausgegeben am 15 August 1904) 

EPI pe‏ است ر 


j Leipsie 


A Hymn of Zoroasters Yasna 31» translated. with Comment; by 
William Jackson; Stuttgart 1888. 

Study of the Gathas. Part I. The Gatha Ahunavaiti by D. ۰ 
Madan: Bombay 1916. 

Avesta Reader ( Gáthà's p. 81-90 ( by Hans Reichelt 
Strassburg 1911 

Die Vierte Gháthá des ZuraXthušthro ( Josno 31) Von F. C. 
Andreas und J.Wackernagel-In Nachrichten von der kóniglichen 
Gesellschaft der wissenschaften zu Góttingen 

Philologisch - historische Klasse 1911. Heft 1. Berlin 1911, 
(Yosno 28» 29: 32) Von Hermann Lommel, Phit-Hisi. 8 
NKGWG.Gátha's des Zarathustra: Yasna 43-46 Von H.Lommel,; 
Berlin 19345 Yasna 47-51 Von H: Lommel; Beclin 1935. 
Yasna 53 by H. W- Bailey’ in Modi Memorial Volume: 
Bombay ۳ 

Jasna XXIX übersetzt und erklirt Von Chr. Bartholomae 
Halle 1887 
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III 
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۱۷ 
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Das erste Kapitel der Gáthà Ustavati ) Jasna 43 ( Von Jos. 
Markwart; herausgegeben Von Giuseppe Messina: Roma 1930. 
Yasna2 8: Kommentierte Übersetzung und Kompositions-Analyse 
Von Wolfgang Lentz: Wiesbaden 1955. 

پس از کزادش کاتهای ARS‏ تده»چندین f‏ اردا نشمندان پارسی و ارو پایی 

آتجام گرفته واينك زیردست نگار در وگفتار در بار 
از نامپا که در کاتها ۲ 


ی 


The Gathas of Zarathushtra, Text with a free english transla— 
tion by Irach J. S Taraporewala: Bombay 1951. 
The Divine Songs of Zarathushtra by LJ.S. Taraporewala; 
Bombay 1951 
دد بمبتی از حهان‌در گذعت‎ ۱۳۳٣ دی‎ Y 6 س‎ Aot باتزدهم‌ژا نویه‎ os ایرج تارا پورو‎ 
New Light on the Gáthás of Holy Zarathushtra by Ardeshir 
Feamji Khabardar: Bombay 1 
آمرداد ۱۳۳۷۲ در‎ Am ۳ اردشیر فرامجی خیر دار » شاعر بارسی‌درس, تیه‎ 
. در گذشت‎ Madrass هغتادو دو سالگی‌ددمدراس‎ 

The Holy وقطاق6‎ of Zarathustra by Behramgore T. Anklesaria. 
Bombay 1953: 

برام گورا نکلسار ادر یسو پنجم تواعبر ۱۹6 دد بمبتی‌دد گذشت. 
Songs of Zarathushtra by Dastur Framroze Ardeshir Bode;‏ 
London 1952.‏ 
Zoroastres Etude Critique avec une traduction Commentée des‏ 
Gáthà par Jacques Duchesne. Guillemin: Paris 1948-‏ 

واژه نامه‌های اوستایی 

Handbuch Der Zendsprache Von Ferdinand Justi: Leipzig 4 
Handbuch Der Avestasprache Von Wilhelm Geiger : 
Erlangen 1879. 
Manuel de la Langue de l'Avesta par C. De Harlez; Paris 1882. 
Complete Dictionary of the Avesta Language in Guzerati and 
English by Kavasji Edalji Kanga: Bombay 1867. 
An English — Avesta Dictionary by K. E. Kanga: Bombay و‎ ۰ 
Altiranisches Wörterbuch Von Christian Bartholomae. 
Strassburg 1901 
Zum Altiranischen Wórterbuch; Nacharbeiten Und Vorarbeiten 
Von Christian Bartholomae: Strassburg 1906 
A Dictionary of the Gátic Language of the Zend-Avesta by 
L: H Mills: HI Volumes: Leipsic 1902 


ز ند با زارش پهلوی اوستا 
) پتماده وهم 4545( Vispered und Yasna Pahlavi Von F Spiegel‏ 


نوزده 
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Vendidád. Avesta Text With Pahlavi Translation by Dastoor 
Hosheng Jamasp Vol. 1 - The Texts: Bombay 1907. vol. II Glo- 
ssarial Index 

Pahlavi version of Ya&ts: Translated into english by Ervad 
Maneck F. Kanga: Bombay 1941. 

Pahlavi Vendidad Transliteration and Translation in english by 
B. T. Anklesaria: Bombay 1949. 

Pahlavi Yasna and Visperad. Edited with an Introduction and a 
Glossary of Select Terms, by Ervad Bahman N. Dhabhari 
Bombay 1949. 

Glossary of Pahlavi Vendidad by Dinshah D. Kapadia Bombay 
1953. 


برخی از نامه های پهاوی که دران نامه بکار آمده : 


Sacred Books of The East (S B E) Pahlavi Texts by ۲۰۷۰ West 
edited by Max Müller : 
Vol. V. Oxford 1880. tsi 
Vol XVIII. Oxford. 1882 نامکیهای منوشچور‎ - 
Vol. XXIV — » 1885 ویچاد - صد در‎ doof ید‎ 
Vol. XXXVII.» 1892 ونیم زاد سپرم - ديتكرد‎ 

-. بخش سوم و چهارم _ دوایات فارسی - دين و یچر کرد‎ 
Vol. XLVI 3 1897 tac وهفتم - چیتکیهای‎ ens دینکرد پخش‎ 
Pahlavi Texts edited by Jomes-Asana , 1-11 : Bombay 1913 
Pahlavi Texts Series No. 2 The Pahlavi Riváyat Edited by 
Ervad B. N. Dbabhar . Bombay 1913. 
Dinkard. Text and Translation volumes 1-17: by Sanjana: 


Mem tae بهایز‎ 


دانای مینوخرد ت 


E 


Bombay1874-1922. 

Bündahisn. Edited by Ervad Tabmuras D- Anklesaria : Bombay 
1908 

Bundehesh: übersetzt von F. Justi; Leipzig 1868- 

Viearkart i Dénik by Chr. Bartholomae- RIT 


Gn Arica XII; herausgegeben von K- Brugmann und Streitberg 
XI Band . Strassburg 1900 ۰ XIV Band ; Strassburg 1901. 

Sayast - nê — #ayast by J’ Tavadia ز‎ Haniburg 1930- 

جپانگیر توادیا در ) دیماه ۲ ) ۱۳۳ خورشیدی درهامیورك در df‏ 
بیاد کارژد بر ان .1890 Yûtkãr — i - Zarirán von Wilhelm Geiger‏ 
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Ayátkar-Xámáspik par Guiseppe Messina ; Roma 1939 


یاد گاو جاماسپيك 
The Pahlavi Jámásp. Namah, in Peshotan Behramji Sanjans‏ 
جاماسپ تامه 1904 Memorial volunie; Strassburg‏ 


Kár-Náma-i-Artakhsir-i Pápakàn, Text and Transliteration by 
Behramgore T. Anklesaria; Bombay 1935 — o Lusto! كمli کار‎ 


Kárnámak-i- Artakhshir Pápakàn by Edelji A. Antià: 
Bombay 1900 


Arda—vitaf by Hoshang and Haug, Yoshti Fryáno and Hadokht 
Nask by Haug and West; Bombay: London 2 
فر یا هادخت اسك‎ cy - ارداو یر افنامه‎ 


An old Pahlavi — Pazand Glossary » edited by Destur H J. 
Asa » revised by Martin Haug; Bombay 1870. قر هنك بپلوی‌مناختای‎ 


Frahang i Pahlavik, edited by Heinrich F.J.Junker; Heidelberg 
1912. مناختای‎ 


Hilfsbuch Des Pehlevi م۷۵‎ H. S. Nyberg; Uppsala 1928. 
Barthélemy , Adrien : Artà Viraf-Nàmak Paris: 1887- 


» Une Légende lranienne » Traduit du Pahlavi» 
Paris 1888 
diem 
Bartholomae: Christian : Arische Forschungen I Hefte 1882; 
II Hefte 1832; IJI Hefte 1887: Halle. 
» Avestasprache Und Altpersisch - im Grundriss der 
Irani. Philologie I Band’ I Abt. 
» Vorgeschichte der — lranischen Sprache — im 
Grundriss der Irani. Philol. 1 Band: 1 Abt. 
^ Zum Sassanidischen Recht , Heft I-V i 
Heidelberg 1918-1923. 
» Handbuch Der Altiranishen Dialekte: 
Leipzig 1883: 
تگاه کتید بشماره‌های ۲-۲۸-۱۷۱۸ ۱-۳-6 در همین فپرست‎ 
Baunack * Johannes und Baunack , Theodor, Studien auf dem 
Gebiete des Griechischen und der Arischen Sprachen » Band I. 
Teil 11 : Leipzig 1833. 


Benveniste » E- Grammaire Du Vieux Perse; Paris 1931- 
ifs Avestique , Paris 1935. 


aw 


۷۸ 


Y^ 


"m 
AY 


بيست و دو 


Christensen? Art. L'Iran Sous Les Sassanides’ Copenhagen 1936 


Darmesteter, James: Etudes Iraniennes; Paris 1883. 
M ۷ ncn 


Geldner; Kar] F. : Drei Yasht; Aus Dem Zendavesta 
Stuttgart 1884 


» Studien Zum Avesta; Strassburg 1882 

» Beitrãge Zur Kunde Der Indogermanischen 
Sprachen B. 14 

" Der Rig - Veda; 111 Volumes. Harvard University 
Press 1951. بشمازه‌های و و۱ ۲ تگاء کنید‎ 


Gray » Louis H. + Foundation of the Iranian Religion (The 
Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 15) Bombay 
1929. 
Gray, Louis H. Indo-Iranian Phonologie. New York 1902. 
Hertel, Johannes; Die Arische Feuerlehre J Teil Leipzig 1925 
^ Beitráge Zur Metrik Des Awestas Und Des Rigveda. 
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Horn: Paul’ Grundriss der Neupersischen Et ymologie;Strassbuig 
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^ ] Schriftsprache ( im grundriss der 
lranischen Philologie I B. IJ Abt. Strassburg. 
Hübschmann: H. Persische Studien; Strassburg 1895- 
نگاء کسد‎ ۱٩ ben 
Haug’ Martin » Essays on the Sacred Languages Writings And 


Rel n of the Parsis. Second Edition: edited by west. London 
1878. تکام کید‎ AD 


Jackson » Williams» Zoroaster’ The Prophet of Ancient Iran: 
New - York 1901. بشمارة ۲۳ نگاه کنید‎ 
Justi: Ferdinand; Iranisches Namenbuch; Marburg 1895- 

elec.‏ های ۳۷ وء تکام کد 
Kent Roland G- » Old Persian; New Haven 1950.‏ 
Künig: Friedrich Vilhelm: Relief Und Inschriften. Des Koenigs‏ 
Dareios 1: Am Felsen Von Bagistan; Leiden 1938.‏ 


Lonmel: Herman: Die Yast's Des Avesta ۰ Góttingen 1927. 
و نگاه کنید‎ eon 


AY 
AY 


پیست وسه 


Marquart ( Mackwart ), Josef, Le Bereeau des Armeniens. 
نگاه کنید‎ ۲٩ پشماده‎ 


Meillet A- Trois Conférences sur les Gáthás de l'Avesta ’ Paris 
1925. 
Messina; Giuseppe: Der Ursprung der Magier und die Zarathu&- 
trische Religion : Roma 1930- 
Modi Memoria] Volume; Bombay 1930 
Mouiton: James H. » The Treasure of the Magi, Oxford 1917. 

پشدارة ۱۷ نگاه کنید . 


Nóleke. T. Tabariı Leyden 1879, 

Pavry Memorial Volume » London 1933. 

Poure- Davoud Memorial Volume ; No. Il: Bombay 1 
Reichelt, Hans’ Awestisches Elementarbuch: Heidelberg 1909 


پعبارة ۲۵ نگاه كنيد . 


Süderblome: Nathan’ La Vie Future D'aprés Le Mazdeisme: 


Panis 1۰ 
Si Jamsetjee Jejeebhoy Madressa Jubilee Volume; Bombay 
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Spiegel; Friedrich, Die Traditionelle Literatur Der Parsen; 
Wien 1860- 
^ Eranisches Alterthumskunde 3 Bünde Leipzig 
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» Arische Studien; Leipzig 1814 
۳ Arische Periode; Leipzig 1887 


. پشمازه‌های ۱ 13 و۳ دوع بگام کنيد‎ 
Scheftelowitz Die Altpersische Religion und das Judentum - 


Giessen 1920 
West, Mainyo - i Khard The Pazand and Sanskrit Texts» 
Stuttgart 1 نگاه کنید. مینوخرد‎ oy بشمارة‎ 


West; E.W. Pahlavi Literature. im Grundriss der [ranischen 
Philologie Il Band; Strassburg 1896-1904 =i «IG o پشادق‎ 
Zeitschrift der رت‎ Gesellschaft 
(Z DM G) Band XXXVI Leipzig 1882 

Band XXXVIL — » 2 

Band XLV » 1391 


ME 
1۱۰ 


un 


۱۲ 


14 


0۹ 


Me 
۱۹ 


uei بست‎ 


NY 
NX 
ME 
BL 
۱۹ 
NY 
۱۸ 
4 
Are 


1۳۹ 
NY 
wr 
wt 
۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
Me 
۱۱ 

MY 


۱:۳ 


MR 
1-۰ 
ua! 
MY 
MA 
MN 


HHS 
۱۳۰۱ ابن الانیر» تاریخ الکامل؛ قاهره‎ 
۱۳۳۹ ابن الباخی» فارستامه“ کمبریج‎ 
۱۳۰۹ والسالك لیدن‎ Lie ابن خرداد‎ 
۱۹۲۳ c 
۱۳۳6 اقتداری (احمد)ء فرهنك‌لارستانی؛ تپران‎ 
پلعیی» تاریخ چاپ هند‎ 
۱۳۱۶ ان تپران‎ 
۱۳۱۳ soe تاریخ‌قم»‎ 
تعالبی. غرد اخبارملوك الفرس‌وسیرهم : ترجبه فارسی آن؛ شاهنامة تعالبی‎ 
۱۳۲۸ ترجمه محمود هدایت تهران‎ 
۱۳۲۲ جاحظ کتاب‌التاج» چاپ‌تاهر»‎ 
حمزهاصفهانی» تاریخ سنی ملوك‌الارض والانبیاء بر لین‎ 
۱۳۳۳ خواندمیر» حبیب‌السیر؛ تهران‎ 
دیئوری» اخبارالطوال چاپ بنداد‎ 
1۹۲۲میلادی‎ ume روایات‌داراب هرمزدیار*‎ 
The Persian Rivayats of Hormaxyar Fremarz: Their Version 
With Introduction And Notes by E. B. N. Dhabhar; 
Bombay 1932. نگاه کنید‎ ٥۷ و‎ 4٩ بشاره های‎ 
۱۳۳۲ ستوده(منوچیز) فرهنك گیلکی؛ تبران‎ 
۱۳۱۵ 2-۱۳۱۳ شاهنامه بروخیم» تهران‎ 
۱۳۱۶ une شهرستاتی» الملل والنحل‎ 
۱۳۲ ترچمه فارسی الملل و النحل بدستیاری افضل الدین صدر تر که اصفها نی تهر آن۱‎ 
۱۳9۸ طبری» تاریخ‌الامم والبلوگه قاهره ۷ع۱۳-‎ 
Chronique D'Abou Djafar Mohammed Tsbari Traduit par 
Louis Dubeaux: Tome Premier: Paris 1836 
Saddar Nasr And Saddar Bundehesh ۱۹۰۹ صددداببتی‎ 
by Dahabhar. بشماره ۱۳۹ نگاه کنید.‎ 
۱۳۱۳ بیست‌مقاله قزوینی یلد دوم تبران‎ (ume) قروینی»‎ 
۱۳۱۸ مجمل‌التواريخ» تهر ان‎ 
۱۳۵۲ eua مسعودی؛ مروج الذعب‎ 
۱۳۲۹ (د کترمحمد) مزدیسنا وتأتیر آن‌درادببات فارسی تهران‎ ce 
۱۲۷۶ میرخواند, روضةالصفا» چاپ هدایت طهران۱۲۷۱-‎ 
۱۳9۷ عقوبی؛ تاریخ» نجف‎ 


ابوریعان بیرونی» آتارالباقیه 


Fk‏ ند 


Al&élkTdasp 


eb A Ripe. 


C$ 250 دين‎ 


a short 
à long 
e short 
ê long 
9 short 
* long 
o short 
ó long 
û = aw 
a 

i short 
î long 
u short 


û long 


حرفهای با آوا VOWELS‏ 


D‏ دن چیه 


JU.‏ آزاوستا 


ندر داید ۰ 


- ند6 ددا‎ 
EDI 
pe» 6t 
ER 
dej 
deserve 

خد< . 
83 

تفه نگ 

دا Sun‏ 
ود 


CONSONANTS 1 jT حرفهای بی‎ 


Nass 

IU 
gy 
Sod 
uorum 
BI سد 6 سد دد‎ 
م سل (د‎ 
. اس‎ 
Das 


Transcription 


shura 
َة‎ 
yazamaide 
daênê 

| o-vorerika 
Gmavant 
dedos 
nóit 

| مه‎ 
asm 
idha 
iiti 
urvará 


ütha 


[d | 
— 


Transcription مثال ازادستا‎ English 
baodha 855) a E 
barat, Xa) t -e 
perotu oet م‎ us 
bar «ej» ge) 
fraésta ۵ات رمرم‎ r -9 
awra f| w که‎ 
vanhu 106325 | à ang nasal .3 
daiühu 220 Af 9| s ang nasal 9" 
nmána A)o6] |n E 
Haétumant | نیمدا‎ n " 
myazda ^ x3 $»»6|om .6 
yasna 9)» | ¥ s. 
ناسوت عقوت‎ [ | oy EY 
varoz EXTUS v b 
hàvana ونر دندید‎ oov ۳۹ 
raoxshna " Myers. Tg EY 
sarota کو | افد‎ 
2y Denis 3 
ubtra . رقترمولایر‎ | $-sh ۳/1 
shu OM) sh X» 
Byê ردد رز‎ sy) E" 
nêtar Sega o: .eb 
hunara -bt|na وم‎ 
hyaona Por | hk .- 
xVafna د د‎ x" —khY wu 
Eo 


M 
Ye 


ay 
جاشتین‎ 
وحئو‎ 
ous 
e» 


d 
بر بی مرن ردد‎ 


Yusti 
Altiranisch 
tas 


دز نم کدی 
Justi‏ 


Altiranisches 
بند۱۳‎ 


یادداشت ۱ 

رك 

dojît 

aM ٤یاه‌هراپرد‎ 
۱۳۹ 
Homa139 

شکاف ار 


im 
یادداشت‎ 


درپاره‌های؛ ۱۱۹۶۱۱ 
و۱۲۳ فروردین پشت 
Roma1939‏ 
شکاف‌اره 


باه داشتهای پنج گانها 


اهنود کات -بسنا » هات ۲۸ 


N‏ 7 خواستن » خواستار بودن » خسواهشداشتن » ارزو کردن = پاس 
سید قر در زند یمنی در گزارش پپلوی POST‏ 


به‌خواستن ‏ پس پاخواستاربوتن بىد دترا HEN‏ 
گردانیده شده است. از همین بنیاد است Db‏ پاسه که در فرهنگهای فارسی بمعنی 
خواهش و آرزو یاد گردیده است واژه‌های پاسه دباسا و باسون‌که نیز در Ve‏ 
يادشده وبمعنی راه ورسم وقانون مفول گرفته شده و سخنوران ما aere‏ معنی بکار 
برده cal‏ مفولی است وپیوسۃ کی با باس اوستایی ندارد : 
آنیمه یاسهای زشت برفت بار باما هنوز در سرجنکک (نزاری‌قبستانی) 
f‏ نماز = نمنگه m )ososnomanh -63e6(]‏ گزارش پپلوی) 
گذشته ازنماج G6)‏ به نیایشن HUS!‏ هم‌گردانیده JP‏ 
نمنگه ازمصدر ت م6 280 که پبمنی‌خمیدن‌وسرفرود آوردن است 


apa-nam —-6aj- e) wi LE a در آمده‌است باجز ا‎ 


در زامیاد شت درپاره های ۳۳۰و ۳۸ بمعنی P‏ دبدر رفتن وروی برتافتن 
م ۵ (سنری.. DE IL‏ 


7 آزهمان‌بشت بهعنی گر یختن و پدررفتن ست و پاجزء وی 3b‏ = وا زیم . 


آمدہ وبا چزہ فرا .لس ق - 


vienam‏ در دومین فرگرد و ندیداد پارة ۱۰ بمعنی از همدگر گشودن و فراخ 
شدن است . 


نمیدن بر وزن رمیدن که در فرهنگهای فارسی بمعنی ميل کردن و توجه 


۴ یادداشتهای پنج Ag P‏ 
کردن ننوشته شده با نم اوستایی یکی است. نمنکه در او 


در فارسی د پپلوی » بمعنی پرستش د بندکسی و 


تا » چنانکه نماز 


بش و نیایش و 2229 


و آفرین است . 
cos -*‏ باند شده ‏ دست بالا کرده. دست بنماز بسرداشته 7 
OL eoa‏ د دو سه ustána-zasta or uj‏ صفت است ازدو واژه 
ساخته شده : نخست اوستان ودې مه ده ustána‏ اسی‌عفمول است ازمصدر 
تن ول «عاکه باجزه اوس us‏ بمعنی‌کشیدن وبلندکردن ودراز کردن است 
تن yb, ٤۵۳‏ است با واه لائین ۵ که در فراسه ۷60۵26 sam‏ است 
درپپلوی تنوتن ۱۴۱۱۴ ادها ودرفارسی تنودن وتنیدن.ازهمین بنیاداست 
تننده درفارسی بجای عنکیو 


مصدرتن باجزء اوس - اوس. 


EX 
بمعن ی کشیدن‎ us-tan. ‘jm gs . 


ودرا زکردن درهات ٩۲بنده‏ بکاررفنهو باجزء پثیری : پثیری- تن ر برد ل د -م دو 
اندم بمعنی دور کردن و برکنار کردن در پارة ۷ از پستا ٩۱و‏ جز آن 
آمده است. 

دوم رست ^( abu‏ #ادهندرفرس‌هضاه‌نشی‌دست 18*10 درپپلوی‌دست 
93 ( درمزوارش‌یدمن فا :دنو ید ) در فارسی دست گوییم. سا 
«زاء» اوستا درفارسی«دال» شده چنانکه زرینکه oxayanh ey Jona‏ 
فارسی دربا شده در وار زره که نیز در فارسی بمعنی دریاست ”زاء بجا مانده است 
( زره سیستان) 

در Nas‏ از هات ٥۰‏ نیز پسفت آوستان رست بر میخوریم»در جا های 
Eu.‏ اوستا هم بسیار آمده چنانکه درمپر يشت در ob‏ های ۵۳ و ۷۳ و۸۳ 
دوه 
۴- رامش NES‏ رل۹ ہ. ۳۵190076 این‌داژه در S‏ بسیار 


c eal‏ جنانکه در بند ۲ از هات EX‏ در بند ۲١‏ از هات ۱ه و جزآن 


یسذاءهات۳۸؛ بند ۱ ۳ 


درگزارش پہلوی اوستا ( -زند) به‌رامشن  eue‏ گردانیده شده,دربسیاری 
از جا های دبگراوستا معنی Gol‏ و پناه و نگاهداری درست تر میافتد 2 فذرائی 
rafedhrái 24 eid)‏ دررند ۳ از همین‌هات‌ودربند۱۳ازهات۳۳ ودربند 


۲ از هات 45 بمعنی پناهو باری و رامش است ؛بهمین معنی است داز 
rafonanh . ey no P‏ که در بند ٦‏ ازهمین هات‌ددربندهای ۸ د٤۱‏ ازهات 
4۳ آمده و در زند نیز به دامشن‌گردانیده شده است» همه این واژه ها از 
pun‏ رپ rep iul‏ که بمعنی پناه دادن و رامش بخشیدن و پاری کردن 
است در آمده‌است » بیادداشت شمارة ۸ از بند دوم همن‌هات نگاه کنید. 

ها آفرینش‌پاکارو Sog cy‏ قرط ل دل ۰ shysothana‏ 
در جا های f us‏ اوستا شو تردن( shyaobna‏ 
shysothana «a6 be» yo (‏ ) نیز آمده FI‏ درز ندیا گزارش‌پپلوی‌اوستا 
ous‏ ۱۴۵۵ بسا این‌داژه در Al‏ باواژه‌های رندارو گفتاریکجا آمدهو نگار نده 
درهمه‌جابه olo jS b iiS‏ گر دانیده‌است این واژه ازمصدرشیو ‏ لهزندد. اعد رآ مده 


درجاه‌ای ye‏ اوستاء شو CUP‏ و در فرس هخامنشی شیو Shiyu‏ در پپلوی 


شوتن ‏ لوط« ودرفارسی‌شدن qa‏ بمعنی‌رفتنو نیز بمعنی کر دن است + 
ین د گی بکاشیردراست ‏ شوخطر کن ز کم شیربجوی (حنظله بادفیسی) 

بیادداشت شمارغ۸ازپندسوم‌ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . بواژۂ n‏ من Jebeyo‏ 

shyaoman‏ که نیز از همین EM‏ و پمعنی کار و کردار و کنش و رفتار است 


ie 


spento-mainyu — »n)]»u6. سپند میتو = کینیو حدلهع معط‎ ١۷ 


بد بشمارۂ ٩‏ از بند سوم ازهات ۳۲ 


روان یا خرد پاك آفریدگار است از آن جدا گانه سخن داشتیم دیعه و 


بنیاد هر دو واژه زا یاد کردم پنخست 
از as‏ ۱۲از هات ۳۳نیز MG‏ 


۳ از هات ۳۰ و بیاد داشت شمارء‎ os 


آردیبپشت : بجای این داژه اش asha AUN‏ آمده جداگانه 


۴ بادداشتهای پنج Ag U*‏ 
از این واژه در گفتار امشاسپندان سخن داشتیم در هر جای از گانبا که این 


واژه آمده CE VIT S‏ نکاشتیم یاراستی که معنی وازه است و در بسیاری 


Xratumanr‏ که در پارۂ ۷ از هرمزدیشت آمده ,هنی خرده‌ند.خرتو در ادستا 
بسیار آمده چنانکه 


بمعنی خواست خداوندی ( اراد ایزدی ) د دانش دینی 

در ٤٤ DU‏ از چپارمین فرگرد و ندیداد و در پارة > از هجدهیین 

فر گرد وندیداد . 

vohumananh من = وهو که |51 سوت‎ -À 

امشاسیند بپمن,جدا کانه از او سخن‌داشتيم» درهر جای‌از کانها که sos‏ من یامعنی 

آن راکه منش‌نيك باشد نگاشتيم . 

٣۰‏ خوشنود کردن = qui‏ ېټګ( gaecshmu‏ واژه نیز 

اسم سک بمعنی خشنودی با خوشنودی چنانکه در هات۸ aa‏ ۱۲ و درهات۳ه 

بند ۲ .همچنین این واژه صفت است بععنی خوشنود کننده » چنانکه درهات»4 

در بند های ۱ و ۱۳ و در oV cla‏ بند ۱۲ همین صفت اس ت که در فارسی‌خوشنود یا 

خهنود وخشنو ( ب‌دال ) گوييم : 

نهخشنو شوم زو بتخت و کلاه نهآرام گیرم ب‌ییگاه ao‏ (فردوسی) 

خوشنودساختن در گزارش‌پپلوی شناینیتن ل سف ت shnáyénitan‏ آمده 

است.ازهمین بنیاداست و اژءخشنوت xshnüt. «MIO‏ که دربند۳ ازهات۳۱ 

ودربند٩‏ ازهات۱ه آمده بمعنی سز ای‌کر دار خوب وبد canal.‏ شمارة ۳ از بند ۸ 
از هات۳۲ نیز نگاه کنید . 

2€ گو شورون ˆ 

از آن جداگانه سخن e»‏ . گوشورون فرشته ایت که "e‏ همة 


gus uan دسل‎ boe کنوش اورون‎ 


L2 qas ۴۸ هات‎ dus 

چارپایان سودمندگماشته است به هات YA‏ و بیادداشت شمارة؟ ازېنده از هات۲۱ 
نگاه کنید . 

rms واژه‌ای که به روی آرردن‌گردانيديم دز متن له دی‎ -١ 
چس اا د وه )که بمعنی‎ c) gam از مصدرکم اد6‎ 3 
دررسیدن‎ Dal fr و گامزدن و گام برداشتن‌استیا در آ مدن‎ aul [omn 
دعسدی- تسه دع اندم‎ nel رفتن دنزديك شدن دراینجا باجزء‎ 
بسا درگاتها باجزء‌های دیگر چون‌فرا ل ژس- ما رم ۰6 ۹۳ط ؛ ری‎ 
آمده‎ ol سم وب اويا »9 ولا و جز‎ eus a) ۶ xb 
ودرهرچاکه آمده پاهمان‌جزء یاد ميکنيم گم در گزارش پپلوی به‌رسیتن لسن«‎ 
) آمتن وا‎ = ( matos ues uy رسیدن‌گردانیده شده وچندیارهم‎ 
آمده‎ ۱۵ Dia که درهادخت نسك فر گرد دوم‎ gáma د٤س0 آمدن . گام‎ 
همان است که در پېلوی ده و فارسی‌کام گوئیم »درفرس هخامنشی نیز‎ 
آمدن است.‎ gua, gam کم‎ 

۴- ارزانی داشتن = leds 3 (ob‏ فاق (.131) از مصدر 
دا 2-9 dà‏ دادن » بخشیدن ۰ بخشودن » ارزاني داشتن » ساختن t‏ آفریدن 
نہادن » گماشتن » فرو ox‏ جزء های گوناگون بکار رفته و با هريك از آنها 
در معنی facil‏ تفییری بافته است . در فرس هخامنشی نیز دا ۰08 دریپلوی داتن 
ل« و در فارسی دادن دا tow‏ نیز چنانکه در باد داشت شمار: 
۸ از بند ۲ از هات ۲٩‏ خواهید دید بمعنی نگپداری‌کردن د پرستاری کردن است 
دا dá‏ نیز صفت است qe‏ داده شده يا دهنده و بخشنده که در هات ۵۳ 
بند ۷ آمده است . از همین بنیاد است داتر datar desee)‏ که درات 4 
پند ۷ و در هات ۵۰ در as‏ های + و ۱٩‏ آمده است» در پپلوی داتار ویس 
ودرفارسی دادار که بمعنی بخشنده باپششایش کر و آفریدگاراست . 

رک E‏ سر ادد لص ند Avapta‏ ور جا «Sla‏ دیگر ارسثا 
( جزازگانہا ) LL‏ مهتم دوهوه درک ارش‌پیلوی(- زند)این واژه 


^- باد داشتهای پنج گاتها 
در همین بند بهآپاتیه رو م“ اة ( آبادی) گردانیده‌شده است,چنانکه 
ميدانیم واژ؛ آ باد درفارسی بمعنی خوش وخرم نیز آمده : 
بآبان دلت از غم آزاد باد همیشه نن وتختت آباد باد 


آبادی در oil‏ بممنی خوشی د خرمی و برخورداری و نیکبخنی و کامروایی‌است. 


واژه آیفت باید با همین واژه اوستایی پیوند د بستکی داشته باشد هرچند 
که در فرهنگیا بمعنی حاجت گرفته شده در فرهنگ اسدی آمده : آيفت حاجت 
باشذکه از کسی خواهی ‏ دقيقی گفت :ناسزارا مکن آیفت که آبت پشود بسزادار 
کن آیفت که ارجت دارذ . reus Coal (= eal‏ در پیلوی نیز بمعنی 
سود وبهره است.دربند ۷ از همین هات زبوازة آیپت برهیخودیم. 
و yh Dm‏ دد اه د (آنکیو anhu ogg‏ 
هستی؛ oy‏ زندگی » مردمان‌گیتی؛ جیان » جاء آرامگاه‌ازمسدر اه بد٠‏ ۸ھ 
هستن وبودن‌در آهده‌است. انگیو ازبرای هردوجهان آمده چه‌این جبان «چه‌جهان 
مینوی آینده درپرلوی اخو «ا ۱۳‏ *«۵ گویند . 

"ILC 


دوم دد تلاهناده ) در لوی استومند astaomand: 6m‏ 


سب pte» ys‏ زوم اجه ( در IE‏ 


این‌صفت ازوازءُ asta Ax» cul‏ آمده که درفارسی»است واستهوهسته 
و استضوان گوتیم*استونت یعتی خاکی و lem‏ یامادی وجسمانی در برابر مینوی یا 
معنوی و روحانی بیادداشت شمارة o‏ اذبند ۱۱ ازهات۳۱ نگاه کنید. 


*- هينوي = mananb — €/34j]e6‏ از همین دازه است 
منش از مصدر هن de6‏ 20۵0 که qae‏ اندیشیدن وپندافتن است دز آمده 
است. پیادداشت‌شمارة۸ ازیند ۱ ازهات۲۹ نگاه کنید . 

C‏ هرگاه باواژة نگیو سو ۰ ( جپان:زندگی) آید بمعنی‌مینوی 
یامتعی ومعنوی است در برابر آستونت که بمعلی مادی است,چنانکه در همین بند 


ودربند ۳ازهات ۶۳ در گزارش پپلوی همین بند به‌منو کان ۳۹۱۷6 ménükán‏ 


گردانیده شده‌است. 


یسناء هات۳۸» Y fas‏ 
lee eb Vna -۷‏ ملاس ۲54 همچنین درگانهاو در 


جاهای دیگر و در فرس هخامنشی مج تن ۰۳۲ haa‏ آمده » درپپلوی‌هج 
جع و درفارسی «از» گو ex‏ 


-A‏ بجای واژ؛ یار در متن رت rapant o wea‏ آمده ام 


e 
گفتیم بمعنی یاری کردن و پناه دادن و رامش بخشیدن است ؛ در ینجا از رامش‎ 


فاعل است از مصدر زپ uj‏ ۲۹ که در یادداشت Jig‏ 


دهندگان با یاران » دینداران و برخورداران اراده شده است. 
٩‏ کشاش با آسانی و خواری = Dis‏ اس ی ط× در 
e 7)ods a‏ 
بمعنی بون و بست بکار میرود » اصلا بمعنی آسانی و کگشایش و فراخی و رامش د 
خوشی است . :گاه کنید بهمجمل‌التوارینس9۱ 
پیادداشت an‏ ۲ از as‏ ۷ از هات 9۳۱ ales‏ خرده ادستاکزارش نگارنده 
صفح ۱۹۲ نگاه کنید . 
-١‏ سرود کنتن ( رد سلت. )= رپ vVap Dub‏ سرودن» 
سراییدن » cona‏ در هات 4۳ بند ۸ نیز آمده به دفو 92b.‏ 
۶۵ در پندید از هات ۲۹ نیز نگاه‌کنید . 
*- واژه ای که بردش نو ala S‏ 
۲ یعنی نه پیش اذ این یبا )که پیش نبوده . مراد پیغمېر این 
uc‏ در دین هزد بسنا تازگی دارد "sr‏ 
بندااز همین هات poss Ds‏ 


ند ) خواریه . سیه طتتف۳د این o‏ درزبان فارسی 


۴ اوردیم بلس دل »29 


است : درود و ستايش نو » 
این گونه سرود و 


سار ده paourvim‏ برخورديم ازظروف زمان است : نخست ls‏ 
دراینجا ۳1 gus‏ با[ بد «2» آمده که ازادات نفی‌استبه: 


نه» درزند 


هردو واژه چه بپیئت مثبت و چه منفی به فرتوم هړوی fratum‏ گردانیده 
شده qm‏ نخستین و ن نگاه کنید به : 


Arische Forschungen von Bartholomae 11 Heft, Halle 1886 S. 138 


Wi c, باد داشدهای‎ I 

Adams ۴‏ = آرمتی سژء‌مد. ama‏ نا آدمئتی 
Armaiti aerae Sus‏ یکی از امشاسپندان است.درفارسی سیندارمذکویم 

از اد جداگانه سخن رفت دربند ۷ ازهمین‌هات‌نیز آمدهءپیادداشت شماره ه از پند؟ 

ازهات۳۲ نیز نگاه کنید . 

*- واژه ای که به کشور گردانیدیم usc‏ ی فوا مگ( 

sias! xshathra‏ قرس هخامنشی‌هم این‌واژه بمعنی پادشاهیو شپرباری و کشود 

ند ٩‏ ازهات۲۹ و بیادداشت pA‏ 4۱ از گرد ۷ 


اک 


است » بیادداشت شمارة ۷ از 
وندیداد ؛گز ارش نکارنده 
خشتیر نام یکی از امشا 


en هم هست و در فادسی شهریود‎ 9l 


از او جداگانه سخن‌داشتيم. این واژه امسدر خی سل نیح د۰ نداد در آمده 
که بمعنی توانستن و بارستن و توانایی داشتن و فرمان راندن ودست یافتن‌وپادشاهی 
بنباداست شایستن در فارسی. بیادداشت‌شماره ٩‏ ازبند Yo‏ 


oS.‏ دن است. از هه 
ازهات ۳۲ نگاه کنید. 
در اینجاء چنانکه پیداست » از خشنهر کشور جاودانی و مینوی اهورا مزدا 
اراده شده است. 
۵- نکاستتی * کم نگردیدفی - اغزئو ومن ales] edito‏ 
مه معط -ه(در oua‏ نما ue (ceni‏ جاودانی و پایدار 
oli‏ کنید Altiranisehes wórterbuch von Bartholomae Sp.50 s‏ 
٩‏ . بدن( ياس مده )< ورد پال ۷۵۲۵۵ در 
پیلوی دالیتن válitan «miley‏ ودرفارسی‌بالیدن. بیادداشت شمارث۷ ازینده 
ازهات ۳۱ نگاه‌کنید . 
G6‏ لاى )3سد rafadbi‏ و Qus)‏ 


= باری‎ -Y 
از بند ۱و شارة ۱ از بند ۲ همین‎ ٤ هچ دربادداشتهای شمار‎ eu گم‎ 


يسنا ء هات ۳۸ » بتد۴ ۹ 
2A‏ خراندن ( .OPD»À‏ ) دزو گس« ۷۸ در زند 
خوانشن m)‏ استفانه ) دریند۳ از هات ۲۹ تبر آمده‌است از مسدر زو گ2 mo‏ 
(- زب کلت °“ #8 ) درآمده‌است که‌بسنی‌خواندن ویباری‌خواستن‌است. 
بیادداشت شماره ۱ ازبند ۶ اژهات ۳۱ نگاه‌کنید . 
EI‏ واژه که بیاد سپردنگردانيدیم درمتن هن دد 6 .۰ فیویا 


m B ssl 177 586‏ از مصدر » man .je6‏ که در 


یادداشت شماره از دومین بند گفتیم بمعنی پنداشتن و اندیشیدن 
ond‏ 49343 ازمسدردا c3‏ 8۵ که در یادداشت شمارة ۲ 


چهاد »ین 


ازهمان بند بمعنی دادن و بخشیدن یاد کردم .در duel‏ این دو داژه با هم مصدر 
uu‏ 6م رق mand‏ ساخته شده بمعنی بمتش دادن و as‏ گذاردن یا یاد 
سپردن و بخاطر نداندن » دربنده ازهات ۵۳ نیز آمده است » بیادداشت شمارة ۷ از 
همان بند وبیادداشت‌شمار ۱ ازیند A‏ ازهات 4۶ نگاه‌کنید . 

۴ روان = لورون inn de»35‏ درپپلوی رووان «ر۳: 
در بند ٩‏ از هات ۳۳ از روانهای امشاسپندان خرداد و امرداد و در بند ۲ از هات 
٥‏ از روان مینویان سخن ad)‏ است . گذشته از این بسا در گانبا از ردان 
پس از مرك سخن دفته چنانکه در هات 44 بند ۸ و هات ٤٥‏ بند ۷و هات 
fx‏ بند ۱۱ و هات 4٩‏ بند ۱۰و بند ۱۱ د هات ۵۱ بند ۱۳ از این az‏ ها 


بخوبی پیداست که روان در دين زرتشت جاودانی است و در رو 


روانهای 
مردمانی که در گیتی نیک کار بوده‌اند دربپشت در آیند و روانبای گناهکارآن‌پدوز 
روند. در باره های دیگراوستا روان یکی از نیروه‌ای پنجکانه هردهی شمرده شده 
اینجنین : نخست )su € Val‏ = چان )دوم دا DJ)‏ 
daénà‏ (-دین) سوم 555 baodha . JA bey‏ (-بوی‌درا که) چهارم‌اورزن 
danh,‏ مسن ( = روان) یم نی هه تقد teen‏ 
 (‏ قروهر ) چنانکه در بسنا ۲4 پارء ٤‏ و فروردین nh‏ پارة ۱4٩‏ و جز آن 


[m‏ بادداشتهای بنج کانها 
alos‏ ۱یشتا ص 5۸٩-۵۸۷‏ وبجلد ۲ na‏ ( گزارش نگادنده ) به ها دخت نسککف 
وبگفتار دین ص ۱۵۹ ۱۷۸ نگاه کنید . 
در بارة دین نگاه شود بیادداشت شمارة Y‏ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ 
f‏ پاهمراهی- هترا sedat?‏ ۸۲۲۵ درعات ۲۰ بند؟ نیز آمده 
از قیود است بمعنی همراه » یکجا . 
ا نکپیانی کردن ) سا ) = کر یه سل . ۲ پاسبانی 
کردن » نکریدن و jas‏ ماندن. گزارندگان پارسی د ازهپایی اوستا در سر 
این واژه » چنانکه در سر واژه من 6) ۰ man‏ که دریادداشت Vim‏ 
گذشت بسیار اختلا ف کرده اند . 
iLe USE‏ ۰ سم زیب  garó-damàna‏ 
) = گرزمان ) دانسته د دومسی را شمیر متفصل متکلم واحد گرفته اند. 
۵- باداش cU uio‏ ندیه CX OUS)‏ بره و بخش و 
پاداشی که در روز پسین بنیکو OUS‏ بخشيده شود ؛ همچنین پادافراه و کیفری که 
بکناهکاران داده شود باین معنی در اوستا بسیار آمده و در خودگانبا : هات YA‏ 
پند ۷ ؛ هات ۳۳ Vos ٤۳ ol! ۱۳ az‏ ویند > و بند ۱۲ و ian‏ ؛ هات fA‏ 
بند ٩۱۰‏ هات 4۸ بند ۸ و بند ٩‏ و جز آن آشی نیز ایزد پاداش و فرشتة آبادانی 
و توانگزی د بپره د بخش است» چنانکه در هات ۳۱ ند ۶ ؛ هات ۳4 بند ۱۲؛ 
هات4۳ بند۱۲ ؛ هات ۵۰ Yos‏ 


je AS ar A اشی از مصدر از‎ 


بخشیدن و بره رسانیدن 


و برخوردار کردن است در آمده است . بیادداشت شمارة ۸ از بند ٩‏ از هات YT‏ 
تکام کنید . 

بکتتار آرت m)‏ اشی ) درجلد دوم بشتماس۱۸۵-۱۷۹ نگاه‌کنيد. 
 -V‏ کرداریاکنش = ui‏ رھط ن مہ . shysothana‏ در 
بادداشت شمارة o‏ از نخستین بند 


d هات ۲۸ بند۴‎ cou 

ہے آگاه شناسا؛ داناحویدوش وادگدنا" ‏ دلا از مسدروید Lob‏ 

5 ( بارتولومه درفرهنگ خود af»‏ ۵80 نوشته ) که بمعنی دانستن وشناختن و 

ROME‏ ودریافتن وآگاه بودن Mos‏ بسیار آمدهبدر گزارش پپلوی (= زند) 

آکاس بوتن ماده اع آگاه بودن :وید ماد ۷:۵ نیزبمعنییافتن وییدا 

کردن وجستن است بیادداشت ٩ an E es‏ از هات YA‏ نگاه کنید» دربندآینده 
نیز باین داژه برميشوزيم . 

وید باجزء نی: ‏ اډ یادف ۳0-۵ در سر هریک پاره های نخستین 

يسنا و نخستین کرد ویمپرد آمده: لد ماود . در زند oup‏ 


oa 


ب8 nivédhenitan‏ واژه نوید ونوید دادن درفارسی بایدازهمي 
۾ gas‏ که به « تا » و « هر چند » گردانيدیم ges‏ یوت 
CRM» TO‏ ۷درو دومی ارت avat ames‏ از ظروف ( ظرف زمان 
toam ۳‏ ار 

ومکان)است . 
4 توانستن » congu‏ توانا بودن( د قوسد )= ایس is aa‏ 
( بارتولومه‌درفره‌نگی tia‏ نوشته ) در کاتمابسیار o al‏ برميخوريم چنانکه 
درهات 4۳ بندم وبند ٩‏ ؛ هات» auo‏ ۱وبند۱۱وجز ol‏ در گزارش پپلوی( =زند) 
توانیک‌بوتن SED‏ لگ . (توانا بودن). بیادداشت شماره؟ ازبند ٩‏ از هات 
NECS CS‏ 

7M‏ تابوتوش‌داشتن ( ۳سددس/«مد_حتو oe‏ بط از هم پنید است 
توش‌درفارسی کهدراوستا tovishi ۰ 9t eot un,‏ آمدماییادداشت‌شارز 
A‏ بنداهات ۲۹ نکاه د. در پند۱ ۱ ازهات. یلو ۰2۳ ۵ا پرمیغودیم. 
Ww‏ اموختن( دو سد ) = Lue‏ کد وود ورینں ۲ ازهات مه 
پاجزء«۱» dob mmu cal‏ درگزارش پپلوی آموختن را« 
د چاشتین س7 ما 


ار یادداشدهای نج انها 
eU )yr -۴‏ ) = اش CUM‏ دعذ ( بارتولومه اش 
as‏ نوشته (CODE‏ در کزارش پهلوی خواستن vara‏ 

در گانپا بسیار باین فعل برمیخوریم : در هات ۳۱ بند ٤‏ بمعنی رزو داشتن 
و خواستار بودن آمده ؛ در هات ۳۰ بند ۱ و هات 4۵ بند ۱ و هات +4 ax‏ 
وهات۷؛ بند > بمعنی خواستار شنیدن و آرزومند نیوشید نآمده ؛ درهات+4 بند ٩‏ 
وهات ۰ه بند Y‏ پمعنی درخواستن دخواهش کردن است ؛ درهات Eo‏ بند ۷ qim‏ 
دریافتن است. 

ul‏ دنا ۰ ها دراوستا نیز بمعنی برانگیزانیدن وشتابانیدنو گسیل 
داشتن است بهمین هعنی اخیر است آیش «داه در فُرس هخامتشی که در SELL‏ 


ica‏ (کتیبة) بیستون آمده‌است. als‏ داشت شمارة Y‏ ازبند ۸ازهات ٤٩‏ نگاه کنید. 
*- دیدن( وسلادسری. )ددری Job sdaes ile)‏ 
پهلوی ( -زند ) دیتن  "ed‏ دیدن. 

بیادداشت شماره ۱۰ از بند ۱ از هات 2۳۰ بیادداشت شماره ه از 
Y as‏ ازهات ۳۱ نگاه کنید. 
ly — -f‏ ت nuu‏ مدره eulos sovista c‏ سویشتا 
) لدا ددص a‏ )صف ت تفضیلی است ازو اژه‌سور" دد ود culos) süra ٠‏ 
سورا وو س ۰ ) توائا» زبردست ؛نرومند. ازهمین واه است نام سورن که در 
کارنامه ایران بسیار OG‏ برميخوديم » نام یکی ازخاندان‌های‌بزر کبروز کار اشکانیان 
بوده» ازنامهای رایج آرمنی کنونی است (اذایرانی گرفته شده است ) نگاه کید به: 
Iranisches Namenbuch von Justi s. 316‏ بیاد داشت شماره > از ٩ an‏ از 
هات YA‏ نگاه کنید . 

۴- بارگاه = uS‏ تەس افیا در A‏ س هخامنفی گانهو فیدر 


TI OS‏ بمعنی جا و زمان دهم بمعنی تخت و اورنگ است در اوستا 
بمعنی جا نیز آمده است . در گزارش wo M eds‏ ورگا ندیه 


بسنا هات ۲۸ ءبند ۵ ۳ 
*- واژه ای که به پیرد گردانیده ایم درمقن سر ارش dus‏ با 
soraosha.‏ آمدم‌همچنین در گانهاودر: بخشمایدی گرا او al EUST y e‏ 
sraosha‏ آمده .همین لغت‌است که درفارسی‌سروش گویيم؛ در ادستا این داژه هميشه 
بمعنی ایند سروش نیست بسا بمعنی شنوایی و فرمانبری و پیروی آمده » بویژه 
شنوایی و فرمانبری از گفتار ایزدی وفرمان آسمانی . باین معنی ددگانها : هات 
۳بند :۱ ؛ هات 46 بند ۱٩‏ ؛ هات fo‏ نده ؛ هات ٤1‏ شد ۱۷ 
و جر آن کار رفته است . سرتوش ( = سروش ) ازمصدر سرو داد ند 
در آمده که بمعنی سرودن و خواندن د شنودن ونیو شیدن وشنوانیدن است ,در 
کزارش پپلوی نپوشیتن  COT‏ »همچنین سرئوش . emis‏ 
as‏ ۱۶ از هات YT‏ چنانکه در پاره های con as‏ در گزارش پپلوی (= زند ) 
به نیوششن یعنی شنوایی گردانیده‌شده. 

آسردشتی  acuti Lao ae‏ که درگاتہا بهات4۳بند۱۲»مات؟4 
بند ۱۳ وبسا درجاهای دیگر اوستا آمده quo‏ ناشنو! ابی ونافرمانبری * همان Dl‏ 


سرئوش است که با حرف نفی ا )«( آورده شده است . صفت سروت 
ددا ه۰ srüta‏ که بمهنی شنيده شده یا نامبردار ( مشپور ) است از همین 
بنیاد است . لغتی که در فارسی از همین ریشه د بنیاد بجا مانده دازه سرودن و 
سراییدن است . بیادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

سروش نیز در گانیسا نام ایزدی است » چذانکه در هات ۳۳ بند co‏ هات 4۳ 
بند ۱۲ دریند o‏ از هات ۲۸ سرئوش ( = سروش ) اسم جمع است‌یعنی پیروان» 
از این واژه کسانی اراده شده که گفتار ایزدی نیوشیده فرمانبر دستور وفرمان 
آسمانی هستند . 

سروش یکی ازبزر گترین ایزدان مزد بسناست؛ بگفتار ol‏ درنخستین جلد 
یشتہا گزاری تکارنده ص 0۱5 - ۵۲۶ نگاه کنید . 
?7 مین تر = مزیشت  menta co AE‏ ( در تأنیت مزیشتا 

6 مریم سس ۰ ) صفت تفطیلی‌است‌ازداژه مز سک ۳٩2‏ که درفارسی 


vw‏ یاد داشتهای پنج گانها 
مه (= بزرگ) گوييم : در [V‏ بسیار آمده در گزارش پپلوی mas "U6 EE‏ 
شده ومزیشت در گزارش‌پهلوی مپیست دنک ؛ونطلعتت يىنىمپترء پیادداشت 
شمارۂ ٦‏ ازبند ۱۱ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . ۱ 
۹ واژه ای که به گفتار کردانيديم در متن pm‏ 6 وت 
ons T mathra‏ درزند( -- گزارش پپاویاوستا) مانسر  máns Bere‏ 

مانتپر از مصدر man — jug ge‏ در آمده که دریادداشت شمارة ‏ ازبند 
دوم همین هات کفتیم بمعني اندیشیدن است » مانتبر بعنی کفتار ایزدی وسخن» 
چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۸ گذشته از این مانتپر بویژه از برای گفتار ایزوی 
و سخن مینوی ودستور آسماني وآ یبن راستین میآید چنانکه درهات ۲۸ بند co‏ هات 
CY as YA‏ هات ۳۱ بند ٦‏ ءهات ٤۳‏ بند ۰۱۶ هات ££ بند M‏ و بند ۱۷ هات 
٤٥‏ بند ۳ و جز آن. 

درگاتها نیز بسیار بواژة مانتهرن ‏ 6ل( matan‏ بر ميخوريم » 
چنانکه در هات YA‏ بند cCY‏ هات۳۲بنن ۱۳ c‏ هات ۰ه ax‏ مو بند ٩ء‏ هات ۱هبند ۸ 
See‏ کسی است که مانتبر ‏ 6 چرن ce‏ با گفتار ایزدی بمردم میرساند و 
جمانیان را ازسخن ودستور وفرمان خداوندی آ گاه میسازد بمبارت دیگر مانتپرن 
پیغمبر است. وخشورایر ان ceti)‏ در بندهایی کهیاد کردیم‌خوورا مانتبرن( = پیفمبر) 
میخوانه واز سوی اهورا عزدا برانگیخته شده که دین راستین را بخاکیان برساند. 


در اینجایاد آور میشویم که لفت وخشور (در پپلوی دخشوز . ,سر3 
ورو بقتح واو دوم وراء زده ) uim‏ پیغمبر : 
بگفتار وخشور خودراه جوی ‏ . دل ازتیرگیها بدین آب‌شوی (فردوسی ) 

این واژه تسیز مانشد مانستیرن دارای واژه ایست نی گفتار 
و سخن » چه وخش پاس لام vaxsha ٠‏ بمعنی گفتار و سخن است ۰ 
جنانکه در پارة ۱۵ از نوزدهمین فر گرد وندیداد آهده» از مصدر rab e‏ 
6 گفتن و جزء دوم که ور باشد همان وا « بر » میباشد که در اوستا و رس 
هخامنشی * بر» رسام . 082۵ uim‏ نده اژهصدر bar e)‏ بردن‌است. 


بمنا ء هات ۲۸ c‏ بنده 4s‏ 


Etudes Iraniennes par Darmesteter I p. 292; : تگاه کنید به‎ 
Neupers.Schriftsprache von P. Horn:im Grundriss der Iran. Philol.1B. 2 
Abt. S. 188. 


اینچنین وخشو برندۀ گفتار ایزدی است و کسی است‌که پیام و گفتاد مینوی 
را پمردم مرساند یا پیاهیر و پیغه‌بر . بیاد داشت شماره ۱۰ از Y as‏ از هات fX‏ 
نگاه کنید . 
¥ گروانیدن ( واس < ددد (-» ob‏ ةن یعنی 
MTS‏ آو ردن » باعتقاد و بایمان آوردن » بان معنی و بمعنی بر گزیدن و گرویدن 
و oe‏ پذیرفتن در US‏ بسیار آمده lol‏ « باور » در فارسی باید با واه 
pom varo NS EO‏ داشته باشد . بیاد داشت شمار: ۷ ازبند ۲ 
ازهات ۳۰ نگاه‌کنید . 
E‏ زبانکار = خر o)‏ ا xrafstra ۰ Mes)‏ در هاتع۳ بند o‏ 
و ٩‏ نیز cese‏ این واژه در VE‏ :معنی زیانکادان و دابکاران دیوسرشت و ددان 
وجانداران زیان رسانآ مده.در پخشبای دیگر اوستا در برخی از پاره ها مانندگانها 
از برای زیانکاران و چادر نشیتان وبیابان توردان و راهزنان و غارتگران‌که E‏ 
مزدیسنان دشمنی‌ورزند و ازراه راست دور باشند وبکشت وبرز د پرورش چارپایان 
تپردازند » آمده است چتانکه مر JE ۱۹ a‏ این گذشته در سراسر اوستا 
خرفستر بم‌عنی جانوران زیان آور بکار رفته بویژه جانوران تخرد چون حشره 
د هوام . در فرهنگیای فارسی این واژه خراستر نوشته شده‌است و بمعنی جانوران 
زیانکار چون مار وگژدم دمور «زنبور وجز آن گرفته شده است بکفتار خرفستر در 
جلد دوم بسنا »گزارش تکارنده و به فرهنگ ایران باستان نگارش نگارنده پخش 
اخست» تهران ۱۳۷۰ بگفتار خرفستر ۲۰۱-۱۷۸ انگاه‌کنید . 


٩‏ زبان = هو ک1 ۰ bi‏ گزارش dal‏ «وزوان 
ist‏ ۶ بدریرهان قاطح هزوان بفتح اول بروزن مرجان بمعنی زیان یاد 
گردیده است . ببادداشت شمارة ۳ از,ند۳ ازهات 2۱ نگاه کنید 


از یاد‌داشتهای پنج Ag‏ 

Y‏ بخشایش دهش = داه ژسن . dáh‏ در گزارش پپلوی دهشن 
. | ل ازمصددا وء ق دادن: بخشودن »که در 
[oes‏ یادداشت 1b‏ ۲ ازبند دوم همين هات گذشت . 

۴ وازه ای‌که به * پایدار *كردانيديم درمتن ao‏ ۵239ی سدر 

daragàyu‏ آمده‌آزسدر درج اسع . ۲3 پاییدن. پیادداشت‌شمارء۷ازبند 
۱ ازهات ۳۰ نگاه کنید ۰ 

*- کنتار = اوخن دیس مطق‌دنا. بویژه گفتار اپزدی و دستور 

آسمانی؛ در گزارش پهلوی گوشن و سخن »از مصدر وچ یاد .۳‏ ۵هگفتن. 
بیادداشت شمارة ۷ ازبند ۱۱ همین هات نگاه کنید . 

*- درست = ارو ) )نهد oroshva‏ صفت است. ارش 
)(نه _ ۲5 queis‏ راست‌ودرست جداکانه eie‏ بواژههایدیگرتر کیب 

cadit‏ در گانبا بسیار آمده ودرهمه جا درزند (گزارش پهلوی) بجای آن «راست» 

آورده شده است . بیادداشت شمارة ۸ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید . 

aolanhvant w"A»edetis col! = an) -9 

( در تأیت آتوجنگپویتی anus‏ ن‌دسده‌ی . — انهدطنهآهه) صقت است 

» پرزور و زبردست وتوانا ازواژه رکه سومان دده لهه »زور‎ gm 

تواناای ؛ نرد. در rl ui‏ گنکه ته س3 ۰ طقهوهه چنانکه دربند۱۰ ازهات 

۹ بیادداشت شمارۂ ۳ آن بند نگاه کنید . 

که ) سمل ]6/32 raonash‏ در یادداشت شمارة 


= Ab از‎ 


٤‏ از نخستین بند همین هات سخن داشتیم ؛ دربند ۸ از هات 4۳ نیز وا پناه باصفت 
e‏ مده است . 

dvaéshanh *ej3eepüse» 5 شنک‎ oos; -* 
Qi ibaihash ۰ سۆ‎ aee jA afr دربخشپ ای دیگر اوستا‎ ( 


دشمنی:بجای: 


مرس ب“ ۳۵88 یعنی دشمنی وبدخواهی با ستیز t A.‏ بجای دشمن 


w ۷ o3  ۲۸تاه‌ءاتس‎ 

دئیبیشونت فد زد ږې «م ې . ه۷ نانەك (در پخشمای‌دیگر mind‏ 
20 بیع oatehvant eye»‏ )نی بدځواءیادشمن» این راژه‌هاازمصدر 
دتیبیش هملد مت ۰ daibish‏ (درپخشہای دیگر ادستا تیش رد یی 
عاط تیش کار نع ت۰ 8۸ط ) درآمد که بمعنی ستپزیدن و دشتی 
ا بشیتن زدیا ترد DS béshitan‏ 
moghu fbish — ep »yu- obe‏ مغ آز ار که درپارء۷ از eda ٥ Vas‏ در 

یادداشت 2068 ۷ از بند ۱۱ ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 
s -۷‏ چیرشدن( eas ae‏ ۰ )تر Queer daro Mae‏ 
شکست‌دادن پر انداختن در تتورون eoe‏ این و . سداد[ fbashó.‏ 


صقت است_یعنی بستیزه ger‏ شونده ؛ شکست دهنده 


۱۹۷ درپاره‎ taurvan 


دشمنی » همچنن «beg — ORIS‏ ا( تین رر . torótba&shanh‏ 


در پاره 4۷ از رام بشت هنی بدشمنی چبر شونده . دربار؛ نام ويسپ تلوروگیری 
وا دل د vispa taurvairi Mesue‏ که در پار۶؟ ۱۶ AX‏ دردین‌یشت 

یاد گردیده بجلد دوم پشتماءگزارش نکارنده » ص ۱۰۸ نگاه‌کنید 

GU uio gb, -١‏ احاده#دریادداشت 


هاعمین بند | 
شمارۂ nie‏ 4 گذشت. 
رک آبادی = zT‏ سد له دد هادرق در یادداشت‌شمار ۳ از 


. گذشت‎ ۲ an 

۴- خواهش = ايش EN‏ وا دربند ٩‏ ازهمین ila‏ آمده در 
PE OE‏ ازسدر ایش ‏ دتا توا ور 
یادداشت‌شمارء۱۲ ازبند ٤‏ کغتیم پمسنی خواستن و خواهدداشتن است 

*- پادشاه = خشیه eM‏ 2 ازمصدر خشی Ud‏ 
xshi‏ که در یادداشت شمارة E‏ از بند ۳گفتیم بممنی توانستن و پارستن د پادداهی 
کردن است . 


^ یاد داشتهای MU ei‏ 
act‏ در گزارش پپلوی همین‌بند بهپاتخشاه ۵ دید pütaxsháh‏ 
گردانیده شده . درفروردین بشت A EA,‏ نیزواژ؛ acie‏ آمده است» نام خشیارشن 
xshayárshan‏ چپارمین پاد شاه هخامنشی» پسر داریوش بزرک از همین واژه 
داز آرشن arhan aga‏ است که دراوستا بمعنی مردونرویل‌یا پپلوان 
بسیار آمده است. خشیارشن ( خشیارشا ) یعنی در میان پادشاهان دلیر یا در میان 
شهریاران یل د پپلوان منش. دربارة آرشٌن arshan‏ که‌جدا گانهازنامپاست بیادداشت 
شمار ۶ ازبند ۱۸ ازهاتء 4 نگا 


0-9 پیقمبر-ماتبرن ءعرن(مز.  mathran‏ پیادداشت‌شمارندازبنده 
نگاه کنید . 
CENTER‏ ودی srovim‏ آمده از مصدر 


سرو Sn‏ د٣ء‏ که در پاد داشت شمارء ٤‏ از بنده گفتیم بمعنی سرودن 
و خواندن وشنودن است .گزارندگان اوستا درین واژه و در وا پس از «ol‏ 
اختلاف کرده‌اند. بارتواومه Bartholomae‏ آن را Sravay‏ )— .وهی ) 
نوشته بممنی شنواییگرفته است. 
alib -۷‏ که روا کند آوردیم بجای آرادنکه Suse‏ 
ail» árüdanh‏ بمعنی کسترا انده . نگاه کنید به : 

Altianisches Wórterbuch von Bartbolomae Sp. 335 und 1643 
و هیشتا‎ njU در‎ ( vahista بہتر = وهیشت ابرلد رهد‎ zx 
gern تفضیلی است از‎ m ( morb eati 

vanhu 09a‏ کمدرفارسی وه یا به گو یم خوده ژد هیشت 

نیز درفارسی بجای‌مانده و آن DI‏ بېشت است که درپپلوی وهیشت ۰ دد دانم 
گویندهدراوستابساصفت‌وهیشت باواژ؛انگیو ‏ رود دطتله آمدهکه‌دریادداشت 
شمارة؟ ازبند! گفتیم یمعنی جهان وزندگی است.اذاین صفت وموصوف : بیتر جهان 
el‏ ژندگی؛ بېشت اراده میشود چنانکه درخود گانپا درهات 46 بند؟ همچنین 


۷۹ ۸ بند‎ dA هات‎ dus 

IGI‏ د ۰ anhu‏ باصفت آچیشت دناس“ هاقلگه: 

بتر چهان یا بدتر زندگی » دوزخ اراده میشود و رو d pM‏ 
ودرخودگانها درهات ۰ ian‏ بیادداشت Mos‏ از آن as‏ نگاه کنید وهمي 

است که درو ار اردیبپشت دیده میشود : ارد on inr di s Em‏ 


بجای وهیشت vahista‏ است » ازامشاسپند اردییپشت جداگانه سخن داشتیم 
-t*‏ همکام = uy‏ ی سم نم لی ند ۰ ۵2۵051۵ » باین‌سفت در 


بند۷ ازهات٩۲ودربند‏ ۲۰ ازهات۱ aso‏ در پخشهای دیگر اوستانیزبر‌یشوريم . داژۀ 
Biss‏ درشاهنامه بکاررفته : دلار 0 ادبود همکام اوی همی شه بلب zlo‏ اشتی‌نام اوی 
درست dx» "ED‏ میباشد چه E hà ver 4A‏ 
han‏ و هم hem‏ ) لر . ) با واژ «هم» فارسی یکی است؛ رموش 
EI IA‏ طههع که خود جداگانه درگانهاد در پخشهای دیگر اوستا 
بسیار آمدء بممنی کام و خواست ( اراد د میل ) است چنانکه درگانبا : هات YT‏ 
بند ۲ وبند ۰۱۰ هات 4۷ بند to‏ هات £A‏ بند ٤‏ و دریخشهای دیگر اوستا : فر گرد 
۲وندیداد پارژ ۱۱»کرده ۱6 دیسپرد IA,‏ زامیادیشت DANA‏ ک۵ بن . 
22025دز اوستا و daush o. ig‏ درف س‌هخامنشی بمعنی‌ددست‌دآشتنو پسندیدنوخوش 
داشتن‌است. زوش dio(‏ وع یمنی نغزوخوش ددلربا؛ زوشت کدلهه دہ . 

2 نیز صقت است پمعلی زییا و خوش آیند ونازنین. دوشارم درم در 
پپلوی بعنی آسایش بخش وخوشی دهنده اموافق طبع و هطابق سلیقه و نیز بمعنی 
دوستی ومپراست. م رکب ات از fo‏ دوش = £j)‏ 2۵5۲ = دئوش doush‏ 
pam Leu us ol‏ شیک سء دراوستا نی aD‏ 
آرم TELLS‏ آرامیدن شده است . دئوشتر daushtar‏ درقرس‌هخامنشی 
یعنی دوست همین واژه است که درفارسی دوست شده‌است. 

*- خواهان-وا/ونوش وامدد(دید. یصقا اسم فاعل Eo"!‏ 
ون یام ۷۵ خواستن ۰ خواهشداشتن د باس حرمت داشتن؛ برابرواره 


WV یادداشتهای پنج‎ Lo 
نیز در اوستا‎ Van شده است . ون‎ vénerera ol à که در‎ venerári لائین‎ 
معنی‌در گانوابآن‌برخواهيم‎ o * بمەنی چبره شدن ودست یافتن ن وشکست‌دادن‌است‎ 
ازهات ۳۱ نگاه کنید.‎ E ازبند‎ ۸ Eu خورد » بیادداشت‎ 

۵۵ لها سدنهم( ۰ 
Forashaostra‏ در جا های دیگر اوستا فزتگرشتر ‏ ۵۵ دنام نات 
Frashaostra‏ برادر جاماسب و وزیر کی گفتاسب است؛زاو جدا گانه سخن داشتیم. 


EE -۵‏ در فارسی نیز ار گوبیم درارستا بمعنی 
هرد برابر ذن دنیز بمه‌نی udo‏ د یل ولوان است و بساهم بمعتی «کس» بکاررفته 
و باین معنی آخبر بپیشت نا اسه nà‏ پسیار sul‏ چنانکه دربند»۱ازهات۳۲ 
aos‏ ۳ و Mas‏ ازهات 4۳ ass‏ ۱۰ ازهات £1 وج زآن. 

ol 4‏ = ایت hit oe‏ 645 ضمي اشاره و اس آشاره 
است»درصرفواژی ایت +۰۴ 1۶ ام می. صا؛ایش D.‏ کا 
مده چنانکه درهات ۳۰ xa‏ ! هات۳۱ بند ۱۸؛ هات ۳۲ بند 


میشود؛در کانپا بس. 
۳ ات41 بند۲ ٩‏ هات۱ه بند۱۲ t‏ هات oT‏ بنده دجز آن ue‏ آن » این » ایشان» 
دریند۸ ازهاته؟ زیت انه ازهمین واژه وزی 3$( 2 ساخته شده‌است. 
-Y‏ — بخشیدن( سوس سورد ازمسدررا اس ۵» آزهمین 
بنیاد است رانی سبد. ۲۵ و رائیتی Sl» rati ou)‏ 
سس 281 که دراوستا ue‏ دهش وبخشش بسیار آمده‌در پپلوی رائیه 
لري له ددر فارسی رادی گوییم . 

بپین راد یآنکه که بی‌دزدوخشم ‏ ببخشی نداری blo‏ جعم (اسدی‌طوسی) 
داد یعنی بخشنده و جوانمرد ( سخی )» بیاد داشت شمارۂ ۱۰ از بند ۱۱ از هات YA‏ 
وبه چاد دوم ust,‏ گزارش نکارنده‌ص؛ ۲۸۱ نگاه کنید 

۸س هماره» همیشه (همه)  vipa sema cus‏ بگفتار وسپرد 


در جلد دوم پستا ؛ گزارش نکارنده * نگاء‌کنید . جاودانعیو  yu TO‏ 


۳ هات۲۸؛ بنده‎ dis 
. نگاه کید‎ oT بیادداشت شمارة دازبند ۱ از هات‎ 

jaro E -K -*‏ — ةن ادرفرس‌هشامنشی يان 780 همچنین 
در اوتا S‏ ف زد ۰ yana‏ آمده چنانکه دردین 
ET‏ وشت پارة ٩‏ در اوستایسیار باین واژه بر میخور م در گزارش 
پهلوی چند باربای آن‌یان ۱ آورده شده و چند بار دیگر نو کیه 
senio  هیناب,ییوکن ۳6۳۵۸۶۳ gae‏ 28026 یشی‌نیکی دسان»نکوبی 
بخش . درهرجای‌اوستاکه زاژۂ بان آمده معنی‌نیکی‌ونکویی ودست‌گیری وبخشایش 
بالطف ومساعدت ومرحمت از آن برمیآید » چنانکه در پستا٩‏ پار ۱۹و سنا هد 
پاره ۱۱ د جز آن, واژة يان که در فسرهنگیا بمعنی هذیان گرفته شده و بشعر 
فرخیگراه آورده شده : باسخن توهمه سخنبا Ob‏ است با هذرتوهمه هنر هاییکار 
باید همان واژه اوستایی باشد هر چند که uus‏ مخالف بان داده شده اما 
معنی دومی که باين داژه داده اند : « وصوفیه آنچه در عالم غيب مشاهده يشود 
یان میگویند ددر عربیکشف خوانند »تاباندازه یاد آور معنی اصلی این‌واژه است. 
M‏ ن نیکی یا نکوبی در این بند » همان 

داشتن آن ارزو شده است . 


نیک است که دد بند پیش 


ye ۴‏ هنش همان ژهوننکه یلایر مسزمون.  vohu manabhh‏ 
میباشد؛ دراینجاپاصفت تفضیلی cuu)‏ فاسل د نهد . که دریادداشت‌شمارة 
۱ از پند ۸ گذشت آعده بجای و lvohuge‏ نگیو vat hu‏ به » نيك . 
-T*‏ آ تردن( zar AM » ( PU EI‏ درهپر وشت 


پاره 4۷ و در سروش بشت هادخت پارة ه نیز آمده بمعلی آزردن و دتجانیدن 


باجزه آ : car $e‏ فروردین‌یشت پاره۳۰ آمده است؛همین واژه‌است 
که درفارسی آزاردن وآ ef os‏ و در پپلوی آزارتن mes‏ 

۴- کوشیدن( دیعس ) m‏ بت Reo‏ هو درگاتها 
همین یکیار اما در جا های دیگر اوستا بسیار آمده چنانکه در Us‏ ۲۷ پارة + 


er‏ یاددآشتهای پنج انها 

دیسپرد کرد ۱۱ D‏ ۳؛ وندیداد ف رگرد ۲۱ پارۂ ۲ ؛ مپریشت پارة 4۷۸ آفرینگان 

کپنبار پاره ۳ و جزآن بسنی کوشیدن و شتافتن ورسیدن . دریسنا ۷ه پارة ۲٩‏ 

وآ بان‌یشت‌پاره cidit ٥‏ 3۵سدسی ‏ ەر 3ء1 آمده‌پسنی‌فرارسیدن 
Uus ul Dol,‏ هرید ددم ۰ امه ر- ناه کوشش دریادداشت‌شماره ۱۰ از 

بنده ازهات ۵۳ نگاه کنید. 

۵- ستایش =ستوت cti vs‏ گزارش پپاوی نیز ستايشن 
ددم دود از مصدر ستو ددد ناء » درپپلوی ستوتن ۱۳:۵ 


ودرفارسی ستودنگویم .بیادداشت شماره ۵ Nasal‏ ازهات۳۰ نگاه کنید. 
b — -N‏ ای که به پیش آوردن گردانيديم در متن د سم dim‏ 
dasoma‏ آمده؛ درپخشهای دیگرارستا؛ چذانکه‌دریستا ۱۱ پار دسم 93 DA‏ 
یەه آمده ازمصدد دا نيه٠‏ 42 دادن نبادن, بخشودن پیشکش کردن‌که 


در یادداشت شماره۷ ازبند۲ همین هات 


شت . 
۷-_ آرزو با خواهش و کلم = ايش amd. Bb (Es‏ شماره۳ از 
Yos‏ نگاه کنید 

۸- زودتر  anna‏ کاله ده درا5 همت تفطیلی‌است: 
زودتر » تندتر c‏ چست‌تره چالاكتر » ازمصدر زو mo CMS‏ شتاییدن ؛ زود بچای 
آوردن. ازهمین بنیاد است زود درفارسی c‏ دریند۹ ازهات ٩٩‏ و دربند از هات ۰ه 
نیز باین صفت برمیخوريم همچنین درجاهای دیگر اوستا؛ چنانکه درفروردین بعت 
ار ۲۱ بمعنی زود تر ساژن‌ده و چست‌تر بجا آورنسده است Jy) DU‏ 
zaosh wis‏ که در پادداشت شمار Y‏ آژبند۸ گذشت»پپوندی ندارد . 
نگاه کنید 


i43), صفت‎ 


Altir. Würterb. von Barthol. Sp. 1691:‏ برخی‌ازدانمندان 


را DI‏ زاور lumus‏ هبه anl‏ اند که unm‏ 


زور دراوستا بسیار آمده اینچنین زدیشتیه یمنی زورمند تر و توانا تر 3S»‏ 


۹ فسوی ۵۷۵۵ در پپاوی سوت فاعم 


یسناء هات ۲۸ بند۱۰ زر 
ردرفارسی سودگوییم» ازمسدر سو 9939 داد سودبخشیدن.ییادداشت شماره ۸ 
ازبند ۱۱ ازهات ۳۰ نکاه کنید . 
واژه کشور = خشتبر »تین من(م. xshathra‏ دریادداشت‌شمارة 
٤‏ ازبند۴ ازهمرن‌هات‌سخن داشتیم . 
V‏ - — دانایاهوشیار وینا sez agb‏ عطاق در هات ۳۲بند ۱۰ 
و هات 47 بند ۱۵ o« ces ۱۷ as»‏ بند۲ وهات oV‏ بند ه 
دهمیر : 
نیز آمده است ازمصدر دی 9 ۰ 8 دبدن» نگریستن 
نگاء کردن .بیادداشت شمارة Y‏ ازبند؟ ازهات۳۰ نگاه‌کنید. 
*- سزاوار = _ارتبو arathva dí iSt‏ درخون برازنده دربند 
۳ ازهات +4 نیز آمده . 
۴ شناختن؛ دانستن ؛ آگاه بودن = وید Lb‏ ۷:۵ »دراین ay‏ 
دوبار آمده: واپد نس ؛ وانیع یه پیادداشت شماره ۷ از بنك ٤‏ 
همین هات نگاه‌کنید 1 
رک واژء ای که به * یافتن » گردانيديم = 
جز همین یکبار " دیگر در اوستا نيامده است ؛ از مسدر آپ ‏ سلع. ap‏ که در 
اوستا بسیار آمده د در کانها در هات ۳۳ بند o‏ بآن برمیخوریم»در گزارش پپلوی 
ايافتن سیال۳ یافتن » ازهمین بئیاد است یا 


&pana مملم سل‎ cy 


a 
یانتن آرزو‎ Ob یابندگی » از این‎ um آپن 4۵۳۵ اسم است‎ 
. یار-یدن بمقصود اراده شده است‎ 
۵۳۵ وس ۵س۸ در فرس هخامنشی نیز کا‎ qi = ها کم‎ 
زو و خواهش است از‎ INS در پپلویکامك  وجو »۰ درفارسیکام وکامه که‎ 
کامخواستن »آرزو کردن .آموزش خواستن چنانکه دربند‎ 3 rae مصدر کا‎ 
بمصدر کن‎ ٤٤ از هات‎ Tas از هات ۳۳آمده » در یادداشت شماره ۸ از‎ + 
نیز نگ کنید‎ kan jas 


e‏ یاد داشتهای پنج گانها 
ER‏ واژه ای که به رواکردن گردانیديم o MESS‏ 
porona‏ آمده» صفت است ( اسم PUES MUEVE‏ 
پرکردن و انباردن و انباشتن است. بیادداشت شماره ۳ اذ بند ۱۳ از هات ££ 
نگاه‌کنید 

پیداست که این مصدر باواژء کام ہمعنی soa Slo AS‏ کامیاب کردن‌است . 
-Y‏ رستگاری: بجای آن خرر یت :4 Dm‏ زد ند x araithya‏ آمده 
واین واژه صفت است. دربنیاد آن اختلاف کرد‌اند « رستگاری » معنی ای است که 
نگارنده از گزارش هات YA‏ دانشمند پارسی تارا پور والا Taraporewala‏ 
بر گزیده‌است. نکاه كنيد به : 309 Modi Memorial Vol Bombay 1980 p.‏ 
-À‏ — مخن $6 Ju‏ = مرونکه نون ea cravanh‏ این 
واژه چون اسم جمع بکار رفته بمعنی سخنان و گنتار ها و کویشاء مرگزارش 
پپاوی نیز همین واژه بیت سروب دور آمده | است؛ درهات۳۲ بند ٩‏ و بند 
۰ هات ۳۶ بند ۱۵و جز آن بساین واژه بر ميخوريم_بمعنی آموزش دینی 
وستایش ونماز و درود هم EU‏ است . پیادداشت Y uz‏ از بند ٩‏ از هلت ۳۲ 
نگاهکنید s‏ 
4- خواهش : : پجایآن فا درصددس .از مسدر ون van jab‏ 
که در بادداشت شماره ۳ از بند ۸ همین هات گفتيم بمعنی خواستنو 
خواهشداشتن | 
LE‏ با6 xshma‏ و نیز در اوستا بوشم 
یمس yüshma‏ آمدی پیادداشت شماره۱ ازبندء YA AN‏ نگاه کنید. 
cM‏ کارساز یا em‏ بخش و مژتر = سول سول جز 
همین AS‏ درادستایی که آمروزه در دست است باین واژه بر نميخوريم . 
t asha‏ منش نيك 


vohu mananh 


[C] هات ۳۸ بند۱۱‎ CC 


همسان است که در آغاز بند پیش یاد شده است . 
ات دس هن ۰۷۳۴ yavaétàt‏ . پیادداشت‌شماره 


۸ آذبند ۸ همین‌هات‌یز نگاه کنید . 

۴- نگاهداشتن» پایدن( ارس وت۰ ) پا Pà ees‏ 
باجزء نی : نی با ]0-3 قح_نط دربند ۱۰ ازهات ٤۹‏ نیز آمده درگزارش 
پہلوی ( -ذزند)پایتن تست« . همچنین با ظ بمعنی بازداشتن است چنانکه 
در بند ۱۳ از هات ۳۲ و در بنسد های .؟ و ۸ ازهات (E‏ بیادداشت شمارة ۳ از بند 


. اذهات 4۶ نگاه کنید‎ Y. 


*- بجای خرد» تیک mainyu Jw‏ آمنه » بیادداشت شماره۲از 
بند۳ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید . 
omues 3d Dos! -۵‏ ) -ساونگه exgeer‏ 


cánh‏ دراینجا باجزء فرا oed‏ (فرو ۵و )آعده چنانکه دربندداز 
هات 4۵ . دربند ۱۲ ازهات ۳4  :‏ فددییاس ۰ Sishà‏ ودر بند ۳ از هات 4۳ 
د2 ادع . sishóit‏ آمدهد رگزارشبپلوی آموختن سرج بببادداشت 
YE:‏ از as‏ ۱۲ ازهات ۳۶ و بیادداشت ees‏ از بند ۳ ازهات ٤۳‏ نگاه کنید . 
این واژه دا نیز میتوان بمعنی آلبام کردن‌گرفت 

Y‏ - — دهان-!| آونگه )ادل Sadoh‏ ,دربند ۳ازهات ۳۱آونکه 


*eo c) ("uo gueule آمدی درگزارش‎ ánh sedes 
فم در هزوارش )| آونکه = زاآه اس طقوة ؛ آونگه‎ Pummen 


سودت duh‏ = آم iuum‏ ۵ آہ ۸۲ نیز دراوستا بمعنی زه 
چنانکه درارت‌بشت پاره ۱۱۰و جزآن 
T ¥‏ گامانیدن: گفتن ( eer eria‏ )وج va Fb‏ در 
گزارش پهلوی گفتن "ex‏ وج وواج یاسم. نیز در اوستاسخن و گفتار 
و گویش وسرودی است‌که آهسته برزیان دانند سازمزءه کنند. ازهمن بنیاد است 


Lg 


Agi بادداشتهای پنج‎ "n 
بمعنی گفتار که با واژه های پندار وکردار نیز‎ vosahh cede ius 
درگاتبا پسیاز آمده چنان‌که درهات ۳۰ بند۳ وهات۳۲ بنده وجزآن‎ 

res‏ داد دزد , vasahina‏ که jos‏ گردچپارم وندیداد درپارۂ 
۲ آمده مهر وبیمان ذبانی است یامعاهد که فقط باگفتار یاقول باشد . 

واژه‌هایی که از همین بنیاد در فارسی بجا مانده بسیار است.از آنهاست آوا 
و آراز و آوازه وگواژ و گواژه که بمعنی نکوهش وسرزنش گرفته اندهمچنین 
D‏ های باج وباز و واچ د واج ETSI‏ 

پرستنده o‏ زردهشت همرفت بابلژ وبرسم‌پمشت ‏ (فردوسی) 

لفت واژه که در فرهنگها از لغتهای زند و پازند شمرده شده بمعنی کلمه 
ولفظ همان وا اوستایی و چنگه میباشد . دریادداشت شمارة ۳ از بند 1 همین 
هات eif‏ که AR Do‏ د ک٩‏ ه۰ Ju ues uxdha‏ ازمصدر دچ ۲۵8 
گفتن » در آمده است . 
ges ۸‏ = 
پخشپای دیگر اوستا بو 
پروو یه paruviya‏ » صقت است بعنی نخستین . سادداشت شمارة۲ ازبند ۳ ازهمین 
هات نگاه کنید 
- چان » زندگی هستی O6» QT‏ فة ,دربادداشت‌شمارة 
٤‏ ازبند؟ همين هات‌گذشت 
PER CE‏ همین یکبار 


پو اور یه eO‏ ندید paourya‏ درگاتپا در 


یه لسو دس ur) os. paorya‏ مخامنفی 


دراوستا آمدم‌تگاه کنیدبه : 1282 Altiranisches Wórterb. von Bartholo. Sp.‏ 
M‏ 2 بودن( سسا )= بو rob iD‏ هخامنشی نیز 
بو اط درپپلوی uie‏ لا (در هزوارش gne‏ ۱۳۳۵ ) درفارسی 
بودن . در هات ۳۰ بند ٩‏ وهات ۳۳ Vs‏ و هات Y as £o‏ و هات۳۰ بند ۱۰ 

باجزء aen D‏ 2۷۵ آمده درحاهای دیگر اوستابسار پکلررفته‌است . 


( اهن و ت گات : یسنا. هات )۲٩‏ 


*- گلەکردن( بل سه۰ )= کرز fio‏ . هي در 

هات ۳۲ بند۲ aus‏ ۱۳ وهات 15 Yos‏ نیز آمده است» درپپلوی 

گرذیتن کلمد« «عانسعی از همین بیاد است کله در 

قارسی و گذشته اذاینواژه های گرژیدنکه درف رهنگایسنی‌چاده کردن‌گرفته شده 

E‏ (بفتح اول و کسرتالت) بمعنی diss‏ ودادخواهی وتضرع وزاری نزديك تر 

: قدیم اند . خسروانیگفت‎ e 

بده دامن زان لبنت و کرنه سوی‌خواجه‌خواهم‌شذازتوبکرزش (فرهنگاسدی) 
شمس فخری‌کنته : 

هگر سرگرانی گرزش تواند که بردارد ازمملکت دسم گرزش 

چنانکه اذاین شعرها پیداست‌گرزش درست بہمان معنی کر ژ اوستایی‌است 

» کله o»‏ ودادخواهی‌کردن 

۴- گوشورون = گتوش اورون به)«ده. دادسل ghuunan‏ 


سس 


*- آفریدن ( يۇ سوي (— تبویی کل سل دد . 
۷۵5 در گزارش پپلوی (=زند ) بریتن راع ۳۳:۵5( بریدن ) اذاین 
واژه آفریدن وبه‌پیکر هستی در آوردن اراده شده‌است. بیادداشت شمارة ٩‏ ازبندد 
هو ساختن( ماما )= تی guae th wee‏ 
صسیه ۱۵ 12801600 . ازهمین بنیاد است واه تش یا تيشه که در اوستا تس 


مستا ه۰ tasha‏ آمده چنانکه در فرگرد ۱۶ وندیداد بارة ۷. تشر d$‏ 
E T‏ دیداد پارة ۷. تش که‌بمعنی 


MU ea, یادداشتهای‎ " 

بریدن و تراشیدن وساختن است مانند واژه تبورس بمعنی آفریدن وپدید آوردن 

بکلر رفته است 

ھ- خش : در گانبا E‏ سب یی )و aéshama‏ . در بخشهدای 

دیکراوستا caihma eqs cul‏ درپیلوی شم سەد# و درفارسی 

Tm‏ بساهم درجاهای Ee‏ خشم دیوی است » چنانکه در بند ۲ از همین 

هات و دربند + ازهات ۳۰ وبند۱۲ ازهات ٤۸‏ و جزآن ختم در osi‏ مزدیسنا 

یکی از پر آسیب ترین دیوها دانسته شده است.نگاه کنید به : 

Foundations of the Iranian Religion by Louis H. Gray: The Journal 
of the K. R. Cama Oriental Institute No. 15 Bombay 1929 p. 185 


Sepe درگزارش‎ hanh سم = هزنگه سدس‎ c1 
QU نیز‎ £Y از هات‎ ٤ ax ۶۳۳ (ستم) . دربند۱۲ ازهات‎ stahmak . gas 
PILIS برهیخودیم د بمعنی توانایی و ذبردستی آمده ازمصدر هز‎ 
ool, از آنِ خودساختن, گرفتارکردن.‎ qud دست‎ 
. نگاه کنید‎ ۰ 

و بجای سنگدل » رم rama . wg‏ آمده » در هات 4۸ بند ۸ نیز 


شمارة ۱۱ ازبندء۱ ازهات 


cle‏ داه to Eas Aca o2 og)‏ س6ر rima‏ مدههردودرگزارش 
پهلوی اريك ادنهو anshk‏ ( رشك = حسد) شده . يوستی ijoJusü‏ 
رمیدن را درفار سی از همین oL,‏ دانسته : 254 Handbuch der Zendsprache s.‏ 
همچنین اشپیگل . 206 5 Commentar über das Avesta II Band : Spiegel‏ 
Toma "‏ دربند ۱ آزمات ۲۹ دروزن شعردیادتی استء ناگزیراصلانوطیحی 

y‏ ہس DUI‏ جزء متن بنداشته شده است 
^- درشتی = uus‏ قیقر does‏ ) = دیش وسل بت. 
darosh‏ درفرس هخامنشی uias darsh Jo‏ حجرأ ت کردن‌وجسارن‌ورزیدن E‏ 


۳۹ ۱ بند‎ fA هات‎ coo) 

هورن Horn‏ واه «درشت» را درفارسی ازهمین بنیاد دانسته است : 
Grundriss der Neupersisehen Etymologie Nr. 552‏ 
13b Ji‏ درن darsh‏ در فرس هخامنشی ۰ میتوان درش ۵٥۴٥5۵‏ را بمعنی 

کستاخی گرفت . 

Do‏ های دیگر از همین بنیاد در اوستا بسیار آمده ؛ از آنباست درشی 
darshi . eias‏ یمن یگستاخ doc‏ »بی‌پروا » ذبردستسخت.همیشه‌صفت وات 
váta atl‏ ( باد ) آورده شده چنانکه در تبريشت پارة ۳۳ و پار ۳۶ 
اشتادیشت پاره o‏ و پاره ۷ ؛ يسنا 4۲ پاره ۳؛ ویسپردکرده ۷پاره٤‏ » بیمین معنی 
است درشیت این رمد . darshita‏ دریستالاه پاره۱۱ ودزشیو ‏ ومد دد 
darshyu‏ در پہرام ,2 پازه ۲ . دیشون و darshvan ep‏ نی 
ستم پیشه در تبریشت پارة ه آمده . درشی‌درو لین رور. darshidru‏ 
که درباره ۲۰ اژیسناوبسا درجاهای دیگر آمده نام ذین افزادی ( سلاح ) است. 
بنخستین جلد يسنا ص ۱۳۹ نگاه‌کنید «un Suis‏ لایع . وسلاندت. 
kairya‏ اھا (درش ىكر ونیلیمد.. وباس ۰ damhikara‏ )یعن یکستاح 


در زاهیادیشت پاره ۷۲ آمده Sel‏ 
۹- زور = تویش ٤«د‏ با۰ ا۷٤‏ در اینجا بمعنی زور است و 
DO‏ نویشی ص« دنداد ۰ tavishi‏ که درگانپا بسار sas‏ چنانکه درهات ۲۳ 
Yos‏ هات۳4 بند۱۱ ؛ هات ٤۳‏ بند۱ ؛ هات £o‏ بندا؛ هات oY cla taz £A‏ 
بنددر گزارش پپلوی‌به‌توخشیهن ۴«صلهیی۱ tuxshishn.‏ ( کوشش)گردانیده 
شده د از برای توضیح گاهی نروك aar‏ 28:۵۲ (نیرو) وگاهی زور کېل 
افزوده شده است. توش که درفارسی بمعنی تاب و توانایی (طاقت) است با این واژه 
اوستایی یکی است : 
چوبگسست زنجیربی‌توش‌گشت ‏ ییفتاد از آن درد یہو شگشت (فردوسی) 
این واه از مصدر تو e‏ در آمدهکه بمعني توانستن است وخود 


۳۰ بادداشتهای پنج گاتها 
وا توانستن با Do‏ «نو» tu‏ یکی است . بیادداشت شماره ۲ ازیند؟۱ازهات YT‏ 
تساه کنیا 
7 بتوه آوردن( سدل‌دیی سددس. )ازمسدر هی مد اط 
بستن » بندکردن»چنانکه درپاره ۱۰۰ فروردین‌یشت مد همچنین بمعنی پیوستن 
وچارپا بگردونه بستن است . در اینجا باجزه آ : آهی سە PLN‏ 
بستوه آوردن» بتنگ آوردن » فشاردادن » ناچار ساختن . دربند ۱5 ازهات ۳۲ 
b‏ سوس درس نیزا همین مصدر و بمعنی بازداشتن است.نگاه کنید به : 
Altiranisches Wüórterbuch von Bartholomae Sp. 1800. hà (y) ۰‏ 

هيت hia aer‏ صفت ( اسم مفعول ) است از مصدر هی i‏ یعنی 
پیوستهو بسته شده؛ هیتوهیزونکه سرب که در«سن ۰ hitü-hinvabh‏ 
که دریسنا 1٥‏ باره ٩‏ آ مده صفت است یعنی زبان بسته ؛ هیتاسب که د س فو د . 
۴٩‏ که دررام بشت پار ۲۸٥‏ و درزامیادیشت پاره 4۱ مده نام کسی است یعنی 
دارندة اسب بسته شده ( زین شده یابگردونه بسته شده. ) 
9۹« نگیبان = vástra ese‏ این واژه etm‏ شبان (چوپان ) 
گرفته شده و ازآن معنی ous‏ و پاسبان اراده گردیده» آنچنان که Du‏ 
دا شبان مردم دانسته اند . دردعای معروف « یتها آهو teu,‏ زرتشت واستر یعنی 
شبان ( = نگهبان) بینوایان خوانده‌شده‌است. بنخستی جلد بسناگزارش نگارنده‌در 
Ania‏ ۲۳۲ بهباره ۱۳ ازیسنا ۲۷ نگاه کید 


abeam) نداس قطاه , درگزارش پپلوی‎ uim ایدون‎ -W 
سر« یعنی اینچنین‎ 

VLL oe PETERS نیکی:‎ ¥ 

۴ - کشاورز : بجای آن واستریه یاسددصرنه. اه۷ آمده‌صفت 
است اذبرایآ نچه از کشت وورز وکاردهکانی است باکشاورز «برزیگر يادداشت 
شمارة 1 ازبند آینده ERI‏ 


سنا ء هات fà‏ بند ۲ ۳ 


۵ ارزانی داشتن ( دد چرندند. )=سند موو اودر 
بند۱۱ ازهات 4۳ ودربند ۱۹ اژهات £x‏ ودربند NE‏ از هات oV‏ نیز آهده بمعنی 
ساختن وانجام دادن وبجای آوردن .یادداشت شماره ۱۳ از بند ۲ از هات ۳۰ 
تگاه کنید . 

۹- آنکاه آدا ہت 4ه در فرس هخامنشی اد cada‏ در بخشهای 
دومین بد | دیگراوستا EET‏ ۸ھ » در کز ارش ېلو یگاهی بهد آنکام» 
ت وگاهی به«ایدون» salo S‏ شده‌است . 

7 مصدر‎ )Dtashen «jene? S35 = آفریننده یا سازنده‎ e 


eed‏ «اهها که دریادداشت شمار؛ ٤ازنخستین‌بند‏ همن‌هات گذشت . بیادداشت 
شمارۂ ۲ از ٩ as‏ اذ هات ۳۱ نيزنگاه‌کنید . 
yu, ۴‏ تادا )= ررس deo‏ ددم ( = V‏ 
eM)‏ 8۳2۵ درفرس‌هخامنشی‌نیزفرس5ه12» درپولوی‌پوزسیتن ‏ ددد 
درفارسی‌پرسیدن, د رگانہا بسیار آ مده درهات۱ه پند۱۱پاجز, cem T‏ ودرهات 
Tas ۷‏ وهات ۳ه بند ۳ باجزء هام رع ۰6۴ ۸٩۳‏ بآن برمیخوریم . بیادداشت 
شمارة۱۲اژبند> ازهات۳۳ casu) cas SG‏ 2۳90 دربند۱۳ازهات 
cim Y‏ پرسش یا بازخواست؛فرسا qe)‏ ام وس farasá‏ در بندهای۷ وه 
ازهات 4۳ و دربند ۱۳ ازهات ٤٤‏ همچنن بمعنی پرسش است . 
۴- چگونه lS em‏ وسن‌س. قطاها در هات4۳ بند ۷وعات vas fV‏ 
جز آن نیز آمده um‏ کدام » چون » چگونه » در گزارش ببلوی چیگون ‏ ده 
کاهی mrapoSkatr aequus . US‏ 


ratu oa ya» -e‏ درپلوی رت aO‏ درفارسی رد 
که بمعنی دانا وخردمند و خواجه گرفته شده ؛ 

یکی اتجمن ساخت بابخردان هشیوارو کار آزموده ردان (فردوسی) 

درگاتها yo‏ ) = رد ) ugue‏ داور ( قاضی) است : چنانکه دراین بند ودربند< 


Lad‏ یادداشتهای پنج گاتها 
میتوان بپمن معنی گرفت. درهات ۳۱ بند ۲ خود زرتشت داور دادگاه ( محکمه ) 
ایزدی است» درروزشمار داوری با خود پیغمیر است چنانکه در ele‏ ۳۳ بند ۱ 
آمده است. 

از پار ۲۹ از ف oo S‏ واز پارة ۷۱ از ف رگرد Y‏ وندیداد بخوبی پیداست 
که رد بمعتی داور است . آهو shü ers‏ در اوستا بیشتر با واه رتو 
آمده اما در اینجا بچای آهو 2۳0 هور سس‌رژیر. تاه آمده که از همان 
بنیاد و بهمان هعنی است : سر و سرور وسردار و خواجه و بزرک و خدایگان. 
همچنین Do‏ رتو seu‏ اعد در گنها بمعنی داوری است » چنانکه در 
بند + از هات ۶۳درجا های دیگر کم د بیش اذاین داژه سخن داشتيم. بجلد دوم 
پئتها ص ۱۸۱-۲۸۰ وبجلد دوم بسنا بگفتار وسپرد و بجلد وندیداد بگفتار 
بادا فراه نگاه کنید 
c‏ خورش : بجای این داژه داستر etae‏ وای آمدهادر 
هات۳۲ بند ۱۰؛ هات YT‏ بند ۳ tas‏ هات۷؟ بند ۳ هات DU ol gas oV‏ 
برميخوريم. در گزارش پیلوی ( = زند ) همین واژه» ndo‏ ادا vástr‏ 
بکار رفته‌است» ys‏ بمعنی چراگاه و کشت‌زار وچمن است آنچه ازبر ای‌خورش 
مردمان وچارپایان بکلر آید باخواد پار. دریادداشتهای ls‏ ۱۱ و ۱۵ از بند پیش 


ازواژه‌هایواستر vástra A Matan‏ ر واستر یه قاس تردن véstrya‏ 


سخن داشتیم . 
هورن Horn‏ گمان کرد وا پاسره که در فرهنگپا یاد شده همان واستر 
اوستایی وپپلوی باشد نگاه کنید EN‏ 
Grundriss der Neupersischen Etymologie S. 254 No. 122 bis‏ 
در فرهنگها باسره» کشت زار دانسته شده و از شمس فخری این شعر گواه 
آورده شده : 


پیوسته کشت زار امیدش زذآبکام یراب باد تا که بود نام باسرء 


یسنا ء هات (fA‏ بند۲ Ld‏ 
چون تبدیل شدن واو استایی به باه فارسی درداژه‌ها مانتد بسیار دارد میتوان این 
حدس دا پذیرفت » بویژه که اذبرای واه باسره دیشه وبنیاد دیگری سراغ ندادیم . 
بیادداشت شمارة۷ از Aaa‏ ازهات۳۱ :گاه‌کنید . 

*hadá در فرس هخامنشی نیز هدا‎ t$ همچنین = هدا‎ -Y 
و بند‎ ٤٦ در بند ۱۷ ازهات‎ . hadha  .مگس‌وم درجاهای دیکر اوستا هد‎ 
برميخوديم بمعنی « همانگاه » و « همانجا » و « باهم > نیز‎ Ob نیز‎ or از هات‎ ٤ 
آهده است‎ 

۸- واه‌ای کهه‌نگهداری گردانيديم درمتن کننوداینکه سطس« مون . 
saa | gao-dáyanh‏ * بومین واژه درپارة ۱۱ازکرد؛ دوم وسپرد هم برميخوديم . 
osejRae apo‏ مرکب است از وا کنو (- چاریا ) و داینگه 
وس سردم از مصدردا , ویب ٠۵4‏ در يادداشت شمارة ۲ اژبند۲ از هات 
NA‏ کنتیم که دا PSI gm‏ ۳ پرستاری کردن هم آمده است. 
در بند ۷ از همین هات دا dà‏ با جزه وی ت۷ :ری دا یایژید  gà vi-da‏ 
بیسین منی است . صفت کردا که دا میتوان بمعنی چارپا پرود گرفت 
اما چنانکه پیداست از این واژه تیماد و نگهداری د نوازش سبت بچارپایان 
سودمند مراد است . 

۹- واژه ای که « بسزا » got‏ بجای تهوختنکه گل د ل توسورم. 
thwaxshanh‏ میباشد؛ در dla ETE‏ این بند توخشاکیه ‏ سر دویہ 
tuxshákth.‏ و در بند های دیگر توخشاك ۴سر tuxshák‏ این واژه از 
pp‏ کل سل ها ۰ ایوس در آمده که بمعی کوشیدن‌است.واژه 
های‌تخشیدنوتخشا به‌عنی کوشیدن و کوشا همان تپوخش oe uo‏ 
۶ تواند دادن ( وس س. ینا ددد رمیا . ) از مصدر دا گید . 
dá‏ دادن و qut‏ لقع < .. اید توانستن آمدهکه دریادداشت شمار؛؟ ازبند 
٣ازهات‏ ۲۸ گذشت . 


e‏ یادداشدهای پنجگاتها 
c‏ سردا سرود» خدایگان cbe. ap‏ ۲ں طه . یادداشت 
شماره اذهمین بند و بیادداشت شمارةه از بند ٩‏ ازهات ۳۰ تگاه‌کنید . 
 -‏ برگزیده : اوشتا au cem?‏ ( اوشت داد (uta‏ 
اسم مفعول اژمصدروین ‏ وا نفد ۰ vas‏ که بمعنی‌خواستن وخواهشداشتن و آرزو 
کر دناست در pom [E‏ ۳ چنانکه دربندهای 4و۸ و٩ازهمین‏ هات ودرهات ۳ 
بندهای ۱و٩‏ وجز آن . دریند۲ازحات ۲۹ saa‏ کی راشما سردار وی بر گزیده = 
کی‌را شما خواسته ایدکه رد اوباشد 
۴- وازة دردغ دا تکسارنده در اینجا صفت گرفته بجای واژء در گونت 
وبي د۰ drgvant‏ ( يرچ روب )که درمتن آمده یعنی 
دروغمند از واژه دروک و3دیم. وه( = دروج 4933 زمه 
درجا های دیگر اوستا این صفت دروت و« چې vant‏ ( در تأثیت 
sioe drvaili "OD‏ درپپلویدرووند $433 druvan4‏ *بسابچای 
آن دروغرست يا پپرودنوغ آوردیم . وا Ms joo sso‏ هم یاد شده بععنی 
بدمذهب وفاسق j&t‏ زراتشت بهرام گواه آورده شده: 
درود از ها به بیدین خردمند ‏ که دور است اذره و آ ین دروند 
(فرهنگ جمانگیری ) 
دروند دراوستاازبرای‌گمراهان وپپردانآیین‌دردفین آمده وبسا از آن یکی 
از پیشوایان یا شهریاران دیویسنا اداده شده است در برابر Qui‏ م متا سودسا. 
میا اتاژن ساسا (amhavapt Mtem Me ciui)‏ 
یعتی راستی‌هند asha ee glo‏ دین راستین زدتشتی.د گزارش بهلوی 
اهروب هار ahrob‏ همین‌واژه است‌که دربرهان قاطم‌اهلبوب وبواژۀ زند 
وپازند بمعنی بهشتی گرقته شده درمقابل دوزخی.اینواژه باید اهلوب‌باشد» همچنین 
اه آشو بہمین معتی درفرهنگپا باد شده‌است. بیادداشت شمارة ۸ از بند 4 ازهات 


۳۰ نگاه کنید 


يسنا ء هات ۳۹ بند ۴ o‏ 
X ۴‏ داشتن با بر گردانیدن ودور داشتن ( aput‏ - 
وادایه واس vádiya aas)‏ از مصدر ود فاق vad‏ (= وذ 
هاس (vadh‏ که بمعنی رهیری‌کردن و کشیدن وبدربردنو داندن‌است‌چنانکه 
وپ : < رت باس 
upa-vad‏ بشوهر دادن است چنانکه در فر گرد 4 وندیداد پارژ ٤٤‏ وباجز اوس : 
)uevad fepe,‏ = دیاس )رودن وبدربردن‌استچنانکه 
درارت‌یشت پار ٩ووباجزء‌وی‏ : واه یاک ههب زه گرداډدن و گردش‌دادن 
cud‏ چنانکه در ف رگرد ۸ وندیداد پارد۱ . 
-IN‏ باس کنتن ( اعرد دصي "ende.‏ )مرو ۰926 iy mra‏ 
l‏ در گزارش پپلوی نيزگنتن ‏ ۱۴۵4 .در اینجا بچنانکهدربند 
۱ ۲ از هات ۳۲با جزه پثیتی : . 120 9-4 4. pati-mrà‏ 
یعنی پاسخ گفتنادرگزاری پهلوی بسخون uui‏ ت۱6 ۴۵۷ *نگاه کنید 
بیادداشت‌شمارة ۳ ازبند۱۷ ازهات YN‏ 


در گوش‌یشت MAUS‏ ودررامیشت پار؟ه وجز آن . با 


سومین بند 


Me €‏ -مرجن dan‏ اھ۰ sarajan‏ یاور“همین یکیار دراوستا 
آمده" درگزارش پپلوی سرداریه ADAMS‏ سرداری . 

*- — بی آزار = oXadvaihesh cePPepptezje zb‏ 
جا های دیگر اوستا icu‏ ڳار باب tadbaéshanh > eye‏ همان 


AK loo واه‎ 


ه میباشدکه دریادداشت شمارئه ازبند ٦‏ از هات ۲۸ گذشت 
e?‏ پمعنی ستیزه ودشمنی و آذاراست t‏ دراینجا باحرف نفی um cm tb‏ 
بی‌ستیزه یا بی آذار دب یگزند . 

. گردانیدیم در متن ایشا س« اپا چ‎ eiue واژه ای که‎ 7T 
. مردمان جہان هراد است‎ «aal avaésham 

25e‏ دریافتن = ویدویه 993,96( (nt)viduyé‏ در بندو از 
هات ۳۱ در بند ۳ از هات 4۶ نیز آمده و در پند ٩‏ از هات 4۳ با جزه 


۳ یاده اشهای‌پنج گاتها 

وی: a soi s‏ واه ددع۰ vi-viduyé‏ بازشاختنو دریافتن اژمصدروید 
فاد vido‏ که در یادداشت شمارة ۷ از an‏ ۶ ازهات ۲۸ گفتیم بمعنی | گاه 
بودن ودانسد: 


Arische Forschungen von Bartholomae III Heft S. 5-6. 


شو C» Ot‏ وجعدیهادرادداشت‌شمارة4‌ازندد 


از هات ۲۸ گذشت . 
^- رفتارکردن ( فلام«مدص ]اء ) 


شیو OH YO‏ راء ؛ در 
یادداشت شمارء o‏ از بند ۱ ازهات YA‏ گذشت . 

ELI‏ واژه‌ای که به« کسان» گردانیدم‌درمتن س E‏ — آمده|زمصدر 
sah M‏ هستن» بودن . از این داژء کسانی که هستند یا آنانی که میباشند اراده 
شده است ( درمیان کان = درمیان مردمان) 

EU 


VIDE 


adüta ooo c.‏ ( ورتايت 
sanete ie — uy‏ ) منت تفضیلی است از وا اوگ ale‏ 
مبود (درتانت او گرا دیاس )دربخدرای دیگراوستا اوفر ےر 

۵ یی نبرومند * ژورمنده توانا " زبردست. در گزارش پپلوی چیر ‏ 6 لا 

de»e$ )زرن‎ Oe خواندن( کیدها‎ ١ 

(استغائه). پیادداشت شمارة ۸ ازیند ۳ ازهات ۲۸ نگاهکنید 


۰ نگاه‌کنیدبه‎ * koredusha  .س یازی » پناه = کر دوش 4۵۵( دول‎ -W 
Arische Forschungen von Bartholomae ۲۲۱ Heft S, 35-36 


zavan‏ خوانش 


 -W‏ وسیین؛ آمدن ( ome‏ کم € ری ی 
culos, (Jas — Men‏ شماره ۱ ax‏ ۲ ازهات ۲۸ تگاه‌کنید 
DSL IM" os ZU 3‏ 
از 


Mtas‏ در بند ه اژهات۳هنیز بواژۀ ساخون 


يسنا ء شات ۳٩‏ بند ۴ " 


ias  هکنسردصمزا برميخوري که بمعنی سخن است‎ 5۵91۵7 Jerem 


saüh‏ یعنی گنتن » آگاهانیدن » آموزانیدن . در فرس هخامنشی aJ‏ 1۳28 ,در 
گزارش پپلوی آموختن Merge‏ درهات ۳۱بند۱؛ هات SY as YY‏ هات ٤۳‏ بند 
n‏ هات 45 بندا وبند ٩‏ 4هات 43 بند MEN‏ سنگه ias‏ برميخودیم. 
ناه يد به : ;210 Commentar über das Avesta von spiegel II B. S.‏ 
Grundriss der Neupersische Etymologie von Horn No. 724: Arische‏ 
Forschungen von Bartholomae 111 Heft S. ۰‏ 

دراینجایا آور میشویم که D‏ سکه‌درپارایستمینفر گردوندیدادچندین 
deo stieg‏ قد انعط آمده پیعتی دفع بلاگردن 


یا ب رگردانیدن آسیب و گزندی بانماژ ونیایش » ازهمین واژه است‌پاسخ درفارسی . 
بیادداشت شماره Y‏ اذبند ۱۱ از هات ۳۱ i‏ نگاه کنید 

*- بهتر بیاد دارد یا بپتربباددارنده = مير يشت gern»‏ 
mari‏ . صفت است ازمصدر مر عم 70۵۰ پيادداشتن » چنانکه دربند 
clo‏ ۳۱ ودربندع۱ ازهات 4۳ آمده. مر ۵۳ نیز پمعنی واج‌گرفتن وزعزمه 
کردن است یعنی نماز ونیایشی‌دا آهسته برذیان راندن و برشمردن* باین معن در 
اوستا بسیار آمده است. در گزارش پہلوی اشمرتن تارمن oshmurtan‏ 
بنیاد است Do‏ بیمر( = بی Ce‏ و امار و اماره یا آمازو آمازه 
که بمعنی شمار وشماره است . und‏ کون 


شمردن » ازهمیر 


اگرخواهی سپاهش را شماره ‏ بردن باید شد از حد امار (فرهنگ‌سروری) 
ma e‏ در اوستا چنانکه در آفرس هخامنشی » نیز بمعنی 
مردن‌است ؛ دریپلوی مودتن mié‏ . ببادداشت‌شمار ئا همین بندنگاه‌کنید. 


-f‏ واه هایی که به « پیش از اين » د « پس ازاین > گردانيديم در متن 


پثیری‌چیتییت تسدکی تنطانا ۳2 رآلیپی‌چیتبیت  apÓniOie‏ 


۳۸ یادداشهای پنج گاتها 

Ph‏ آمده م رکب است انیژری pario.‏ : پیش (بادداشت 
شمارۂ € ازبند Y‏ ازهات ۳۵ نگاء‌کنید) , آئپی سدلت»۰ نه : پس» وواژة 
cit UMP OL‏ که‌درفادسی‌چه گوئیم» درجاهای دیکر اوستاچیت ‏ ۲دا 
tit‏ ودر فرس هخامنشی چی اة دجزء ارت ۰۴١‏ اا در جاهای دیگر ااستا 
ایت دها۰ که ازبرای نمودن پیوستگی جمله‌ها بیمدیگر بکلرمیرود.نگاء کنید 
به :860 Alüra, wórterb. von Barthol. sp. 82 und 367 und 588 und‏ 


Complete Dictionary of the Avesta Language by Kanga p. 309‏ 
این واژه ها دا میتران بمعنی « چه پیش وچه پس“ باه چه در گذشته و چه در 
آینده » گرفت . 
exo» -*‏ ) اند ب د۰ ( Bons p‏ موه ,در 
پولوی ودذیتن "ej!‏ بمعنی کردن » ساختن ۰ بجای آوددن, انجام‌دادنو 
گزاردن است . در بند ۱ و ۲ از هات (YT‏ بند ۱۱ از هات 4۳ ؛ بند ۱۹ از هات 
+4 ؛ بند ۱۰ از هات ٥۰‏ ؛ بند ۱ از هات ۱ه وجز آن بابن واژه m‏ 
وس« :02۵ . پروردگادان آدبائی پیش از 


تامیده میشده‌انده ازآن جدا گانه سخن داشتيم 


لاس مرد = مشیه »ماه mashya‏ همچنین در S‏ مرت 
مومس ۹دت آمدی در رس هخامنشی مرتیه 008112۲۸ د‌پلوی مرتوم 
6۵6 ۰ درفارسی مردم. صفت است بعنی عردنی » در گدشتنی ونیست شدنی » از 
Ms Pv‏ ۲ کهدر بادداشت شماره ۲ گفتيم بمعنی هردن‌است, ییادهاشت 
شماده ۸ ازیند ۷ و بواژه مش عبن 025094 در یادداشت شماده ۳ از بند 
۱عمین‌هات واذیر ای واژه های دیگرازھمیں بنیادییادداشت‌شمار؟؟ ازبند۱۱ اذهات 
NEN +‏ 

-v‏ داد گستر بجای و 


ce ipu‏ ۲۵۵ آمده ‏ هیین واژه 


است که درفادسی وذیر گوییم ودد زبان عر بی از فارسی گرفته شده است . 
دبچیر( درتانیث دیچیرا واه مد اس ۷-8 )سفت است بعنی تصمیم 


بسنا هات ۳۵۹ بند ه " 
گیرنده » فتوی دهنده » حکم کننده » دانا؛ بخرد : ازمصدد VLL‏ 
بر گزیدن * بازشناختن یاانتخاب‌کردن دامتیاز دادن. باجزه وی : وی m‏ یاه : 
م۷3 € دریند ۱۵ وبند ۱۷ اژهات EX‏ آمده‌است. بیادداشت شماد؛ ۸ اذبند ۳ ازهات 
ur.‏ نگاه‌کنید . 

واژه هایی که در فارسی از همین بنیاد بجا مانده بسیاد است. از آنهاست : 
چیدن» انجیدن» گزیدن » گزاددن » گزارش , گزاره ,و جر » وج ر گر» گزیدن . 
eos‏ دیچیتن ۳۹۱ cvieitan‏ گزاردن دریپلوی دیچادتن ۹۱سلامر 
vitárishn xut  نشیراچیو‌یولپرد‌شرازگ vitártan‏ گزارشرگزاره 
بمعنی a‏ است . چون امروذه از Dl‏ وذیر معني اصلی برنمیآبد بجای آن 
دادکستری آوددیم بواژه دی‌چیتهه اء دنہ visita‏ دریادداشتشمارقه از 
Y ax‏ ازهات ۳۰ نیز نگاه کنید . 

۸ - خواستن( یاسندهجا. xb go-(‏ ۷۵5 پیادداشت شماده 
۲ از بند Y‏ همین هات نگاه‌کنید » از برای 25 « همچنان > بیادداشت شمادث؟ 
از ٤ oa‏ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید . 

دون چا dona)‏ نتم ده :عستن؛ بودن 
که دریادداشت axi Uu‏ ۳گذشت . 

-٩‏ — ایدون یااینچنین = ات We‏ وه مانند واژة انها لاس 


i‏ ی | ۵24 که دریادداشت شمار۱۲4ازنخستین بند همین هات‌گذشت 


در گزا ارش پېلوی ایتون سدع« شدهءوبساهم‌ترجمه‌نشده‌است. 


تیم: درمتن ae»‏ ازمصددآه Um‏ «۵ :هستن بودن . 


رک دست‌بلند شدم دست بسوی بالا برداشتهیادداشت شماره ۳ ازنخستین 
ax‏ ازهات ۲۸ xS‏ 

*- — آقرین‌خواندن( ۰۱6۸۵۵ )=فری s‏ تاا ستودن 
خوشنود کردن دبمعنی دوست داشتن د بخشایش درخواستن و آمرزش خواستاد 


۴۰ یادداشتهای پنج Agi‏ 

بودن دستاییدن و نیاپیدن با P‏ خواندن در ادستا بسیار آمده چنانکه دربند 
۲ ازهات Gas 4٩‏ درجاهای Aa‏ ادستا پاجزه!: aae‏ نیزدراوستا Jua‏ 
xul‏ داز همین بنیاد است P‏ تلع( afrina‏ که در فارسی oU‏ 
گویيم » چنانکه در گشتاسب يشت پارڈ ۰۳ و آفریتی سل هد 2f‏ 
I‏ سلاو ودر ۰ مصفتة و جز آن و از همین بنیاد است فریه 
o‏ دس  .‏ 272 پعنی‌دوست. بیادداشت شماره no‏ 4 ازهات £T‏ وبجلدخرده 
اوستا ص ۲۲۵-۲6۶ نیز نگاه‌کنید 

8- دراینجا مراد از « روان من»همان گوشورون بازوان چارپابان‌سودمند 
است که در آغاز همین هات از ستم مردمان گله مند است اما جانوران بارور = 
یح ) دی Em Camp‏ در NE as‏ از هات ۳۶ و بند + از هات 46 وبند ۱٩‏ از 
هات £1 همچنین Glo‏ ۳۷ از فر گردهوندیداد آمده ودرهمه جا زی سگ ۰ 
an‏ صف تک عو اد رده شده است » دریسنا۳۸ (هفت‌هات) پارة clo‏ صفت آب آمدهیا 
ایتکه‌نام ul,‏ مایم‌است؛ در گزارش پپلوی ( =زند) همان پاره اذیسنا۳۸آزیش 
aus cif‏ بخط اوستابی ) شده و در توضیح افزوده شده « خذوك ۰ 
چنانکه میدانم خذول = خدو یینی آب دهان : 


اوخدو انداخت برروی علی افتخار هر نبی و هر ولی 
اوخدوا نداخت بر رو ئی که‌ماه سجده آرد پیش اودرسجده اه 
) جاالالدین ) 


درفصل ۲۱ بند هش که هفده گونه مایم برشمرده شده درتخستین فقره آمده: 
« دوازدهم خدوی جانوران و مردمان که با آن پوس (پس = جنین ) پرورند * 
نریوستک Nerlosangh‏ دستور پارسیان در قرن دوازدهم میلادی در گزارش 
سانسکریت پسنا واژه‌های آزی guo jr 5 az‏ هط را چنین کردانیده 
Givárshiki-gaub‏ نی گاو سه ساله . 
-١‏ خواهش: ل ام دس ردو - qe) [MESES‏ تن دس forasà‏ 


سنا ء هات ۲۵ بند ۵ LA]‏ 

یعنی پرزسش که دریادداشت شماره ۳ ازبند؟ ازهمین ها ت گذشت »پیوستگی ندارد 

فرسانکه لي سد سه3 ع . طرقعودهة درگانپا ودرجاهای دیگر اوستا 
فرسانکه  sal)‏ سوت فة نی خواهش ( التماس ) ازمصدر سانگه 
موسژین. .9880 یعنی فرمودن» آموزانیدن چنانکه‌درند۱۲ازهات ۳6 Yos‏ 
ازهات 4۳ وبند ۳ ازهات4۸ ano‏ اژهات »و وبا جزء آ Aiax rmi‏ 
هات ۳4 وباجزء فرا لس ( 9۵ط. )بمعنیآموذانیدنوال ہام کردن‌ددند 
۱ازهات۲۸ودربند +ازهات £o‏ آمده. ازهمین پنیاد است ساسنا . فه دوس 
ةه بمعنی آیین و آموزش و فرمان ودستور که در بند های V‏ و۸ ازهمین هات 
ودربند ۱۸ ازهات ۳۱ ودر بند Y‏ ازهات ۶۸ ودربند ٩‏ ازهات 4٩‏ آده ؛ ساستر 
هدس ووم رر( | sástar‏ دربند ۱ ازهات EX‏ اذ برای فرمانگزاد و حاکم ستمگر 
آهده ؛ فرساستر fre-sástar Nose 22s) nd)‏ که‌درپارة۸۳ ازفروردین 
يشت آمده یعنی فرمانگزار یا سرور و میتر . بیادداشت شمارة ه ازیند ۱۱ ازهات 
۸ نیز نگاه کنید - 

مصدد سانکه توصویع.  siüb‏ و سنگه sahb eese‏ که 
دریادداشت شمارۂ ۱ ازبند ٤‏ همین ها تگذشت هردو درگزارش پلوی به آموختن 
گردانیده cent‏ هردوهیعت اذیک ریشه das‏ است . بیادداخت شمارة ه از vas‏ 
ازهات ۳٤‏ تگاهکنیں ۰ 
¥ بر آن داشتن » وادارکردن ( 33255 )= دو لډ du‏ 
دربند ۱۰ ازهات ۳۱ بمعنی اصرارکردن وخود رنجه ساختن آمده است 
۸ راست زندگی کننده = 


n 03‏ تلعب آزمههدددر بند ۲ 
ازهات, ه ودربند٩‏ ازهات۳هنیز آمده مراد دینداری است که اذروی آیین مزدیسنا 
زیمت کند. نخستن‌جزه این‌سنت زرط ده باارش او 
9۳٤8‏ ہمعنی داست ودرست‌در کانها بسیار آمده ودربند ازهات ۲۸ ودربند۳لزهمن 


هات Dy‏ ادشو بها برد ۰ 3025098 برخوردیم:درجا های دیگراوستا 


fr‏ یادداشتهای پنجگاتها 

ارش arb cap Yu‏ آمده . بیادداشت شمارة ۸ از as‏ ۳ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید 
جزء دوم این صفت ازمصدر جی خاد ۰ ال که درپپلوی زیویستن گت« 
zivistan‏ و در فارسی ذستن گویم RES‏ است . از همین بنیاد است qum‏ 
ا ۰ Hi‏ یعنی زندگی ونیز ازهمین nullo‏ صفت جر jva e»‏ 


که دربند۷ اژهات ٤٥‏ آمده ب 


زنده» درپپلوی زیوندك گنه zivandak‏ 
ودرفرس هخامنشی جیو 13۷۵ ۰ ازهمین‌واژه است جیوه که ژیوه هم کفته شدهومعرب 


آنذییق است بیادداشت شمارء ٩از‏ بند۳ازهات» ۳و بیاددا شت‌شمارء ازبندع ازهات ۳۰ 


نگاه کنید.همچنینواژة یه فع ددد . ۵۷۵ بمعنی زندگی‌درخودگانبابسیار 
آمده » چنانکه دربند؟ ازهات ۳۰ ودربند۱ ازهات £T‏ و دریند۱۹ ازهات ۱و »جی 
اد ۰ _ نیز در اوستا بمعنی جستجو کردن و جویا شدن است » چنانکه در فررگرد 
Vo‏ وندیداد پاره‌های ۱-۱۳ . همچنین جی Hn‏ دریسنا ۳۹ (هفت‌هات)پارة۱ بمعنی 
پروراندن وجان بخشیدن و زندگی دادن است 

4( سل مس 


در اینجا ياد آور میشویم : 
gayacmarotan‏ که درفارسی کیومرث کوب بیم در اوستا نخستین بشرا است بجای آدم 
در مذهبهای سامی . این نام م رکب است از که واز مصدر مر mar See‏ 


که در بادداشت شماره ٩‏ از بند پر 


بمعنی مردن‌است.کیومرث یعنی زندۂ 
درگذشتنی باجانداری‌که مردنی است . بیادداشت شمارة ۲ از بند 4 از هات ۳۰ 
نگاهکنید . 

0-8 شبان = فشوینت ل بو fshuyant. tes,‏ اسم فاعل است از 
فشو fhu ore)‏ یعنی پروراندن » چارپایان‌پرورانیدن c‏ از گله پرستاری 
کردن » از رمۀ‌گاو و گوسفند نگهداری کردن . بہمین صفت فموینت در بند ۱۰ 
از هات ۳۱ نیسز بر میخوديم » همچنین بسو لع ددد. دهع و فشو ishu‏ 
بععنی چارپای خانگی و جانور اهلسی است» چنانکه در ac‏ ۱۵ از هات ۳۱ 


بسنا ء هات ۲٩۹‏ بند e ٩‏ 
و در بند ٩‏ از هات fo‏ و در Nas‏ از هات ۵۰» درگزارش پېلوی به پاه 7UO‏ 
pàh‏ گردانیدہ شده و یبا هم بچای آن گوسند ۱ آورده 
شده . پسو pasu‏ در اوستا برابر است با واژه لاتین pecus‏ . از 355 فشو fshu‏ 
در فارسی واه بان (بضم شین ) که چوپان نیز گوییم بجا مانده است » ددپپلوی 
شوپان دجت . دراینجا یاد آور میشوبمکه افتادن حرف فاء ادستایی ازسر 
واژه های فارسی بسیار دایج است چون tS‏ لبا Isharoma . w6‏ 
درپاره‌های ۱۱-۹ ازفردگرد ۵ وندیدادکه درپپلوی ( رس ) ودرفارسی شرم 
شده است. همچنین است افتادن خاء اوستایی از سر واژه های فادسی چون خشب 
Shape?‏ در پپلوی ( دبس ) شپ و شب شده» وخشتهر 
سیم من ژد xshathra‏ درپپلوی مت ال۱ درفارسی شپروجزآن. 


wabal,tdrogeant mana) دروفرست = در گونت‎  -* 

شمارة۳ ازبند۲ همین‌هات نگاه کنید . 
-١‏ آسیب = فرجیایتی eoa)‏ تاتفوقهت: آسیب ‏ 
گزند» تباهی » ز » شکستگی» ازمصدر جیا "AM,‏ فلا[ :پیرشدن» کاهیدن 


تاتوانگردیدن . همچنین جبا 34 در اوستا بمعنی زه (ou)‏ آمده چنانکه در 
مپریشت Db‏ ۱۱۳ د OMA‏ 

۹ آیین یادستور وداوری دربند ٩‏ آزهات 4۸ نی زآمده = وفو واسلر. 
vafü‏ ازمصدر وف وال . ۷۵۶ که دریادداشت‌شمارة ازبند ۳ 


ششمیی 2 


سح _ ازمان ۲۸ گذشت. 


۴- خودکفت ‏ )یاسط۲ما. :ا ) دضمر است یعنی خود 
( خویش ) اذ بنیاد آ cm‏ من خود توخود او خود . از همین بنیاد است 
amit Murus. com d s‏ در پند ۱۸ از هات 4 : من خود Ag‏ 
دهم . o‏ کنید بهه Awestalitteratur von Geldner, im Grundriss‏ 


der Iran. Philol. II Band S. 52 N.2: Altiranisches Würterbuch von 
Bartholomae Sp. 11 


۴۴ یادداشتهای پنج گاتها 
گفتن - jx ۷٤١ Ya e‏ یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات 


۴-__ فرذانگی» بخردی »دانایی =ویانا فاسدزس ۰ ۷7۵0۵ ,درگزاری 
پهلوی ( (X‏ ویچادیشن vitkishn ule)‏ )— گزادش ) ہمعنی حکم 
و فتوی‌گرفته شده است دربند ۷ ازهات ٤٤‏ نیزبمین واژه برميخوديم ود ر آنجا در 
گرارش پپلوی‌آمده : که ویندینت تام amatvindénét wovon‏ «کنداند. 
دیشۂ داز ویانا ۷2۵08 درست دوشن ced‏ شاید از مصدر با AO‏ 
8 باشدکه پمعنی دفتن 2 بیمودن است و با جزء وی : yl, Cvi.yà. ara dU!‏ 
با جزه آپ له" LA o spa‏ ۷ه اذیپرام یشت‌آمده یی بدر رفتن و باجزء 
col‏ در هدن در i‏ ۳۳ازتریشت‌آمده لها سد + در د دد نوهد 
um‏ دسیدن . 

- یافتن = وید از )vid‏ بارتولومه در فرهنگ خود وید ۷۵8۵ 
بابلا نوشته ) qe‏ جستن» پیداکردن» بسدید آوردن» بدست آوردن » 
گرفتن» یافتن » دسیدن, در پپلوی وینداتن دارع لزه در بند ۸ از 
هات ١‏ ۳ودربند ۱ آزهات٩)ودر‏ بنده ازهات۱هنیز آمده I$ dx‏ 
۷ع » در بند ۱۱ از هات 46 Db‏ بر ميخودیم . همچنین از vida Db‏ 
دربند ٦‏ ازهات ۱ه ودریند 4 از هات ۵۳ معنی خوشنود ساختن و خدمت‌کردن 
بر هیآ ید . واژه های ویدیدن و ویده که در فرهنگهای قارسی بمعنی چاره چستن 
و چاره جسته وچاره جوینده گرفته شده باید بپمین مصدد ادستایی پیوستگی داشته 
باشد. دراینجا ویست vista ceo‏ آمده اسم مقعول همین مسدر است یعنی 
یافت شده پاپیدا شده و پدیدگشته . در یادداشت شمار ۷ از az‏ 4 از هات ۲۸ 
گفتيم که دید ۱3۵ نیز در اوستا بمعنیآ گاه بودن و شناختن و آموختن و دانستن 
مدریافتن است درهمین بند ٩‏ ازهات YA‏ تيز اسم فاعل این مصدز اخیر بکاررفته : 


بسنا » هات A‏ بند ۷ ۳۰ 
Ras vidvanh gas jul‏ و به شناس‌گردانيديم . اسم مفعول آن نیز 
ویست Vista‏ بمعنی شناخته شده و دانسته شده دریند ۸ از همین‌هات و در بند۲ 
ازهات £A‏ ودربند۱ ازهات ۰ه بکاررفته است. بیادداشت شمارة ۱۰ ازبنده۱ هيين 
هات نیزنگاه‌کنید . 

9- — ونه = تیدا i-e 30e)‏ 78604 دربخشهای دیگر اوستا نی 
 naédha "ae‏ دریند۲ ازهات £o‏ ودربند۲ ازهات۹٤‏ نیز آمده.درگزارش 
یهلوی‌هم بهاونه» گ ردانیده شده‌است. 

۳ - از واژ؛ سرداد باخدایگان وخواجه و بزرگ واز واژۀ ردکه در هتن 
ratu — eu) Em ahü .4efa y»‏ آمده دریادداشت شمارهه از Y as‏ 
همین هات سخن eee‏ 1 


uns — -V‏ آشات چیت بت سای اه-فنده ازردی‌راستی 
ودرستی » آنچنان‌که برابراست باداد PE‏ ایزدی» ازروی آش asha pue‏ 
پاکی وپارسایی و دین راستین . 
DL ERA LU‏ چیه 05 وبساهم درگزارش 
پپلوی ترجمه نشده‌است 
-٩‏ آفریدگار = uuu‏ کیال دمم :ة۷ از مسر 
تهویس فسا ند. thwaros‏ که در یاد داشت شمارة ۳ از تخستین بندهمین 
Ed‏ بریدن است و ازآن معنی آقریدن ویدید آوردن ازاده میشود . 
۶ ساختن مص دیاس کش میا۰ طفد)‌پیادداشت‌شماره 
۶ ازنخستین‌بند تگاه‌کنید و از برای وا برزیگر یا کشاورز VISTOS‏ 
همان بند نگاه کنید . 

ELI‏ سخن = مانتبر TT‏ ° اوه .یادداشت 
شمارة ٩‏ اذبنده ازهات ۲۸ نگاه‌کنید 


gU یادداشتهای پنج‎ f 
aei] fo آ زویتی‎ = ) azûti edi NU : رت افزونی‎ 
نیز آمدم‌درپخشهای دیگر اوستا هم بآن برمیخودیم‎ 4٩ ازهات‎ o دربند‎ c( azáiti 
و دریسنا ۸ پارة‎ Y D ) هفت هات‎ ( ۳۸ Ua و در‎ A E VA چنانکه در يسنا‎ 
oV - ۵۳ وندیداد در پاره های‎ ٩ و در رشن‌یدت دربازه‌های 4-۳ و در فرگرد‎ Y 
ودرف گرد ۱۳ پارة ۲۸ ودرپاره‌های ۲هده ازهمان فرگرد.‎ 
بمعنی‌گهایش دهنده در‎ azuiticdà sehe بواژة آویتی دا‎ 
بسرميخوديم . آزوتی درگزارش پرلوی ( زند) بسا به چرپیه‎ 70 EL مهریشت‎ 
Cone دهده طنجنهه ( چربی ) گردانیده شده د بسا هم اوزرنکیه‎ 
ازیسنا‎ Y و درپارة‎ ۲٩ افزونی ) چنانکه در همین بند هفتم از هات‎ ( 2۳2۵70 
تکرارشد» همچنین‎ ٩۸ درپارۂ ۸ ازیسنا‎ aS درپارة ۸ ازیسنا‎ dole هفت‎ ) YA 
در پارة ۲ از بستا ۸ د در پار ۲۸ از فرگرد ۱۳ وندیداد آندتی‎ 


DA‏ خشوین 
یی د naf xshvidha‏ شبراستیکجاآمده‌است . خشوین یا خشوید 
تتا« + xshvid.‏ در گزارش پهلوی به شرینیه رسدلہںہ shirinih‏ 
(شبرینی )گردانیده شده‌است . 

در همین بند ۷ از هات ۲۹ آزوتی ا20 با io‏ خشوید xshvid‏ یکجا 
آمده وبمعنی قرادانی‌گرفتيم. دراینجا بادآ ورمیشویم که Dl‏ شیرین وشبرینیازواژة 
شیر درآمده است . 

آذوتی اصلا بمعنی چربی است اما بسا ازآن چرزی خوردنی اراده میشود در 
مقابل خشوین ,چیزی آشامیدنی Qoo»‏ 

آزوتی بسا باواژة ابرا لاس و آمدی چنانکه درکانها در هات 
٩‏ بند ه و درجا های دیگر اوستا: در پاره ule‏ ۵۳ - ۷ه از فر گرد ٩‏ وندیداد 
ودرپاره های ۲و E eA‏ گرد ۳وتدیداد . این داژه هم درگزارش پلوی‌گاهی 
به افزدنی د گاهی به شبرینی‌گردانیده شده است . از بند ها وباره هایی که ازگانبا 
د از پخشای دیکر اوستا بر شمردیم برمبآبدکه از خشویذ و ایزا يك چیز اراده 


يسنا ء هات ۲۵ بند۷ ۴۷ 
مشود و نیز دیده میشودکه آزوتی با خشویذ یا باایژا آورده شده است . 
در سانسکریت E‏ و فدیه و 118 بمعنی آشام بجای آذوتی دایژا 
اوستامیباشد . 
چنین مینمایدکه آزوتی و ایڑا در اوستا بمعنی افزونی د فرادانی بكار 
رفته باشد » چنانکه درگزارش پپلوی در بسیاری از جا ها بیمین معنی‌گرفته شده 
است . از بنده از هات 4٩‏ بخوبی پیداستکه آذوتی و ایژا بمعنی کشایش و قراخ 
روزی و افزایش و فراداني وآ بادانی د خوشبختی و بپروزی و بختیاری و کامیایی 
است . ( بیادداشت شمارة ٩‏ از as‏ اذ هات ۳۳ نگاه‌کنید). همچنین در پاره های 
۳ - ۵۷ از فرگرد نهم وندیداد و پاره های ۵۲ - ۵1 از فرگرد سيزدهم وندیداد 
در ردیف داژه های تندرستي و چاره و درسان و بالندگی و پرورش و دستن 
گندم وگیاه » واژه های آزوتی ‏ ایژا 


آمده و باید بمعنی فراخ روزی‌وفراوانی 
باشد» اما در پادة ۲۸ از ف گرد سیزدهم وندیداد» آزوتی و خشويدٌ که باواژۀ 
کرش )دد ges‏ یکجا آمده :معنی اصلی خود است و این سه واژه 
بمعنی چربی وشبر و گوشت است و در آنجا چنین دستور رفته که e allo ge‏ باید 
از اینہا باشد . 

در تخستین جمله از بند ۷ از هات ۲٩‏ مقصود این است : اهورا مزدا در 
بارٌ چارپایان سودمند افزایش و پرورش دستور داد » عردمان راس تکه از [n‏ 
پرستاری کنند تا از برای آنان مایة فرادانی و گشایش و فراخ دوزی و ذندکی 
خوش باشد . 
- باراستی همکام یابااشا( اش ب با asta‏ )همخواست‌وهماراده. 
بیادداشت Yi‏ ازیند۸ اهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
*- فرمان = ساسنا قوس فده _بیادداشت شماره 7 از ند ه همین 


هات‌نگاه کنید 


kg ga یادداشتهای‎ ۳۸ 

ه- — فراوانی eshvida sem‏ یادداشت شمارة ۲نگاه‌کنید. 

2 واژه ای که « بخسورش نیازمندان» گردانیده شده در متسن 
دا .داد یم سنا br‏ آمده اما درست این است کے hvóurushaéibyó‏ 
رع درد« بیع سا درد . باشد Va‏ جمع Dl ud‏ هولوروش hvourusha‏ 
ازمند از 
نی خوردن » در گزارش پهلوی نیز 
خوار تاران السا ۲٤۳4‏ "× خورندگان شده است . 

۷- بجای داژباك سپز 
مقدس »از ob‏ آهورا مزدا اراده شده است . 


سعدا د۵د یق د. یعنی خورش خواستار یا غذا خواهنده و بخورش ز 


مصدر خوار ما .×( باواو معدوله ) 


دد نع۰ ۵٤م‏ آمده » صفت است یعنی 


«ias m pce -۸‏ ۵۲۲۵" درینں و از هات ٤٥‏ 44733 
۳ ازهات 4٩‏ نیز آمده. بیادداشت and Vols‏ 4 همین هات‌دیادداشت شمارة 
٤‏ آزبند ۱۱ ازهات 4٩‏ نگاه‌کنید 
 - ٩‏ نگرداری‌کردن, پرستاری کردن-دا dà fas‏ یادداشت شمارۂ 
۸ ازبند ۲ همین هات هک 
4*- شناخته‌شده vista asl Lap‏ .پیادداشت 


شمارة 4 ازبند + همین ها نگاه‌کنید. 


T 


cn -*‏ آموزش وفرمان = سا سنا sásnà‏ . پیادداشت شمارة ٩‏ از بند o‏ 
همین هات‌نگاه کنید . 
۴- نيدن( یتسس )کوش Wee‏ دس (= کیرش 
uos (gaosh. aste‏ گوشیدن » گوشدادن دریانتن وپذیرفتن. در پپلوی 
نبوشیتن "OPUS‏ ۰ دزرفارسی‌نیوشیدن : 
بنگ رکه چکویدت همی کنبد UR ub S‏ جهان را بره چشمت بنیوش 
( ناصر خسرو ) 
باين اه دربند ۱۸ و بند ۱٩‏ از هات ۳۱ ودربند ۱ ازهات و ودربند ۷ 


۴۹ ۸ بند‎ WA هات‎ CUu 


ازهات EN‏ نیز برمیخوديم . پیادداشت شمارة Y‏ از بند ۲ از 


۴ - خواستار بودن» خواستن » خواهشداشتن c‏ آر 


= وس vas np‏ پيادداشت شمار ۱۲ ازبند ۲ » 


EL‏ واژه ای که ra‏ از 


Aódc der VS inb ran 
مه ازهمین واژهاست سکال درفارسی که بمعنی انديشه وپنداراست‎ | tarakarothra 
: و واژه‌های سکااش وسکالیدن‎ 
جبان برتو چون بدسکالد همی تو فتنه چرایی بدین بدیسکال (ناصرخسرد)‎ 
سکااش نجويم جز با ردان خردمند و بیداد دل موبدان  (فردوسی)‎ 
کسی کو بود شهریاد زمین نه بائیست با او سکالید کین (فردوسی)‎ 
در آمده که گذشته از معنی‌کردن‎ kar B» ps چرگر تبر از مصدر‎ 
بمعنی اندیشیدن «یاد کردن هم میباشد‎ 
srávayanhe شده بجای سراوینگه‎ ult ۰ واژه‌ای که‌به* بکستر اند‎ -1 
das  ورس وبگوش برساند از مسدد‎ iles qu ۰ Meere» 
o که بمعتی شنیدن دنبوشیدن دگوش فرا دادن در پادداشت شماره 4 از پند‎ ru 
ازهات ۲۸ گذشت‎ 
گویش وسخن ازمسدر‎ vaxsdhra a dye 2393 = گفتار‎ -Y 
. ۱از هات ۲۸ نگاه کنید‎ Nas از‎ Y گفتن . ببادداشت شمارة‎ ۲۵۵  ۳مناو‎ e 
دلذیر » شین نفز ¬ هودم ادع ہ٠ ۳۵٥د همین یکبار‎ -۸ 
Altiran-Würterb. Sp. 1826 : دراوستا آمده. نگاه‌کنید به‎ 
بارتولومه در‎ ( rud. 2453 ناليدن ) ارطدوصس.) = رود‎ -* 
Ay رهگ خود اه و‎ 
| 
mdh نیز نب میخود یمد پخشهای‌دیگراوستا رود ري۰‎ 1 
b eO تالیدن گریستن ود رگز ارش بپلوی همین‌یند۹ازهات۲۹گرذیتن‎ 
ازنخستین بند همین‌هات نگاه کنید‎ ۱ od بیادداشت‎ 
رود ناء در جاهای دیگر اوستا از برای نالیدن آفریدگان بد‎ 


) در بند ۲۰ ازهات٤٤‏ 


[I‏ یاده‌اشتهای پنجگاتها 
واهریمنی بکاررفته چنانکه در بسنا tU‏ ۲4 وف Yo f‏ وندیداد پاره ۳۲ وفر گرد 


۰ دندیداد پاره؟» دراین 25 306 پسین سخن ازنالیدن‌دیوهاست. همچنین‌رود TUd‏ 


بمعنی بازداشتن است » چنانکه درهات oV‏ بند۱۲ و دریسنا DUNS‏ ۷ باجزه آپ: 


برد apacrud «i493‏ بعنی فرو گذاشتن » انداختن. دریسنا۷۱ پار ۱۸ باجزه 


او م«مدرو._. avarud‏ نبزمین معنی است » سوم رود 208 بمعنی‌ژوییدن 


ات دریهلوی روستن meno‏ )2 ن(“ چنانکه دریستا LAN.‏ ۳و باجزءوی: 


Ley Sut,‏ ۳۵ درپار :۱۲ اژهمان‌بسنا بمعنی سر برزدن ورسد 


چپارم روط 2:0۳ بمعنی روان شدن است ( چون روان شدن (oT‏ چنانکه 
در سنا ٩‏ پارة ۱۱ و زامیاد بشت iik‏ و جز آن . از همین بنیاد است رود 
( رودبار) درفارسی . 
۴-_ خوشنود شدن == (Inf) xshanmane ۰۳()6(۷ 0" uuum‏ 
همین یکباردراوستا aaa‏ نگاه کنیدیه: 5۳.554 Altiran-wórterb. von Barthol.‏ 
۴ آواز وج واد۳. . بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ازهات NA‏ 
IESU‏ 


debt anxaésha ۰ سسا يزه‎ i ol = ob « Su -* 


نفی Oi‏ «ه در بند ۲ از هات 4٩‏ نیز آمده » این صفت اژهصدر ایس دعد. 
ow )‏ غه ) در آمده که دریادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۲۸ گفتیم 
بمعنی قوانستن وبارستن است . بيادداشت شمارة ۷ همین بند نگاه کنید . 

۵- نگپدار راد cu)‏ 2808 دز پخشپای دیگر اوستا را 
س۰ :2400و میتوان بمعنی سر پرست گرفت . در پارة ۲۳ از يسنا ٩‏ راد 
rádha‏ بمعنی شوهراسترادنکه سوسس . rádanb‏ که دریند های ۱۳ و۱۷از 
هات 43 آمده بمعنی آمادگی بخدمت دینی است » چون فرمانبری و بذیرفتن dil‏ 
درپارة کیش و a‏ است.همچنن رادنگه rádalh‏ دربنں ۷ از هات 4۵ سفت است 


پعنی آماده دارندم در دست دارنده . ابن واژه ها انمسیر راد اسو ۲2۵ 


e ٩ asc ۲۹ بسنا ء هات‎ 

در آمده که بمعنی آماده بودن وخود حاضر کردن و کامروا کردن و بجای آوردن 
است چناننکه دربند ۲ ازهات YT‏ ودربند ٩‏ ازهات ۱ه. درفرس هخامنشی نیز راد 
8 بمعنی آراستن و آماده دن وپرداختن است 

ee aal c9)‏ وک صفت است ( اسم مفعول) از مصدد داد » یعنی 
آراسته و dl‏ پرداخته‌ودرست شده , درفارسی صقت راست و مصدر آراستن از 
همن واژ؛ راد .سز ۲۵ اوستاهفرس‌است . درواژةه آراید» مسدرراد 2۵8 
با جزه ۲ Xp‏ دیده میشود . 
(- — ناتوان = سود iuda sa‏ ۲ة پاحرف نفی ا 9 ۵ .سور 
هد Süra . ud‏ یعنی توانا » ژورمند » ذبردست ونیرومند . بیادداشت شمار۲4 از 
بند ه ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
رک شهر بارتوانا؛پادشاه برومند 


an eter tpa به‎ uet 
يعلى‎ xshathrya خشتبر يه یسلا‎ D! کب است‎ adshá-xshathrya 


o i‏ پادشاهازواژ؛ EP d. ins‏ س دہ . xshathra‏ (بیادداشت شمارةهٌاز 
Ya»‏ اذهات ۸نگاه کنید) وازواژۂ ایشا #یواس . SShá‏ که صفت است‌از مصدر 
ایس دمو ۶ا که دریادداشت شمارة 4 ازهمین بندگذشت . 

۸ - آرزوداشتن » خواهشداشتن ( واستداءی, )= وس یانفد . vas‏ 
بیادداشت شمارة ۱۲ ازبند ۲ ازهات ۲٩‏ نگاه‌کنید . 

0-4 کی = d$‏ فسگتد - ckadà‏ در جا های دیگر اوستا à‏ 
1&*^ ۱ 


. هستن؛ بودن‎ b سرع‎  هاردصمزا‎ Mete خواهدبود-‎ - VY 


۱ آنبنگام = dy‏ سس ۱۵2 ,دراینا ازظروفزمان‌است.بواژهً 
۳۵ در دریادداشت شمارة ۸ آزیند ۸ ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 


هوی اد۰ hób‏ برمیگردد به چارپا . 
f‏ - ار سدے. av‏ آزنکه رسد avaih‏ در پند۱۲ 


tal مر‎ -Ww 


ازهات ^£ 2 در بند ۱ و بند ه و Y‏ از هات ۰ه نیز آمده » در گزارش de‏ 


or‏ یادداشتهای پچ انها 
ayárih «plum — aub!‏ باری در یادداشت شمارة ۸ از az‏ ۱6 ازهات ۳۷ 
بوا َو 89۵ (10۶) بمعنی پاری کردن نگاه کنید . 

این واژه از مصدر إو سد هدر آمده که بمعنی باری کردن است و 
Y axo‏ ازهات EE‏ آمده ودر آنجابستی کوشیدن‌وهمخواریکردن گرفتيم» اذهمین 
بنباداست اور ol sb eer avar agree‏ که‌در بند۱۱ ازهمین هات آ مده است . 
zaslavant Ref dE ۴‏ همین بکبار در اوستا 
آمده در گزارش پیلوی توان ۴ال از واه دست zat aga‏ 
(دست) در آمدء که در یادداشت شمارة ۳ ازبند ۱ از هات ۲۸ گذشت . 
ED‏ شما= وزم ۰۴9۳۵ صنو ,دربند ۱۱ نیز مده و دربند ٩‏ از 


oxshma “we لب‎ e Dy S SI IS 


باد داشت شمارة ۱۰ از پنسد ۱۰ از هات ۲۸ و VD‏ 
ییا 6م osyüshma‏ بند ٩‏ ازات ۳۲ uo‏ خشماکن یه سوم 


vüshmáka ۰ سو‎ e ۹یع‎ TU. ۳و بواژیرشیاکت‎ ٤تاھزا۱‎ e-۱ ٤دن‎ ردsh‎ k2 


دربنده ازهات ۰ه وبواژه های خهماونت xshmêvanl ezet O‏ 


و يوشماونت yüshmüvant Dass TO‏ در شمارع ۱۱ از ند ۱۱ 


. برمیگردد به چارپایان‎ BD 
Mie اتسۇ له ...20280 ,درف وردین‎ idi S yl نرو‎ -* 


Se رووتوانایی وزوراست همچنن دراوستا‎ uem ug yy 
DEUS سق ادت 201020 بیمین معنی آمده چنانکه درگانها‎ 
۳4 نزصفت است‌بمضی نبرومند و توانا » چنانکه درکانبا هات‎ sojalh که‎ 
زره اوەه‎ Pert e ci uoo il بند۸دریندازهات۲۸ پسفت‎ 


(toe buie )‏ پمتی نبرومند برخوردي ودربند ٤‏ ازهات ۳۱ ودربند 
> ازهات ۳4 osos‏ های ۸ و NS‏ ازهات ٤۳‏ نیز برخواهیم خورد » در پیلوی 


أو ¶ angi‏ 6+6 مه 


or ۱۰ هات ۳۹ بند‎ CUu) 

 -۴‏ شهریادی- oue‏ ل یر یہ sshathra‏ ددبندآینده نیز آمده 
پیادداشت شمارق؟ ras‏ ازهات ۲۸ نگاه‌کنید 

ین ضبیربرمیگردد به راد سو 780 که بمعنی نگهداراست 


بادشده است . 


-6 


تک خان و مان خوب = هوشیتی مدید ۰ hucshiti‏ دربند ۱۰ 
ازهات ۳۰ د در as‏ های ۱۱2٩‏ ازهات 4۸ نیز آمسده . در گسزارش ds‏ (زند ) 
هومانیشنیه عدي humánishnih. e‏ (خان‌ومان‌خوب) Db‏ هوشوئیتهمن 
یاد )6ہ . husshóithoman.‏ کے در بند ٦‏ از هات £A‏ آمده با واه 
هوشیتی یکی است . درگزارش پپلوی خواریه سسلایهه inihi‏ یعنی آسانی 
وگشایش. بنیاد این واژه ها شی ۰۵۱ shi‏ میباشدکه بمعنی خان ومان‌کردن 
وجا ی گزیدن ونشیمن ساختن و زندگی کردن و آرام گرفتن است» چنانکه در بند 
و از هات ۳۳ و در Jas‏ هات ££ و دریند ۱3 ازهات تک همچنین با | : 
سین 1ة بمعنی جای‌گزیدن و آساییدن و نشیم کردن است . چنانکه 
که بمعنی جا ونشستگاه است 
باید DOE‏ شی shi‏ باجرء نی نہ: لا فاد nbshi‏ باشد: 


Ilo (EY اژهات‎ o ودربند‎ ٤۳ دریند۳ ازهات‎ 


چنین گفت سیمرغ با پور سام که ای دیده رنج نشیم و کنام 
نگاه کنیدبه : 125 Grundriss der Iran. Philol. I. B. 2 Abt. s.‏ 
از همین بنیاد است نشیمن . سن ادامر . shayana‏ از مصدر 
شی ۰ ناه ux‏ جای سرای » گاه» خانه با واژه‌های 
دیگر ترکیب بافته چون دام ráma-shayana .4j eM) "eps A p‏ 
بعنی را مشگاه . هوشن ا2ا دمام ۶ ga hushayana‏ خوبسرای 


چنانکه در باده ۲ تریشت و nig iik‏ گوشین لبم سمي ووه 


0۱-۸ نی گاوگاه » چنانکه در پار Vo‏ مپربشت » 


و نن درست 
بیمان معنی است که کوان نع ر ددم سید 2۵۷0-81473 ینی گساوستان 


or‏ بادداشتهای پنج عانها 

ستان beim‏ ددم سز ۵00-1804 یعنی اسبستان یا 
fog‏ ( طویله » اصطیل ) و اوشتروستانَ ijt roo‏ 
8۳۵-4 یعنی شترستان در پاره های ۳۰-۲۶ از فر گرد پانزدهم دندیداد أ مده 


است,درزبان ارمنی 230 شن shén‏ که پمنی ده‌است از برانی گرفته‌شده‌است. 


این واه درفارسی دد واژةگلشن بجا مانده که‌مر کب استا ذگل د شن بعنی‌گلستان. 


)shóithra | Sese Ads Dy‏ روستا ) دریادداشت ois‏ اژند 
٩‏ ازهات ۳۱ نيزنگاه کنید . 
۷- رامش دامن اسمس معموچي در بند ۱۱ ازهات/>ودربند از 


هات ۳ه نیز EX‏ ۰ در پپلوی دامشن لچلټ؛ »دز فارسی دام و داش و 


آدامش eu‏ ازمصدر o‏ بش ram‏ درآ مده که بمعنی آسودن‌است وباجز : 
ei‏ سد٤۰‏ ہ۲ق همان است که درفارسی آریدن و آدامیدن شده‌است فعل 
رم دریسنا ۱۰ MORS‏ و فعل آ رم در فر گرد ه وندیداد پار۲۱۵بکار رفته است . 

۸ ان ^ 


بنیدن( aai‏ (- 6م man‏ در لوی عنیتن 
mónitan ۶‏ . من GG os jj man‏ بمعنی ماندن است چنانکه در Ya2‏ از 


هات ٩4,درفرس‏ هخامتشی نیزمن ۰۱88 در پپلوی ماندن ۱۳۳6 

2% نخستین: s sob‏ ررر تمد( )سول دیی) 
صفت‌استدرجاهایدیگرا a dye‏ تسده مود 04 درۇرسھخامنشى 
پروو به Piruviya‏ .دریند ۱۱ ازهات ۲۸ نیزباین do‏ برخوردیم: دریندهای ۸-۷ 
از هات ۳۱ وبسا دربندهای دیکر از GA‏ نیز آمده . بیادداشت شمارة ۲ از Yos‏ از 
هات ۲۸ AG‏ »گنیک . 

۶ - پدید آرنده = وین امات ۷٤۵١‏ سفتاست از مصدر دید 
فاگ anc )vid‏ طط acd‏ )که بمعنی باقتن دیدا کردن ویدید 
آوردن‌است . بیادداشت شمارة casó E‏ هات تگاه کنید . 


As‏ پاد یج وی ۲۹۵ eee in ss‏ بابند گی در سبد گی‌است‌جنانکه 


یسناء هات ۳۲۹ بند۱۱ هه 
دربند۱ TY IN‏ در بخهرای دییگر اوستا "edel Ars‏ هط۵0هبچزانکه در 
بسا ۸ پارث ۰۱۳ ود ياسع ود vabdita — evo‏ که در as‏ ۱۹ از 


تفضیلی است از وید یعنی 


هات 44 آمده às‏ پدید آورنده تر » چاره سازتر . 
2M‏ مقصود ازواژه «اين » = آهیا درست فرطة اين اس 
بر انگیختن‌چنین توانایی‌وشهر باری که آسایش‌بخشد ورامش دهد اژاهوراهزداست 
وبس » ادست نخستی نکس یکه آن را پدید تواند آوردن . 

ج d$ uS‏ ودلسه ٠‏ )همین یکبار 
درگاتہا aal‏ 


asha cea ditatus‏ وهوشکه 
xshathra ‘ang e — opis vohu-manaüh. «exdaja oor‏ 


*- بجای راستی» هنش 


آمده » چناتکه پیداست دراینجا این واژه‌ها اسم مجرداند نه اسم‌خاس امشاسیندان 


اردیبپشت و بهمن وشهریور . 


بر مردم = مش )maha e(t‏ 6يس ) ياد داشت 
شمار؛ ٦‏ ازبند ٤‏ همن‌هات‌نگاه کنید . 
۴ پذیرفتن( دی ...)2 o»*en de Qj‏ 


فرس هخامنشی ٥ Qo‏ دانستن وشناختن‌همان اس تکه درپپلوی( (mere‏ 
ودرفارسی‌دانستن گوییم. درابنجاباجز. دیس انەم ینی 
شناختن پذیرفتن وباجزه فر : 28 سل( .۰ fran‏ پیادواژغفرزان وفرزانه 
اس تکه‌بمعنی‌دانش وداناست D;‏ اوستا در آن بجا مانده است: 


مخالفان توبی فرهند و بی فرهنگت  y dele‏ نافرخند د نافرزان ( بهرامی ) 
پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ نگاء کنید . 

9- شاختین ( لأست ین زز . ) از مصدر Cu‏ لیوس 
xshná‏ درفرس هشامنشی نیز خشنافه:5۳* _همان‌است کەدد لوی( (mere.‏ 
ودرفارسی شناختن eo)‏ شناسایی) ea S‏ دراینجاباجزه فرا: ل س ا رس 
8 بعنی فرا شناختن؛ بہمین Ob‏ دریند ۱۲ از هات EV‏ نیز برهبخوديم . 


2۱ بادداشتهای پنجگاتها 

X‏ مه تمر سک عفن درپرلویس 6ل (مسمغان = مصمفان 
یعنی‌بزر گک qus‏ درلپجة دری: ad‏ زرتمتیان ابران مامس وبامی بعنی‌مادربزر eS‏ 
So oss‏ درفارسی مه پعنی بز رگ وواژه‌های میتروبتری ومبست t‏ وههین 
بعنی‌بز درگتردبزد گتری و وبزرگی bos oo‏ که (کوچک) و کېتر 
د کہتری د کہی و ou‏ استدربند ۲ از هات ۳۰ و ana‏ ۱۶ اذهات 45 نیزبواژة 


qur -)maz 5.‏ مزبشت mansa cav elfe‏ صفت‌عالی‌است 
یعنی مبست » مبترین » دربند o‏ ازهات ۲۸ بآن بر خوردیم و دریند ۱۳ ازهات ۳۱ 
ودریند ٩‏ ازهات £o‏ ودربند ۸ ازهات 9۳ باز بان خواهيم دسید 
ONSE MEET Nem‏ چنانکه‌در 
Y a S à‏ ندیداد پارۀاهویسنا۸ه cani,‏ واژه صفت است یعنی بزر گترهدرگانبا 
mazyaüh .eyjas fué afia‏ چنانکه‌در Nas‏ ازهات ۳۱ همچتن من 
juges‏ 2222 يعلى بنزدگی و بزرگواری » چنانکه در Db‏ ۲ از بسنا 


۷ (هفت هات ) 


porro » 

ارستا بسیار آمده چنانکه درمپریشت‌پارة ٤٤‏ وجز آن . Dsz clot‏ ه ازیند 
و ازهات ۲۸ ناه کنید . 

 -Y‏ واژه‌ای‌که به د آیین مغ 


آمده دربند ۱6 ازهات 41 دردهای ۱۱ د VS‏ اژ هات oV‏ ودربند ۷ از هات ۵۳ 


*گردانیدیم درمتن magü qué A‏ 
دوبار نیز بادشده است دربند Y‏ ازهات ۳۳ و دربند ۱۵ از هات ۵۱ بواژۀ عون 
e‏ مهم( maman‏ بر ميعوزيم . سفتی است‌که از KL iJ.‏ ههه" 
در آمده است . باین دوواژ‌فقط در کاتپابرمبخوديم گزارند گان (os Lie)‏ اوستابلان 


ن داده‌اند از نہاست : کاربزر گت ؛ bs‏ میم ادس ات6 


(s) Haug's Essays P. 166 ) اشتودکات‎ ( ix ار هات‎ ۱۵ aL emis 


سنا » هات ۳۵ » بند۱۱ ev‏ 
بزرگی » کار بزرگ = Grosse Tat‏ 65 ؛ اشپیگل 5۳۱6860 نیز ce‏ 


ععنی گرفته است" + uz‏ و az,‏ و کار KE punegar f, ¢ ۲ enterprise‏ 
؛ توانایی » بز گی » شکوه = 


= میم » دهش » بزرگي‎ bo ca UE ؟‎ *Herdlichkeit, Macht, Grosse 


از کانکا 15۵08 oo Scias.‏ بهمین معنی گرفته اس 


Brotherhood = S UC, oils jol Grandeur , don , grand oeuvre 
در گزارش گانبای خود هر کجا که باین واژه دسیده بمناسبت جمله ان‎ Mills میلز‎ 


زد گی و مقصد بز رگ و کشور بزرک و مقصد مقدس um Li‏ کرده = 
Great cause, greatness, holy cause, holy toils, great realm‏ 


riches‏ مقصد "Magian cause = ja‏ + گلدنر Geldner‏ واژمک 
e‏ 


maga‏ را به مغو moghu .»1b‏ (مغ) که از آن سخن‌خواهيم داشت »پیوسته 

مینویسد : مغو یکی ازاعضاه مگ میباشدومکک بمعنی جمعیت وفرقه یاانجمن‌است: 

Moghu “ ein Mitglied einer Maga, irgend eines verbandes oder 
einer Genossenschaft, 


(v Yusti, Handbuch der Zendsprache s. 222 

(X) Die Heiligen Schriften der Parsen II Band s. 118 : Commentar 
über Das Avesta II Band s. 217 . 

(+) Kanga, complete Dictionary of the Avesta Language . 
Bombay 1900 p. 388. 

i£) The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 12, 
Bombay 1928 p. 42. 

ie) W. Geiger, Handbuch der Avestasprache s. 395. 

fı) De Harlez, Avesta Livre sacré du Zoroastrisme p. 220: ibid. 
Manuel de la Langue del'Avesta, Paris 1882 P. 295 

Jotindra Mohon Chatterjee, Gatha or the Hymns of Athar-‏ رب 
van Zarathushtra,Navsari 1933 P. 14-‏ 

(ıl The Five Zoroastrian Gathas,Leipzig 1995, 

t) Carnoy,Muséon IX 1909, p. 132. 

^j Guthri: The Journal of ue K, R. Cama Oriental Institute 
No. 12 p. 42. 

(v Kun's Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 38.5.20. 


۸ یاد داشتهای پنج گاتها 
همین دانشمند چندی پس از آن مگ را بمعنی باداش = Belohnung‏ 
` و چندی پس از آن این واژه را دهش ایزدی و بخشایش مینوی = 


کر 


Gnadengabe ) auf das Paradies )‏ ترجه کرده است ؛ بار تولومسه 


= این واژه دا بمعنی مجمع دانسته بویژه مجمع دینی زرتشتی‎ Bartholomae 


"Bund, Religionsbund . Geheimbund‏ + ریجات Reichelt‏ از بارتواسومه 


پروی‌کرده پمعنی جامعه و league = c‏ 43$ یعنی هیثت دینی زدتشتی 
اندر اس Andreas‏ بمعنی دهش = Gabe‏ دانسته همچنین لوعل Lomrnel‏ ۶ 


مار کوارت i Markwart‏ مین معنی گرفته Pal‏ دارمستترو از مک سیم 


maga‏ را دربند۱۱ ازهات YA‏ ودربند ۱6 ازهات $3 فضیات == تااعهتودربندهای 


۱ و ۱ ازهات ۱و پاکی = 008006 ترجمه کرده» همین واژه را در بند Y‏ از 


هات ۳ه فساد » هرزگی ‏ 200۲0:9116 ترجمه کرده این معنی بسیار شگفت 


دا از دو Do‏ پپلوی در گزارش اوستا ( زند ) که 5 


نسته درست بخواند ودربابد 


(9 Sitzungsberíchte der Kóniglich Preussichen Akademie der 


Wissenschaften, Berlin 1904 s. 1091. 


(« Die Zoroastrische Religion (das Avesta)Religionsgeschichtli- 
ches Lesebuch von Bertholet IB.s. 6. 


( Ari 
Aliranisches 


be Forschungen von Bartholomae IL H. s. 63; ibid. 
Würterbuch sp. 1109 ibid. die Gatha's des Avesta 

i) Avesta Reader p. 188 

Covenant: ayine gage j Daily 

H. w. Baily Yasna 53 in Modi Memorial vol. p. 589- 

is! Ghatha des Zuraxthushthro (yosno 28.29,32 ) in Nachzi- 
chien von der Kühigliehen Gesellschaft der Wissenschaften. Zu Gót- 
lingen, Phü-Hist. Kl. 1913 s, 326: Phil-Hist. Kl. Fachgruppe lI 
Neue Folge. Band L Nr. 4. Gatha's des Zarathustra yasna 47-51 
von H. Lommel Berlin 1935 «. 158. 


(ıl Messina der Ursprung der Magier und die Zarathustrische 
Religion, Roma 1930 s. 67-6 


4 Mas ۰۳۹ هات‎ Uu) 

در آورده است » چنانکه معنی clas‏ و شرافت را نیز از گزارش پپلوی رون 
آورده Nul‏ 

معنی‌هاب ی‌که باین واژه داده‌شده برخی از يك واه سانسکره کف یرای این 

واژة اوستایی شناخته شده وبرخی د از گزارش پیاویآ نست و برخی هم نظر 

بسیاق کلام معنی مناسبی باین واژه داده اند . در سانسکریت واه magha ace‏ 

بمعنی روت : پاداش؛دهش است. ازدیر بازچندتن ازدانشمندان باین‌واژفسانسکریت 

برخودده مک را باآن یکی دانسته وییمان معن ی گرفته اند اما در استعاره ومجاذ 


معنی آ بین ویاجامعه زرتشتی بان داده‌اند پاین معنی : دین زرتشتی که ازاهودا مزدا 
الپام شده » پیغمبر ایران آن را دهش ایزدی و بخشایش آسمانی دانسته مردم دا 
بسدریافتن این Ke‏ مینوی انسدرذ فرمود . در کزارش پپلوی (زند ) مک 
ema Qa‏ مکیه 6وی makih‏ گردانیده شده iae gn‏ بز ر گی 
نو رە رم ںہ spétlcshapirih‏ یعنی ویژگی د پاکی و نیکویی‌پاك 
وبی آلایش؛ ناگزب رازوا ادیز گی پاکی اخلاق باتقدس اراده شده‌چنانکه واژه‌های 
وبژ و دیژه و وژ گان و ویزش درفارسی »گذشته ازمعنی خالس و پاك و ناآ میخته i‏ 
بمعنی تقدس ومقدس‌است . 

هرمعتی که واژۀ مکت دربنیاد داشته باشد و هرمعنی که گز ارندگان روز گار 


و اذبرای توضیح افزوده شده اپیچکیه ان ور ۵68016 یا اپيچك Mv‏ 


ساسانی درگ زارش پپلوی ( ذند ) باین واژه داده باشند وهرمفهوهی که دانشمندان 
این روز گاران ما ازپارسیان Gal solo‏ اذاین اراده cai‏ خود بندهای‌گانبا بتر از 
همه گوبای‌معن یآ نست,چون امروژه معنی سرودهای گانہارو شنترازپارینه‌است نا گزیر 
داژه‌های | نباهم پرنوی یافته مفبوم هريك هویداتراست. 

ازپنج بند گانها که وا مک درآ نها بکاررفته.هات۲۹ Nan‏ هات MESE‏ 


هات۱هبند۱۱ وند۰۱ هات ۳ه بند۷دربنداخردو بار آمده ودردوبنددیگر که وا 


(9) Zend-Avesta vol. 1 par Darmesteter p. 346 N. 4 


hid‏ یادداشتهای پنج غاتها 
مکون عم مهم( magavan‏ در آنپاآ مده:هات ۳۳ند هات ۱ه بنده ۱ 
qf‏ پیداست که پیغمبر ایران ازاین دو داه دين وبين خود وپروان دین‌خودرا 
اراده کرده‌است گذشتهازاین خود واژ#مک‌یاد آورمتو  iud moghu ote‏ 
Rem‏ ۳ درفرس هخامنشی است » ilb‏ در فسارسی مغ ea‏ د ددعربی 
مجوس شده » وموید نامی که به‌پیشوایان دین‌زرتشتی oth‏ اوستایی آن بايد 
gung‏ 6 د لدد د. moghupaiti‏ پاش 

در اوستا AS‏ واژه مغ و آمده diy: ROECEE duel P‏ 
6 کار ریت ۰ اطع صفت است یی مغ آزار (یاداشت Vies‏ 
از بند + ازهات YA‏ نگاه‌کنید) چنانکه دریسنا ٥٥‏ پارۀ Y‏ آمده است . 

داریوش بز رگ درسنگ ing‏ بہستان i)‏ یستون) ازگماتا Gaumáta‏ 
کسی که بنام بردیا 8۳۵19٩‏ پسر کورش بز رگ درهنگام لشکر کشی کنب و pneri‏ 


بتاج وتخت هخامنشیان دست اندازیکرده وخودرا پادشاه یران خواند و در دهم 


ماه باگ Bágayádicsal,‏ (برابر ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پیش (oca‏ کشتهشد ناممیپرد 
وچندین بار اورا يك مگو magu‏ یعنی مغ خوانده است. 

بگواهی نویسندگان بونان اذقرن پنجم پیش اذمسیح ببعد پیشوای‌دینی‌ایران 
mogos‏ (مغ) نامیده میشده است . چون در جای دیتر از مغ سخن داشتیم؟ در 
اینجا بیش ازاین نباید ( نگاه کنید به نخستین جلد بسنا lio‏ ۷۵ -۱۷۹)» در کانها 


واژة Oy a‏ یرہز حهسوهه_ که صفت است کسی است برومکت 


maga (egek‏ پاپپرد آیین d‏ اذاین‌داژه‌مطاق‌زرتشتیاراده‌میشود نه‌مانتدو اه 


elf sg C‏ دهم ماه بال بادی au al‏ ما م اکتور د 
Relief und inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan‏ 
von F. W. Kónig, Leiden 1938 .S. 39.‏ 


{ +) The K. R. Kama Oriental institute Publication No. 11 
Lectures delivered by Poure-Davoud Bombay 1935 p. 47-52. 


پستاء هات ۴۹ بند ۱۱ Mw‏ 


موبد که بویژه نامي است اذبرای پیشوای دين مزدبسنا: نچنان که lo‏ مجوس در 


درا 


شتهای قرون دسطی بمعنی محالق زرتشی نزد توبسند گان‌ایرانی وعرب بکاررفته 


است‌درفارسی Ibo ui‏ & (منان) درنظلم و نتریمعنی موبدان وهمه بهدینان‌بازرتشتیان 


بکار رفته است . 
۸- اکنون: 1 9۵ درپ لوی چنانکه درفارسی نون نیزدرردیف‌کنون 
واکنون آهده فرخی گوید . 
مردمان را راه دشوار است نون اندر آن دشت ازفراوان استخوان 
]33 هنک [m afe‏ 
2X -*‏ = اور av o» osa. avaro use‏ پباری 
کردن» پاسبانی کردن. بیادداشت شمار۱۳ ازبند ٩‏ همین‌هات نگاه کنید. 


کات پد وای سد 11 ne‏ بخشش و دهش از مصدرهرا» i‏ 


4« بخشیدن درفارسی دادی qu‏ معزی‌گوید : 
آن کامگارمحتمل نیک de‏ ونیکدل ‏ شادیر 


دریند۷ ازهات۳۳ نیزباین mr‏ دربند؟۱ ازهات ۳۳ ودریند A‏ 


متصل‌رادی بدستش مقترن 


ازهات 4۳ واه راتا EE M‏ بخشش وارمغان است. 
پیادداشت Y az‏ ازبند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 

VLoyushmávant ۰ ^2 مانندشہا=یوشمارنت دە ۹ 6س‎ — - Y 
م در گانپا خشماونت ت بن س د )۴ ۵0۳2291 چون‌شمابسان شما‎ 
ازهات ££ ودربند»۱ ازهات‎ ۱ aca» YT ازهات‎ A ازهات ۳۶ ودربند‎ ۳_۲ asso 
نیز آمده‌یادداشت شمارة ۱ ازېند. ۱ ازهات*۲ویيادداشت‎ ٤٩ ازهات‎ ٦ ردریند‎ £x 
. نیزنگاه کنید‎ $E شمارة۴ اذیند ۱ ازهات‎ 


۴- — ایستادهايم = اهما ۳۹۵" E Mosa ohmá‏ هستن؛یعتی 


هستیم ازبرای خدمت‌شماء ازبرای بره و سوددادن بشماهستيم و آمادهايم. 


)۲۰ یسنا.عات‎ : DU al) 


-١ " Eu‏ سخن داشتن )y‏ ياس ين د ) دوچ 
——— وا م۰۳ ۷۵۵ :پیادداشت‌شمارة۷ ازیند۱ ۱ازهات۲۸ نکاه کنید 
-f‏ — خواستاد شنیدن ) qn quc ) ben‏ ٢ا‏ 
EN )‏ )ییادداشت Vias‏ ازبند؟ ازهات۲۸ نگاه کنید 

*- دانا آ گاه =ویدوش فاب ود vidus‏ پیادداشت‌شمارة۷ازیند؟ از 
هات ۲۸ نگاه کنید . 

۴- یاد سپردن مزداتبه ceÓ0-Mos‏ .از مسدز مزدا UÀfes‏ 
4-6 که در بند ۱ از هات 4۵ نیز آمدی در جاهای دیگر اوتا mS ٠‏ 


28 بیاد سپردن » بخاطر دانتن . مزداتهه mazdàtha‏ که همین SS‏ دز 


اوستا آمده یعنی ییاد سپردنی » چیزی که باید بخاطر داشت. ازهمین بنیاد است 
p"‏ چىڭ هط e‏ کسی که خوب بیاد نکاه‌میدارد ؛ 
یکو بخاطرمی‌سپارد و در همین بندآمده و جز همین یکبار » دیگر در اوستا 
تبامده است . در گزادش پهلوی هوعییتار ‏ ۲ تسا us hueménitàt‏ آنکه 
خوب بیاد ومنش دارد. 

۵- ستابش سوت ددص امیر هادادازعسدرستو دده تاو 
که درفارسی‌ستودن گویيم. توت دربند ۸ ازهات وه و دربند ۱۲ از هات 6٩‏ نیز 


تور ورم 5٤401۵۳ ae‏ یعنی ستایشگر چنانکه دربند۱۱ ازهات 


۰ بواژه ستوت ۰۳۳ stüt‏ که نیز بمعنی ستايش است در بند ٩‏ از هات 


۸ برخوردیم» (بیادداشت شمارة o‏ از آن بند نگاه‌کنید ) و دریند ۲ و Max‏ وبند 


بسنا ء هات ۴۰ بند ۱ ۳ 
۵ از هات ۳۶ نیز بر خواهیم خورد و خود مصدر ستو ددمر که بنیاد این 
واژه هاست درگانها بسیار آمده : هات ۳۶ بند Sole ٦‏ بند۸ هات £o‏ بنده : 
هات ٥۰‏ بند٤‏ و بندة . 


yesnya هه دده‎ ۰ al, واژه‌ای‌که به «درود» گردانیدیم‌درمتن‎ - ٩ 


مدهادربخشهایدیگر اوستا nns‏ دوورد ۱95034 از مصدد یز دک 
۶ ودر فرس هخامنشی ید" ۷۵ یعنی پرستیدن * ستاییدن . داژه cS ule‏ ازاین 
بنیاد در فارسی بجای مانده بسار است . چون در نخستین جلد سنا صفحه ۲۵-۲۳ 
ETT jaro‏ بم‌عنی پرستش ونماز دستار 


سخن داشتیم دراینجا فقط واژه‌های ایزد ) cet‏ بزدان ) وجشن‌ويزدگرد را با آور 


از واه يسن 


. نگاه کنید‎ oy ازہند۸ ازهات‎ Els یادداشت‎ . "m 
رسک‎ S, ازمصدراورواز‎ ۲۳۵2۵. as Cus M, شادمانی‎ -۷ 


اوروازمن دا« سکیم 
urvázaman‏ که 322 ۱ ازهات ۳۲ آمده نیز بمعنی شادمانی ورامش Vos,‏ 


۶ یعنی شادبودن, دربنده اژهات ۵۰ نیز آمده 


ADU‏ اورواسمن رڈ دستدهمل. . cajus. wrvàsman‏ ددسیتمرت 
urvázista‏ (درتیت اورواز شتا ول ورسکدداس._)اصفت است 


دهنده‌تر » شادماني بخشنده تر» چنانکه 25 Ada‏ ازهات٩4.‏ اوروازیشت urvAzia‏ 


ES 


c‏ پنچگانه‌است چنانکه در یستا ۱۷ پار۱۱# ودر فروردین يشت 
ت . بنخستین جلدیسناء گزارش coxa‏ ص۱۹۸ نگاه کنید ۱ 


نیز نامیکی از 


Aoi js‏ بادشد: 


مصدداورواد رژرسرقی ۲۷۵۵ که بمعنی شادشدن است و در فروددین 
پشت iA‏ ۳ آمده un‏ دیگری است از مصدر اورواز ۱۷۵2 ._ زاین 


E umo‏ چندین واژه در آمده از آنپاست اوروادنکه ‏ درس ییرت. 


» که نیز بمعنی دامش و شادمانی است و در بند ۲ از هات 4۳ امده‎ urváàdaüh 
شادمانتر در یندا ازهاته۳‎ ca, urvüldyanh اوروانندینگه داوس دود مرس‎ 


vial‏ است»همچنن »321 اوره اخش رل urváxs adus‏ که پمعی‌شادشدن 


1۴ یادداشتهای پنج (gU‏ 

است بامصدر اورواز urváz‏ و اورراد. ۵8 بستگی و پیوند دارد اورواخشت 

وس ین سیر - urváxshat‏ که دربند۱۳ ازهاتع۳ آمده آزهمین بنیاداست ودر 

بندمازهات؟4 اورواخشنت ووس نت سم urvüxshant‏ یعنی‌شاد کننده 

وخوشبخت ساژنده aki)‏ کنید 4 .1542 Altiran. ۷ órterb. von Barthol Sp.‏ 
اورواخش‌|وختی دادس لله دځ ېي. urvioseuxti‏ که دریند۱۲ 

ازهات ۳۲ آمده us‏ آواز با فریاد شادمانی» درپلوی اورواخمنیه ٢ل‏ ده 


jj urvaxmanîh‏ " شادمانی ورامش است 


OG شمارف؟ تگاهکنید بواژذهومان زدرازبرای واژفهو‎ nilo -À 
. بیادداشت شمارفه ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید‎ he 

۱ L ۳ 
»درفرس‌هخامنشی‎ racgarih دس شون‎ neo روشنایی‎ Nr 


نیز دوچه rausah‏ درپپلوی acia‏ لرںہںہ rüshnih‏ در پند ۷ از هات ۳۱ 
ودربند o‏ اژهات 44 ودربند ۱۰ از هات os‏ نیز آمده از مصدر دوچ TUS.)‏ 


m" تن‎ 


)—- روج (race 3a)‏ روشن نردن ؛ در ې لوی رو 
shanna‏ پاچ آوی پاآئیوی  sre ea‏ = ددسم aiviraoS‏ 
anas 7)‏ )همان‌است کهدریپاوی( ات )ودرفارسی‌افروختن 
گوبیم . داژه‌های دیگر فارسی که D‏ همین بنیاد باشد» بسیاراست, از آنهاست روز 
و روزنه وجز NU‏ 
Jy -‏ ودل نەس )در مداد ۰ دماین 
نگاه کردن؛در بند ه از هات 4۳ نیز آهده و با جز وی : فاي ماد . 
Visdaros‏ در Kan‏ از هات cio‏ دیس dares‏ نیز بمعنی دیدار و تگاه است 
و باین ue‏ با ار دیگر ت کیب db‏ چون خوتگ دوس )چيم ودد دو نه 
با خورشید سان. بیاد داشت شماره ۷ از بند 
VA‏ ازهات ٩۳‏ نکاء کنید. درپند۱۳ ازهات ۳۲ درسات لمل دسم . darasát‏ 
بمعنی نگرش‌ونگاه بانگر بستن است.ببادداشت‌شمارة۱ ازبنده ازهات۲۸یادداشت 


uis S 8-4‏ خورشيد نگرش 


شمارة ه آزیند۲ ازهات ۳۱ نگاه کنند 


سنا ء هات ۴۰ بند ۲ 1 
۹ شتیدن( wa‏ )= سرو فولد. لک ,دریند آیندهو در 


بندهای ۳ و۷ و ۸ ازهات Y Y‏ ودربند ۱۱ ازهات ۳۳ ودربندهای 


۱ و و۱۰ ازهات £o‏ ودربندهای ٣‏ و۷ و٩‏ از هات ٤٩‏ و در 
بند ۱ از هات ۵۳ و جزآن نیز آمده است . در بند ۸ ازهات ۵۰ ient‏ 

ole udo)‏ ۲۳۵ نیز بآن برمیخودیم . بیادداشت شمارة 4 از بند ه ازهات 
Ec‏ 

۴ کوش = Eiusa ppm gus‏ دریخشهای دیگر ااستا 
ES‏ سیر د. 8005 quim‏ هخاهنش یکنوش Quagausha‏ است 
که دزپپلوی( (cot‏ ودرفارسیگو شگويم ازمصدرگوش uh OG»‏ 

(- کوش (Rash abet‏ بعنی شنیدن» نیوشیدن . بیادداشت شمارة ۳ 
از بند ۸ اژهات ۲۹ نگاه کنید . 

۴ دیدن( ewe pe»‏ )دوين pb‏ دا رین qeee‏ 
۵۵۴ )» درفرس هخامنشیو ن صاهب > در گزارش‌پپلوی(زند) ej s‏ - 

دیدن * درفارسی‌بن همان وین اوستا و ون فرس است اما درواژه‌های مر کب آمده 
چون جهان بان » خردبن و جز آن . واژه های دیگر از همین بنیاد بسیار است چون 
بینا» ینایی » پینش » بیننده . گذشته از این » زمانهای مصدر دیدن برخی از دوی 
همین مصدر دبرخی آزروی‌‌صدر«ین»صرف میشود. مثلا زما ن گذشته : دیدم دیدی» 
دید و جز آن از مسدر دیدن است وزمان حاضر : بینم » بینی بیند وجز آن از "et‏ 
برابرمسدردیدن دراوستا «دی» ه ۰ di‏ آمده که‌یمنی دیدن ونگرستن‌ونگاه 


کردن است چذانکه دربند. ۱ ازهات 4۶ودربند۹ ازهات ٩؟‏ (بارتولومه در re‏ 
خود درستون ge TM‏ باد کرده : dàly)‏ 2( گذشته Ya‏ اژهات۳۰ که مصدر وین 


ox(a-vaén ye» آوین‎ 


باجزء ا )2( آمده gres qs‏ اسه 
بند؟ ازهات ٤٦‏ نیز باهمین جزء بکار رفته است (بیادداشت شماره ٤‏ ازیند؟ ازهات 4۳ 


نگاه کنید ) » دربند۱۳ اذهات۳۱ باجز سدزی.  ssa labi‏ 


M‏ یادداشتهای پنج گاتها 
دربند ۱۰ از هات ۳۲ یاسزسدن‌ین. | ÜnL) vaénaühe‏ یعنی دیدن 
از همین بنیاد است ؛ در پپلوی داد اصلی این واژه بجامانده : وشن ۳0 » 


sevi duo‏ »در فارسی به باه تبدیل یافته است * همچنین در dle‏ وپازند خود 


این مصدر بجامانده : وینستن انعر .vénastan‏ 


AN dis -*‏ عس(دلی. cmanabh‏ پیادداشت شمارۂ ٦‏ ازبند ۲ 
ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 

Aj»  اتسوارگید دوشن سوج وو ورد . هقی دربخشپای‎ ce 
ازهمین واژه‌است «سوء که معنی‎ » UP. بدر گزارش‌پرلوی ( زند ) روشن‎ süka 
: وچشم بی‌سو وستارةکی‌سوشمس فخری‌گفته‎ eo روشنایی است چون چراغ‎ 


مه وخورشید برگردون‌گردان همی کیرد ز دای روشنت سو 


Coon «glas‏ درآ موه 


سوچ 5082 از سوج —)sw c?»‏ 
که در پېلوی ( mene‏ ) ودرفارسی‌سوختن گوییم‌همچنین درپپلوی سوچینیتن 
sotinitam ۰ ۵‏ آمده. درینن؟۱ ازهات ۳۲ همین فعل بکار رفته‌است امادر 
آنجا بمعنی «جازی گرفته شده یعنی‌گرم کردن یابقیرت وهیجان آوردن ربرانگیشتن. 
DD‏ سوخر suxra Lu dam‏ که درپولوی سخر soxr Xs‏ ودرفارسی 
سرخ گویيم ازمصدد سوچ دددم. ut‏ درآمده‌است . 


A درسانسکریت بمعنی روشنایی است » دربند ۱۹ ازهات ۳۱ ودربند‎ Sükra 


تش آورده شده » میتوان بآذر افروزان یا 


ازهات ۱ه همین صفت از برای o‏ 


سرخاب یعنی دادنده اب و 


سرخ گردانیده دراینجا یاد آور میشویم که نام هراب 
تاب سرح یاسرخگون ۰ 

۹ جدایی = ویچته یادن اها بمعنی دستور وامتیاژ و 
A‏ گزیدن i‏ 


بازشناختن»دربند۸ ازهات۳۲ودربند ۱۸ازهات 1 نیز آمده . یادداشت olet‏ ۸ از 


تشخیص و تسمیم و فتوی e‏ از مصدر دی‌چی مایحد- m viti‏ 


بند۳ همین هات نگاه کنید . 


يسنا ء هات ۲۰, بند ۲ w‏ 
¥ بجای Do‏ کیش در متن ورن تلم &-varona‏ آمدی 
بساهم درکاتپا بی جزء سہ. (۵) آمده : ورن واسلیوم. verna‏ با ورن 
یاس( ہ(ہ. cvarana‏ چنانکه درینں ۱٩‏ ازهات ۳۱ ودربند ۲-۱ ازهاته٤ودر‏ 
بند ٤‏ ازهات 4۸ ودربند ۳ ازهات 4٩‏ بمعنی دین وکیش یاایمان واعتقاد استبرابر 
o‏ ارستا باید در فارسیگروش یا باورباشد. وین ۵۳۵۳۵ نیز نام سرزمینی است 
) درطبرستان ) چنانکه درفقر؛ ۱۷ ازنهستن فرگرد وندیداد ودرفتر۳۳#آبان‌یشت 
آمده و در گزارش پهلوی پتیشخوارگر دانسته شده است درن بمعنی‌کیش و اعتقاد 
ازمصدد ور My‏ ۷۹۳ در آمده که بمعنی گرداندن‌یابمعنی‌بایمان داعتقادآوردن 
است * همچنین بمعنیب رگ یدن و گرویدن ودینپذیرفتن دبرتری دادن‌است: درپپلوی 
ورویتن ادم varavitan‏ ورویستن ۷1٣۵۷٤2۸ ques)‏ گرویتن 
meds‏ ( = گرویدن )آمده بیادداشت ٤ DA‏ از پند ۳ ازهات ۳۱نگاه‌کنید. 
کذشته اذایتکه واه گرویدن‌درفارسی‌همان 55 Ver‏ اوستا و ور ۷۳ فرس‌هخاهنشی 
است که مانند بسیاری ازواژه‌های دیگر واوبه گاف بررگشته »واژء دبگری درفارسی 
نیز ازهمین بنیاد بجا مانده و آن واژه باور است «معنی اعتقاد که ازواژه های دايج 
فارسی است : 

ز سودابه گفتار باور نکرد نمیداشت ذایشان کسی‌رابمرد ‏ (فردوسی) 
دراوستا فعل ور cese a var‏ در گاتہا : هات ۲۸ بند ه » هات ۳۰بند 
ه و + : هات ۳۱ بند ۳ و۱۷ ( در بند ۱۰ ازهات ۳۱ باجزء فرا  iu)‏ )»هات 
۲ بند۲ و ۱۲.هات £T‏ بند ۱۹ cle ctas ٤۷ ole c‏ ۵۱ بند ۱۸ء هات ۵۳ بند .٤‏ 
پیادداشت شمارة ۷ از پند ه ازهات ۲۸ نیز نگاه کنید . 
^- بجای«هر at‏ يكت»درمتن narãm-narom mM «del ty £i‏ 
آمده ETE DE‏ درفارسی‌تیزنگویی‌دراوستابچای‌مردمآیددر 
برابر نایری وس دي . 98:1 زن» دراینجابمعنی‌هريات یاه رک سگرفته‌شده است» 
درگزارش پپلوی بجای‌آن مره وزن آورده شده‌است . 


"A‏ یادد) شتهای پنجگاتها 

4- سم رسد .ملد xa gh)‏ 
5 تنو os tanû cec‏ "× درکانباودر بخشهای دیگر اوستا بعنی خویش 
همچنین در پخشهای دیگراوستا هو دی hva‏ یا هو hava ane‏ 


آمده است (درتأنیت خوا سس دموا رع درس ۷8 این واژه ها نیز 


دراوستا مانند واه خود درفارسی اذضمایراست. تنو tan‏ همان اس تکه در فارسی 


تن کوییم خو 2 تنو دراوستا درست برابرمیافتد باواژشخویشتن درفارسی. دریند Jy‏ 
هات 4۳ ودربند ۸ ازهات ٤٦‏ و دریند ٦‏ ازهات ۳ه داژۀ تنوبمعنی خود یاکس E)‏ 
رفته اما دریند ۱۰ ازهات ۳۳ بمعنی تن و پیکر inel‏ به‌بند NE‏ ازهات ۳۳ نیز تگاه 
کنید . در as‏ ۲۰ از هات ۳۱ ودربند 4 و as‏ ۱۱ از هات ٤٦‏ و ٤ ono‏ ازهات ^£ 
ودربند ۱۳ Maus‏ و پند۲۲ از هات ۱ه بواژ خو ۵× برمیخوديم 

* - انجام :درمتن بآونگه ون فهر( دياه وس «(và‏ 
در کزارش پپلوی همین بند با صفتش که مر 6ند oci man‏ به مکار 
»ده وس یعنی کار بزرك گردانیده شده است و چنین توشیح داده شده : 
v6‏ لادی د ۱۵ ر د XU‏ پهپساختن. پهتن پسین» یعنی درسازیدن 
کار رستاخیز. چنانکه پیداست اذه سرانجام‌بزرك »روزرستاخیز اراده شده روزی 
که پیغمبر خواستار است پروان آیین مزدیستا چگونگی آن دریابند و anl‏ که 
آن روز بهره ue Sula s‏ داستکه دن راستین بر گزیند . Mango‏ ازهات ٣٤و‏ 
در بند ٩‏ ازهات۹؟ ناه S‏ ۱88 برمیخوریم » درجاهای دیگراوستا نیز این 
واه بمعنی سرانجام بزرگ وداد گاه روز ge‏ ( رستاخیز) امه » چنانکه ik»‏ 
۲ از US‏ ( هفت هات ) و در پارة ۷ از eA Usa‏ 2 درباره ۳ از سردش‌یشت 


هادخت و در پارة 4۱ از فروردین يشت . یآونکه yáhh‏ ) = یاه 28۳ ) نیز در 
اوستا مصدد است بمعنی کمر بستن . بجلد خرده اوستا »گزارش نکارنده » ص۳٩‏ 


2M‏ پزرگ ,مه <= مر »گید ۵ ب پیادداشت شمارۂ + از پند ۱۱ از 


سنا هات ۴۰ fas‏ 1 
هات ۲۹ نگاه شود . 
۴ دریافتن( زرط وب )-بود 4 . )budb‏ جود 
رسدو. 4ط )بوذ زیگ. نط ؛درپلویبوییتن ل2٠‏ ودرفارسی 
بوییدن‌گویم . بود bud‏ دراوستا چنانکه بوی بردن درفارسی بمعنی دریافتن (درك 
کردن) » و آ گاه شدن نیز esa T‏ پارة۲۱ازهات ٩‏ نگاه‌کنید درنخستین جلد یمناس 
٥‏ ؛ در بند۲ اژهات ۳۰اين داژه باجزء qut‏ لعردصي. pait‏ آهده. 
۴ - پایان esa‏ گرفتن 
دربند »۱ ازهات ۱ه نیز آعده ازمصدر سند sand anao‏ که بمعنی ساختن 
وبجای آوردن است . یادداشت شمارة Vo‏ ازبند ۱ ازهات YA‏ نگاه کنید . 
برخی‌اینواژهرا PERI RT OEC‏ 
آموذانیدن است گرفته اند : بيادداشت شمارة «ازبند ٤‏ ازهات۲۹ نگاه‌کنید 


يائ ددم وددسدد. ünf)sazdyái‏ 


۱- — درآغاز = پو ادرویه pacurué .gundoiap‏ ازظروف زمان 


sud‏ دربند۱۱ ردریند ۱٩‏ ازهات44 ودربند Y‏ از هات ٤٥‏ نیز 


۲ ۲ E | A 
. اذبند ۳ ازهات ۲۸ نگاه شود‎ Y ا آمده یادداشت‌شمارة‎ 


۴- گوهر:بجای این‌واژه ملینیو سا(« mamyu‏ ( منیو مدد 
manyu‏ )مده ؛ درپپلوی مینوك EO‏ درجمع مینوکان 6 . میلیو 


6سر . mainyava‏ صفت است ( culos‏ 


بوا »»npec‏ )که 
درفارسی مینو شده بمعنی بپشت وفردوس است ۰ نظامی گفته : 
یکی مجلس آراست 2223 می که مینو ز شرمش بر آورد خوی 
دراوستا مینو بمعنی خرد وروان Cos‏ است» درزبانهای اروپایی‌چون‌فر انسه 
وا انگلیسی esprit quls‏ و اع ترجه کرده اند» پیادداشت شمارۂ ۳ ازبند 
۲ ازهات ۳۳ نکاهکنید . 
صفت ede‏ ۵۵ که درجاهای دیگر بمعنی روحانی ومعنوی است + 
بسا باصفت xui‏ لاسن دم. «بطاقهه( از Wurf‏ فن وس 


۷۰ بادداشتهای پنج Vg‏ 

قطاغعع = گیتی ) آمده که بمعنی مادی وجسمانی است » چنانکه در پارة ۲۰از 
s‏ ۱۹ودر Ab‏ ازیسناه۲ ودرپارة To.‏ (هفت هات) وجز ol‏ (بیادداشت 
Yos‏ ازبند؟ همین‌هات نگاه کنید) mainyava —- ka.‏ وجهانی = ک aset‏ 


٩ع‏ درفارسی درست بر ابر است بامعنوی‌باروحانی ومادی‌یاجسمانی‌عربی؛بنابراین 


مینیوچیزی که بدیده M‏ يا بچشم نیامدنی (غیرهرلی) باین معنی درپارۀ٣سروش‏ 


پشتودرپار۱۷۵فروردین يشت آمده. درا 


پاره‌سخن ازدروغ بچشم‌نیامدنی است 
بساهم صفت‌ایزدان ودیوها آمده : ایزدانبچهم نیامدنی‌ودیوهای‌ناپیدا » چنانکهدرپاره 
ats qat Y‏ ودرپار/۱۹ ازیسنا ١‏ . درباره‌های۲-۱ ازیسنا"۱درمیان‌ایزدان‌یعنی کسانی 
که‌درخور ستایش اند » اهورامزدا درسرایزدان مینوی وزرتدت درسر ایزدان‌جهانی 
یاد las‏ ( یجله خرده اوستاء گزارش نگارنده » ص ۱۸۰ نگاه‌کنید )از مینو 
که درفرهك ( ادییات ) ما بمعنی بپشت گرفته iL‏ عالم روحانی ازاده es‏ 
yu‏ متییو نود فسد(دد. — spentó.mainyu‏ با i‏ 


RUM 
در آغاز همین هات‎ obespontómainyava n] ^e - beg teo 


نمايندة خرد یادوان پاك مزداست در برابر آنگرد oue e ute‏ 


aüró mainyava .وسر‎  ویتیئمورگنآ‎ anro. mainyu 


نمایندة روان تیره که درفارسی اهریمن گو پیم (بیادداشت شماره ازبند۱۲ ازهات٤٤‏ 
نگاه کنید) . مئینیو afia‏ 6سلس3 IC‏ #2211 کە‌یمعنی منش‌است اذيك بنیاد 
است» هرددازمصدرمن 6 man dA‏ در آمده که بمعنی‌اندپشیدن‌است ودرپرلوی 
unn‏ 6۵۷6 شده است ( پیادداشت شمارة as ٦‏ ۲ ازهات ۲۸ نگاه کنید) 


متینیو ومننگه هردو درفارسی « من » شده چنانکه در واژه های اهسرهمن 
و py‏ و دشمن ( پمعنی بد اندیش و بد خواه Yos  )‏ از هات ٤٥‏ نیز 
نگاه کنید . 

چون درفارسی واژه‌ای ازبنیاد واه مي 
بجا نمانده ناگزیر بجای آن « گوهر »آوردیم و آن زا بمعن ی اصلی خود که تخمه 


ارستاکه درستن ی آن رابرساند 


سنا ء هات ۳۰ fas‏ ۷ 
ونژاد ا ذات داصل وعنصر است گرفتیم : 
ز بد کوهران بد نباشد عجب ‏ نشاید ستردن‌سیاهی ذشب (فردوسی) 
« که چون مردم از کوهر بود م رکب شد ب ی جسم کثیف و دیگرنفی لطیف ...> 
( ناصر خسرو دروجه دین چاپ ad y‏ ص ^£( 
جوهر ( جواهر ) معرب ازگوهربا بر پپلوی C See  (‏ ویادسی بمعنی 
MESI e‏ » معنی است که بعد ها بان داده شده است . 
*- همزاد .é(ru E‏ 52 درسانسکر yamac,‏ آذاین واژه همزاد 
اراده شده یعنی‌دوبچه که S‏ ازمادر زاییده شوند» ان را درتازی توام خوانند . 
زمخشری همین وارد بسين دا درمقدمة الادب fe)‏ س ١‏ ) همشکم ترجمه کرده 
است » در ذبان elo‏ فارسی aS iso‏ ودرزبان ادبی جنابه بضم اول : 
یگانه زای صفاهان ( خاقانی ) 
درکتاب نیم دینکرد دد فصل۳ فقره ٤‏ نیز ازمصدر خیر دشر یا این دوگوهر 
همزاد ازلی‌که‌نموداد نبکی وبدی‌جهان اند و آبشخور همه نیکوبی و زشتی‌ذندگی» 


دوات و ملت خنابه زاد چو جوزا مادر 


باد شده است . 
۴- بجای پندارو گفتار وکرداد مننگه ممزسرزس. manalb‏ وچنکه 
يان ند3 . ۲26 شون shyaothna .«jadanyo‏ آمده است. 


۵ - پپتروتره دهینگه فاس‌سمون. ‏ حوخینکه یاسع‌ددمژن - 
on vahyatibevaliyath‏ جاهای‌دیگر waühaüh  نام‌ندسای ak Kota‏ 
درپپلوی وهتر ‏ «یمعر( . ودرفارسی ببتر گویيم. صفت تفضیلی است از اه ونگیو 
وا3 عد . gni )vahhu‏ یلید (vohu‏ که در پپلوی وه ریب و در 
فارسیبه T1‏ 


دربند؟ اذهات £A‏ ودریند" و۱۹ ازهات oV‏ و دربند ٩‏ ازهات۳ه آمده است . 


رهینگه = وخینکه دربند؟ ودربند؟ ازهات۳۱ودربند۳ازهات۲عو 


بتر : درمتن کت مد 26۵ یمنی پدوزشت,بمناسیت‌عطف بواوة پیش بتر 
آوردیم.سفتتفضیلی] آکتدر کانپااشینکه درد مد . طاهتوطههمي‌اشیچنانکه 


vt‏ یادداشتهای‌پتج ؟انها 


دربند ٤‏ از هات 4۸ و در بند + از هات ۱ه بکار دفته است.درجاهای دیگر اوستا 


آشنکه بن مد ashaüh‏ چنانکه در Dy‏ ۳۱ از هات ٩ه.همچنین‏ در 
Db‏ > از مہر يشت بوا S‏ سوم ہہ . akatara‏ برميخوديم بمعنی 
cn‏ آک ود۰ aka‏ دد اوستا بسیاز آمده دز گانبا : هات۳۲بندهای۳ ووو۱۲ 
هات ۳۳ بندهای ۲ و t£‏ هات 4۳ بند ه £o colat‏ بد ۱ هات ٤٤‏ پند ۱۱ » هات 
۷ بند CE‏ هات fA‏ بند ۱۱ یعنی بد و بد خواه » در فادسی نیز این واژه بجامانده» 
سوزنی‌گوید: ‏ آکی نرسید بر تو از هن صد بار مرا زتو رسد آك 
درفرهنکها أك نیز یاد شده است . 


E!‏ دراندیشه: درمت ن خوفن ڭا مه conn Î‏ عمی‌واژه است 
که درفارسی PTS‏ دربنده‌ازهات 44 نیز آمده CB xa)‏ س . 
۲ درپلوی‌خویتن ) moe‏ ( ودرفارسی‌خفتن‌وخوابیدنوخسبیدنگو e‏ 
aos‏ ۳ ازهات ۳۰ بمعنی عالم رژیا گرفته شده یا در عالم تصور واندیشه 

¥ هویدا شدن( deese‏ .)سرد دار ناه دریادداشت 
شمارۂ ؟ از بند ه ازهات ۲۸ گفتیم که این داژه بمعنی شن 
وشنوایدن است دراینجا ilem‏ وود acra  .‏ آمدی مراد غنوانیدن و 


ن و نیوشیدن وسرودن 


بگوش رسانیدن وخودرا شناسانیدن و نمودن دهویدا ساختن است . 
۸8 - برگزیدن ( mtu‏ )= وی چې eb‏ نت در 
بند * همین هات‌نیز آعدی دراین دو بند با وله ارش وش نت oret‏ آمده 
uim‏ درست بر گزیدن . دربند «ازهات ۳۱ ودربند 7 ازهات۹٤ Do‏ وی چیدیائی 
یاپ د و ددسد ۔ (nt) visidyài‏ از همین بنیاد بمعنی بر گزیدن وباز شناختن نیز 
باواڈة ارش آمده است. پیادداشت شمارة ۷ از بند ٤‏ ازهات ۲٩‏ وییادداشت شمارث ٩‏ 
ازبند Y‏ همین هات تکاهکنید . 

دراینجا یاد آور میشویم که از چینود ( بل صراط ) که دربند های ۱۱-۱۰ 


ازهات E‏ ودربند۱۳ از هات ۵۱ آمده از بنیاد همین مصدر است از آن جدا گانه 


۷۳ هات ۰. بند۴‎ CUu 


دہ . oras.‏ در کاتها و دریخشهای دیگر اوستا رین E‏ 
حدا گانه در کانبا بسیار آمده چنانکه درهات 46 بند های ۱ - (V‏ هات 4۸ بند 
٩‏ رجز آنبساه باواژه‌های دیکر آمیزش بافته چون یش رتو ون -(مد. 
٥اه‏ یعنی درست‌رد (دربارة رد پیادداشت شماره o‏ ازبند ۲ ازهات ۲۹نگاه 
کنید ) چنانکه در هات oV‏ بنده 4 ادش وچنگه له درد سدس . 
Sros-vaeaüh.‏ یعنی راست JS‏ » درست سخن چنانکه در بند ۱۲ از هات ۳۱ و 
دربند ٩‏ اژهات 4٩‏ . در جاهای Kao‏ اوستا ارش URS‏ بر گنت دون ۰ 
dor ài ¢ ar&-vaeaih‏ ٣ة‏ نيز همين واژه است و با اژه های دیگر 
در آمیخته چون )orwuxdhan aede MU‏ = ای ار 
)6 ماد 6 عطلس ده ) پینی درست گفته شده چنانکه در هات44 
ژ las‏ 04 هرس4 س . qu sraeuxdhài‏ داست گفتن 
چنانکه درهات ۳۱ بند ۱٩‏ ( چزء اخبر این واژه ها ازسدر وج vat ya‏ 
میباشد »بیادداشت شمارة ۷ اذیند ۱۱ اژهات ۲۸ نگاه کنید ) . 

در جاهای دیگر اوستا آرش | د انه دل ند . oun] ari-uxdha‏ ¢ 
undo‏ ت پاب ۰ 1٥۳د‏ یعنی داست زندگی‌کننده چنانکه در هات YA‏ 


بند ۱۹ 4 


بند o‏ ودرهاته بند Y‏ و در هات oT‏ بند؟ ( پیادداشت شماره ۸ از بند ه از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید . ) 
إرشیه ٤6‏ درت ۰ رهه کمدرپارقه ازیسنا 4۰ (هفت‌هات) آمده 
یعنی درستکار یراس کنش؛ capo GM. al‏ 2۳20۳۷0 نیزسفت است بمعنی 
راست ودرست يا درستکردار ( پیادداشت شمارة ٤‏ ازبند ٦‏ ازهات YA‏ نگاه کنید) 
همچنن صفت 13 ,ؤود که بمعنی داست ودرست است ازبنیادارش 
۶4 میباشد باین واژه دربندهای و و * از هات ۳۳ ودر as‏ ۳ ازهات ۳ و 


دربند ۱۳ از هات۱ه ودر بند۲ اژهات ۵۳ برهیخوریم ودرهبه جا صفت راه آورده 


۷۴ یادداشتهای ce)‏ گاتها 

شده است. raza ea ada La‏ صفت ie‏ است از orezu jj‏ 
یعنی داست ترین » درست ترین چنانکه در بند ۱ ازهات ۳۳ ( بیادداشت شماره Y‏ 
از بند۱۳ ازهات 6۱ نگاه کنید.) 

۹ نيك اندیشبداند: نیکخواه ؛ بدخواه : هودا  bu-dà «S»e*‏ 
eere)‏ )درژدا زرىك ‘ع duedà‏ ( ورفل‌وساون .)در 
گزارش پیلوی هوداناك ٣ه‏ سو . دوش دانال اله سد 


Io eo‏ «دا» اختلاف کرده‌اند‌برخی آن را ازمصدر دا ید۰ 3 بمعنی 
دانستن گرفته اند » اما چنانکه در یادداشت os‏ ۶ از بند ۱۱ از هات ۲۹ کفتیم 
مصدر دزن .سا 2 دراوستا بمعنی دانستن است ودرفرس هخامنشی دن dan‏ 
( آدانا 20808 )چنانکه درسنك نشتةداریوش بزرلد دربهستان ( بیستون )»د رکردی 
که یکی از am‏ های ایرانی است ذانم بجای دانم فارسی است » درو اژه‌های فرزان 
وفرزانه که eS‏ بمعنی دانشوداناست ازهمین مصدر است.باجزه فرا : deu‏ 
cfrázan‏ در پپلوی فرزانك sede‏ تعصقتط و فرزانکیه الج وہ 
24n‏ فرزانگی» چنانکه‌دیده میشود دراین واژه زاء اوستا بجامانده است . 

دربند ۳۲ از هات ۳۱ ودربند asa Y‏ ۱۳ از هات ۳۶ ٦ oci»‏ از هات £o‏ و 
as‏ ۳ ازهات ۸عبواژه هودا hu-dà ajout‏ ودر Vea‏ ازهات ۱هبواز دوژدا 
eos‏ رس ۰ 40948 برميخوديم. درپخشهای‌دیگراوستا نیز این دو واژء‌بسیار آمده 
امابادال : هودا لهس ۰ hu-dhà‏ ودر گزازش‌پپلوی هوداك چۈ bu-dák‏ 
شده است . از گزارش پپلوی برمیآ ید که بگاه ساسانیان نیز بنیاد واه دا 48 روشن 
نبوده چه واژ johu-dàlo y»‏ اتپا hu-dháls,‏ درجاهای دیگر اوستا که هر دو 
یکی است در گزارش پپلوی Uil‏ هوداناك شده یعنی « دا € ازمصدر دانستن‌گرفته 
شده اما دریخشهای دیگر اوستا هوداك شده ددا € ازمصدر دا dà‏ که بمعنی دادن 
وبخفیدن و آفریدن است گرفته شده mM‏ 

وا دزد در فارسی باید با همین واژة اوستائی دوژدا ۹۳938 یکی 


يسنا , هات ۳۰ بند۳ vo‏ 

mA y نکارنده در گزارش اوستای خود هر جا که بواژه‎ » ast 
یا نیکخواه گردانیدهو‎ (er S خوب‎ m) e IS 8-ط پر خورده آن را به نيك‎ 
همین معنی عناسب افتاده » بسویژه در پاره هایی که صفت امشامپندان آورده شده‎ 
هفتن بشت پار۱۲»‎ ۰ ۱ D ) ه » بسنا ۳۵ ( هفت‌هات‎ Dl ۱۹ است چون‌دریسنا‎ 
dux-dà سروزه‌بزرگ پار؛ ۲۲ » ویسپرد کرد ۸ پارثا وجزان و واژه دوژدا‎ 
ol وجز‎ ۲۵ Ub oY Us ؛‎ ۵۲ DU به بدکنش کردانیده چنانکه درمپر بشت‎ b 
بصفت هودانو‎ uus در وندیداد نیز این داژه بسیار آمده است . همچنین در‎ 
ةط ( درتیت مر وس( ۰7 0-۵80 )بسا برميخوديم‎  oJ2pur 
Y هات ۳وبند‎ ء٩‎ an هات ۰ه‎ c بند‎ ٤٤ هات‎ CN چنانکه در هات ۳۱ بند‎ 
daz jhu-dán&k در گزارش پهلوی هوداناك‎ husdà این واژه نیز مانند »251 هود‎ 
. شده است‎ 

بار تولومه Bartholo.‏ این واژه ها را ازمصدر دا )( 48 2 بمعنی دیدن 
گرفته است .)1823 Altiranische Wórterbuch Sp. 757 u. 724 u.‏ ( 

اذاین مصدر بمعنی AS Qoo»‏ معمولادی ±4 ۰ 43 ضیط شده در یادداشت 
شماره۳ ازبند۲ ازهات. ۳سخن‌داشتيم . صفتهای هودا ( = هودا)» هودانو هرمصدری 
که در بنیاد داشته‌باشند معن ی که گزارندگان پارسی ial solo‏ اوستابا نبا داده‌اندهمان 
است که گزارندگان اوستا بگاه ساسانیان بآتپا داده اند یا يك معنی تزدیك بآن : 
هوداناك » هوداك 

نگارنده هودا ودوژدا را ه‌نيك‌اندیش‌دبداندیشگردانیده میتوان‌دانا ونادان» 
بخردونابخردهم گفتاماواژه‌های هو و دوژ : هو د. هیا ۰36 ۸۵ همیشه 
دراوستاباواژه‌های دیگردد آمیخته همچنین است درفرس‌هخامنشی هو ۲۷ : هواسپ 
C hvaspa‏ هومر تیه bumartiya‏ یعنی خوب اسب و خوب هردم . داریوش بز رگ در 
سک نشت باد س(تخ ت جمشید) پارس رادار ای اسبهای خوب ومر دمان خوب خو انده است. 

دراوستا ما ل آن‌بسیار است از آ نهاست‌در گانها: هومانردر ESIIT TI‏ 


۷۹ یادداشتهای پنج کاتها 

hu-mazdra‏ یعنۍ‌خوب پیاددارنده چنانکه درهات۳۰ بند۱ آمده » پیادداشت شمارة 
٤‏ آن بند نگاه کنید؛ هوجیتی ‏ دیایب ۰ ٣-1‏ خوب زندگی«رپپلوی 
هوژیوشنیه ‏ ان huzivishnih‏ چنانکه‌درهات۳۳بند. ۱ آمده‌پیادداشت 


شمارۂ ۸ ازبند o‏ از هات ۲٩‏ نگاه کنید ELE‏ 


ند پاددسی . hurjyatî‏ 
MERE‏ درهات ۳۲بند و ودرهات 47 بند ۸ آمده ؛ هوشیتی  vp;‏ 
hu-shiti‏ خان رمان‌خوب چنانکه‌درهان ۲۹ پند۰ ۱ 35 auf Aca‏ هوشو rid‏ 
xbox‏ ق) وس . hushóithoman‏ خان‌ومان خوب چنانکه درهات 4۸ بند > 
پیادداشت شماره ٩‏ اذبند ۱۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 

هوچیستی دمر دي . hu-tisti‏ خوب آموزش چنانکه درهات ۳۶بند 
٤ردرهات ٤٣‏ بند٤؛‏ هواپنگه عد سہ ل ۆرم . hvápabh‏ خوب‌کنش‌چنانکه 
درهات ٤٤‏ بند ه » پیادداشت ol pus‏ بندنگاه کنید 4 هوخرتو د هر 
huxratu‏ خوب خرد چنانکه در هات ۳4 بند ۱۰ و هات oV‏ بند ه ؟ هوخشتهر 
س دنکن رنہ . hu-xshathra‏ خوب شهربازی‌کندده چنانکه درهات ٤٤‏ بند 
۰ وهات o ox ÉA‏ وهات ۳ه بد۸ E‏ هور Asper‏ . 2ص ( درقارسى 
y^‏ شده ) چنانکه در هات 4٩۳‏ بند ه ؛ هومرتی hu-marati {6e‏ 
خوب ييك چنانکه درهات۳۱ بند» ۱ ازمصدر مر ae‏ "0بیادداشت شمارة 
Y‏ ازبند ٤‏ ازهات ۲۹ ویبادداشت شمارة ۱ از بند ۱ ازهات ۳۱ نگاه کنید ؛ هوزنتو 
huzontu cte (oer‏ خوب شناسا چنانکه در هات 4۳ بند ۳ و هات £X‏ 
بند o‏ وهات ٩)بند gio‏ ازمصدر زن کم( ۰ zan‏ دانستن‌در آمده که دریادداشت 


DA‏ 4 از بند ۱٩‏ از هات YA‏ گذشت 


oh»‏ دی )د۰ 355عسنط_خوب‌ارزانی‌بادر خورو شاسته اژمصدر 
Jatr o‏ ۲0۳ بچیزی ارزان‌بودن. بیادداشت‌شمارة ۱۶ اذبنده ازهات۳هنگاه 
کنید؟ هوش هخی لع دمه ۔ رع سرن ر .۷۶-25« خوب‌دوست چنانکه‌درهات ٤٣‏ بند 
هخی رسد haxi‏ جداگانه بمعنی دوست در اوستا (جز از گانها ) بسیاد 


بسنا ء هات ۳۰ بند ۴ YY‏ 

آمده است . 

هو رمد اط درسريك دسته ازواژه های فارسی بجا مانده وسا «عا» به 
« خا» برگشته چون هنرکه e$‏ در اوستا هور hu-ara .a jubet‏ 
واه تر mar NL‏ که درفارسی نیز ن گوييم دراوستا بمعنی مرد ویل ودلیر 
و پپلوان است » بیادداشت شماره o‏ اذبند ۸ ازهات YA‏ نگاه کنید . 

هزیر یضی خوب وبمندیده و نیکو» در اوستا هوچیتیر  Moret‏ 
hu-tithra‏ چنانکه در يسنا jl oA‏ ۱و درارت يشت پارة ۱۵ یعنی خوب نژاد؛ 
نیکوسرشت. چیتہر a eae‏ ۵0070 دراوستا بدومعنی آمده تخس تآشکار 
وروشن وپدیداروهویدا همین واژه اس تکه درفارسی چېر شده است » ددیم نژاد و 
تخمه وپیوند » دقیفی درشاهنامه گوید: 

بشاه جبان گفت زرتشت پر که دردین ما این نباشد هزیر 

M که دراوستا بمعنی آرمیدن‎ ram 44S Dhu OU yb 
یادوژ ودیل.  ن دراوستاهمیشه‎ dus M5 آمده . همچتین وازة دوش‎ 
با واژه های دیگر در آميخته و اینچنین است در فرس هخامنشی چون دوشی یار‎ 
یمنی بدسال یا #حط سال درسنگ نہشتۀ پارس . دراوستا مثال آن بسیار‎ dushiyar 
خان و مان بد»‎ dushiti است » از آنهاست در ک‌انها : دوشیتی  دص دهده‎ 
چنانکه درهات ۳۱بند ۱۸ ؛ دوش خرو دەر اانه بدخرد‎ 
. ديه دەر دمن مز‎ oignons ؛ دوش‎ ٩ بند‎ 4٩ چنانکه در هات‎ 
ودر‎ ٩ و در هات ۳4 بند‎ Vo پد کر دار » چنانکه درهات ۳۱ بند‎ dus-shyaothana 
. یی سنہ‎ to Lis بند ۱۱ » در همین بنسد پسین دوش‎ 4٩ هات‎ 
یو دوژوچنگه و ددلع رم ما شونهب دگفتار‎ Jl o duso-xshathra 
بددین‌د دوش منتگه ءسزسون.‎ duzdainà و دوژدنا ۋدىك وی رس‎ 
dugjyáti . بدهنش » آمده است + دوژجاتی ودوك ردسمد‎ dusmanath 
دوش سستی لدی ددم بږمر. ااکھیونق‎ ASSET چنانکه درهات‎ cy زندگی‎ 


YA‏ یادداشتهای پنج کاتها 
E‏ بد ازمصدر سانکه فوسوس. Sáhh‏ فرمودنو آموزانیدن » چناتکه 
درهات ۳۲بند؟ ودرهات £o‏ بندا پیادداشت‌شمارة *ازبند o‏ ازهات ۲٩‏ نگاه‌کنید . 
دوش arem age‏ ن ce‏ — »هدل بد خورش ازمصدر خور 
سیر . ۲× خوردن ؛ چنانکه درهات۳۱ بند. آودرهات ۵۳ بند ۰٦‏ پیادداشت 
شمارة ٦‏ ازبند ۷ ازهات ۲۹ نگاه‌کنید . 

دوش آدبا ducazbbà a) bao‏ بد خوانده‌شده ۰ بدنام از 
مصدر کله ۰ zbà‏ خواندن » چنانکه درهات ٤۹‏ بند؟ » پیادداشت‌شمارها ax‏ 
٤ازهات‏ ۳۱نگاهکنید ؛ دورن لدی دہ زم. ۲٣۵‏ سنه پدپلون ب دگمان» 
بدکیش‌ازمصدرور var Say‏ چنانکه‌درهات۳ه‌بند؟ یبادداشت شمارة ۷ از بند؟ 
ازهات۳۰ نگاه کنید ؛ دوژورشتنکه ودل درس یی dus-varashnanh Ode‏ 
بد کیش؛بد کردان ازمصدروردُ ۷۵۳٩۶ - fy‏ ورزیدن,چناننکه‌درهات ۳هبند ۸ 
پیادداشت uz‏ 4 ازبند 4 از هات ۲۹ نگاه‌کنید uidit‏ ورن ن3ی . 
0۳۵-2 پدنگهداری شده یا گمراه از مصدد هر dol har eet‏ 
کردن » پاسداشتن c‏ چنانکه درهات 4٩‏ بندا c‏ بیادداشت شمارة ۸ ازبند ۱۳ ازهات 
۱ وییادداشت شماره ax) EY‏ ۱ ازهات EA‏ نگاه‌کنید . 

دوش D»‏ «ده و ودیل . 4۶ درسريك دسته ازواژه های فارسی نیز 
بجا مانده است . در شاهنامه » بنا بفرهنگ واژه های شاهنامٌ ولف A, woltt‏ 
Do‏ دشت بمعنی بد وزشت » جداگانه درداستان کیومرث بکار رفته اما در شاهنامه 
ای‌که نگارنده‌دردست دارد آن شعررا نیافت . Dl‏ دشت با تاه درجزء Do‏ دشتیاد 
درفرهنگیا بمعنی غیبت‌یاد شده است * دشتیاد یعنی کسی دا به بدی باد کردن‌ازاین 
واژه گواهی درنظم و ر بنظر نگارنده تیامده اما واژههای دیگر فارسی که بای 
و دژآمزش‌یافته گواه درستی آن‌است چون‌دشمن دراوستا دوشن dug-manaühaf‏ 
که‌یاد کردیم ینی بدهنش ؛ quis‏ یعنی ناسزا از واژه دوش و نامن een]‏ 


náman‏ ( همچنین در فرس هخامنشی C‏ یعنی از کسی بزشتی نام بردن ؛ دشخوار 


سنا ء هات ۷۰ بند ۴ vA‏ 


( دشوار ) یعنی سخت از ule D‏ ۳سه aM‏ 8070« یمنی خوار . آسان» 
بیادداشت Yea‏ ازبند ۷ از هات ۳۱ US‏ ؛ دژخيم یدز ی بدنهاد و بدسرشت» 
بد خلق از واه هيه EY haya sax»‏ رم aim‏ ) در ف گرد 


میزدهم وندیداد در پاره های ٤٤‏ - 4۸ — 
اوستا دوژآنکپو  og32d55.‏ نطفره-عنه درزامیاد بشت پار 46 آمده آنگیو 
Os‏ بعنۍ هستی و بود و زندگی وجهان بنابراین دوزخ ينی جهان بد و 
ذشت » بیادداشت شمارة E‏ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه‌کنید و جز آن . 

در انجام سه Db‏ معروف را که پنیاد دين زمتشتی است یاد آور میشویم : 
هومت ie» humata sauce‏ ۱ ؛ هورشت 
رم رنڈ قارع نم hvarsta‏ نى پندار نيك » گفتار نيك » ds ola S‏ در برابر 
دوش مت وددە 6د صد . duemala‏ + دوژوییی ‏ 4ددك مت 
«düzuxta‏ دوژورشت durvamsta ` ESS)‏ یعنی پندار بد »گفتار 
بد » کرداز بد . 
١‏ بہمرسیدن ( مه مدای ) = گم بی gam‏ 
( = جس ^ is‏ ) پاجزه هام لنچ در 


بند ۱۵ ازهات؟؟ نیز آمده‌یعنیبہم Ono‏ » بپمرسیدن پادداغت 
GA‏ ۱ از بند Y‏ ازهات YA‏ نگاه کنید . 
 -۴‏ بجای هستی ونیست ی که ٤٥۷٩ Lana‏ و آجياني ما دسصډ. 
01 در گز ارش‌پهلوی(زند) ذیوندکیه zvandakih cos Ww‏ و آزیوندکیه 
co eain‏ 2-21۲0۳080 یمنی زندگی in e fiio‏ و جیانی‌که در اینجا 
با حرف نفی m‏ (۵) آمده‌اند هردو از يك بنیاد واز مصدر جی MUN‏ نز 
(e d)‏ اع )در آمده‌اندکه درپپلوی ذیوستن ن 0۳۵۵۷6 ودرفارسی‌زیستن 
گوییم . بیادداشت شمارة ۸ ازبند o‏ از هات ۲٩‏ نگاه کنید 

ازهمن‌بنیاداست josguethà eoe Lr‏ س‌هخامنشی‌نیز گییتها 


۸۰ یاد داشتهای پنج Agi‏ 
انع ,درپپلوی گیہان د دا۱ »gehán‏ درفارسی کیہان = کیهان (Ou)‏ 
gt A‏ دراوستا بسنی هستی ودارایی وزندگی وجپان و جهانی بسیاز آهدی 
چنانکه در گاتبا : هات ۳۱ بند ۱ وبند ۱۱ » هات ۳۶ بند CY‏ هات ٤۳‏ بند + »هات 
٤‏ بند ۱۰ هات £X‏ بند ۸ دبند ۱۲ هات .۵ بند ۳. 
دریادداشت‌شمارث۸ازبنده ازهات ۲۹ گفتیم a an SIS‏ له corna‏ 6 سل )مسق 
dara-marotan‏ ( = کیومرت) ازواژة یه وازمصدرم Xue‏ وص (مردن) 
آميزش يافته ue‏ زنده در گذشتنی ( بمقالة کیومرت دردومین جلد شتا » گزارش 
نگارنده » ص 4۱ - £o‏ نگاه‌کنید و پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ٤‏ ازهات S‏ از 
همین بنیاد است eut f‏ تهس ن ددم . gathya‏ که‌دریادداشت‌شمارة ازیند۳ 
همین هات گذشت واژه‌ای که درپپلوی گيتيكك ددهو getk‏ شده ودرفادسی 
کیتی گوبیم و گفتیم برابر هی adl‏ بالفظ تازی مادی وجسمانی . 
f‏ - باد ادن( گمکیدا. )-دا وید قل دادن بخشودن‌نهادن. 
*- همچنان = lu‏ موس yathà‏ در فرس‌هخامنشی نیز Gs‏ »2 
پخشهای‌دیگراوستایتیه vatha ere‏ ازظروف‌زمان‌است»بسادر گزارش پهلوی 
به چگون 9S‏ گردانیده شده » دربند ۲ از هات OU ۲٩‏ برخوددیم 
٥‏ - انجامپابان=اً 


bet) ipo‏ رل ریس ردن0 منخستین . بادداشت‌شمارة اذ 


Càe(apema wet )apóma c(t n 


است ددبرابر 
veas‏ ازهات ٩۲نگاهکنید‏ پم در گاتہا بسیار مده : هات۳؟ بنده» ات4 م۱۹ 
as £o cle‏ ۰۳ هات4۸ ctas‏ هات۱ه بند + وبند ۱۶ وجزآن . ازاین‌واژه پابان 
زندکی یا دوز بسین اراده میشود . ۱ 
 - 1‏ بدترین صاچید تسه درم د۰ rara‏ سفت‌عالی است‌ازواژداک 


توت 62اه بد که دریادداشت شمارة o‏ ازیند۳ همین هات گذشت ؛ در بندهایه و 


+ از همین هات ودر بند های ٤‏ و ۱۰و۱۳ از هات ۳۷ نیزبان dy‏ برآیر 
cs zo vahista t Usual Lia;‏ که نیزدرهمین بندا مده » پیادداشت 
شمار؟ ۱ از بند ۸ ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 


سنا ء هات ۲۰ بند ۵ ۸ 


¥ زندگی = آنکهو .34 ر۰<6_ تاطشه بیادداشت شماره ازبند Y‏ ازهات 
YA‏ نگاهکنید . 
۸ بجای پبرو داستی LE‏ دروغ آشون desee‏ (اشاون 


وی .همچنی‌دراوستا او c;‏ تسیل دیا (as lashavant‏ 
و در گونت وا سوم drogvapt‏ آمده » بیادداشت شمارة ۱۳ ازبند۲ از 
هات YA‏ نگاه کنید . 

cA‏ پجای «جایگناه » درمتن منو man Me‏ آمده» بارتولومه 
Barthelemae‏ آن‌را ازمتتىگە manabh "€ 3alag‏ ازبنیادمصدرمن dé‏ 
( ماندن ) کرفته بمعنی زیستگاه « نشیمنگاه» منزلگاه (Wohnstatt, Aufenthalt)‏ 
دانشمندان دیکر » از آنان است‌گلدنر 0610062 ازمتنگه manaüh‏ (منش) ازینیاد 
man Cajas‏ (اندیشیدن) گرفته اما پعنی آدامگاه وجایگاه باپپشت آورده » ذیرا 
چنانکه در ax‏ ۲ ازهات 4۳ cea T‏ درآ نجاس تکه پیروان دین راستین از شادمانی 
وهومننکه یا منش نيك برخوردار گردند . manó ga Doy‏ در بند ۸ ازهات YE‏ نیز 
برميخوديم. هرمصدری‌که این داژه دربنیاد داشته باشداز آن آرامگاه‌مینوی یاسرای 
برین یعنی بپشت اراده شده دربرابرجهان وهستی jemand‏ دروغ‌راست. 
دربارء واژه من man jag‏ = اندیشیدن و هن ma‏ =ماندن بیادداشت شمارۂ 


۸ از بتد ۱۰ ازهات ۲۹ S‏ 
۹- دروغ: بجای این داژه زرك وین د۰0 drogvant‏ آمده 


که دریادداشت شمارة ۸ ازبند پیش گذشت» گوهر تبره با اهریمن 


مراد است . 
۴ - رفتاد : o‏ بای کدی از مصدر 235 یالاک هه 
ورزیدن » پیادداشت شمارة 4 از ٤ as‏ از هات ۲۹ نگاه کنید . 
 - ۴‏ برگزیدن یا باور کردن : aM‏ = ور (NAP yu‏ 


بیادداشت‌شمارة ۷ ازبند؟ همین هات نگاه‌کنید . 
*- پاکستر خرد = Von cule‏ ددم onberaYes)‏ 


Ai Ure) یادداشتهای‎ At 
پیادداشت شمار ۲ ازیند۳ همین هات و پیادداشت شماره ۳ از‎ spanista-mainyu 
. بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه‌کنید‎ 
dece Gol صعه وهیثت دیگر‎ ess Lui - ۵ 
یه در اوستا و فرس هخامنشی همان است‎ jets cal همچنین‎ ashan 
یه نیز‎ o4. eo که در فارسی آسمان و ددپپلوی نیز آسمان سدعت:‎ 
ودرفرگرد‎ ۵۱ i ششم وندیداد‎ px در اوستا بمعنی سنگه است » چنانکه در‎ 

gasan اسن‎ . ADU KATH Ur He 
صفصعه بمعنی آسمان نیزدراوستا بسیار آمده » چنانکه دریسنا۲ 4(هفت‌هات)‎ pj 


بار ۳ ودر فردددین يشت پارۀ ۲ و درف ر گرد نوزدهم وندیداد Tob‏ وجزآن 
درسانسکریت نیز ۵5۳000 پمعنی‌سنگکو آسمان‌است. اسن اصلا بمعنی‌سنکت 
است » چون آسمان سان سنکک آسپا پنداشته شده ازاین رو چنین نامزد گردیده 
است . این واژه نیز بمعنی سنکک در فاسی بجا مانده آس کوييم د بمعنی آرد 
هم گرفته اند : 
آسمان آسیای گردانست آسمان آس مان‌کند هزمان ‏ (لفت اسدی) 
آزهمینو اژه آميزش بافته واژه‌های آسیاب و باداس و دستاس د باداس وخراس» 
بفارسنامة ابن‌البلخی ص ۱4۶ نگاه‌کنید . 
٩‏ - بجای استواز : حروزدیشت اط xracrditts egeo‏ 
caa T‏ صفت عالی‌است DUXI‏ خروژدر ey‏ و ل ول ۰ 044۵:کهدرگرارش 
پپلوی به سخت دد وسختتوم . دد ٤۱۳‏ ااه گردانیده شده است . 
خروژدر در فر گرد نوزدهم وندیداد DU‏ ۲ ودر پارۀ ۸۲ آبان يشت آمده و واژۀ 
خروژدا ey‏ ومد وید. 0906 بمعنی سختی در فر گرد نوزدهم وندیداد DU‏ 4 
Lass deoa C DÀ Dh» PU‏ ۵0900۵ یی سخت زهین در 
AA‏ ازفر گرد هشتم‌وندیداد برمیخوزيم همچنن‌درپارة۱۱ quio S OE‏ ودر گزارش 
پپلوی سخت زميك شده است . 
Y‏ -_ پوشیدن جامه درب رکردن» دخت‌پوشیدن( ape»at‏ )حونگه 


بسناء هات ۳۰ بند ۵ ^e‏ 
اہ 3ر ۰ vabh‏ پمن معنی joo‏ ۱۹ ازفر کرد سوم و ندیداد وپارة YA‏ ۱آبان 
يشت و MARIA‏ مپر يشت و پارة ۳ فروردین يشت و جزآن آمده » در گزارش 
پپلوی jug‏ ۱۱۳۵۲ . ونکه فة۷ نیز جای‌گزیدن است چنانکه درگشتاسپ‌رشت 
پارث؟ههمچنین ونگه وام3 ۰ ۷۵5 بمعنی درخشیدن است چنانکه درپارةء ۲ 
بهرام یشت و باجزء وی : پاي ۔ واس اهاه درپارة ۱۸ از فرگرد نوزدهم 
وندیداد . 
4 - بجای‌شادمانه Ad Log‏ ۰4 0ھ : ازمسنرود وار 
var‏ که دریادداشت شمارة۳گذشت باجزه فر لہ . fra‏ بنابراین یعنی‌ازروی 
ایمان واعتقاد. دربند۲ ازهات۳هنیز آمد‌ومیتوان‌بمعتی بعوشیدبمیل وبرغجت گرفت . 
۹- آشکار = iuum‏ ر ردت ددس . دونه درگزارش پپلوی نیز 
آشكارك وسوسو . درفرس هخامنشی هشییه 8898 بمعن ی آشکار و راست و 


درست‌است این‌صفت ازواژة هنت emer‏ ٩ط‏ درآمده ینی باشنده اسم 
فاعلاه ستع. Bh‏ هستن » بودن . درهات۳۱ بند ٦‏ وبند cA‏ هات ۳4 بند هاید 
وه هات cY as £T‏ هات ctas ٤٤‏ هات41 cas‏ هات ۳ه Vas‏ نیز آهده» 
درهمه جا صفت نیست ‏ بسا دراین بند ها ]2439 است بمعنی بدرستی ؛ براستی . 
Lite‏ دن دس دمل میرم aua. haithyávarata‏ ۱۱ ازهات 
۰ه آمده اسم‌است از هتیتبیه balthya‏ وازصفت وشت راسم رر VaroWa‏ 
eoa (‏ ) از مصدر ورز وانگی.._ varez‏ ورزیدن که دريادداشت 
pz‏ ۲ گذشت» هتیتبیاورشت یعنی درستکاری با تيك ورژیدن و درست بجای 
آوردن. پیادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۱۱ ازهات +هنگاه‌کنید . 

haithyó-dvaéshaih > م‌سدن دچ - دم ناین ۆر‎ Ci oeste 
که دربند ۸ازهات4۳ آمده یعنی دشمن آشکار . دربارة دواشنگه بیادداشت‌شمارة‎ 
. ازبند * ازهات ۲۸ نگاه‌کنید‎ > 
تنج (د۰ مط‎ yn خوتنودکردن( ل بن( سط ین(‎ -* 


Ae‏ یادداشتهای‌پنج گاتها 

بیادداشت شمار»۱ ازبند ۱ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 

dama «e» ead ys -۱‏ :پروردگاران آربایی چنین نامیده میشده» 
| دربندهای۴-و ازهات ۳۲ ودربند۲۰ ازهات ££ نیز باد شده انده 


ازدیو جداگانه سخن داشتیم . 


X -۴‏ شناختن‌ یا برگزیدن( واه ندردمس )» پیادداشت شمارث۸ از 
aen Ton‏ هات E aS‏ 
۴ - باهم درپرسشوپاسخ بودن یامشودت کردن( ^e Qeenio‏ ( 


. ازبند۲ ازهات۲۹ نگاه‌کنید‎ Y شمارة‎ nibo pars نسدد‎ um 
21٤و ازسردیر‎ á-debaoman .jasbejte فریب: دومن‎ -۴ 
4 طن بر میخودیم‎ 034 NEST اط فریفتندربند۱۷ ازهات۳۱ باینفعل‎ 
)که دربند‎ 97 -»25 js)dab دیگری‌است ازمصدر دب لدلد‎ cte دبو‎ 
. اژهات ۳۲ آمده‎ o از هات 4۳ ودربند‎ + 
آمده‎ o که در بند ۸ ازهات‎ dafshnya صفت دفشنيه ابن «ہ.‎ 

بمعنی فریفته شده آزهمین بنیاد است . درگزارش uu bud,‏ ددن" 
 - 9‏ فرارسیدن بادررسیدن( دہ ادما )= جس fas xen‏ 
باجزءاوپا: )upájas «er,‏ اوپاگام دداس‌بو‌سی. (up&-gám‏ 
یادداشت شمار؛ ۱ از بند ۲ ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 

V‏ - برگزیدن ( med‏ ( حور سل ۷٥۳‏ ؛یادداشت‌شاده 
۷ از Y as‏ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
s ¥‏ 
نماینده خشم . بیادداشت o fob‏ ازبند ۱ از هات ۲۹ نگاه کنید . 
~A‏ شتافتن ) رع ورس ام ca‏ )= دور وہ ۲ل رفتن 


we)‏ aصوطءقه‏ بسا در گانها نام دیوی است ؛ 


این فعل‌از برای دفتن اهریمنی‌بکارمیرود 


۰ اه6‎ Us sah برج‎ 


gam‏ که ازبرای رفتن ورسیدنو خرامیدن فرب دگاناكمیا د درپېلوی دواریستن 


يسنا » هات۴۰ بند ۷ ۵ 
as, aree e‏ درلبچکیلکینیز دوارستن‌بمنی رفتن وگذشتن‌است. دراینجا 
el‏ هن ‌س« 3یرس han-dvar‏ آمده یعنی باهم دوارستن يا باهم دفتن و 
فرا دسیدن وشتافتن . 
۹ - زنںکی=آحو بد۰ abu‏ هستی. cibo‏ شمارة ٤‏ از بند ۲ از 
هات YA‏ نگاه‌کنید 
-v‏ تباه‌کردن( Jen)‏ ) = بن be ga)‏ ناخوش‌کردن.تیره 
ساختن در زارشپپلویویمارینیتن دچ حت« صهاذه:هه۷ یمنی‌یمار کردن. 
cm xn) cL‏ عنجهه(درتایت‌بنتا c x)‏ )صفت است (اسمفعول) 
از مصدر bafl ùy‏ یعنی ییمار چنانکه درفروردین يشت پارۀ 6 آمده درگزارش 
پپلوی ویماد Yan‏ 
P‏ بمردم برمیگردد . 
۴ - اندام: کپرپ a S) kh celeris‏ دول ۵. 
 ) ۴‏ در گزارش پپلوی نیز کرپ دلت ممه اندام *تن؛ پیکر» کالید 
دربند ۱۷ اژهات ۱ه نیز cei‏ کر ,فش خود دول نم سیر( تساه 
که چندین بار دروندیداد آمده ودرکزارش پپلوی‌کرپ خوار Veg.‏ شده 
یعنی لاشه خوار . 
 -۴‏ اذبرای واژههای پایداری واستواری درمتن اوت iy‏ دم« م د. 
col) uta-yóti‏ پوئیتی رمم ودب enman .jeept ga L(uta-rüiti‏ 


آمده است . اوت‌پوتی در هات ۳۳ بند cA‏ هات ۳۶ بند۱۱. هات 4۳ بند cV‏ هات 
fo‏ بند ۷ وبند ۱۰ هات ٤۸‏ بند ‏ » هات ۵۱ بند Y‏ آمده » دربرخی اژاین بند ها 
بمعنی همیشه ودربرخی دیگر صفت است بمعنی پایدار. درگزارش پپلوی توخششن 
ہرم اونا یمنی‌کوشش › بسا درگانها باواژۂ تریشی ۴ «د لی ب 
تاه _ آمده و با هم در گزارش پپلوی 9( 
ادد Y bes‏ از بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید 

بیادداشت fou‏ ۲ از ax‏ ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید 


^ یادداشتهای پنج گاتها 
واه آنمن #(6-(۰ anman‏ دربند ۲۰ ازهات 46 ودر پند ۱۰ از هات 
fo‏ بمعنی همیشه وجاودان گرفته شده است . 
git - ۴‏ = آدان سگتد(م.4-0800 » هیثت دیکری از این واژه در 
کانها ود پخشهای‌دیگراوستا آدا سونقق و آدا cmd‏ فههوسام 
دا سکس 098 آمده چنانکه دریسنا آه پارة ۰۳ 
در بند های۱۲-۱۱ ازهات۳۳ ودربند! اذهات 4۸ باه آدا 8-48 و ادا a-dà‏ 
بر میخودیم ۰ cum‏ مینماید که دربند ۱ ازهات 4٩‏ آدا 2-98 نام فرشته ای‌باشد » 
در يسنا EUM‏ ۲۱ و در کرد چېارم وسپرد پارة ۱ با چند فرشته دیگر یاد شده 
است» نگاه‌کنیدبه :130 Foundations of the Iranian Religion, by Gray, p.‏ 
آدان و آدا هردوازمسدر دا ویب ۰ dà‏ دادن‌دیخ‌شودن در آمده وهردودر 
گزارش پپلوی ( زند) به دهشن ددم گردانیده شده و دهش یا پاداش روز 
شمار مراد است» این واژه هم‌ازبرای پاداش نیک وکاران بکاررفته‌رهم ازیرای پادافراء 
گناهکاران . 
E‏ آهن = آینگه dox áyasz, CuLos cayabh 632a‏ 
uel‏ سد ب ,درهات ۳۲ بند ۷ ودرهات ۱ بند ٩‏ نیز آمده . از آهن‌گداخته که 
درروز آزمایش بکار آید وباك اذناپاك باز شناساند » جداگانه سخن داشتيم . 
qm - ٦‏ «آنان» برمیگردد به‌دیویسنان 
V‏ - آهنگام آنگاه-یدا ‏ فوس ۷904 ,دربندهای4 و٦۱‏ ازهات 
و در بند ٩‏ از هات۰ه نیز آمده » دربخشهای دیگر اوستا یز 
yadha . cero‏ از ظروف Qu)‏ است . 
۳ - سزایاکین و کیفر = US‏ سمس . قععت درپپلوی( ts‏ ( 
ودرفارسی کین » در گزارش پیلوی ازبرای توضیح ena‏ شده پأتفراس ن رمن سیه 
که در فارسی پادافراه گویم : 
بجای هر ue‏ پاداش نیکی ‏ بجای هر بدی پادافراهمی ^ (uii)‏ 


پسنا » هات۳۰ بند ۸ ^Y‏ 
دراوستا همین AX,‏ باین داژه برمیخودیم t‏ اما بسفتی که از آن در آمده 
kaenan .jelmus i7‏ یمن یکی نکشنده یاکین جوی و کین‌خواه د رگوش‌یشت 
(=در واسپ پشت) b‏ ۱۸ ودر رام OUTA Db cas‏ برمیخودیم . 
۴ - کناهکار-آتنگه سد(سرن. a nabh‏ صفت است یعنی بزهکار » 
بدکنش » زشتکردار » زیانکاد. دربند ۸ از هات ۳۲نیز آمده » همین واژه نیزیمعنی 
ستم وزور وگناه وکین درگاتپا بسیار آمده چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ وبند (No‏ 
ودرهات ۳۲ بندهای>۷. مصدر این د(- (= این سم (aen.‏ بنياداین 
ددص انه : اس مفعول آن است‌که درگزارش de‏ اذپار 
Ol v‏ گردهجدهم وندیداد به کینیلیتن ۶ ۵ tan‏ kînînîگردانيدەشدەاست‏ 
بعن یکین توختن» کین ودزیدن . ازهمین بنیاداست انیتی ۰+3 508 بمعنی 
که 
aénaüh .€/ 34)‏ بمعنی A‏ و آسیب و زیان‌که دربند S‏ از هات ۳۲و 


دردو رن که دریند۱۱ ازهمین هات آمده‌است» همچنین اذاین دیشه و بنا 


دربندهای ۸.۷ ازهات £1 آمده‌است . 

۴ - بجای کشور» خشتبر لین دنل(م. Xshathra‏ آمده » کشور 
جاودانی‌مزدا V‏ بپشت مراد است . 

۵ - پایان=سست ووی‌فدم‌یت. _ قاعهی دربند۱۲ ازهات 47 نیز آمده 
ازمصدرسند دد مه3 5890 ساختن » بجایآوردن » انجام دادن . به سزدیائی 
عوم یود مد samlyài‏ دریادداشت شمارة ۱۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

= وید واد ااا(‎ = ) cred ( بر پا کردن‎ - ١ 


فامیوق_ ۲2۵۹ وید ) یافتن » فراهم ساختن » پیدا کردن . بیادداشت شمار ٤‏ از 
بند ٩‏ ازهات ۲۹ نگاه‌کنید . 
uu - ۷‏ دیندادانی که بادیو دروغ ستیزیده * اورا دربندکرده بدست فرشتۀ 


راستی سپردند . دربند؟۱ ازهات ٤٤‏ نیزازسپردن V‏ دادن e»‏ بدست راستی‌سخن 


رفته‌است . 


^ یادداشتهای پنج گاتها 


> هستن‎ 9« Uu از مصدد آه‎ ceno tt EX 
. بودن‎ 
Mos از‎ ٩ بیادداشت شماره‎ > quaahu ذندگی = آهو به لع د۰‎ -€* 
. همین‌هات نگاه‌کنید‎ 
مباشده‎ foraha واژه‌ای که بجایه تازه» آمده فرش لین ہ۰‎ - ۴ 


datis‏ دیکراوستافرش 2۵میواس ۰ ۳۵508 یعنی برازنده وشایسته ياتازه 
ونووخرم دربند ۱۵ ازهات ۳۶ نیز آمده و در آنجا با واه ahu Sal‏ آورده شده 
است ‏ روز پسین و آغاز زندگی مینوی هراد است . در نامفسوشیانت از آن سخن 
خواهيم‌داشت : 

۴ - کردن( pagis‏ )کر و . K۲‏ درفرس‌هخامنشی نی زکر 
kar‏ درپپلوی‌کرتن i$‏ « در فارسی‌کردن ؛ در اوستا بسیار بکاررفته چنانکه 
درگانها : هات ۳۶ cas‏ هات 44 Yos‏ وجز آن . دربند! از هات o‏ باجزه 
anta eg‏ آمده بمعنی ساختن » فراهم کردن , آماده کردن . 
۵ بجای سروران من«(سدیژ. conl‏ همچنان tano‏ از 


۳ 


هات ۳۱ واه اهود "سیر thura‏ بمعنی سر و سرود د بزرکت و خواجه و 
خدایگان است * درتأئیت آهوراني ‏ سسرلس(ب ۰ ahurént‏ این واژه‌گذشته 
ازاینکه نام آفریدگاریکناست » مانتد lr‏ مزدا در اوستا بمعنی سرور و خدایگان 
«بمعنی‌داوروفرمان‌گزار نیز بسیار آمده چنانکه‌در Ulf‏ : هات ax YA‏ ۲ ( پیادداشت 
های شمارة o‏ و۱۱ از آن as‏ نگاه‌کنید ) » هات ۳۱ بند A‏ وبند ۱۰ هات 43 بند 


٩‏ هات oT‏ ند۹ . آهوکر یه سن‌ود لدم casahüirya‏ است یعنی ازاهورایا 
آنچه باهورامزدا بیوندد » اهورایی » وهمین واژه نیز بمعنی بزرک نواد وسرورژاده 
و آزاده آعده یا کسی که گوهر و تخمه اش به بزرگ و فرمانگزاری پیوسته است 
چنانکه در بپرام يشت E‏ ۳۹ . 

بجای « همراهی ارزانی داشتن € در متن پا ددد ص س. sedula)‏ 


A [RUM DECUS 

آمده » اید میسترا رن عفد نہ . (مڈ ہزیر acmyastrá-barana‏ ولین 

صفت است یعنی همراهسی دهنده » پناه پا یاوری بخشنده . نخستين پارۀ این واژه دا 

برابر واه سانسکریت medi‏ بمعنی همدم ویار و انبازگرفتهاند ودر آمپزش با واژة 

or‏ بمعنی انجمن ارذانی دهنده یا آمیزش وپیوند دهنده است . Orge yr‏ ازمصدریر 

زس . bar‏ همان است که درفادسی برد ن گویم . در یادداشت as‏ ۱۲ ازهات ۳۱ 
این مصدر دا یاد خواهیم کرد» نگاه کنید به : 


Avestisches Elementarbuch, von Reichelt, Heidelberg 1909 s. 71 8 1 


. منش » اندیشه‎ manaüh مننگه ٤ساد 3ت۰‎ anal - Y 

-zÁ‏ باهم beet‏ ا مق لاس hathrà‏ دربند؟ ازحات۲۸بآن برخودديم. 
بیادداشت شمار۳ ol‏ بند نگاه‌کنید . 

٩‏ - بودن ( oW)‏ )= بو )1 هدر فرس هخامنشی نیز بو 
du‏ دریپلوی بوثن ع در فارسی بودن در بند ۱۱ eol‏ ۲۸ نیز باین 
فعل برخودديم » در بند۱۰ همین هات باجزء Fi‏ د . avó‏ پآن برميخوديم اما 
ER‏ نظر بوزن شعر ذیادتی است ۰ بعد ها افزوده شده است باید برداشته شود 

Bartholomae : Altira. Wórterbuch, Sp. 932 

bac -w‏ من ڈس. DE o Ol yathrá‏ است یعن ی کجا» 
دربند۱۲ آژهات۱ ۳نبز بہمین معنی است اما دربند۱۱ ازهمان هات بایداژحروف ربط 
دانسته شود بمعنی «تا 

 -‏ شناسایی-چیستی ‏ ۲دندمی._ اداه بمعنی دانش و آگپش و بینایی و 
شناسابی است همچنین‌بمعنی آیین‌ودستوردینی استبمسدرچیثه . 6۰۲ ۰ طاتا کهبنیاد 
این واژهاست بمعنی اندیمیدنو آ گاهانیدن و آموذانیدن در گاتابسبار برميخوديم.اژ 
چیستی ¬ چیستا ۲دفوم‌س. فاا درجلد دوم ets‏ سخن داشتیم» بمقالاً آن در 
صفح ۱۵۷ - ۱۵۸ نگاه‌کنید دیادداشت شمارة E‏ ازبند ۳ ازهات ۳۱ . 


a‏ یادداشتهای پنج ۴اتها 
۴ - واژه ای‌که به پریشان گردانيديم درمتن au.‏ 4سیان‌د. maéha‏ 
( در تأئیٹ Lite‏ »نوس 6۲۲4 ) آمده است یعنی سر گشته با متزلزل 
و متردد . 

cedet Los‏ ۳۵۵/6۵ نیز اسم است بمعنی سرگشتکی وبریشانی و 
uo S ue‏ وتردید uut.‏ وتبدیل وبر گشتگی چنانکه دربند ۱۲ ازهات ۳۱ و بند 
٩‏ اذهات ۳۳ Vas‏ ازهات ۰۳۶ 

دربنیاد این‌واژه اختلاف کرده اند » برخی آنرا از ریشة مصدر ap Mua‏ 
mith‏ ( میت 6د ۰ maet ras d y, omit‏ نوشته) که بمعنی جای‌گزیدن 
و منزل کردن است گرفته » پیوسته دبیم آمده و کرد هم آمده معنی کرده اند 
وبرخی دیگر بمعنی پریشان‌وسر گر دان وسر گشته گرفته » بوا سانسکر methetezz,‏ 
پیوسته اند چنانکه بارتولومه : 
Altiranisches Wrterbuch, Sp. 1106; zum Altiran.‏ : ۱ 

Wérterb. Nacharb. u. vorarb. s. 202 


کلدنر 0010067 این صفت دا با واژ؛ چیستی که یاد کردیم » ایمان غلط یا 
کیش دروغین falsche glaube‏ ترجمه‌کرده است . 


Die Zoroastrische Religion ( Das Avesta ) Religions. Lesebuch, 
Berthold I5. 8 


در بند هایی که ازکانپا برشمردیم همین دو معنی که بارتولومه Barthol.‏ و 
گلدنر 0610060 بر گزیده‌اند درست میافند وبامفپوم آن بندها میسازد . 
Y‏ آری-زی $ CX‏ : س اذنستن واژه يك جمله میآید اذبرای 


انبات آن جمله در بند 4 از هات YA‏ بآن برخوردیم و در 
دهمیی : 
EL‏ بسیاری ازبندهای دیکر خواهیم برخورد, در گزارش پپلوی چیه 


6^ آمده و بسا هم ترجمه نشده است . 


۴ - بجای کاهیایسی یا شادمانی و بختیاری سپیتهر دد مرن نہ . 


spayathra‏ امد جز بان دیکردراوستا باین واژه برنمیخوديم درگزارش 


۹۱ هات ۳۰ بند۱۰‎ cL 
. پپلوی بسپاه ددزهسه گردانیده شده است» در اوستاسپاد دادس ود‎ 
با سپا هدرم س٩ د . 20885 بمعنی سپاه است . چون سپیتهر اندك شباهتی با‎ 
: سپاڈ دارد » درگزارش پپلوی‌مایۀ اشتباه شده است » نگاه‌کنید به‎ 

Altiran . Wórterb, Sp. 1612 

Y‏ - شکست سکند قدقج ود۰ 2۲۵98 ازمسدرسکند دودر 
c Senes (‏ ددد ېر )در پپلوی WM‏ در فارسی شکستن 
aL I‏ 51830 بمعنی شکستن و برانداختن ونابود کردن در اوستا بسیار 
آمده چنانکه در مپریشت YOU 4۲ Db‏ وباجزء اروپ a6»‏ داوا درپارةٌ 
۸ دبا جز فرا  eM)‏ ۳۵ در پارة YR‏ از همان‌یشت و جز آن . واژؤسکیند 
skonda‏ در يسنا پارة ۲۸ نیز آمده است . 
۴ - ایی رسد با بود( semana) bos‏ ) ازسدد بو نگ bà‏ 
بودن . بیادداشت شمارة ٩‏ بند پیش نگاه کنید . 
qe dio - ۵‏ درپیلوی اتون éün mex,‏ 


21 پیمان شده یاپاداش پیمان گردیده : آسیشتی سددویدمی . asit‏ 


دربند ٩‏ ازهات 44 نیز آمده » بیادداشت مار ه ازآن بند نگاهکنید . میتوان هم 
آسیشتی‌دابمعنی نوید گرفت ازمصدد سرش دده یی ۰ «دندکه بمعنی آموزانیدن 
pa Sto‏ است . بیادداشت شماره ه از بند ۱۱ ازهات YA‏ نگاه کنید . 

۷ - سرای نيك یا خان‌ومان خوب =هوشیتی دید ۰ cbhucshi‏ 
پیادداشت شارت" ازبند ۱۰ از هات ۲٩‏ نگاه‌کنید . 

 - ۸‏ ازسرای نيك بهمن (وهومننگه -منش‌نيك) وسرای‌مزدا و تن (راستی) 
بپشت اراده شده است . 

7 پوستن ( فط اسا )= بوج stre‏ زد ef A)‏ 
۷۵٥ paro‏ ) اسم مفعول آن یوخت ‏ ېکمد هاجترکه دربنده 
ازهات 4٩‏ آمده یعنی پیوسته . یوج[۳( اصلا بمعنی اسب یا چارپای دیگربگردونه 


ar‏ یاد داشتهای پنج کاتها 
بستن است . دربند۷ اژهات ۵۰ بمعنی مجازی است یعنی بر انگیختن ودربند ۶ از 
هات 4۶ بمعنی بهم پیوستن ودربند۱۱ اذهات 47 میتوان‌بمعنی برانگیختن‌وواداشتن 
وآغالیدن گرفت . 

ازیوج 3 درفارسی وا؛ بوغ که بوخ هم در فرهنگپا باد شده بجا مانده 
است ودر فرهنگ اسدی چنین تعریف شده : « بوغ > آن بودکه ب ر گرد نگاو نبند 
بوقت زمی نکندن » بوشکور گفت : 

ور اینونك پیش تو گرم p»‏ دروغ اندر آرذ moe‏ 
یوغ در ,هلوی یوگ ۵۲ » در سانسکریت yoga‏ درلائینی «jugum‏ در زبانپای 
آلمانی وفرانسه وانگلیسی c yoke. joug och.‏ ازیوخت yüxta‏ که دربخشهای 
دیگر اوستا pe‏ آمده چنانکه در آبان بشت پاره ۰ه و در مپر بشت BÀ‏ 
۳ صفت جفت در فارسی بجای مانسده است . بر گشتن ياء در سر واژه های 
اوستا به چیم در فارسی مانند بسیار دارد yima ۵ uox‏ = چم ¢ 
o» po yl‏ باقر = جادو یام Yma euro‏ = چام باکر 
دم س وڈ دقر = جکر وجز آن . 
۶۰- نام و آوازه با شهرت که از آن نام و آوازة نيك اراده شده همان Si‏ 
سرونکه ‏ مدلم«سمدی. Sravabh‏ میباشد که دریادداشت شمارة ۸ از Ven‏ 
ازهات ۲۸ گفتيم بمعنی سخن و گفتار است . هتُوسرونگه رط وو شم دورن - 
همه که در فارسی خرو ویم نی ینم = هو UU‏ ۵۵ خوب + 
سرونگه دواد »32 .sravanh -ef‏ 
lv‏ جتن( ERIS‏ )ازمسدر هژ سهم معط درگزارش 
پهلوی پارة؛ ازیسنا۱؟ (هفت‌هات)واژۀ meon‏ که ازهمین مصدراست گرفتن 
urne‏ . ترجمه شده است.نگاه‌کنید پيادداشت شمارۂ ٩‏ ازبند V‏ ازهات۲۹وبه : 
Altiranisches Wórterbuch: von Bartholomae, Sp. 1795‏ 


at Maa ceo » يسنا‎ 


Vajosfurváta . A gas» 32  تاوروا آین فرمان دستور=‎ — 


" | ازهات۳۱ ودربند A‏ ازهات ۳۶ ودربنده۱ ازهات 46 نیز آمده. 
درگزارش پہلوی داوریکانیه دیج ںہ vévarikünih‏ 


هیئت های دیگر ol‏ واژه‌اوروت د سیر 2٤۷د‏ درن ۳ از هات (YN‏ 


سا 


اورواتی دا urváti . ae ae»‏ دربنده ازهات c £N‏ اورواتپا دلا« س یس 
urváthà‏ دربند؟۱ ازهاته۱ نیز بمعنی پیمان وروش وفرمان ودستور و آموزش‌است . 
*- بجای فرو فرستاد min‏ آمده ازمصدردا 245« dà‏ 
دادن » نادن » بخشیدن . 

۴ - دربافتن ( ود مثتم6س. )ازمسدرسج ود س۰۲ 396 پیاد داشتن» 
آموختن » در گزارش پهلوی نیز آموختن Naso. Mire‏ ازهات۳ه نیز آمده 
است . 

۴ - آسایش =خویتی ید 1× : م کب‌است‌ازهو OU.‏ 0خوب 
lo‏ دص . uoa‏ ۰۵ (1)شدن»رفتن» آمدن. یادداشت شمارة 
۷ ازیند۲ ازهات ۳۱ نکاه‌کنید» بنا براین یقی ۴ یعندی خوش روش » همچنین 
ilo‏ دوژیت وریلد میم durita‏ که درپارة ۲۰ از فروردین بشت Moos‏ 


از رام يشت آمده از دوژ «duis‏ #ه و ایت ph nv‏ مفعول ئی 
د آمیزش‌یافنه یعنی بدگذر یاداهیکه از آن‌بدمواری‌گذرند» درباره هو و دوژ 


بیادداشت شمارة ٩‏ از Y ax‏ همی هات نگاه 


9 - رنج انیتی ۷۳۸ ( )د ۰ ) پیادداشت شمارة ۳ از بند۸ 


همین هات نگاه کنید . 
V‏ - نان= رشتکه یمد crababh‏ همین واژه است که در 


فادسی Sb o‏ گوبیم بمعنی زخم (دلریش) » درپیلوی نیز ریش لور اژمسدر 
crash wu ER‏ درپپلری ger 0 wp»)‏ زخم زدن lu‏ 
زدن Qu»‏ آوردن » از همین یاد است Motrate megas) AD‏ 


af‏ بادداشتهای پنج تاتها 
ráshayerihé‏ که در بند ۳ ازهات ۶٩‏ ودربند ٩‏ ازهات ۱ه آمده ونیز بمعنی دیش 
وزیان و گزند است . 

Vio‏ ازاین داژه» بویژه زیان 2 آسیبی که در روز oes‏ به پیروان کیش 
دروغین وبزهکاران رسد اراده شده است » در اینجا یاد آور m‏ که Do‏ زیان 
در اوستا zyínà jan Vo‏ و زيانی کددسإد. امقر از مسدر 
کلاس coul 278 ٠‏ درفرس هخامنشی دیا diya‏ یعنی زیان رسانیدن . 
lk - ۷‏ = درگ darga aga)‏ در پخشهای دیگراوستا 
& ول با daragha‏ » درفرس هخامنشی دز darga d$‏ یعنی ددازه بلند» 
درپپلوی ér Vas‏ ودرفارسی دیرء واژۀ درنگ DENS TREE‏ 
اوستایید E29 e‏ یکی است وازهمین بنباد rcd‏ ولسپ‌سوسم. 
dria‏ کمدرفارسی‌درازگوييم ,درد cis TA RO‏ در کایو ے۵ ع س در. 
darogàyu‏ برخوردیمدبمسنی‌پایدار گرفتیمءدرج 9س . dra‏ که‌بسنی‌بایدن 
است ديشه این داژه هاست » واژه‌های دیک رکه بااین‌صفت آمیزش‌بافته دراوستابسیار 
است » از pies  یتایجوک oct‏ نا رسد deregódyàtü‏ که در 
ax‏ ه ازهات ۳۳ ودریند۲ ازحات 4۳ آمده یعنی زندگی بلند با زندگی جاودانی و 
uo‏ بایا» x»‏ بازو ومد )نو -رسور. daregó-bàza‏ که درپارة o‏ از هات 
۳۸(حت‌هات) آ مده‌پعنی‌درازبازو: L6‏ ژد moet - St‏ 
daroghó-aggusta‏ که در پارة ۱۱ از ارت پشت آمده یی دراز انگشت » در 
حجمل‌التوادیخ دراز انگل ( ص ۲۰) 
۸ - سود بخشایش = سو دنهد همه همچنین در کانها سوا 


فو ند درنہ؛ 5۵78 آمده » درپپلوی سوت PU‏ ودرفارسی سود گوییم € درپنی٩‏ 
ازهات ۲۸ نز Doy‏ سونگه حوس دږ ور 5۷۵88 برخوردیم که Deni)‏ معنی 
استودریادداشت شمارفه ازهمان بند گفتيم که مصدداین واژه سو 9m‏ ما میباشد 
یعنی سود بخشیدن » بسا دراوستا واه سو sava‏ بمعنی بخشایش است » بب‌ادداشت 


يسنا › LI ۱۱ a3 decUb‏ 
o Ds‏ از ax‏ ۱۲ اذهات ££ نگاه‌کنید . 
۹ - پس آنگاه- Ld‏ تالیش مدب - م‌سدید .تانق دررند 
۱ از هات ۳6 تائیش e T‏ سدںہ۔ نر H8‏ آمده و در as‏ ۷ ازهات ٤٤‏ 
MNT‏ نا یعنی پس آتگاه» اینچنین » اینگونه * همان . 
۶ - بکام‌یاخوش = اوشتا campo‏ 8۵ن این‌وازه‌بسادراوستابمعنی بخواهش 
وبکام وبآرزو آمده pes‏ بمعنی خوشی ونیکوبی ورستگاری . اوشتی دومع . 
uti‏ که دربند؟ ازهات ٤۸‏ آمده بمنی‌ک‌ام وخواهش نیزمانند اوشتا ازمصدروس 
باود . vas‏ در آمده که بمعنی خواستن » خواهشداشتن t‏ آرزو کردن است . 
بیادداشت Es‏ ۱۲ ازبند ۲ ازهات YA‏ وبیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ 
نگاه. کنید . 


muet 


)۲۱ یسنا. هات‎ : COS D ual) 


بدا ۱ - باد آوردن =( ne‏ چا )از مصدر هر 
mar. . س٤ [aes‏ . پیادداشت شمارة ۲ از بند٤‏ ازهات٩۲نگاه‏ کنید . 


از همین بنیاد است uem‏ سد 6٤د‏ ۰ hu-meroti:‏ ) خوب پيك ) که 
در Ye‏ همین هات sitas aal.‏ 
*- فرمان » دستور cirváta gu" "mE‏ دوبار دراین بند 
آمده . پیادداشت شماره۱ ازبند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


Vo -t*‏ برمیگردد باهورامزدا و امشاسندانش 
T #۴‏ گاهانیدن « آموذانیدن ) exL- ( seme‏ 


. نگاه کنید‎ A از هات‎ E طضعی پیادداشت شمارة۱ ازبند‎ ede» 

-e‏ ناشنیده = آگوشت ترتع ددارع رد ٠‏ دانع صفت است از آ نم 
که ازادوات نفی‌است یعنی نه و ازگوشت تعددادمرنم. . اهنع سم مفعولمصدد 
گوش ته دجن . gush‏ گوشدادن» شنیدن . بیادداشت شمارة ۳ از ax‏ ۸ اذهات 
٩‏ نگاهکنید » صفت ناشنیده بمنی تلخ وناگوار وناخوش ودشوار است . 

*- از دردغ = دروج گذریو. dud‏ کیش دروغ یا دیو بسنا اراده 
شده دربرابر دین راستین = اش سبحم ha‏ 3 

Yin جانء گیتی = کتبا فامع س . 28688 بیادداشت‎ -Y 
. از بند > از هات ۳۰ نگاه‌کنید‎ 

dee تاه کردن ( اہ ردص ) = مرن‎ cA 
مبرانیدن, نیس ت کردن » نابو د کردن » کشتن  تباه کردن در گزارش پپلوی‎ ۶ 


a f هات ۳۱ بند‎ cos 


( =زند)مورنجینیتن لټ صر murnjénitan‏ درتوضیح افزوده شده تپاهیتن 
tapáhénitan. wexpuee‏ تباهکردن چنانکه در ٩ os‏ ازهات ۳ه ودربند! از 
هات ٤٥‏ ودربند ۱۰ ازهات ۵۱ نیز بفعل هر تچ ua‏ » از همين بنیاد است هرد 
م marod‏ که در ياددائت‌شارة ۴ از بند ٩‏ ازهات۳۲ سخن داشتیم » از 
برای واژه‌های دیگراذهمین نید بیادداشت شمارء ازبند۱۱ ازهات 4۳ نکاه‌کنید. 
 - ٩‏ بچای « بسیار PEL ISP ETT‏ 
آمده بپیادداشت شمارة ۱ از بند ۸ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 

۱۰~ دلداده : بجای این داژه 1333 226 vocal 2442-۵4 sa‏ 
درنسخه بدل man cn (f^‏ صفت است» برخی p‏ ازاسم زرد E‏ 
ojo) aorod‏ کک 2 ) که بمعنی دل cal‏ ودربند ۱۲ از همین‌هات 
آهده واز مصدردا 23« 88 ( دادن ) دانسته انده بار تولو TBartholomaea,‏ | 
بر واژ سانسکریت ۵۳۵008 دانسته بمعنی مؤمن و معتقد گرفته است ‏ واژة 
zaracdáiti ia due ۳‏ ) کل هکفیمدمد . aS(zrazdüiti‏ 
دربند۱۱ ازهات 4۳ آ مده بمعنی‌ایمان‌واعتقاد است » زرزدیشت ود دکور ده ۰ 
sarazdista‏ ( انعر «اعنعهتت )سفت تفضیلی استکه دربن ۷ از 
هات ۳ه آهده یمنی با ایماتتر وبا اعتقادتر ومخلصتر یا دلداده تر وبا وفاتر .رد 
و واه هابی‌که از آن در آمدء از هر بنیادی که باشد , معنیهایی که بآن داده شده 


برا 


زرردا 


مناسب می افتد. 
۳ واژه هایی که بیگمان از زرد zorada . A R$.‏ ( دل ) در آمده: 

زرديه zorodhaya PTT‏ بمعنی دل یا میان دمر کز درپارء۳ از نخستین 

فر گرد وندیداد ؛ ررد غنیائی دم اند نۇر م1ع-ە1كە2rء‏ نی 

شکستن یا بدل آسیب زدن درپارة؟۱ ازهمان فر گرد وج ز آن آمده‌است. بیادداشت 

شمارة ه از بند ۱۱ ازهات 4۳ نگاه‌کنید . 

VS هشت بار در‎ yendo چون = _یزی ک۰‎ - ۷ mem 


آمده : هات TV‏ بند CY‏ هات۳۲بند YÉole » ٦‏ بندت‌هات 64 بند 


۹4 یادداشتهای پنج‌گاتها 
aui ADAM o 33 1‏ ۱ وبنده » هات ۳ه بنداء ازحروف ربطاست بمعنی چه * که » 
چون cust‏ آیا» آری C‏ هرچند » اگرچه. درگزارش‌پپلوی : EET Di «pl»‏ 
ریزی «٥۶ cimo‏ با بای کوتاه دربخشهای دیگر اوستا بسیار آمده 
ودرهمه جا در گزارش پپلوی e c‏ 
شده » باین معنی‌در گانبا درست نمیا c‏ در گزارش بهلوی درمیان هشت بند ازگانبا 
که پرشمردیم دوبار هکر ۳ اگر ترجمه شده » درشش بند دیگربجای آن در dias‏ 
« که» وه آن» آورده شده است . 
۴ - ^ راه = ادون سموییسز. 0عنقه در بخشهای‌دیگرادستا نون adhwan‏ 
oos jani ae‏ گزارش پپلوی همین بندازهات۳۱ راس «o‏ یعنی‌راه در 
اوستا بان واژه‌بسیار برميخوريم » چنانکه در گانها: ها۳۶ Tas‏ هات 4۶ بند ۳ . 
۴ - بتر = وخینگه باسح مدت ۰ طفهرفلهت بیادداشت شمارژه 
از بند۳ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
۴ - برگزیدن د«ذ«سزي. سور Je‏ ۷۵۲ »یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
uu‏ درشت سدریر - و عرس - aibi-deretta‏ : از 
quier‏ سدریر. وازمسدر د عادد ۰ :۹0۳2 دیدن (یادداشت‌شمارة 
۱ از بند ه از هات YA‏ نگاه نید ) » این واژه در این بند اسم است اما دربند o‏ از 


9- دیدار = 


هات ۰ه چون صفت بکار رفته‌به‌عنی پدیدار c‏ نمودار » بدیده آمدنی » دیدتی » ips T‏ 
بچشم آید » آنچه بادیده توان نگریستن . این صفت درپخشهای دیکر اوستا آلیوی 
Luogo‏ سردکلادء و لت aiwi-dareita‏ آمده‌چناکه‌درفروردین‌یشت 
پارة ۱4۰ . درشت rota‏ اسم مفعول است ازمصدر 35 daros‏ (دیدن) در ud‏ 
درشتا وه ۵ ررم س 2814 

یش سدید. dB‏ دریند۱۱ ازهات۲۸بآن‌برخوردیم‌ودر 


= ازینرو‎ ٩ 


بند ۱۱ از هات EE‏ خواهيم برخورد : ازایترد » اذبرای ایتکه » چون . 


44 ۴ هات ۳۱ بند‎ CUu) 
دفتن ؛ شین‎ conl ۰ آمتن ( سماد ): ازصدرتی‎ ¥ 
3) ازهات, ۳ گذشت , در فرس هخامنشی نیز گی‎ ۱٩ دریادداشت شمارۂ ۶ اذبند‎ 
Tow £1 از هات‎ "C o دراین بند چنانکه در بند ۲۰ از همین هات‌ودربند های‎ 
ENTO با جزء آ و باجزه هام آمده‎ oY و در بند ۳ ازهات‎ adsl us 
۱۱ دربند 1 از هات ۳۶ ودربند‎ paiti . ردص‎ E و و با جزه‎ ham i 
< ba بمعنی پذیره شدن  بیادداشت‎ exl o. از هات‎ ٩ و در بند‎ £A ازهات‎ 
ازبند ۸ از هات 47 نگاه کنید . مصدر تی ۰۵ بسا با جزه‌های دیک رکه همريك‎ 
میدهد در اوستا بسیار آمده دبسا هم بی این جزه ها آمده »در‎ OU اند تغیبری‎ 
. 4٩ از هات‎ Vo ٩ خود کانبا : بند ۱6 همین هات و بند های‎ 

4 - داور يا رد = رتو cibis ratu uA‏ شماره ه ار بند ۲ 
از هات ۲۹ نگاه‌کنید . 
۹ بجای ٩ mx (ila‏ دسته فرقه دوگروه یا دوفرقه و 
دو io‏ دینی مراد است : مزدیستا و دیگر دیویسنا . 

واژۂ آ نی asa‏ با واژة ران سید 2۵0۵ که دربند ۳همین هات آمده 
ن واژه ae‏ دوشن است از دریافتن معنی 
آن که بزودی یاد خواهیم کرد بمفبوم نس بی خواهیم برد . 
 -*‏ شناختن ( فارص وید )دید ادف wid‏ بیادداشت شمارث۷ از 
بند E‏ از هات ۲۸ نگاه‌کنید. 
۹- زندگی کردن ( 08 ) = جی mMbXadi OU‏ 
DG‏ ۸ ازبند ه از هات ۲۹ تگاه کنید - 


ییگمان يکي است » چون ديشه و بن | 


b iz‏ ۳ ص xshnüta‏ ؛ در بند A‏ آژهات۱ه نیز 
آمده از مصدر 9 («۰ xshnu‏ خوشنود کردن ( بیادداشت شمارة ۱۰ 
E‏ از بند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید) » در این بند چنانکه در بند 


٩‏ از هات oV‏ از خشنوت » سزا اراده lo‏ نچه دز خور است و 


yt‏ یادداشتهای پنج کاتها 


سزاوار است » خواه پاداش کردار نيك وخواه بادافراه کرداز بد ذیرا دز هردو بند 
سخن ازسزای دوگروه است » چه مرد یسنان تیک و کار وچه دیو پسنان بزهکار . 


Y‏ - خرد : بجای این واژه متینیو 6سد(د<. seal maimyu‏ بیادداشت 
شماره ۲ از پند۳ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید . 
۴۳ - آذرت اتہر سن اف آتر Quges‏ ١۳ء‏ آتش از 


آزمایش روز پسین که از آهن گداخته و آنش خواهد بود دربند ٩‏ از همین هاتو 

دربند Y‏ از هات ۳۰ ودر بند ۶ از هات ۳۶ ودریند £ ازهات ٤۳‏ ودر as‏ 1 ازهات 

۷ ودر بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز باد شده است . 

۴ - آموزانیدن( uem (mor‏ دبیم . اة با چیش Ev‏ 
ش وم MIU‏ 02890 دربسیاری ازبندهای‌گانبا از آن ممنی‌نوید 


دادن و پیمان کردن بابشارت دادن و وعده کردن برمیا ید چنانکه در هات ۳۶ بند 
۳ هات ££ بند ۰۱5 هات £o‏ بند ۰۱۰ هات ce ۰۱۸ as E‏ ۷ بند o‏ »هات 


=) eish 


۰ه بند CY‏ هات o‏ بند ه . هسچنین دربند DE‏ هات 4۶ معنی باز شناختن واژآن 
کسی دانستن از آن بر هی آید » در Neon‏ از هات ۱ه با جزه پرا آعده : 
paráceish "mr due)‏ بمعنی پیمان دادن وپیش‌بینی کردن وامیدوادبودن. 
مصدر Yaigaf(kaeth c er azS—)eth duy alm‏ ازهات۳۳ودر 
بند؟ آزهات٩ع‏ آمده بمعنیآموزانیدن‌استدمصدرچت . دما ۰ اا6( = کیت 
k6 rat‏ ) که در پند ۱۱ ازهات ۳۲ و در Vas‏ از هات ۱ه (دراین بند 


m‏ ( آمده بمعتی اندیشیدن و آ گاهاندن است و با مسدر 


پسین با ج n‏ 


مروت داد یکی است و د 


نی آموزانیین در بند ه از هات ۳۲ با < 


ده دراوستا 


له دی ا8ء آمده است .واژه هایی که از این مصدزها درآ 
بسیار است » از آنهاست‌در LS‏ 


تی دهد بمعنی اتديشه و شناسایی در 


oV ازهات‎ Y در بند‎ C £A اژهات ۶۷ دربند۱۱ ازهات‎ Y اژهات۳۰ در بند‎ Aa 


چیستیتاداه بمعنی آموزش و أ گېش ودانش ۶ gal‏ ددستوردینی و کیش دربنده ۱ از 


سنا » هات۳۱ بند ۳ vs‏ 


هات ٤٤‏ دربند ه ازهات 4۸ در بند های + و ۱۸ ازهات ۵۱ . درفارسی از این 
بنیاد واژة کیش بجا مانده که در خود اوستا کیش ادن یهام fkaésha‏ 
آمده و بسیار بکار دفته ۰ در گانها :هر بند ۳ از هات 4٩‏ نیز Ob‏ بر میخودیم 
اما از برای کیش دروغن بکاد دفتسه در برابر qst o2‏ ۷۹۳913 دين د 
ax T‏ داستین ( یادداشت شمارة ۷ از بند ۲ از هات ۳۰ تگاه کنید) + گذشته 
از گاتہا در پخشہای دییگر اوستا کیش 0۵508 بیمان معنی کیش در فارسی 
انکه در یسنا ۲۰ پارة ۱و جز آن . gU‏ = کیش 
نیز در اوستا بمعنی آموزگاز آمده p‏ آموزگار دینی » چناتکه درگانها : هات 


بکار دفته بعنی 


٩‏ بند۲ » دراینجا این واژه ازبرای آموزگاردین دروغین آورده شده اما درجاهای 


دیگر اوستا از برای همه آموزگاران دینی بکاررفته چنانکه درو اه ,وئر یو 
buie‏ - ا وم بیان paoiryó-tiaésha.‏ ینی نضتین آموزگادان 
کیش . این واژهدراوستا همیشه ازبرای نیکان و بارسابان که‌مردم‌را براه راست خوانده 
os lo‏ نيك ناده " بکار رفته است. بجلد دوم بشتها . گزارش نکارنده »> صفحه ٩و‏ 
نگاه کنید . 

saa las ) kaésh کیش‎ = ( vish کیش از مصدر چیش‎ = 1۷86008 SC 
دختر زرتفت یعنی‎ pourusistà است . بنام پوروچیستا لطر ر ددص س.‎ 
پردانا یا بسیاردان » در بند ۳ از هات ۳ه بر میضوزيم . بیادداشت شمارة ۱ از‎ * 
چیستا درجلد دوم يشتها صفحه‎ = quem نگاه کنید و بگفتار‎ EA بند ۲ از هات‎ 
. ۱۵۸ - ۷ 


۵ - هباورد : درمتن ران سا ràna‏ آمده , دریند۱۲ از هات 4۳ و 


در Vas‏ ازهات £V‏ ودر بند ٩‏ ازهات۱ه نیز Qi‏ برمیخوديم » دربند ۱۹ از همین 
ات uio‏ رم rena‏ آمده» این واژه ناگزیر با واژه ea uil‏ 
ase‏ که دربند پیش درشمارثه گذشت درمعنی بکی است وازآن دو دستۀ دینی يا دو 


گرده مزدیسنا و دیویسنا اراده‌شده يادو توس وه راد کیش dps‏ 


1f‏ یادداشتهای ei‏ ا تھا 

باهمدیگردر ستیزه ونبرداند . رن 43ہ 8 که در پارة اه از فر گرد هفتم 
وندیداد آمده یعنی ole‏ جنگ چنانکه در گزارش پپلوی همان پاره‌نیز به 
توس ۵۵م (پیکار)گردانیده شدهاستهمچنینو اه دا نند ر Vl‏ دربندهایی 
که برشمردیم c‏ در گزارش‌پپلوی A‏ تاران رم سام سام patkártüràm‏ 


cA شده‎ 


م oJ‏ سل اد bamcarona‏ در DA‏ ۳۱ فروردین 
پیکاد و رزم و نبرد است» چنانکه در فرس هخامنشی ( در سنگ 


: بیستون ) 
همرن ues gham-arana‏ معنی است ؛ هه نی زیت o»bam-oretha‏ 
M E‏ ارت يشت و در پار ÉA‏ مپریشت د بسا در باره های دیگر ets‏ بمعنی 
هماورد و دشمن است . در فرس هخامنشی نیز هم ار 20-8 یمین معنی است » 


در سانسکریت ràna‏ 


هخاهنشی بمعنی جنبیدن وبگردش در آمدن و در رسیدن ودر آمدن است دیشلاین 


جنك . مصدر از ماه ۵۰ که در اوستا و فرس 


واژه هاست . باجزء T‏ ^ ۰ دربند ,۱ از هات 4۳ بمعنی در رسیدن ودرآمدن 
است و با جزه فرا :لس سل« دریند۳ Eb‏ یعنی فراز مدن » وبا 
جزه پثیتی :له سل .هقالع دریند۱۲آزهات ٤یعنی‌بستیزه‏ در آعدن 
دیا پذیره شدن وپذیره آمدن . همان‌واژه استکه در ترك رمم باو patirak‏ 
پپلوی و پذیره فارسی دیده میشود « کنارنک پسردا پذیره اوفرستاد بنشابور» دیباچة 
شاهنامةٌ ابو منصوری در بست US‏ قزوینی جلد دوم ص ٩۲‏ . بیادداشت شماره > 
از as‏ ۸ ازهات 4٩‏ نیز نگاه کنید . 

مصدر ار a‏ ۵ پا جز اوس a9‏ ( = اوز دگ سس )وآ 


سہ. ةدر Van‏ ازهات۳۳بعنی خویشتن Ue‏ نمودن یابسوی‌کسی رفتن» در 


ت » افزوده شده است . مصدد ار ۳ھ با 


این بند نظر بوژن شعر اوز i 3 uz‏ 
جزء های کوناکون که با هر یت اندك تنیبری درمعنی داده شده » در ادستا بسیار 
Ren‏ است . همچنی واه BT D‏ بمعنی بخشردن وبپره رسانیدن و برخوردارکردن 


سنا ء هات ۳۱ بند ۴ 1۴ 
uolo‏ داشتن در اوستا بسیار آمده چنانکه در گاتہا : هات ۳۳ بند ٩‏ * هات ۳۶ 
پند ۳ هات »۵ بند و . 
Y‏ - برگزیده : چزدنگپونت ۲کس ~n«‏ ا ۰ tardabhvant‏ 
aor)‏ ی سدسرم )در بند ه از هات 46 نیز آمده .میتوان آن را 
بمعنی فرزانه یا هوشمندگرفت چنانکه در گزارش پپلوی به دیچارتاد 6۱ سل سا 
٣٤۳‏ قها۷ گردانیده شده است ‏ پيادداشت ٤ asd ۷ lez‏ ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 


AI -N‏ فرحان » دستور = اوروت 2p),‏ ۵٤۷۹٣د‏ پیادداشت 
شمارة ۱ از بند ۱۱ اژهات۳۰نگاه کنید . 

۸- کفتن ( cru‏ ( = وچ vat Feb‏ بیادداشت شماره ۷ 
از بند ۱۱ ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 

gs cá‏ : دیدونوئی وب زود . Vidvanüi‏ ازمصدر وید پاد 
دانستن » دریافتن . پیادداشت شماره ۷ ازبند E‏ از هات ۲۸ نگاهکنید . 

 -‏ از برای واژه های زبان و دهان بیادداشت شماده ٩‏ اذ بند ه از هات 
YA‏ و بیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱۱ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


0- زنده باجاندار = جو 


sal ازاین واژه مردم‎ vant e»t 
o ازبند‎ AIR خاد. نزدرآمدهکه در یادداشت‎ miu شده ازمصدرجو پاد‎ 
ودریادداشت شمارة ۲ ازبند٤ ازهات ۳۰گذشت . دربنده۱ ازهمین هات‎ Y ازهات‎ 
ةلز بمعنی زندگی اهمان‎ oe و دربندهای ۱۲۱۱ ازهات ۳۲ جیوتو بو‎ 
از‎ No ر‎ ٩ که در بند های‎ jyülu بنیاد است » همچنین است جیاتو  اسهد‎ 
39S ues ازهات ۳ه آمده‎ ٩ ودر بند‎ Et ازهات‎ ٤ هات ۳۲ و دریند‎ 
که در پارة ه از پسنا ۳۸ ) هفت هات )آمده است.‎ fiti 

 -۴‏ گروانین ( فاسدڈہدسہ. )حور واسل. ھ۷ پیادداشت‌شمارة 
۷ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 


۷۰۴ بادداشتهای پنج تاتها 
-١‏ خوانده‌شده کا «هء. 2۵۷3۳ ازصفت زو يه کشا بم maya‏ 
شمارا ( اسم مفعول) درتانیت ذ Vg‏ بط ددس. vaoyà‏ ازمصدرزو 
سا کد که card Rue‏ و بباری خواستن (استفانه‌کردن)است 
زو ده وزبا کیت ۰ 224 باین معنی در اوستا بسیار آمده » در Sg‏ 
هات ۳۳بنده c‏ هات 4۳ بند»۱ » هات ٤٦‏ بند٤۱‏ › هات 2٩‏ بند ۱۲ هات ۵۱ بند 
۰ ازهمین بنیاد است رون کد « س۰.3 ۷۵ ,معنی خوانش (استغاته) که دربند 
۳ ازهات۲۸ودربند۳ اژهات۲۹ آمده است » صفت دوش wi‏ ودی - ہکا رس 
düt-azóbà‏ یعنی بدخوانده شده یا بد نام در بند 4 از هات 4۳ آمده است . 
مصدر VJ‏ 208 = زو باه در گزارش پپلوی به خواندن گردانیده شده ؛ 
ouo‏ درپپلوی و پا زند بمعنی استغاثه است (بجلد خرده اوستاء گزارش نگارنده 
ص ۱۰۷ نگاه کنید c(‏ بیادداشت شمارة ۸ از بند ۳ ازهات YA‏ د بیادداشت شمارة 
٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
۴ - نگاه‌کنید ادداعت شمارة ه ازیند ٩‏ ازهات ۳۰. 
۴ - دربارژاتی )asbi oU»‏ معطا .) ایزد باداش پیادداشت 
شمار؛ o‏ ازبند٤‏ ازهات YA‏ تگاه کنید وازبرای sas]‏ بیادداشث شمارة۳ از بند ۳ 
همان هات نگاه‌کنید . 
۴ - آرزوداشتن( دنواسددس. )اش US‏ «دادرخواستن؛ 
خواستادبودن » ایش ish‏ نیز دروستا بمعنی برانگیزانیدن وشتابانیدن و کسیل‌کردن 
است چنانکه در بند ٦‏ ازهات 4٩‏ در فرس هخامنشی آیش‌«زه نیز بمعنی کسیل 
داشتن است چنانکه در سنگ نبشته داریوش soy‏ در بپستان ( = پستون CC‏ 
پیادداشت شمارة ۱۲ ازبند > ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
۵ - پچای شپربار UR‏ لین .للم xshathra.‏ آمدی پیادداشت 
£z‏ از aa‏ ۳ ازهات YA‏ نگاه کنید . 
٩‏ - نرومد : تگاه کنید ببادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات ۲۹ . 


سنا ء هات ۱ بند ه Mid‏ 
-Y‏ بالندگی یا بالش و فره و فزایش ( ترقی ونمو ) ورد هی 
voted‏ ازمستر دید وان فد ۲۵۲۵۵ , درپرلوی‌دالیتن  wea‏ درفارسی 
بالیدن گرم »در بند Y‏ ازهات YA‏ بان بر خوردیم و درد ۳ از هات £x‏ ودربند 
٤‏ از هات ۶٩‏ 2 در بند ۳ از هات ١ه‏ نیز بان خواهیم بر خورد؛ Dl y‏ ورد مانم 
jsvaredemam oret‏ پند ۱5 از هات fX‏ نیز نگاه کنید 
۸ - چره شدن» دست یافتن » شکست دادن » پروزی بافتن ؛ برتری یافتن 
mem)‏ )عون o pal‏ «۷۵ در اوستا بسار آمده ؛ در گاتپا : هات 
۸ بند ۱و بند ۲ : هات 4٩‏ بند 4 » هات ۳ه بند ه . از همین بنیاد است وتنا 
ٹاہ وہ vananà s ej‏ که در بند و۱ از هات ٤٤‏ آمده پمعنی پروزی (فتح) . 
Yan Do‏ در اوستا » چنانکه در فرس هخامنشی بمعني خواستن و خواهشداشتن 
ودوست داشتن ecd‏ در یادداشت Ax ۳ bos‏ ازهات ۲۸ گذشت . در سنگ 
RAS‏ بیستون باجزء patiy 2s‏ وجزء T‏ 5 بمعنی درخواستن آمده استه همچنین o»‏ 
یام[ ۳ بمعنی سود بردن و بدست آوردن است » بیادداشت شمارة ۷ ازبند ٤‏ 
ازهات ^$ گاہ کنید 
٩‏ - آگاهانیدن باگفتن( یامطدس. )= وج aW‏ 


«vat‏ بیادداشت شماره ۸ اذبند ۳ همین هات نگاه کنید. 


vabyabh |. eyes ey ub Re -*‏ پاداش هیفاق ات ن 
بادداشت‌شمارة o‏ ازپند۳ اژهات ۳۰ گا کنید . 

رت بازشناختن ( ټاډ مه ژ سد . )از مصدر وی چی Lope‏ 8اا 
بیادداشت شمار؛ A‏ از as‏ ۳ ازهات ۳۰ تگاه‌کنید . 

۴ دریانتن )346 e»‏ ) ازسدر وید vid. Lob‏ ,بیادداشت 
oie‏ از ند ۳ از هات YA‏ نگاه کنید 

۵ - ییاد سپردن-مندائیدیانی ‏ 6) وس د ورسد . (Int.)móndaidyàl‏ 


دریند۸ازهات 6 نیز آمده : ازواژة من 6 ۰ (ازمصددمن 6د man‏ 


۱۰۹ بادداشتهای پنج کاتها 
اندیشیدن) و دائیدیاتی سد )dáidyái e$‏ ازمصدر دا گید . فلدادن) 
دئیدیائی ges In) diit ELIT‏ دادن و بخشودندربند ۲۰ ازهات ۱ه 


آمده .همچنین‌دربنده ازهات ۳ه وار من món‏ مصدر دا 8 بمعنی بمنش‌دادن یاییاد 


تیزنگاه کنید 
ارشی c ۲۸ ope‏ درمعنی‌این واژه اختلاف کر ده‌اند 


سپردن بکار رفته است » بیادداشت شمارة ۲-۱ از بند ٤‏ از هات ۲۸ ني 
d -*‏ 
چنانکه بارتولومه Bartholomae‏ نوشته » باید بمعنی رشك باشد و ریت 


بر( arayant pes Po‏ که در یبا اه EA‏ ۲ آمده صفت است یعنی 
رشکنال با دشکن (حسود) بنا براین ایشی تلع ««هیثت دیگری است از آدسکت 
araska das‏ که دریسنا ٩‏ پارة و آمده و در VV jb‏ دام بشت تکرار 
شده است » در فارسی رشك یا ارشك و دد پپلوی اريدك سلیرو . یناه , 
درکتاب Der e‏ در فصل ۳۰ که ازمندرجان هات۳۱ سخن دفته در ٦ JR‏ از 


دیو اش ملد 8 نی دیورشك باد شده » بجای وا اړشی 7950« که در 
بنده ازهات ۳۱ آمده . نکاهکنید بیادداشت وست West‏ در 246 S. B. E. vol. 37 p.‏ 
در فصل ۲۸ بند هش فقرهه ۱دیوارشات « دشمن ALS‏ ور بد چشم * تعربف‌شده است . 
cub ١‏ ویدذونکه bvidvaüh «6 3u»$4b‏ مصدر وید ادل 


0 دانستن » d T‏ بودن ؛ بیادداشت شماره ۷ ازبند؟ ازهات ۲۸ 


نگاه کنید 
۴ آ کارا us‏ رم رد دد ۰ haithya‏ ءبیادداشت‌شمارۂ A‏ ازبند 
و از هات ۳۰ نگاه کنید 
ef‏ ن ت مانتهر 6 ن ۰ mathra.‏ : یادداشت شمارة ٦‏ از ax‏ 
ه از هات ۲۸ نگاه کنید . 
Y‏ - واژه هايی که به رسایی و جاوداني گردانيديم : نخستین هتودوتات 


n ET همان است که در فارسی خرداد‎ chaurvatàt . درم سط‎ at 
دص سسا‎  تاقاترمآ‎ amerotàt agi ٤6 oU pl دومن‎ 


سنا ء هات۴۱ c‏ بند vv ٩‏ 


۲1144 درفارسی‌مرداد یا امرداد» چنانکه ميدانیم خرداد وامرداد از امشاسپندان 
با از مین فرشت‌گانند مانتد چپار امشاسپند دیگر : ازدیپپشت و بهمن و شپریود 
وسپندارمن, جداگانه‌از آ نان سخن داشتیم. دراینجاچذانکه پیداست از خرداد وامرداد 
معنی آنا اداده شده یعنی دسایی و بیمرگی = جاودانی . در ادستا » در هرجا که 
هو روتات haurvatát‏ و fliamaratat E‏ اعشاسپندان خرداد sla alo‏ آمده در 
گزارش پپلوی نیز هروتات وامردات آورده شده ودره رجاکه معنی | نپااراده شده 
درگزارش پپلوی به هماك روبشن )hamák-roban copy sap‏ همه روش ) 
و امرك cd ya ( amark-robisih tug Anni)‏ روش ) گردانیده 
شده» چنانکه در همین بند از هات ۳۱ هئوردتات یعنی uoo‏ ( کمال ) . 225 
رم نہد haurva sos‏ در cub‏ هقوروا ا ہ دل جر haurvá‏ که جداگانه 
دراوستا بسیار آمده» چنانکه درپارة ۱۶ از بسنا ۱۹ ودرپاره های ٩‏ و ۸ از يسنا 
۸وجز آن صفت است یعنی رساء همه درست ioi)‏ کامل) . هثورو درسانسکریت 
۵ ودرفرس هخامنشی هروز haruva‏ همان است که درفارسی «هره شده است. 
فرهروم fraharavam‏ در فرس هخامنشی » چنانکه در سنك Anti‏ بپستان 

( کتیبة داریوش بز رگ در بیستون ) آمده یعنی ددیم ۲ 
í‏ 


تات a Aamoratàt‏ حرف نفی | - در سر آن جای‌گرفته یعنی یم ر کی 


با جاودانی . در uS‏ امماسپندان از خرداد و امرداد سخن داشتیم . 
۵ بر افراختن ( پاس تاا ) = وخش یامت‌نی vaxsh ٠‏ 


دستن c‏ روییدن بر آمدن ؛ افزودن: در انگلیسی to wax‏ در آلمانی۷۵60500بیمین 
معنی در بند ۳ از هات 44 و دز as‏ از هات 4۸ از افزودن ماه و رستن AS‏ 


سخن رفته است » گذشته اذابن » معنی بر افراشتن یا افراختن وبلند کردن وبالیدن 


وسر برزدن از آن بر میآید چنانکه درهمین بند از هات YN‏ ودر Y ax‏ همین هات 
و در پند ۱۰ از هات ۳۳ و در بند ۱۱ ازهات ۳۶ و در بند ۱ از هات EA‏ وخش 
سر گزارش پهلوی وخشیتن saa lvaxitan wear‏ وتوضیح داده‌شده 


۱۰۸ یادداشتهای پنج آانها 


اوزوتن گ۷۳۴ )avzütan‏ افزودن ) در بار؛ وخش ونام ایرانی رود 


جیحون = آمویه که بایستی وخشو Yaxshu‏ باشد یعنی فزاینده و بالنده که جفرافیا 


نویسان بونانی Oxus‏ نوشته اند» و رود وخشاب که یکی از بازوهای جیحون است 
Tc‏ بنخستین جلد يسنا گزارش نگارنده ‏ فة ۵۱-۵۰ نگاه کتید. 
EL‏ بجای آراستن در متن راون شود نک( eaa róithwon‏ ودر 
پسنا AN‏ همین جمله از گانبا QU SG‏ شده است» جر همین 
sa‏ در ها باین واژه بر نمیخودیم Pn‏ 


3 دح کلیس ۵۵1۳۵ که بتیادآن است» دریخشهای دیگر اوستا بسیاز آمده 
است . رنتبو یعنی آمیختن » بچیزی در آمدن » آميزش یافتن » پذیرفتن» چنانکه در 
تبریشت Dl‏ ۱۳ وفروردین بشت پاره ۸۱ و فر گرد ۷ وندیداد Dh‏ ۵۰ . باجزه ادپ 
quu upa‏ رخنه کردن » داه یافتن . چنانکه در فرگرد ۳ وندیداد ME Db‏ 
زندمد ۰ put‏ نقوذ کردن + سرارت کردن 
آلودن چنانکه درفررگرده وندیداد پار۲۸ وپار۳۳۵ باجزه هام سرع ۴د۰6 hem‏ 


وف رگرد ۱۰ پارة ۱؛ با 


آمیختن ؛ در م وبره Dh‏ چنانکه درمپر بشت بارة ۷۲ وزامیادیشت پارة 30A‏ 

جز col‏ در گزارش پپلوی ‏ »۱۴۶ ( viméxtan‏ ریمیختن) guméxtan‏ 
بواژه Act‏ شمان کدف وسشت هه 
(آمیزشکر EU eru‏ است. دارای ششمن دنبه که‌امروزه داسپی LI‏ 
درجلد خرده اوستا»گزارش cono‏ ص MM‏ نگاه کنید oem  شیوپتنر Do‏ 
اہ ٹن یود دہ - اد (ہ ۰ ودنرد می۵1۷ rods‏ که ازبرای آمیختن 
فشردة هوم بکارمیرود» چنانکه در پار ۸ ازفر گرد ۱6 وندیداد آمده است 


e 


رت PME‏ اسن ر. طا" آمده pr‏ 
cel‏ دریادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲ ازهات ۲۸ گفتيم که این واژه gom‏ آسانی 
و کشایش وفراخی و آسایش ورامش وخوشی است. در بسیاری ازبند های اوستابیمین 
معنی است چنانکه در lS‏ : هات ۳۳ بند ٩‏ وسا هم بمعنی جایگاه خوش وخرمو 


۱4 ۷ بند‎ ۰۳٩ هات‎ clas 

سرای پرر امش و آسایش با cete‏ وفردوس است» چنانکه در هات ۳۱ Noa‏ وهات 
Yos ۳‏ و هات ۵۰ بند و وهات ۵۳ پند 1 . 

خواتیر ۳۵طاة"× از واژه هو oe‏ 1ط (خوب) و uil‏ سواد 
٩‏ (دم » نفس ) آمیزش db‏ . دوژ اتہر دك س تر ادوه که در 
AL,‏ ازیسنا۸ آمده یعنی دشخوار یابسختی دعزدن و برنج بودن (دربارة هو و دوژ 
بیادداشت شمارء ٩‏ از as‏ ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید ) . 

چند تن ازدانشمندان مصدر حون سہ. ۳۸× را که بمعنی درخشیدن 
و درفشیدن است بنیاد واژه های thr E‏ 535 | پر duzáthra‏ دانسته اند اما 
Db‏ آتبر نظر باین بنیاد » بمعنی درخشندگی در همه جای اوستا درست نمی‌افتد 
( تگاه‌کنید به : 17.18 (Studien zum Avesta von K. Geldner s.‏ 

خواتهر ۸*808 بمعنی فردوس باین اعتبار است که on‏ آنجا دم خوش توان 
بر آوردن و در گشایش و فراخی ذیستن . 


CÓ‏ شرری زدنج cule Bye‏ فردوس دمی ز وقت آسودة ماست . (خیام) 


۴ - روشنایی- دئوچنکه دم پوس ۲٥٥٥۵۸‏ پیادداشت‌شمارة 
٩‏ از بند ۱ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
۴ - اندیشیدن ( x96‏ )= من de6‏ دص در بند۱۹ نیز 


آهده » بیادداشت شمارة ۸ ازبند ۱۰ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . 
0 خرد- خر بو arb s‏ هت ( =خرتو صد 
شت شمارة ۸ از بند ۱ از هات YA‏ نگاه‌کنید . 


 - Y‏ آفریننده یا دادار وکارساز = axi. ami coe uela‏ ۸ از 


(xratu‏ پیاددا 


همین هات ودریند ۱۰ ازهات ۳۶ ودر بند٤‏ از هات EE‏ نیز آمده» دامی ‏ سه 6د . 
dámi‏ بمعنی آفرینش است چنانکه دربند و از هات 4۳ و در بند ۱۰ از هات ۵۱+ 
مصدر دا ras‏ دادن بخشودن » آفریدن c AST ino‏ از همين بنیاداست 
دامن اس6[ dàman‏ پمعنی آفریده که در پند ٦‏ از هات £x‏ و در بند Y‏ از 


Ag U" یاد داشتهای پنج‎ JU 


هات 4۸ آمده است : ae‏ این واژه ها در گزارش پپلوی( = زند) دام vo‏ 
En‏ 
دام درفادسی بمعنی آفریده نیامده است » دام بمعنی چارپای خانگی وجانور 

اهلی در برابر دد چارپای دشتی و جانور وحشی از بنیاد دیگر است : 

دامست جهان برتوای پسر دام زین دام ندارد جز دد و دام (ناصرخسرو) 
۷ - داشتن دارابودن( venales‏ ) در vndas Dag‏ 
dar PI‏ » درپپلوی ) دسم )و درفارسی داشتن › درهات۳؛ ند 
۳ هات ٤٤‏ بند؟ » هات £1 بنده و بند۷ء هات ٤۹‏ بند۲ » aso Noe‏ ۸ نیز آمده‌یمعی 
دارا بودن و نگاهداشتن و فرا گرفتن و از آن خود ساختن و بازداشتن و واداشتن 
2 ناگزیر کردن و ناچار کردن » همچنین با eim‏ های أو cuna‏ ۷۵ھ آوپ 
ce»‏ ۲۵8 نی o£‏ وی اي :۷ در اوستا cul isa] abus‏ 
دراه نیزیمعنی دریدن وشکافتن است: درپپلوی‌دریتن دیع چنانکه 
درمپر Med LA‏ وجز آن 
c‏ بچای‌تیروی‌مینوی درمتنهثینیو ددد mainyu‏ آمدی پیادداشت 
سمار۲ از بند ۳ ازهات ۳۰نگاه کنید . 
٩‏ برافراشتن ( د نبج دا۰ )وخ 995 نگاه کنیدیادداشت 
شمارة ه از بند پیش . 


afe 91 عنم باه نو‎ 0674 gby dM ۳ 

پادداشت شمارة ۸ از aa‏ ۱۱ از هات ۲۹ گذشت t‏ یکی است 
9“ همان کت هام میک ۸ف درینده۱ ازهات Y‏ یرنه 
مسعطاصفت ات » همین واژه است که درپپلوی ( ۴ ) ودرفادسی eoe‏ 
Eo -5‏ پثواددديم سۇ ر £25 cili) )paourvim‏ شماره ٩‏ 


yam jaro 


از بند ۱۰ از هات ۲۹ ) get‏ = ۾ 


صفت است درتانیت uu‏ هیده yenvi‏ چنانکه 


يسنا ء هات۳۱ بند A‏ "۱ 
دربند۳ از هات ۳ه » بیادداشت شمارة 4 آن as‏ نگاه‌کنید . 
-f‏ پدر = بتر سمس ادم سا در اوستا پیت ردب ر 
هان آمده » همچنین درفرس هخامنشی پیتر pitar‏ » هینتهای دیگر آن چون بتر 
تمد اط پیز Mose‏ اام فنر fedhr yer)‏ دراوستا 
بسیار است. درخودگانہا : هات 46 caa‏ هات ٤٥‏ بند 4 asa‏ ۰۱۱ هات ٤۷‏ پند؟ 
Cass‏ هات۳۵ fas‏ . دربند۳ ازهات ee EY‏ فا ule‏ را tano‏ 
cul (os = (‏ در پپلوی پیت تدم 9و پیتر Yes‏ اام در بند 
۳ از هات ££ و در بند Y‏ از هات 4۷ مزدا پدر راستی خوانده شده است.بيادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات ٠٥‏ نیز تگاه کنید . 
۴ چتم-جشین ۲ مد٤(‏ حطس در پیلوی ( €U8‏ ) و 
درفارسی چشم c‏ دربند ۱۳ همین هات نیز امده. پیادداشت شمارة Y‏ ازند۱۳ ازهات 
۳ نگاه کنید . 
)yjo - ۴‏ )چس ) = گرب مسر mr‏ 
فرس هخامنشی نیز گرب B۲۵‏ » درپپلوی ( دات« ) ودرفارسی‌گرفتن » دراینجا 
iret‏ س چ qe 75۲-8755 a‏ دریافتن بانگریستن ودیدن . 
۵ - داور- آهور ‏ ی رڈہ. منگاه کنیدببادداشت شماره e‏ ازبند ٩‏ ازهات 


۰ دربند ۱۰ همین هات نیز آمده است . 
V‏ - جبان, زندگی وهستی =آنکېو ند ت۰<۵ دطقهنکاه کنیدیادداشت 
شمار ‏ از بند ۲ از هات ۲۸ . 


١‏ سپندارمذ -آرمشیتی ادد ._تالهصتة یکی از امشاسپندان 


است» دراین جهان quedo‏ زمین سپرده باوست ازاینرو دراینجا 


یادشده ذیرا آژاوست که جانداران؛ زمین خوش‌وخرم وچراگاهان 


خوب و جایگاه پر آسایش ورامش ded‏ به بند ۳ از هات 4۷ و به بند ه از هات 
۸ نیز نگاه‌کنید . 


wr‏ یادد) شتهای‌پنج ۴اتها 


۴ - بجای lube‏ جانداران در متن کثوش LS‏ )دده - م سی سم 


ادع آمده ues Ud‏ سازندء گاو » چنانکه میدانیم Meg gf io‏ 


ارپایان سودمند است » ونیز نام جانور مخصوصی که 
درفارسی نیز "TZ‏ .تشن دان[ que fasan‏ سازنده. آفریننده 
از مصدر ES‏ مما یه ترآشیدن‌وبریدن وساختن و آفریدن ویدید آوردن 
(نگاه کنیدییادداشت شمار؟ اژیند۱ اژهات۲۹). تشن همیته باو اه یوش )دده 
cons! gout‏ چنانکه در بند ۲ از هات YA‏ و در بند٩‏ از هات ٤٩‏ در گزارش 
پہلوی همین سه بند از گانہا گوسیند تاشیتار sos‏ مده رمسا شده یعنی 
آفرینند؟ گوسپند (دریپلوی‌نیز گوسیند بمعنی‌سراسرچاد بایان سودمنداستنکاهکنید 
بجلد خرده اوستاص ۱۳۰ ) 


گگوش sas‏ معطهها هدقع مانشد Duo gu‏ ډه ونه دو دسر 


۱ که لا بمعنی روان گاو است ودر بند ۱ از هات ۲۸ و دریند‎ gius urvan 
فرشته ایست ۰ این دو فرشته بسا پا هسم یاد شده اند‎ TT 
oss اورون (- گوشورون)‎ ut ) اذیسنا ۳۹( هفت هات‎ ۱ D چنانکه در‎ 
D ۳ ۳۳ A e ۳ "sage du 
کنید پیادداشت شمارة ۲ از‎ SL S که بجای گئوش تشن آمده باهم ستوده شده اند‎ 
سبروزة خُرد در جلد خرده اوستا ۰ گزارش نگارنده . ص ۱۹۶4 و به‎ MED 
Foundations of the Iranian Religions: by Gray. The K. ظ‎ Cama 
Oriental Instituto No. 15 p. 146. 
ازخردمینوی با مینوخرد که درمتن هم این دوداژه بکار رفته بروی‌ایزدی‎ 0 ۴ 
. کهچار بایان‌سودمندیدید آورد , اراده شده‌است. به بند ۳ ازهات 4۷ نيزتگاه کنید‎ 
ضمی * او * برهبگردد به جاندار‎ -* 
در گزارش پپلوی راس فدہ‎ ۵ ap د راہ = پتہا‎ ۵ 
دمن «دراوستاودرخود‎ «SL همچنین‎ Dati os (راه) » درفرس هخامنشی‎ 
afpanti ل د‎ qu piad ودر آلمانی‎ path. کانپاسیار آ مدم‌درانکایسی‎ 


یسنا ء هات ۳۱ بند Ww ٩‏ 


هيت دیگری است اذ همین واژه در فادسی پند شده بمعنی انددز بوا پتهمن 
ر س وس «مهط/ه2 دریادداشت شمارۂ ۱۳ از بند ٤‏ از هات 41 تگاه کنید . 


پد 232€ ano pad‏ سى path‏ کهبمعنی‌رفتن است‌بنیادین‌راژه‌هاست 


^- دادن ) وموس . ( از مسدر دا وس dà‏ دادن دراینجا بمعنی 
نشان‌دادن‌یانمودن‌است. 
۷ - کشاورز = واستریه vüstrya ۰ on esa‏ صفت است بمعنی 


برذیگر یا کشاورز و آنچه بکار دهقانی پیسوستکی دارد * خواه کشت وورز 
( = کشت و برذ ) وخواه شبانی ( = چوپانی ( در بند های ۱ و x‏ ازهات ۲۹ بان 
برخوددیم » در بند های ۱۰ و Yo‏ از همین هات و در بند 1 از هات ۳۳ 2 در بند ۵ 
از هات ۱ه و در بند 4 از هات ۳ه نیز بآن خواهیم بر خورد» در گزارش پپلوی 
( = زند ) از هات ۲۹ و هات ۳۱ aso‏ های ٩‏ و Vo‏ که یاد کردیم به ورزیتار 
qu ۲۵۲۷20۵۲ Vae‏ ورزنده یا کار گر گردانیده شده‌است‌ودر گزارش پهلوی‌از 
بند ٤‏ ازهات۳ه به واستریوش ١م‏ لدع لہ ة۷ برميخوريم؛ از واستریوشان 
سالاد چنانکه طبری باد کرده و داستریوشین که مسمودی نوشته که بگاه ساسانیان 
عنوان سر و بزرگ کشاورزان بوده » بجای وذیر کشاورزی‌کنونی جدا گانه‌در کفتار 


پیشه‌وران سخن‌دا 


واستر یه vàstrya‏ از وا واستر vástar oes‏ دز آمده که در 
بادداشت‌شمارة ۱۱ از بندا از هات YA‏ یاد ex ex‏ بمعنی شبان است وبمعنی 
نگیبان و پاسبان نیز گرفته شده است . 

داستر  vástra. sa tab‏ که در ax‏ ۲ از هات Ob ۲٩‏ برخورديم و 
بمعنی خورش گرفتیم » بمعنی چراگاه و کشت 2D‏ وبرژیگری نیز آمده » بيادداشت 
شمارة ٦‏ از بند ۲ از هات ۲٩‏ نگاه‌کنید . 

cus nds‏ فاس ددم رمو vástravent‏ در انیت واستروئیتی 


پاس تدص لیم ررد د ی . vástravaiti‏ که در پند ۱۱ ازهات 4۸ ودر بند Y‏ ازهات 


۴ یادداشتهای پنجگاتها 

۰ه آعده یی کشتمند با از چراگاه برخوردار و از کشت و برذ بهره ور . 

۸ - گرایدن ( (m‏ از ti» ۱ quss‏ رفتن؛ نگاه 
کنید بادداشت شمارء Y‏ از بند Y‏ ازهات ۰۳۱ 


es) cul با واژة‎ vàstrya enjeu دراینجا واستریه‎ - ٩ 


nóit‏ که بمعنی « نه * میباشد آمده » در بند ۱۰ همين هات با حرف ا مه « هه 

که از ادوات نفی است آورده شده : آواستر یه avéstya silia‏ 

بعنی نه‌کشاورز(غر دهقان ) مردم چادر نشین و بیابان گرد مراد است . 
P‏ « او * بر ميگردد به جاندار یا فرشتۀ جانداران 

gow-ashan .jetgav-ap(P guy |a دهم‎ 

٣‏ - از این دو : برزیگر و نه برزیگر ( چادرنشین ) مراد است 

۴ - کله پرور=فشوبنت Lshuyant peso?)‏ بان اسم فاعل 

مصدرفشو فاد یعنی‌پروداندن t‏ چارپایان پرورش دادن وجانداران‌سودمند 

پرورانیدن » نگاه کنید بيادداشت شمارة ٩‏ از بند o‏ از هات ۲٩‏ . 

۴ - داور = آهوز ala cahurs sede‏ یادداشت شمار ه 

اذ بند ٩‏ از هات ۳۰ 

Jon,  -?‏ لادا ہہ ) = فرود o)‏ اوا 

فرا ب رگزیدن . تناه کنید بیادداشت شمار؛ ۷ از Y os‏ ازهات ۳۰ . 

٩‏ پاسبان = فشنکییه ۵ی یه۰ dshÓoEhya‏ , نگاه کنید 


پیادداشت شماره ۳ از بند ٩‏ از هات 2٩‏ . 

-Y‏ ناکشاورز . بیادداشت شمارة ٩‏ از بند پیش نگاه 
۸ - کوشیدن یا خود رنجه کردن( prs»)‏ 
۷ نگاه کنید یادداشت شمار ۷ اذ o ax‏ ازهات ۲۹ . 

۹ - پیام‌نيك یاخوب ds‏ هوم ر تی سد ئ صد calx, hucmorati‏ 


qax son 


یسناء هات ۳۱ ۰ بند۱۱ Mo‏ 


٩ bz‏ از بند ۳ از هات ۳۰ و بیادداشت شمارة ۱ از بند ۱ همین هات نگاه‌کنید. 
- پر یفتن ( oe»)‏ ) <بش baxsh O2)‏ 
در بند و از هات 4۷ ودر بند ۳ از هات ۰ه نیز آهده ودربند ۱۰ از هات ۳۳ باجزء 
û-baxsh‏ « درپپلوی بخشیتن nm)‏ و درفارسی 


بخش ct baxsh‏ دیگری است از مسدر بکت رسیه. ‏ وه که در پار 
۸ از زامیاد يشت بکار دفته ء در پېلوی بختن رگ » اسم مفعصول ol‏ 
EE‏ زد صد. ×ط که نیز در اوستا بسیار c sl‏ همان است 
که دد پهلوی ( ( ا ) و درفارسی بخت کوییم » همچنین اذاین بنیاد است یک 
baga ^ Qa)‏ که در گاتپا : هات ۳۲ بند cA‏ هات ۰ه بند ۱و در بخشهای 
nay ren‏ 00668 بمعنی بہرهدبرخ وبخش as] lesu‏ 
3 بمعنی پاره و بپره نیز در اوستا بسیار آمده . نگاه کنید بجلد دوم بشتپا» 
گزارش نگارنده » ص ۱6۵ و بنخستین جلد يسنا ص ۲۰۳ 
| ۹ - جہان = u$‏ نینس فطاادید Qe‏ 

. از هات ۰ نگاه‌کنید‎ ٤ os پیادداشت شماره ۲ از‎ » ws 

*- دين = دنا RS‏ ۰ 8 در پپلوی نیزدین ۱۲ در 
درمین جلد s‏ در MU‏ دین از این واژه سخن EL pub‏ واژه آریایی 
است و با هیچيك از واژه های بابلی و ارامی که وا دین عربی از آن در آمده ۽ 


sau) این‌واژة را دراوستا ؛ مصدر دا‎ iso ندارد. برخی ازداندمندان‎ Nom 
. پنداشته » چنانکه در آن گفتار یاد کردیم " بمعنی دانستن گرفته اند‎ 8 

( دربارة مصدردانستن که در اوستا رُنْ deg‏ 2۵0و در فرس هخامنشی 
حن 4۵8 آمده_پيادداشت ٤ olas‏ از بند ۱۱ از هات YA‏ وییادداشت شمارة ٩‏ از 
بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید ) . 


بیشتر از دانشمندان ریشۀ واه دین‌را صدر دی وب ۰ ال دانسته اندکه 


in‏ یادداشتهای پنج ۳اتها 
در اوستا بمعنی دیدن و نگریستن است ( بیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ 
نگاه کنید ) و آن را lg‏ سانسکربت ۹۳ پیوسته cos‏ این داژه دا هرتل در 
سانسکریت‌به‌عنی فروغیدن و درخشیدن نوشته : 
Die Arische Feuerlehre von J. Hertell Teil;Leipzig 1925 s. 77 F. 95 ۰‏ 
دین در اوستاء در همه جا بمعنی کیش و آیین cou‏ بسا rna‏ تشخص 
باطنی آدمی است يا روان و جان و نپاد و هوت معنوی و وجدان» در کانها یشتر 
بهمن معنی بکار رفته است . 
در جلد دوم بشتہاگفتیم که دین‌ه ر کسی پس اذمر گ پیکر آسا نموداز گردد. 
بروان نیک و کار پس ازم رگ دینش پبکردختر زیا وخوش اندامی رری نموده , آن 
را پسوی بیشت رهنمون گردد و بروان گناهکار دینش پیکر ذنی ذشت gU‏ و 
گندیده روی کرده وی دا بسوی دوزخ کشاند » همچنن در آتجا باد کردیم که دين 
یکی ازتبروهای پنجگانة مردمی است . پیادداشت شمارة ۲ از az‏ 4 اذهات ۲۸نگاه 
کنید وبگفتار دین درجلد دوم يشتها ص ۱-۱۵۹ وبه هادخت نسك درهمان‌جلد 
ص ۱3۷ - ۱۷۳ که از پیکر یافتن دین c‏ پس از مرگ سخن رفته است و په : 
Foundations of the Iranian Religions by H. Gray: The Journal of‏ 
ihe K. R. Gama Oriental Institute, No. 15. Bombay, p. 70-73‏ 


در انجام افزوده گوییم گروهی از داندمندان واژۀ دین را در زبان تازی Sel‏ 
آبرانی دانسته اند که بمیانجی زبان ارامی به تازبان دسیده است چنانکه Lee‏ 


: Nyberg ییرلد‎ 


Hilisbuch des Pehlevi II Upsala 1931 s. 54 
Nóldeke. Zeitschr. d. Deutsch. Morgen. Ges. XXXVII. :& کنید‎ ac و‎ 


s. 534 note 2 


AR tah cte تش‎ 


۴ - آفریدن» ساختن( (omae‏ 
az‏ بیادداشت شمار ۲ از بند ٩‏ همین هات 


یسناء هات ۳۱ بند۱۱ wv‏ 


( deno» Qus =( ustana uj» جان- اوشتن‎ -* 


دربند ۱۶ ازهات۳۳ودربند ۱۶ اذهات ۳۶ ودرندد!ازهات 4۳ نیز AUS ones]‏ 


d‏ .وواه آمده دریند ۲ از 
ن برخوددیم ودر آنجا صفت اذبرای Our‏ آورده‌شده وگفتیم در گزاری 
پهلوی استومند . د۲د شده است » بیادداشت شمار؛ o‏ آن بند نگاه‌کنید» 
در اینجا افزوده گوييم این صفت نیزدر گزارش پهلوی تنومند ‏ ١٢د‏ شده‌یعنی 
دارندة تن وپیکر. 

چنانکه ازجملۀ «بجان تن دادی» پیداست » جان بکالبد جای دادن یا Rae‏ 
هستی زندگی بخشیدن » مراد است . 
Y‏ - کردار یا کاش <شیتّوتپن  argo‏ نسم AK shyacthana‏ 
کنیدبیادداشت شمارۂ o‏ از ax‏ ۱ از هات ۲۸ . 
¥ آموزش » آگبش » فرمان » toe‏ پم ایزدی » داوری (روذ بسن ) = 
ces iu.‏ اعقو (حستکه ددم (sEiba‏ پاین واژء 


درگانبا بسیار برمیخودیم چنانکه‌درهات ۳۲ بند ٩‏ و درهات ET‏ بند V‏ د هات £o‏ 
بند ۲ وجز co]‏ دریخشهای‌دیگر اوستا سنگه sahha stes?‏ آمده. 
ett‏ معتی‌است adem‏ . فد ری رع د زہ sünghana‏ که دربنده ازهات۳۲آمده 
وسنگېو congu OU EQ‏ که در Yos‏ ازهات ۳۶ آمده و سنگپونت 
ددن رع «ه #۷ ههوک دزپار۲۸ ازامیاد پشت آمده saühvaitie Usa)‏ 
قد نع ۰227 ( بعنی فرمانبردار یا آموزش پذیر .هم این واژه ها از مصدر 
سنگۀ مدمون 2۵8۳ در آمده که‌دریادداشت شمارا ازبند ۶ ازهات۲۹ گذشت 
د ex‏ بمعنی گفتن و آ گاهانیدن و آموزانیدن است : بمصدر سانگه dem‏ 
REEL‏ ازیند ه همان هان‌نیز نگاه کنید. 


۸ - بجای واه آزاد : وسکه . ادس us Vasaáh‏ خواهنده و 


4 یادداشتهای پنج Ag?‏ 
ارزو کننده ‏ این سفت در گزارش پېلو یکامك وچو شده ue‏ کامه پا آنچه 
دلخواه واز روی کام و خواش و آرزو است یا آزاد. وسو واستدو vasó‏ 
که در بند ۱۹ از همین هات و در بند ۱۵ از هات ۳۲ آمده + وس el‏ 
vasá‏ که دریند ۱ ازهات $Y‏ ودربند ٩‏ از هات ۰ه آمده ازقیود است ودرگزارش 
پپلوی په کامك شده یمنی DEIN SEPT RETE‏ 
۶ در as‏ ۱۹ از هات £t‏ و در بند ۱۱ از هات ۵۰ یعنی خواهش و خواست با 
اراده‌ومیل,همین واژه‌است که درفرس » وشن sos vashna‏ هکرد b‏ درسنک نیشته‌های 
شاهنشاهان هخامنشی آمده pm vedi d‏ پا دد ہ دد . بیع م 90ہ ۰ 
مط/عد vases‏ که در ax‏ ۸ از هات 4۳ آمده یعنی کشور دلخواه یا شهریار 
خویشکام و پادشاه کامکاندر گزارش بپلوی په کامكخوتاکیه S5 nO‏ با م‌سووید 
pa irámak xYatàkih‏ پعنی خدایی ( پادشاهی ) بکام . هم این واژه ها از مصدر 
وس vas b‏ درآمده که qne‏ خواستن و آرزو کردن و خواهشداشتن 


ua CU» cid e ازهات۲۹ بان‎ As ٤و‎ ۲ است » دربندهای‎ 


که اسم مفعول آن است نیز جداگانه در گانبا بسیار آهده بیادداشت‌شمار؛ ۱۰ از 
بند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
۹ کیش ورن 4026 ۲۵۵5۰ .نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ 


از oz‏ ۲ از هات Y‏ 
- بجای بذیرد= سد بت - آمده ازمسدر لس ۰ نه دادن 


یعنی : آزاد وبکام وخواست خویش ۰ کیش 
پرا دیس ۵۱۳۵ در اینجا ازظروف زمان است 


ن بخود ارزانی دارد . 


aas‏ ازهات 47 ازظروف مکان است ؛ یعنی ازهمان OKT‏ که 
| دد بند پیش سجن رفته گوهرنیکی ota‏ بدین داستین خواند 
و گوهر بدی پکیش دروغین» آدمیتی (سیندارمن) کسانی‌دا که در برگزیدن این 


دو آیین در تردید اند بیاری رسد . 


يسنا ء هات ۳۱ .بند ۱۳ ۱۹ 


EX i‏ برداشتن ( زب مدصي ۰ bar Lus Ses‏ ,درفرس هخامنشی 
نیز bar y‏ بدرپپلوی برتن ma)‏ و در فارسی برهن t‏ دربنی ۱۵ از هارت Da‏ 
در بند ٩‏ ازهات۳۳نیز آمده» در پخشهای‌دیکرادستا بسیار آمده وبساهم با جزه‌های 
گوناگون چون p" T‏ (۵) آو uas‏ هه اوی سدر. quA)‏ 
a‏ و (-اوز ‏ دک qudm‏ له مدص د . تلد فرا لس cfrá‏ 
وی فاي vi‏ نز دید له هام ne) ly «hem‏ 

خی آي spa CE‏ 
Y‏ - دروغ گنتار= میتبنکه زچنکه 6د ندر . mithahh-‏ 
cR 1j va‏ يا ىدس . vasah‏ که پمعنی گفتاراست anos‏ ۳ از 


5 ۰ برخورديم و واژه ای که در آغاز همین بند به « آواز * گردانیدیم در متن 
vas Ya ۳‏ آمدی با وچنگه از رك بنیاد است ( بادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۱ ازهات ۲۸ ) میتپنگه مدن‌سوس . miühakh‏ یی دروخ نلدرست . 
میتهنکه وچنکه somithabhovatalh‏ گزارش zi d‏ به دروغ گفتار گردانیده‌شده: 
کدبا m5‏ ( = دروغ د ( Seor‏ متبییه دل ددد 
mithahya‏ که در بند ۱ از هات ۳۳ آمده نیز صفت است بمعنی دروغ» نادرست, 
واژگون . 
۵-۴ داناونادان:داناپاشاسا وا کاه=ویدرنگه ای د(٠ vidvaóh‏ 
ودر پخشہای دیگر اوستا ویدرنگه ډاډ «ہۆن . اه رطفا Jas got‏ 
هات۹باین‌صفت برخوردي وبههیاتدیگر ense]‏ ايد viis‏ نیزدرېند 
ازهات۸] بر خوردیمه ودرپخشهای‌دیگر اوستاوینوش فای‌گدنهه vidhus‏ آمده 
است. ویدوتگه اسم‌فاعل‌است از مصدر وید قاد ue vid lj‏ دانستن» شناختن » 
AST.‏ شدن . 

همین واژه که با حرف نفی « |۰ ). آمده: إویدونگه 4« ق3ت 


٢۷۵-۷د us‏ نادان د رگزارش پولویآ E‏ ان آ کاس( سوسیہ ةعلق » 


Ag بادذاشتهای پنج‎ Wwe 
سوموه ةة« )يعن یآ گاه و ناآ گاه . دراوستاا نہ <ه »که ازادرات تی‎ 
است پشتر آمده تا | ۰۰۳۶ به بند ۱۷ از همین هات نیز تگاه کسنید و پواژۀ ما‎ 

. در بادداشت شمارۂ £ از بند ۱۷ همين هات‎ 8 t46 
۱ ول زد 5016 : 2080 نگاه کنیدیادداشت شمارة ۱۰ازیند‎ - V 
نگاه کنید پیادداشت‎ manath 3 ماس٤ که‎ 


ازهات ۳۱ . از برای منش = 
شمارة 1 ازبند؟ از هات ۲۸ . 
á Aia Se eus E‏ 

بجای * پی در tun‏ انوش هچ ánushab ۳ erano.‏ 
) سدس سره . )همین بکبار دراوستا آ مده » بارتولومه ترجمه‌کرده : 


Der Reihe nach sieh anschliessend, von einem zum andern 
hingehend . 


closely following ; instantly; Steudily - Kanga GK 


unceasingly ; Jackson جکسن‎ 


festhaltend : Justi بوستی‎ 


t es که درفادسی‎ mainyu بجای روان مئینیو 6سد(دد.‎ ~A 
. ۳۰ ازهات‎ Y aa بیادداشت شمارة ۲ از‎ aus 
تردید)‎ cla) ان س. ۸ زیغ » گمان‎ ~٤ سرگردانی =میتہا‎ - ۹ 
. از هات ۳۰ نگاه کنید‎ ٩ as از‎ ۱۲ bz بیادداشت‎ 
و آشکارح آوییه سدی ارده درطااق بیمن صفت دربند ه از‎ 


هسات 9۰ نیز بر میخودیم » در بند Y‏ از هات ۳۳ اویش 


» یعنی آشکارا یا هویدا وبدید» آمدنی‎ ۵6. ada» 
. هردو درگزارش پہاوی آشکارك سر وساو شده است‎ 

۴ - پانی = یه سس faya‏ صفت است در گزارش Sas dye‏ 
١‏ دس دو cnihünik‏ این واژهاصلابممنی‌دزدی‌است چه‌تایه ددد AStàya‏ 
دریسنا ۱۲ بارة ۲ آمده بمعنی دزدی است ودر گزارش پپلوی نیزچنین گردانیده‌شده 


یسناء هات۴۱ Maa‏ ۱۳ 
است. تایو سداد اوقا که در اوستا بسیار آمده بعنی دزد چنانکه دریسنا ٩‏ 
پار ودر فرکرد ٤‏ وندیداد پار ۱ » در پپلوی درژد ۵۹ PEST‏ 
۴ - باز خواست یاپرسش = فرس یدید ٤۲۵5۵‏ از مصدر پرس 
رسد یږ. Dro‏ که در همین بند ودر بند گذشته و بند های ۱۱۲-۱۳ نیز بکاررفته 
است » تگاه کنید ببادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۲۹ . 


۴ - گناه acnaüh ejje ak‏ نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۴ 


از بند۸ از هات ۳۰ . 
9 - کرد (کوچك) :کہ » کاست= کسو 34$ دعت دریند؟ ازهات 
۷ نیز آمده است » د رگزازش پپلوی‌کوناگ دا9۳ (کودك) .کاستن درفارسی 
باکسو Kasu‏ اوستایی از باك بنیاد است » در ed‏ زرتشتیان ایران که دری نامیده 
میشود كسوك یعنی كوچك نگاه کنید به : 

Houtum Schindler, die Parsen in Persiem ihre sprache s. 72 
رهانیدن؛‎ bui 2D) به از مسدر برچ‎ ED دھایی = بوج‎ 20 
2) 


ار ساختن با رها کردن و باز کردن چنانکه در خرداد يشت Db‏ ۳ بهرام 


يشت EM‏ هرمزد يشت WA‏ وجز آن . uan‏ (یدط 6 مس . baoxtar‏ 


که درویسیردکر Vis‏ باره ۳آمده عنی رهاننده‌در گزارش پپلوی my‏ رهسا 
cbóxtàr‏ در پپلوی بوختن bóxtan w^]‏ یی رهانیدن دبوژیهشن MUS)‏ 
جونوقط_چنانکه در گزارش پپلوی همین بند ۱۳ از هات YN‏ بکار رفته یعنی رهایی 
ورستکاری : از این واژه چندین نام ساخته شده که در کارنامه ) = تاریخ )و 
فرهنگ ( = ادییات ) ما بجا مانده است شون ت( من پندارنيك » گفتارنيك 
و کردارنيك : هومت » هوخت codage c‏ رستگار ساختند یا برهانیدند) ؛ چپار بخت 


( نمیدانم از شمارة چپار چه اراده شده شاید آخشیج چارگانه چون اندروای 


(-هوا) و آتش و آب وزمین که نیز درمزدیسنا از فرشتگانند) ؛ پ 


lS‏ : اهنوده اشتوده سینتمد؛ وهوخشتر» وهیشتوایشت‌رهانیدند)» 


Md‏ یادداشتهای پنج اتها 

هفت امشاسندان : هرمزد : بپمن » اردیبپشت » شهریون سپندارمذ » خرداد امرداد 
ن . بهچپار Me‏ نظأمی » 
بحواشی محمد بن عبدالوهاب قزوینی ص ۲۶۰-۲۳۹ نگاه کنید . 

kx) سل در‎ ero بم‎ — (oc دی‎ eas )um -'Y 


رهانیدند) » play‏ بخت ؛ xe‏ (یعنی ماءرهانید) a‏ 


باجزء 7 ^ seis.‏ در پند ٩‏ از هات ۳۲ با جزء آپ : EXE‏ 
apa-yam‏ بان برمیخودیم . 

chàra sauer Jaca i - ۸‏ دریند۲ ازهات ٤٤‏ نیز آمده‌است از 
مصدر هر har eet‏ پعنی پاسداشتن و آگاه بودن » در یادداشت شمارة ۳ 
Vac‏ ازهات؟؛ ازاین‌مصدر ‏ داژه هابی که از آن در آمده سخن‌خواهیم داشت . 


هار bára‏ صفت است یعنی پاسدار و نگران و آ گام درفارسی نیز بجا مانده 


۶ آن درواژة زینهار پازنپار است » مرکب از زین-*آذاین» و هازیعنی پاسدار ازاین» 


آگاه باش از اين» هشدار زین : ینار از قرین بد زنپار  (Gom)‏ 
[v T [vr v er»‏ 

TE 

۳ از بند ۸ از هات ۳۱ نگاه کنید . 


jeep cy‏ ایو ادداشت شمارة 


یسر یل دور ۲۳۷20 همین AS‏ 


 -‏ روشن با رخشان 
در اوستا آمده 

0 نگریستن » دیدن» نگاه کردن( meo‏ ۰ )وین db‏ 
cvin‏ پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید 

۰ - بجای‌رفتن و آمدن, نخستین ( e‏ )از مصدرتی د. و 
(etse IR ) ge» |‏ از مدر گم gum‏ 
| تاس6 c)‏ جس nib, c(jas eam‏ شمارة 


چهاردهمین 


۱ از بند ۲ از هات YA‏ و بیادداشت شمارة ۷ از بند؟ از هات ۳۱ نگاه کنید . 


Y‏ - وام = ایشود دید ishud‏ در بند ه۱ از هات ۳۵ نیز آمده 


در گزارش پپلوی آبام ver‏ بعنی ceol‏ وام(قرض) » درهفت هات : بسنا ۳ 


wt ۱۴ بند‎ DOCE 

De‏ ویسنا۳۸ EL‏ ویسنا ۳۹ EDU‏ فعل ایشوتیدیه UOS‏ 23^ منوا 
بکار رفته و در گزارش پپلوی به آپام ( وام ) یا آپامینیتن ۱۳۵۹۳۵ 
ápámenitan‏ (وامگزاردن) گردانیده شده‌است » مراد از آن وامی است‌که‌بندگان 
درستایش ونیایش بآفرید گار پردازند . درفارسی نیز «آوام» آمده (النپایه ص ۱۲4) 
dàthra 3625 ibeon - ۴‏ , درگزارش پپلوی داسر Meo‏ 
342 یعنی دهش و پاداش ؛ در بند ۱۳ از هات ۳۵ در هکل dathra‏ 
آمده از آن معنی وظیفه و مقرری بر میآید يا باداشی که در دفتر کسنشها ثبت 
گردیده . در فرهنگها واه داره که بمعنی وظیغه یاد شده و بيك شعر سوزنی گواه 
آورده شده با واه اوستایی داتبر یکی است » چون digo‏ درفرهنگها 


درست نوشته نشده در اینچا باد eM‏ 

ilo‏ از مصدر دا ویب ۰ 48 که بمعنی دادن و بخشودن و ارذانی داشتن 
است » در آمده است . از برای خود واژ؛ مزد که در اوستا میژد  ETT‏ 
۵ون آمده بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۳ ازهات ۳۵ تگاه کنید . 
 - ۴‏ بجای پاك و ناباك cuui‏ مھا ghoashavant Me»‏ کوبت 
drogvent ۳‏ آمده : از نخستین » راستی پرست يا پبرو دین راستان 
زرنشتی‌یا مزدیسنا اراده میشود واز دومی پرو کیش دردغین با دیو یسنا. بیادداشت 
شبارة ۱۳ از as‏ ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید . 
جن‌کرتی hàp-korat‏ 
qe ۰3۳۵۵ 9۵۶‏ شمار روز پسین» آنچنان که در سر انجام از روی نامة 
کرداد » نیکی وبدی مردمان سنجیده شود د نیکو کاران پاداش asl‏ و کناهکاران 


8- سین امار روز واپسین؛ سرانجام کارت 


پادافراه بینند . 


در بسنا ۷۱ بارة ۱ Sca‏ م۵ ۰۱۴4۵ ااعبط یعنی Oi‏ 


مر وی تمد hab-korati‏ 


برانجام . در رام یشت oti‏ از هن‌کرتی 


ععنی مناسب بر نمیآید » در پارة ۱۸ از بسنا ۷۱ هن کرتهه لسو ^D‏ 


we‏ بادداشتهای پنج اتها 

han-korstha‏ صفت است uin‏ بجای آودده شده ؛ پایان adl‏ » ازسرتابن سراییده 
شده وبسر آورده شده و پایان پذیرفته e‏ دراین پار‌همچنان Mob‏ ازهمان بسناکه باد 
"ESO do ex‏ با گاتہا پیوستگی دادد ob‏ معنی که در آن دوپاره از 
پایان و انجام گاتہا داز کاملا سرودن آنبا سخن رفته است . این داژه ها از مصدر 
کر که بمعنی کردن است در آمده و با جز هن sai‏ سر -وملا. 
han-kar‏ یعنی بجا آوردن " بسر آوردن کار وپایان دادن چنانکه در بستا ۱ در هر 
يك از پارة آن آمده است. 

-' 


6مد mani‏ (مئینی ۰43146 (maini‏ در بند 


[s TT‏ ۹ ازهات٤٤‏ نیز آمده » در گزارش بپلوی همین بند به ویناسیشن 


vinásisn-pátfrás age) قراس دنه‎ 


( پادافراه گناه ) گنردانیده شده و در بند ۱٩‏ از هات 46 ویناسکازیه پاتفراس 
odorum‏ اناده vináskárth-pàtfrás‏ ( پادافرام کناهکاری ) 


zi‏ دروغیرست 


E» gis na‏ اجه 1:2 ,در بادداشت‌شمارة 


> از بند پیش گفتیم که ازاین واژء دیویسنا با گمراه و ناباك اراده میشود »ددپېلوی 
و پازند دروند 3,8 ۲۷۵۸۵+ دراینجاکسی از بزرگان دبویسنا مراد است » 
به بند ٤‏ از هات 41 نگا‌کنید . 

owhahra شهرباری = خر سیم دنله‎ t 

*- فراهم‌کردن( cease‏ )هو دناد آماده دردن‌ساختن» 
cg‏ بکار آوردن . گذشته ازاین‌واژۀ هو رد۰ بچند منی‌دیگرهم‌دراوستا 
آمده است : ga‏ فشر دنهو ۸ پختن‌ و جوشانیدن bu ye‏ زادن * زاییدن یا داندن» 
باین معنی آ نگاه بکاررود که ازبچه پس انداختن آفریدگان بده اهریمنی سخن باشد, 


yegn-ufa co 


dus-syaothana ۱ onpo ui 4 E 


پیادداشت شمارث؟ ازپند۳ اذهات ۳۰ نگاه کنبد . 
*- زندگی = جوتو eins‏ ناتلد بيادداشت شمارف۱۱ ازبند ۳ 


سنا » هات d‏ بنده wo‏ 
از همین هات نگاه کنید . 
¥ - بافتن پیداکردن ( فاب(سندمب. )= 
شمارة ٤‏ از بند؟ از هات ۲٩‏ نگاه‌کنید . 


وید ادل 10بیادداشت 


cA‏ جزیایی(بدون) = تر Xue‏ «تعحهط از حروف اضافه 
است » در بند ه از هات ٤۷‏ نیز آهده . 

28 آزار »سم زور = edel Cub‏ طفعو8ههنگاه کنید 
بیادداشت شمارء Y‏ آزبند A‏ از هات ۳۰ . 

*- چارپا یاگاو و گوسپند = پسو مود ۰ pasu‏ نگاه‌کنید پيادداشت 
٩ az‏ ازبند o‏ ازهات ۲۹ . 

- __واژه‌ای‌که‌به کار گران guo‏ 
گردانید » در متن ویر فایم. ۰۳۲۵ در بند ٩‏ از هات ٤٥‏ نیز با واژۀ بسو 
یکجا آمده درپلوی ویر vir n‏ یعنی هرد برابر vir o b.‏ وصفت ی که 
از آن در آمده : virilis‏ ور فرانسه viril‏ شده است  P]‏ بمعنی مرد و بمعنی پل و 
پولوان در ازستا بسیار آمده چنانکه در تبر بشت Mp‏ وجز آن . درسانسکریت 


نیزمیتوان به کسان وبستگان ومردان 


نیز ۷1۵ بمعنی مرد است . ویر Vira‏ نیز در اوستا بمعنی هوش است » las‏ گانه 
نیاعده با واژه های دیگر 


یزش یافته چون هوير تهب لد 9۷2۳ ( هو 
CT"‏ -0۷) یی خوب هوش چنانکه در یسنا ٩۲‏ پار ه» 
P‏ تن TE gd, ( porothvira Mo»‏ دی o6!‏ 
vîr‏ م ) یعنی فراخ هوش چنانکه در ارت بشت پارة ۱. 

درفادسی نیز ویر Dee‏ معنی در فرهنات ( ادییات ( ما بجا مانده : 


ین بدکنش حذر 


ینس دروغ او مینوش اگر بهوش و بصیری و تیزویر 


(ناصرخسرو) 
۴¬ کتاورژ یا دهکان = واستر به فاس ددص ارہ ۰ ouf Ar vástrya‏ 


بیادداشت b‏ ۷ از بند ٩‏ همین هات . 


wt‏ یادداشتهای پنج اتها 


 -‏ راستکردار --آدروجینت دہ 2داد دی ۵-0 gl‏ صفت 
باحرفنفی ا نم واسی‌فاعل مصدر دردج و ری (دروغ که ن)ساخته 
شده‌یعنی‌نه دروغکو نه‌فریبنده » بنابراین پبرودینراستن‌مزدیسنایپارساو راستکردار. 
Y‏ - نيك اندیشیهودانو دواد dhu-dànu‏ نگاه کنید پيادداشت 


| شمارثه از بند ۳ ازهات ۳۰ 


۴۱ - افزایش دادن =فردتہانی ((موست‌سد.  faddathüi‏ 
c (Inf)‏ در بند٩‏ از هات ٤٥‏ نیز اة یعنی افزودن ۰ بالانیدن . Ajo)‏ 
tradatha | d ia ۵‏ که از همین بنیاد است در اوستا پسیار آمده چنانکه در 
sels‏ پار Y‏ ویسنا 1۸ بارة۲ ux‏ فرادانی و افزونی و گشایش zu‏ .هر دو 
واژه از مسدر دا گید . ٩۸‏ که بمعنی دادن 2 بخشیدن است در آمده است. 

۴ - _ اوتاب“ Lii‏ تسژ ۲۹۵۲۵ + RS‏ کنید ob‏ 
شمار؛ 4 از بند ۳ از هات ۲۸ 

۴ - خان و مان = دمان domina, SI‏ » درجا های دیگر اوستا 


نیز دمان و تمان sas] amána sagas]‏ در پیلوی ‏ 6 «١‏ ودر فارسی 


مان گویم» بسا درکاتہا با واژء گرو مایا اه چنانکه در هات 
fo‏ بند ۸ وهات »و بند 4 ) Mogeapjesià‏ هات oV‏ بند ۱۵ 
eee. Sue )‏ )دریخشہای دبگراوستا گرونمان ud e?‏ 


garó-nmána‏ » در گزارش برلوی vereda‏ همان است که در فادسی 


گرزمان شده. اسدی درافت فرس‌گوبد : گرزمان پارسیان گوبند عرش است وشعرا 


گویند آسمان است دقیقی گنت : 
مه وخورشید با برجیس واسمان زحل با نير و ذهره بر گرزمان 
همه حکمی بقرمان نو رانند که ابزد مر ترا داد است فرهان 


کرودمان = گرونمان یا گرزمان یعنی خان ومان سرود وستابش » وسرای‌نیایش . از 


این واژه بارگاه فر اهودا یا پیت بریناداده میشود» واژهگر نع سل ۰ ۵۵١‏ بمعنی 


يسنا ء هات ۴٩‏ بند MY ۱٩‏ 
ستایش ونیایش وسروه است » همين واژه نیزمصدراست بمعنی سراییدن وستاییدن C‏ 


نشستگاه ope‏ ( خدای بنی اسرائیل ) دد میان سرودهای بنی اسرائیل 


در توراة نی 

دانسته شده است » چنانکه درزبور داود مزمور بيست و دوم ERST OH‏ 

La vie future d'aprés le Mazdéisme par N. Sóderblom paris 1901 p. 

98-99 

باهم Datis‏ ( = نمان) باواژ؛ درو alg.‏ دروجودمان dràjó-domána‏ 

jane). bed‏ یعنی خان و مان دردغ »از ol‏ دوزخ اراده میشودچنانکه 
درهات £X‏ بند ۱۱ و cle‏ ٩عبند۱۱‏ وهات ۵۱ ۱٤ a2‏ . 

در بند ۱۳ از هات ۳۲ دمان با واژه های بدتسرمنش و در بند ۱۵ از 

همان هات با واژه le‏ هنش j‏ 


آمده » از خان و مان بدتر منش دوزخ واز خان 


ومان منش cla‏ بېشت اراده شده است 


8- روستا باد 0 SShóltbra‏ دریندم۱ آزهمن‌هان و 


در بند ٤‏ از هات 4٩‏ نیز آمده » در پخشهای دیگر ارستا بسیار بان برميشورير 

چنانکه درهمة پاره هی نخستین فرگرد و :دیداد و در تیریشت پار (loea ١‏ ناد 

see» و جز آن» در گزارش پپلوی ررستاك‎ ۱٩ و بسنا ۲ پار‎ ٩۳ DU 

(روستا) بروستا در فارسی بمعنی ده گرفته شده : 

هر که روزی باشد اندر دوستا ‏ تا بماهی عقل او ناید بجا (جلولالدین در مثنوی) 
رستاق ورزداق هعرّب آن است» اما در روزگاران پیش روستاك (=روسعا) 

نام سرذمین بزرگی بوده دارای چندین ده و آبادانی و کشت زار : « در ذکر عدد 


رستاقهای شهر قم . ۰ برقی د رکتاب بنیاد چنین آورده است که رستاق قم سبصدو 


شصت د پنج دیه است * . 


( تاریخ قم چاپ طهران س ox‏ باهتمام جلالالدین طبرانی ( 
واژه‌های ده وشپرو کشور که بزودی یادخواهيم کرد مانند E‏ روستا اهمیت 
Roi‏ خود را باخته دایره آنها تنگ تر شده » e)» pl‏ درفارسی سرزمینبایی نسبت 


Vg یادداتهای پنج‎ WA 


بزمان گذشته » خرد قر » چنین خوانده میشوند . 

روستاك D‏ دومسو عقادند و هیشت کېنتر این واژه در بپلوی روتستاك 
ددم سو ۳۵68 در گزارش پپلوی (= زند) از پارة ۲ از ones‏ ف ر گرد 
چنین باد گردیده : اله که تمسو سے poe‏ کې ade)‏ 
« یعنی دوستا جایی اس تکه مردم بر آن زن د گی کنند» . 

rs‏ 30071008 نیز در اوستا سرزمینی است که در آنجا زیست کنند» 


ERE 


چه این داژه از مصدد شی shi «2C‏ در آمده که دراوستا بمعنی جای‌گزیدن و 
نشیمن‌ساختن است ودر گزارش پپلوی به مانتن ‏ ۱۴۷۶ گردانیده‌شده ila a)‏ 
٩ Dez‏ از بند ۱۰ از هات ۲۹ نگاه‌کنید ) . 

در اینجا oT a‏ میشویم که Eo‏ روستا برابر است با Da‏ اوستایی رنود یه 
)raodhya saneta‏ -رترینیه ده c(raodhya‏ سفت است 


شمارة 


یعنی sala)‏ یا باردهنده ازمصدرر ود ا1و ۲۵0٩‏ روییدن Isl)‏ 
۳ از پارة ۱۳ چہاردهمین فر گرد وندیداد نگاه کنید) . از 


که از دا شوتر 
shéóithra‏ وپپلوی آن دوستاك ده آراده نشده ازنخستین فر گرد وندیداد که یاد کردیم 
بخوبی پیداست * دراین فر گرد از شانزده کشور چون ایران ویج ( خوارذم) وسغد 


و بلح و قندهاز و هلمند وری و جز آن یاد شده و همة آنا باواژه dle‏ 


آسنکه .ey3mssa‏ افقو و شوت shóithra‏ آورده شده » اینچنن : «نخستین 
جاها وسرزمینپاکه بپتر آفریدم » من که آهورا مزدا هستم » ایران ویج tome‏ 
ود ر گزارش پهلوی این دو واژه به جیناك داسو 13085 uum‏ جا( در برهان 
قاطم واژة جيناك باد شده ) و روستاك ۲۵۶۲۵ گردانیده شده است . 

در کتاب پازند مینوخرد درفصل٤٤‏ 2/3 ۲۵ آمده : «وپیدا کو هرمزد ایران 
e‏ اژاور کان جابکان ورستا کان وه دانذ» بعنی : دییداست که هرمزد ایران ویج را 


ازجاها د روستا های دیگربپتر آفرید (دربارة ایران ویج ۰ + 
بسنا. گزارش نگارنده * ص ۳۳- ۵۲ نگاه کنید .) 


سنا » هات ۰۳۱ بند ۱۱ ۱۳۹ 
در هر جای اوستاکه Do‏ شوئیتبر آمده از آن معنی سرزمین د مرز د بوم 
بر میآبد نه بویژه ده . شوئیتهر در گانها بجای زنتو $ 99e‏ اجه در 
پخدای دیگر اوستا بکار دفته است . دربند ۱۸ همین هات أ بادانیها د سرزمینهای 
ایران کین نظر ببزرکی el‏ از روی ترتیب چنین آمده :همان 9سا 
cdemána‏ ویس p (vis. aD‏ ل اد ن ۵۳61۵ دخیو 
وت ۰۸ _ رەك col gl que‏ ده » روستا؛ ایالت پاکشور . در جاهای دیگر 
بسا بان واژه ها با هم برمیخودیم و بیمین ترتیب » جزاینکه چنانکه گفتیم بجای 
شوئیتهر Db‏ زنتو بکار رفته که در پپلوی زند ېو گوییم. ازواژ؛ دخیو که در 


یادداشت آینده سخن خواهيم داشت بخوبسی پیداست که شوئیتبر سرزمینی است 


خردتر از ایالت یاکشور و بزرگتر از ده بنا براین باید سرذمینی باشدکه امروزه 
بلوك خوانند . 

Y‏ - واژه‌ای‌که بجای‌کشور آورديم ددمتن‌دخیو 9$ dahyu‏ آمده 
نگارنده دراینجا کشور راکه در اوستاکر شور ومژین سل karsbvar‏ آمده و 
برابر نامه دینی ایرانیان » دردیباچةٌ شاهنامةٌ ابو منصوری چنین بادشده : « هر کیا 
آرام گاه مردمان بوذ بچرارسوی جہان از کران تاکران این مین ببخشیدند وهفت 
بپر کردند و هر ببری دا یک ,کشور خواندند .۲۰۰ باین معنی نگرفته FON,‏ 
کنید پیادداشت شمار ۱۱ از ao‏ ۳ ازهات Y Y‏ گذشته ازهفت کشور که در داستانها 
و فرهنگ ( ادییات) مامعروف است : مملکت وبسا ك ایالت هم در فارسی کشور 
خوانده شده , آنچنان که واژ؛ eco‏ سیون من( xshathra‏ که دراوستا 
وفرس هخامنشی بمعنی عملکت وپادشاهی است درفادسی ازبزر گی آ ن کاسته شهر 
گوییم . دربادینه سراسرمرز وبوم ایران‌زا ایرانشهر گفتندی» خودواژه دخیو اهمیت 
دبرین خودرا باخته همان است که درفارسی ديه يا ده گو e‏ 


A 


دخیو dahyu‏ در جا های ps‏ اوستا نیز دخیو ودئینکیو لایر ر. 


مه و دنگهو 09525 dau‏ آمده * در فرس هخامنشی دهیو dabyu‏ 


۱۳۰ یادداشتهای پنج Ag U^‏ 
در exu‏ نپشته های شاهنشاهان هخامنشی بواژة دهیو بسیار بر میخودیم 
چنانکه در بهستان ( پیستون ) آمده : t‏ گوید داریوش پادشاه : uil‏ ( هستند ) 
دهیوها ( سرزمینبا )که از آن من شدند و بخواست اهودا مزدا من پادشاه شان 
شدم : پارس » شوش » بابل »آشور» عربستان » مسر... * » دادیوش پس‌اذبرشمردن 
همه مملکتپاکه در زیر فرمان وی بوده در انجام گوید PIDE‏ 

EIC 
درجای دیگر همان سگ پشته آمده : « گوید داریوش پادشاه : آنگاه که‎ 
agi ن دهیوها از من سرپیچیدند: پادس » شوش ( عیلام ) ماد‎ 
(Sakà) سکستان‎ » Thathagu مروء تبتهه گو‎ ( Parthava مصر » خراسان ( پر هو‎ 
در هرجای از سن نشته‌های هخامنشیان که ازدهیو نام برده شده همان اس ت که‎ * 


بك خشتہر xshathra Pávan job‏ باشهردار ( --مملکت‌دار) که نویسندگان بونان 
ساتراپ نوشته‌اند » بر آن گماشته بوده است. 

از دهیو در فرس هخامنشی باهمیت دخیو یا دنگیو در اوستا بخوبی میتوان 
پی برد“ درجلد وندیداد از تمان و ویس و زنتو و دهیو (-دتگیواسفن داشتیم . 
در نخستین جلد lits‏ درصفحةٌ 4۳۵ در یادداشت پای صفحه سهوی بنگارنده روی 
داده » واژۀ «داه» را در ردیف ديه وده ]2222 است پیداست که ID‏ داه بمعنی ده 
ازشمارویرابر 15 َس دده هه اوستاست » پیوستتکی با دهیو ندارد. از 
ای دسانْ و زنتو و ویس و دخیو بیادداشت ٤١ Ds‏ از فر گرد ۷ وندیداد 


Y‏ - کوشیین ( ت0 یدنه ) بارتولومه Barthol‏ آن را در 
قرهنک خود ( ستون 1613 ) از مصدد ۰۳۵۱9۶ باد کرده‌است . سر ددن ماک 
در اینجا باجزه آ بد آمده است» در گزارش پہلوی آکوشیتار ‏ نواه نع اء 


07 بعنى کوشا . 
۸ہ ماتند تو یا بتو مانند تپواونت vera» tf‏ ۱۳۱۷۵۲۵۲ درهات 


w^ هات ۳۱ بند۱۷‎ CUu) 
ازبند۱‎ ۳ Dos وهات 4۸ بند۳ نیز آمده؛ پیادداشت‎ as Vas ٤٤ بند۳ وهات‎ 4۳ 
نک‎ ٤٤ ازهات‎ 


| ۱- بزرکتر = مزینکه 6 mazyath . ey 3o‏ نگاه 


کنید بیادداشت شمارۂ ٦‏ از بند ۱۱ ازهات ۲۹ 


هخد هی 


۴ - گرویدن( dpenojdds‏ )= ور Nou‏ ۲۵۶ پیادداشت‌شمارة 
۷ ازیند؟ ازهات ۳۰ نگاه کنید 
۴ - آگاهانیدن گنتن (۸6سطم9. ) مرو ۰336 mr‏ درگزارش 


پهلوی گیتن ۳۵۹« دراوستا بسیار آمده ‏ درگانبا : هات۳۲ «Mass Vas‏ 
هات ۳4بند۱۳ » هات Mo albos £F‏ هات Y ax o‏ وبنده » هات ۱هبند ۸ د 
پند۱۹ ! هات۳ه بنده . دریادداشت Malus‏ ازبند Y‏ ازهات ۲٩‏ گفتيم که مرو با جزه 
uus‏ ۵سدصی-336. انەم بمعنی پاسخ گفتن است » چنانکه در بند Y‏ 
ازهات ۲٩‏ و دربند ۲ از هات ۳۲ آمده. 


2 مروایت ۰۵۳۲۵6 mrüié‏ 
نیزنگاه کنید . 


۴ - بچای ه میاد» در متن «ماه 6سد ۵ آمده بمعنی نه " اذبرای 3o‏ 


دريادداشت شمارة۲ اذبند" اذهات 4٩‏ نیز 


فریفتن آورده شده «ما» دراوستاازحروف نقی‌است؛ درسر جمله بادرسرفعل فاد نبی 
میکند» همین واژه است که درفارسی مه شده بفتح اولو باخفای ها » حرف‌نفی‌است 
بمعنی نه » درفارسی بسا درسرفعلها میآورند چون coli‏ مکو مرو . در آغاژ بند 
۸ همین‌هات بواز «ما* برميخوديم . 


-e‏ از برای دانا و نادان بیاد داشت شمارة o‏ از بند ۱۲ همین هات 
E‏ 
vs d ZUM‏ ( درب esse‏ )= ار ys‏ سدلهی. زود 


۳۰ بنگاه کنید بیادداشت £1 اژبنده ازهات‎ aipi -dabu 


۷ - آموزگار = فردخشتر ۵ n2‏ 0سر (fra-daxitar‏ دربند 
۳ از هات ۱ه نیز آمده از مصدر دخش گس نها ۰ daxsh‏ ( آموزانیدن و 


we‏ یادداشتهای پنج عاتها 
(oe‏ چنانکه‌در بنده ۱ازهات ۴ دربند۱۳ ازهات ۳۳ باجز فر Eae dà‏ 


fra-daxsh 
ده بودن‎ SG بش( کروی ) از مصدر اه‎ - ^ 

٤ ماد = «ما » 6« قصب در یادداشت شمارۂ‎ - Y 
, از بند پیش گذشت‎ ETT 


۴ - کفتان سخنمانتبر 6لم . .mathra‏ بجا یآ موزش ساسنا 

وس فد sásnà‏ مده بمعنی دستور و فرمان » نگاه کنید بیادداشت ues‏ 

از o as‏ ازهات YA‏ ویادداشت Ez‏ از بنده از هات YA‏ 

 - ۴‏ گوشدادن.گوشیدن, شنیدن » نیوشیدن ؛ شنفتن( له #نسم‌ست )= 

گوش «ed‏ اودع در آغاز بند آینده نیز آمده » نگاء‌کنید بیادداشت شمارۀ 

Y^ از هات‎ Asl 

۴ ¬ ازبرای خان ومان و روستا وکشور = دما گوس( *domána‏ 

shoithra aea yis o‏ دخیود ۹8 نگاء کنیدپیادداشتهای 

. همن‌هات‎ Vau از‎ AL ٤ شمارۂ‎ 

dus 0$ دوشیتی لد دصد. انط : از دش‎ ulus ED 
9اد۳:. نانو جاو آرامگاه و نشستگاه » از مصدر شی‎ ME 

shi _ ۳۵‏ جای گزیدن ونشیمن ساختن . پیادداشت شماره ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ 

وپیادداشت Vial eias‏ همین‌هات نگاه کنید. دوشیتی درگزارش پېلوی به‌دوش 


بدو زشت و 


روشیه دہ ریګ ۱0۷350 دنیدیختی ‏ خواری * زبونی گردانیده شده . 
Y‏ — تباهی یامرگ = مرك ssa ag‏ معدم درجاهای دیگراوستا 
Do‏ وین اوہ mabrka‏ پعنی مرگ : در گزارش پہلوی نیز مرگ ۰ »3 
نگاه کنید بیادداشت Males‏ اذبند ۱ همن‌هات . 


-Y‏ بجای ساز جنگ درمتن دد ۋد دن۰ snaithish.‏ آمده 


2n 


درفارسی axe eL.‏ یعنی ابزارج y‏ ابزار : 


vt Med هات۴۳۱‎ dus 


میان دولشکر دوفرسنگ بود همه ساز و آرایش جنک‌بود (فردوسی) 


درداستان جمشید نیز در شاهنامه آمده : 


TA‏ کیی نرم کرد آهنا ‏ چوخوه وزرکردوچون‌جوشا 
بدین اندرون سال پنجاه دنج بپرد و از این ساز بنہاد گنج 
سوزنی گوید : 
زهیبت توعدو نقش شاهنامه بود کزو نه‌مردبکار أ یدونه‌اسب‌ونهساز 


در تازی سلاح خوانند وجمع ن اساحه. زمخشری درمقدمةالادب ؛ سلاح را 
درفارسی سازجنگ oa Sal‏ است . 
درپپلوی سیّه  M‏ ,در گزارش فارسی هرمزدیشت آمده : «بسیار 
سنه بعنی بسیار سلاح > نگاه کنیدبه : 
Études Iraniennes par Darmesteter vol. II p. 266‏ 
درك نسخۀ خطی اوستاکه در سال ۱۱۷۹ یز دگردی نوشته شده ؛ 


snaithish ازسروش يشت ( = يسنا ۵۷) دربرابر وا اوستایی سنئیتبیش‎ ۲۹ oo 


و وار پپلوی آن سیه 88 » در فارسی افزوده شده یه . نگارنده در ادییات 
فارسی باین واه بمعنی الاح درجایی برنخورده است » اها داژه سنی بفتح سین که 
درفرهنگیای فارسی یاد شده وبمعنی آهن دپولاد گرفته شده باید با واژه سڼه بمعنی 
سلاح پیوستگی داشته باشد . 
A‏ در حلق GAMES.‏ عجب‌است ارنمیشود چوسنی (شمس‌فخری) 
همچنین واژ؛ ستی باق که در Ue à‏ بمعن ی آهن وپولاد باد گردیده و بشعر 
بوشکور گواه آورده شده : 


os‏ چون ستی ینی و اب رود بگردد فراز و بیاید فرود 


بکمان تگارنده باید سپوی ازنساخ باشد؛ تاه بجای نون نوشته شده‌است داین‌سهوی 
است که بآ سانی روی میدهد . 


در ادستا Ey‏ سن 


بش snaithish‏ بسیار برمیخوریم » چنانکه در یسا 


we‏ یادداشتهای پنج اتها 
(uus = ) ۷‏ در پاره های ۱۰ Vo‏ و ۲۲ ۲۹۵ و 9۳۱ درفروردین‌یشت 
پار ۷۱و جز آن ستتهه cajas‏ 20805۰ یی زنش وآن زنش باضریتی 
است که با ساح باشد چنانکه درف ر گرد چپادم دندیداد در پاره‌های-۲ YA‏ £5 
از سدر Smith Oud aus‏ که پمعنی با سلاح زخم زدن و اساحه بکار 
بردن است . 

در انجام گوبیم : سنی درفارسی برابر سنه 578 پپلوی وستیتبیش snaithish,‏ 
اوستاست. عرچند که سنی درفارسی بمعنی آهن دپولاد گرفته‌شده اماباید ok‏ داشت 
که بسا از ابزار های جنک بنام هر آن چیزی که‌با آن ساخته میشده » نامزد گردیده 
است‌چون نیزه اذنی وژویین ازچوب ( چوین» نگاهکنیدیه : 

Le Berceau der Armeniens par Marquart p. 213 

۸ - راندن از خود دورکردن ( .ed5$ea‏ )= 49 قودر 


بند ۷ ازهات 4۸ نیز آ مده د باجز آورده‌شده : لادی یسه ۰ paitisà‏ 


در آن as‏ واه uut‏ دوبار آورده شده » دومی در وزن شعر زیادتی است » افزوده 
شده است . پیتی‌سایعنی پذیره شدن بستیزه در آمدن و با هماورد برابر شدن 
و بضد کسی رفتن . بیادداشت شماره o‏ از بند ۳ از همین هات بمصدد پثیتی SÍ‏ 
AO paiticar Lc tat‏ کنیں - 


deé )من‎ Hé ( اندیشیدن‎ EL 


وزدهمین بند | 


٥ھ‏ » نگاه کنید پیادداشت شمارۂ ۸ ازیند» ٩‏ ازهات 34 


-* 


زندگی- آهوم‌ییش ."Uxjeqexe‏ اطا - ۸ھ درینں۲ ازهات 
2 

a 
ازهات۲۸ گذشتدوم یش‎ Y جہان » روز گار » هستی . در یادداشت شمارة ؟ ازبند‎ 
bishas . دارو و دزمان است * بشز (دففاسک.‎ uem که‎ bi er) 
از فررگرد‎ 46 - ٩۰ بعتی دارو ودرمان‌کردن وچاره بخشیدن جنانکه در پاره های‎ 


sit‏ آمهاستشی صفت است : ازدوواژه NINE‏ ب عد اطة یعتی زند 


tolo iacu‏ لادا که 0۵651 پعنی درمان‌بخش همن‌واژه است 


بسناء هات ۴۱ » M ao‏ ۱۳۰ 
که درفارسی پزشاك و درتازی طبی ب گویند : 
هر آنکه کدل تبره‌گردد زرشك مرآن درد دا دیوباشدپزشك (فردوسی) 
دراینجا یاد آور میشویم که درستبد نیز در فارسی بمعنی پزشاك است واژه 
های دیگر از بنیاد هادا در اوستا بسیار است . بیادداشت شمارۂ ۱ از پارث ۳۹ از 
هفتمین فرگرد وندیداد نگاه کنید و نگاه کنید بواژۀ بدك ٤٩‏ دده لام 


٤٤تاه از‎ ۱٩ adsl ۸ دریادداشت شمارة‎ ahümbis-ratüm 


۴۳ ن مه وچنگه يادنوس . وغه زبان‌سهیزو  Dé‏ 
hizà‏ » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة V‏ ازبند۱۱ ازهات۲۸ ویادداشت ola‏ ازش 
o‏ ازهات ۲۸ 


۴ - بچای «آنچنان‌که بایده وسو فاسید چا sl vasó‏ ازقیود است 
بعنی بکام «بدلخواه و آزادانه , در گزارش پپلوی به "QE OE TEC‏ 
پیادداشت Dos‏ ۸ از as‏ ۱۱ همين هات . 

ھ - استواد کردن = ارژا وخذائی ‏ ۵4 هرس4 سد orepuxdhüb‏ 
راست گفتن » در اینجا نمودن راستی و نهان دادن درستی مراد است : نگاه کنید 
پیادداشت‌شماره ۸ اژیند۳ ازهات ۳۰ 

alf oshi nix )=خشی‎ dMeesaxed ( توانستن‎ - Y 
۲۸ بیادداشت شمارغ؟ از بند۳ ازهات‎ 


Mon por oss پجایآذروصفت افروزان؛ آتبر‎ - Y 
vas MT Eat ویادداشت‎ ۳۰ cadi ۲ اژبند‎ o Dez نو آمدی پیادداشت‎ 
. کنید‎ ARS همين هان‎ 


auo‏ ازهات eS‏ نیز از آزمایش آذرسرخ با افروزان و آهن کداخته که در 
روز بسین بکار آید واذپاداش وپادافراه نیکان وبدان بادشده است 
 -^‏ پخش (تقسیم ) = وی داتی c )viàti e ede‏ ویدانا 
(teu‏ دربند ٩‏ اژهات 4۷( فایفیه۴. ) نز آمده اژمسدر دا 


^ یادداشتهای پنج AU"‏ 
وس ۹8 ) دادن» بخشودن  )‏ با جزه وی : وایوید ۰‏ ۷3-۵۵ gm‏ کردن 
(تقسیم کردن)در بند۱۲ ازهات YE‏ ودربند۱۲ ازهات 4۳ OU‏ برمیخوزيم . 

ge)c)vahhu oeil مزدگردانیديمدرمتن دنگیو‎ ifs EE 
[ES درپپلوی وه رود ودر فارسی به گویم‎ cose l(vohu ۰ exl 
ازهات ۰4۷ بمعنی‎ an چنانکه در‎ cos اسم است بمعنی بی د نیکویی . دراین‎ 
۲۹ مزد وپاداش وبخشایش است » نگاه‌کنید بیادداشت شمار۱۳ ازبند ازهات‎ 
دسته فرق دینی‌که مزدیسنا ودیویسنا‎ ×٥٥ کروه رآن #3 ره.‎  -۶ 
باشد, مراد است » نگاه کنید پیادداشت شماره اذبند۳ اذهمین هات.‎ 

3 برو داستی = شون مه یت سس( casavan‏ خود ge‏ 


| زرتدت مراد است‌که آورندة اش asha phe‏ یا دين 


راستن است . 

Met o*‏ سددسفا. cd) so qd‏ دراینجا Toro‏ یمه 
آمده » نگاه کنید بیادداشت Vias‏ ازبند۲ ازهمین‌هات. 

۴ س دوز مانده = tdivamna  ajee»i mai‏ صنت است از مصدر 
دو 3 4 یعنی دور کردن وبر کنا رکردن» ازهمین واژه‌است زدودن درفارسی» 
دریادداشت شمارة Y‏ ازبند e‏ اژهات YA‏ ودریادداشت شماره ۸ از بنده ۱ ازهات ۳۱ 
کفتیم که Do‏ دو dU‏ یز بمعنی وادارکردن وبر آن داشتن و کوشیدن وباخودرنجه 


زین دو du‏ بمعنی گنتن است اما اذبرای گفتن اهریمنی در برابر 
نی آنگاه که از گفتن پا کان ونسکان‌سخنی 
باشد فعل مروبکار برند وه رگاه سخن از گفتن تاپاکان باشد فول د: du‏ آورده‌ي‌شود. 
(o epa d Psi -*‏ 


کردن است» ^n‏ 


هرو Ne‏ ت۳ که گفتن ایزدی است 


پر aeu‏ وه (درتأنیث 


در فرس هخامنشی نیز capara LÍ‏ صفت است بعنی آنچه پس ازاین خواهد cag‏ 


در پپلوی اباديك رساو ۸515 بمعنی دیگر > در بند ۱۱ از هات £o‏ 


نیز امده . 


سنا هات WS‏ بند۴۰ ial‏ 
۵ - بدیختی یا ذبونی» تباهی» بیچارگی ؛ پریشانی خر ewe‏ 
XShyó‏ در بند و از هات ۳۲ نیز آمده» درگزارش پپلوی شیون یں صهتخه: 
بارتولومه Bartholomae‏ دراین باد خشی ری ډه × و دربنده آژهات۳۲ 
Vus‏ رد۰ amy xb‏ نخستین را به نباز گرفته ودوعی 
"n‏ تباه‌کردن ( 554 Sp.‏ ین Altiranisches‏ ( 
21 تبرگی, تاریکی = iu‏ اسلا jo.temah‏ بنده ازهات 


ges 


٤‏ نیز آمده» در yas‏ 6۱۳ ۲۵۵ در فارسی سم بمعنی پرده‌ای که درچشم 
کشیده شود » در تازی غشاوه گویند . ابن یمین گفته : 

نر گس نشان‌سروری oos‏ تو بیند اگرچه در برش آفت تم است 
مک tomabh‏ و نة مولعم فەا (تاريك) د پسشگپونت 
tomaühvant 6‏ ( تاريك xe‏ = ره وتار ) و تمس em‏ 
«a iro aset?‏ متطانه‌جمهها ( ره تواد ) در جا های دیگر اوستا بسیاد 


vins 

-Y‏ — بلندیادراز = aque) cf‏ ۵دا نگاه‌کنید بیادداشت 
شمارء Y‏ از Nas‏ ازهات ۳۰ 

 -A‏ دیرپایا = آیو Vi)áys osa‏ فده ناه ) بمعنی سن 
درپارۂ ۱6 تبریشت نیز E‏ 

٩‏ - خورش‌بد دوش خورتبه . ددهم نس xvarotha‏ ونل در 
بند ۱۱ ازعات٩؟‏ ودر ند ازهات۳هنیز ازخورشبد که درروز aes‏ گناهکاران‌را پیش 
آورند نيزيادشده. نگاه کنید پیادداخت شمارفه aal‏ اذهات۳۰ و بیادداشت‌شمارة 
Y‏ ازیندم از هات ۳۲ 


Ve‏ - بانگ دریغ : بجای درین وتا مسا سها. avattáp‏ آمده 
polo‏ وا ۰۳۴ ۲۶۵ که بمعنی سخند گویش است به‌بانگ دریغ گردانیدیمه 


در Vas‏ از هات۳ه صفت ویوبرت واسهد+- روما vayüborot‏ نیز گویای 


۱۳۸ یاد داشتهای پنج کاتها 

همین معنی است یعنی alo‏ ) = وای‌گو ) » Do‏ « وای» در فارسی‌که از اصوات 
است bb‏ ویوئی bna‏ ۷۵961 که دربند Y‏ ازهات ۳ه آمده یکی‌است ودر 
آنجا مانند واه اوتثات با واژة وج آمده است . De‏ آوئی dene‏ ا۷د در 
یادداشت شمارژه ازبند Y‏ ازهات £o‏ نیزنگاه کنید . 

 -‏ روزکار » زندکی ‏ آهو برع د۰ ناطق, در یادداشت‌شمارة ۲ ازبند 
cus -W‏ دنا )4-8 هه نگاه کنید بیادداشت شمارث؟ از 
بد ۱۱ همین هات . 

۴ کشانیدن پارهبردن رھنمودن ( (ملااییاس۷. )=نی (ب. m‏ 
درفرس هخامنشی cni i‏ درپپلوی we! oii‏ 1۲۵۵ این لفظ درفارسی‌بجانمانده 
آمادر پازند چنانکه la jo‏ مینوخرد بسار آمده‌است ‏ نکاه کنید پیاده‌اشت شمارة۲ 
ازبند ۱۳ ازهات ££ 

١‏ خدارندی = خوایتبیه سسن‌سدت xvü-palhya‏ در 
| گزاش ge‏ فشمن پتیه الالام ۵۴۵ = خویش بتیه 


دن مره اموا جزء پسین از واژه ئیتی 


بيست و 


له مدد ۰ انهم در آمده که درپپلوی پت ۳۵ د درفارسی بد گویند چون 
Aen‏ موبد» درستید . از واژۀ until‏ = خویشبدی که بمعنی خود سرورۍ 
است» پادشاهی وخدیوی وخدایگانی وخداوندی اراده میشود . 

 - f‏ سا( مام“ کامل  )‏ بوری us = bui 3M)‏ (:(د. 
تقاط ) در گ-زارش پپلوی d) dus‏ هه درنامةپیلوی بشدهش 
IC‏ ساتیخشاهیه giz, bavandak -pátixsáhih AUG Su]‏ 


پادشاهی رسا ( ملطنت کامل ) درست برابر واه امستایی خواشیتبیه xràspaithya‏ 
و صفت‌بوری میباشد . واژة بوری در پار۱ اذیسناء ٤‏ (هفت‌هات) بافعل‌ كر as‏ 
kar‏ ( کردن ) آمده ینی بای آوردن و انجام دادن و QU‏ رسانیدن » و در 


wa fy ۳۱ هات‎ cus 

گشتاسپ بشت بار؛ ه 4 بمعنی فزون و فراوان است . 
 -۴‏ انبانی یاپیوستگی وپیوند=سر Sar Mes‏ . دربندهای۹۸ ازهات 
4٩‏ ودربند۳ ازهات ۳ه نیز آمده ؛ میتوان آن را بمعنی آمیزش ویگانگی گرفته سر 
Sar‏ نیز مصدر است بمعنی پیوستن و انجمن کردن . بواژه های از همین بنیاد در 
اوستا بسیار برميخوديم » چنانکه درگانها : هات ۳۲ بند۲ » هات 4٩‏ بند۳ و بنده ؛ 


هات۱ه بند۳ » نگاه کنید به : 354 .$ Baunack Studien II‏ 
۴ - پایدار = X3‏ واسگودمد. va‏ در جا های دییگر اوستا 


بمعنی پایداری (دولم) است چنانکه درپارة 44 ازفر گرد نهم وندیداد ودربېرامیشت 
YA DU‏ و يسنا 4۸ پارث۱۱ 
ial,‏ واسووسزل.. ههه که در بند ۱۰ از هات 4٩‏ آمده ینی 
پایدان‌پادوام . بیادداشت شماره ۸ آن بند نگاه کنید ونگاه‌کنید به : 
Geldner, Drei Yasht S. 119‏ 
آندرٍ آس و واکرناگل ‏ وزور Danny‏ را بمعنی دهبری کرفته اند؛ 
نگاه کنید به : Yosno 31 von Andreas und Wackernagel i‏ 
N. K. G. W. G. 1911 Heft s, 32‏ 
89- بجای رسایی و جاودانی و راستی وتوانایی ونيك منشی درمتن : خرداد 
و امرداد و اردیبہشت ( آس ) وشېربود و ED‏ دراینجا معنی‌اين امشاسپندان 
اراده شده است ؛ پیادداشت شماره 4 ازیندد همین مات کنید . 
ac‏ بجای اندیشه vote‏ 6سد [د<۰ maiyu‏ آمده ومیتوان بمعنی‌روان 
ica f‏ نگاه‌کنید بیادداشت شمارة۲ از بند ۳ ازهات ۳۰ 
۷ - دوست = اوزوتهه caus,‏ 0۵۷0/8۵ درگزارش‌پپلوی‌نیزدوست 
دربند ۱۱ ازهات £o‏ ودربند ۱6 از هات7 و دربند 1 ازهات ۰ه و 2322 


۱ ازهات ۵۱ نیز آمده است . 


۱۴۰ یادداشتهای پنج gil‏ 


١‏ - دا m‏ چیتہرا ۲دفلاس. فتطانط ( در تنک چیتبر 


e ۰ A» !‏ ) صفت است یعنی هویدا e‏ شکار : پدیدار ؛ 
در گزارش پولوی ببتاك لات9 همین است که در فادسی ar ut‏ بمعنی 
روی ‏ دربند۷ ازهات ۳۳ و در بند ۱٩‏ از هات 4۶ نیز آمده است . چیتهر Fer‏ 
May‏ سورع «قدتهعتطانة که در ند٤‏ از هات ۳4 آمده یعنی آشکارا 
پاری‌دهنده یا پیدا راعش بخشنده . ازبرای واه ا رنگه دادور . avabh‏ 
باری ؛ cool‏ یادداغت ez‏ ۱۳ از پنده از هات YN‏ نگاه کنید . چیتهر هتطانه 
نیز در اوستا بمعنی تخمه ونژاد است چنانکه دربند ۳ از هات ۳۷ آمده است » در 
گزارش پپلوی توخمك ‏ 5۳۱۴ در فرس هخامنشی نیزچیتهر بععنی تخمه و نواد 
است ازهمین واه است نام منوچپر که دراوستا منوش qnm‏ 4س(رند۲۰ دی( 
Manut-tifbra‏ آمده نی آزپشت دتخمه ونزاد منوش » درپار۱۶ ۱۳ فروردین‌بشت 
باین نام بر ميخوديم ( نگاه کنید بگفتار منوچهر در دومین جلد یشتها 
نگارند (Y. os o‏ هوچیتهر دد نہ . هتطانه اط صفت است درتأنیث 
هوچیتهر! 6 ۲دنلسد. ‏ ۳۵40۵ ui»‏ خوب نژاد یا نيك بنیاد چنانکه دریسنا 


گزارش 


oA‏ پار آمده‌ردد گزارش پپلوی‌هوتوخمك ‏ چاو عاعده:ن شده هوچیتبر 
Yol us‏ ارت يشت یعنی خوبچپر وخوشروی Pal‏ نژاد و خوب پیوند» هوچیتهرا 
فان 9 نیز نام دختری است ( کنیزا ) در بارة ۱۶۱ فروددین 
"گروهی از کنیز کان دیگر ستوده شده است. 

هوچیتور در فارسی هژیرشده نام یکی از دلاودان است» همچنین هژبر بمعنی 
pe‏ رخوب و سندیده است : 

یکی نامه بنوشت خوب و هزیر سوی تامور خسرو دين پذیر 
io)‏ درشاهنامه) 


در مبان 


ازبرای Oo‏ هو ۰<6 hus‏ که بمعنی خوب وناكو نغزوزیباست بیادداشت 
شمارة A‏ ازیند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید ( هزیر بشم هاء درست است ته بفت ح آن) 


بسنا » هات ۳۱ بند ۳۳ DAI‏ 
Hn‏ 


۴ - نك اندیش = هودا hudda cado‏ نگاه کنید پیاددا 
٩‏ از ras‏ ازهات ۳۰ 

Ux = mm - ۴‏ ,نسوس ۵٥1۵ء‏ از قیود و از حردف 
ربط eel‏ درگزارش بپلوی‌گاهی بهچیگون گده: وگاهی به‌ایددن mls‏ 
گردانیده شده است » دربند. ۱ ازهات 4۳ نیز آمده است . 

۴ - آگاء گردیدن » شناختن, دانستن ( باستاوای(سد. ) = وید 
اد ۷ نگاه کنید بیادداشت شمارة۷ از بند £ ازهات ۲۸ 


۵ -_ ضمر هو » برمیگردد به « نيك اندیشس» که از آن ذرتشت اراده شده : 
اوست که از گفتار و کردار درست خویش olo Ka‏ داستی و کشور مینوی جاودانی 


اهورا مزداست . 
٩‏ - ازکشورنيك »کشور آسمانی یابادشاهی مینوی مزدا مراد است . 
-Y‏ نگاهداری کردن یا برباداشتن و ببررگرفتن ( هلاب )- 


» گردانیده شده‎  ۳۵لق‎ a Suas ۵ط »در گزارش پرلوی همین‎ ao 


در بند٤‏ ازهات 4۳ نیز QU‏ برهيخوريم . 
۸ - کرگزارتر = cub‏ سید صہ. هاه۷32 سفت: 
از مصدر ور امک ۲۵2 دریستا ۳۰(هفت هات ) بارة ۳ معنی کارسازتر ME‏ 


| ید . وازیشت دربند ۲۲ از هات ۳۱ چنانکه در سار € ازیسنا ۷۰ صفت‎ Ga 
ددد ده‎ 


e 
تاه (یاور) آورده‌شده‌است. بسیاری ازداندمندانآن دا بمعنی‌سودمند‎ 
گر فته اند » هرچند که این معنی بسیارمناسب‎ 


vaz 53 و اژه که‎ its اما بانگاه بر‎ asi 
. باشد. بپتردانسته بجای آن « ار گزار»آوزيم‎ 

» 7 در اوستا همان است که در بپلوی دذیتن "es‏ و در فارسی 
دذیدن گويم واذبرای باد بکاربریم » اما درادستا این واه بمعنی راندن و رفتن ودر 
آمدن وبرانگیختن و کشیدن و کردانیدن وتاختن بسیار ese‏ درپارء ۳۳ تبریشت از 


برای وزش باد بکار رفته » درپارة ۱۱| بان‌پشت از برای‌گر دونه بکاررفته یعنی گر دونه 


wr‏ یادداشتهای پنجگانها 

راندن» درپارة ۸ه بپرام بشت ازبرای سپاه بکاد رفته : پی‌کردن سپاه » از پی لشکر 
راندن» ٩۷ las‏ مهریشت اذبرای اسب آمده : اسب برانگیختن » درپاره‌های۲۷.۲ 
toe‏ شت ازبرای باد و گاو واسب وشتر وکراز وجوانمرد بانزه‌ساله ومرغ شاهین 
ومیش و بز و مرددلیر بکاررفته » بمناسبت هرگ [P‏ باید در فادسی به وژیسدن» 
در آمدن » روی نمودن ؛ خرامیدن » تاختن » پریدن بر گردانیم . در ox‏ ه از هات 
۳ بمعنی بشوی دفتن؛ شوه ر گرفتن آمده است . 


وز vaz‏ دراوستا اذبرای هر آن‌فملی که dall‏ جنبش کند بکاررفته است. 


۹ - باور یار برو = استي سددمد. atio‏ در هات ۳۳ Yay‏ هات ٤۹‏ 


cC Nas‏ هات٩4‏ پند۱۱ نیز آمده ازمصدر cab ceu sl‏ بودن » هستن در آمده 


aab asti‏ وا «است» مدد - اعه که دریادداشت شمارة و ازیند؟ 


ازهات ۲۸ یادکرديم بمعنی «است» و استه و هسته واستخوان هم میباشد . 


4'- خواستن ( eser)‏ ) = باس Mo‏ 
8۰ نگاه‌کنید پیادداشت شماره۱ ازیند! از هات۲۸ 


d ۳‏ رزمی( = لشکری) وب رزیگرویشوای‌دینی خوئنو سس مد. 
fl « varazöna Sey c‏ 
ار پیشه‌وران نگاه‌کنید (درجلد‌نخست) . 


ملد( 6ل د.) 0 پیمایش و انداژه و با 


E M o- 


airyaman 


-* 


[^s 
درفارسی فرمان گو پیم د درفرس هخامنشی‎ fremana فر : ملس‎ P 
فتن و‎ S oll در آمدهکه بمعنی‎ má 6سد.‎ d» از مصدر‎ fra-mána فرمان‎ 
پیمان‌کردن است و با جزه فر : فما مهس صحفت فرمان دادن » دستور‎ 
فارسی چون‎ eb مصدره‌ما * در تصریف‎ cona] دادن چنانکه دربند؟ ازهمین هات‎ 


فرماید » پیماید» آزماید » تماید بخوبی پیداست. 
۴ - شادمانی رامش = اوروازمن سی یسل هت نگاه 
auis‏ بیادداشت شمارۂ V aal Y‏ ازهات ۳۰ 
ھ - کماشته. فرستاده» بيك = دوت بد. düla‏ همچدن Aj»‏ 
EL‏ که دربند ۱۳ ازهمین هات آهده . 

بجای S»‏ دربند۸ از هات £5« mat‏ ت بت owed)‏ ۵ بکار 
رفته که بمعنی فرستاده وبيك است » تگاه کنید پيادداشت VES.‏ از آن‌بند 
١‏ - دورداشتن Volo‏ لادا dáryó‏ (100 ۱ ازممدر در as‏ 
dar‏ داشتن c‏ نگاهداشتن » بازداشتن . تگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازهات YN‏ 


gil? یادداشتهای پنج‎ Dad 


2 بد خواستن ؛ دشمنی کردن » ستیزیدن ) eiat‏ 
دئییش ( مد( دی ۰ daibish‏ . تگاه‌کنید بیادداشت Lez‏ ؟ازیندازهات۲۸ 


١‏ - یکانه. پوسته( S Medass‏ )از مصدد سر 


ددس هد نگاه کنید پیادداشت‌شمارة۳ ازشد۲۱ازهات۳۱ 
۴ - خوب دوست = هوش هخی د را ر ا - وط (صفت 
است) ax eli‏ پیشه‌وران نگاه کنید ( درجلد نخست ) . 


۴ - درخشان -- خونونت x'ánvant cre»‏ باشکوه دربند؟ از 


مات ۵۳ نیز آمده » در بخشپای خی اوستا خو نت سس(د سیم xYanvant‏ 
۴ پاسخ‌گفتن ( we Meu eo‏ )< پتیتی مزر dMeseee‏ 
caido, » paiti-mzü‏ شمار۳ Nan‏ ازهات ۳۱ نگاه کنید. 


۵ - بچای‌پارسایی qun‏ لاه بر دم ETSI uu) ürmaiti‏ 
ármati‏ ) همان است که در بند های V2 Y‏ ازهات YA‏ 2 دربند ۷ از هات ۳۰ و در 
بندهای 4 و٩‏ ۱۲ ازعات ۳۱ بآن‌برخورديم و در بسیاری ازبندهای Rao‏ نیزخواهيم 
برخورد و آن امشاسند « سپندارمن t‏ است اما دراینجا چنانکه در چندبند دیگر : 


هات ٤٤‏ پند ۱۱-۱۰ هات c Vas fo‏ هات ٤۷‏ پند , هات ٤٩‏ پنده ویندء ۱ 


هات oV‏ بند ۲۱ هات ۵۳ بند۳ و 
آرمتي 20000۰ با آرمئینی اة از دو واژه آمیزش cas sad‏ 
c aróm «gu‏ دریخشهای دیگراوستا ارم NTLNMN‏ ۳٥٣ھ‏ ازفیوداست بمعنی 
درست با ١آ‏ نچنان که شاید * خود جداگانه در کانپا بسیار آمدی چنانکه در بند ۸ 
از هات ٤٤‏ و پند۱۱ اژهات £o‏ وبند VE‏ ازهات eV‏ ( دراین بند ges‏ صفت است 
یعنی فرمانبردار )؛ دوم mati sacas‏ از مصدد qs man dec Qe‏ 
اندیشیدن که دزيادداشت شمارة ۸ ازبند. ۱ ازهات ۲۹ گذشت . آدمتیتی دانیز بمعنی 
بردباری‌وساز گاری وفروتنی گرفنه‌اند دربرابر ترعتيتي ۴س ع tarómaiti sexe‏ 


که بمعنی بادسری وخیره سری و ناسا زگاری د برتنی وسر کشی است ودر بند ۶ از 


۱۴۰ ۳ هات ۳۳۲ بند‎ cuu 


هات YT‏ آمده است ‏ بیادداشت شمارۂ ۲ ازبند ۱۱ اژهات £o‏ نگاه‌کنید . 
وا ترمندت بروزن سرنوشت که دربرهان قاطع بمعنی بدکرداری باد شده 
همین وار اوستایی است که در پازند ترمنش شده : نگاه کسنید واه at‏ متی 
ise‏ (دویرمد . انەم در بادداشت شماره ٦‏ ازیند آیندی همچنین به بند > 
از هات £o‏ نگاه‌کنید که درآ تجا از آدمشیتی » زمین اراده شده است . 
آنچنانکه در بند ۲ از عات ۳۲ آرهئیتی دا بمعنی پارسایی گرفته‌ایم c‏ بجای 
ووگه eb‏ ماوت vohu manach‏ (پین) وی 


asa‏ ( اردییپشت ) و خشتهر ‏ ایدیب ۵09۸0۲۵ (شهریور) منش نيك و 


راستی و توانایی آوددايم ۰ 

1 - باك( مقس ) = سبنت cas»‏ هاوهنی این واژه در جزء 
چندینو از فادسی بجای ماده‌چوناسفتدیار واسفنددانه و گوسفند "ES‏ درجای 
ola es‏ سخن داشتیم » در گفتار امشاسیندان به سیند مینو aM‏ کنید . 

xS ivan Duy رر‎ = (ox bee ( برگزیدن‎  - ۷ 
. ۳۰ ازهات‎ Y پیاه‌داشت شمارۃ ۷ از بند‎ 


۱ - ناد یا تغمه = ado um‏ حتطانه ‏ نگاه 


کنید بیادداشت شمارة ۱ aal‏ ۲۲ ازهات YN‏ 

۴ زشت, بد باه = آک سوت تلف نگاه کنید بیادداشت مارة 
ando‏ ۳ اژهات ۳۰ 

۴ هستید = متا me‏ از ممدر Um‏ 29 هستن » بودن 
*- آنکس: گرم 6 ۵ع میباشد کهدر Yos‏ ۱6-۱ ازهمین 
هات باد شده است ؛ از Oll pta‏ دیو پسناست . 

72 یی مش cum‏ 28 از Lii‏ 6گ mas‏ کی 
مه وبزراء دریادداشت شمارة 1 ایند ۱۱ از هات ۲٩‏ گذشت ‏ 


مش در این بند ؛ چنانکه مر درد ۱۱ ازهمین هات ازقیود است یعنی بی , 


AV یادداشتهای پنج‎ Ba! 


e 


»بسا پسیاد» دزپپلوی وس دة ۷8 مش دربنده از هات٤٤‏ نیز آمده 
Do‏ مشت بفتح میم که درفرهنکیا بمعنی انبوه و بسیار وپر یادگردیده ودر 
فرهنک جہانگری بشعر شیخ سودان گواه آورده شده شاید پیوندی باواژۀ اوستایی 
هش داشته باشد . 

- خود ستابی = یری متی اادد .6د pairiomati‏ از جزهپیری 
که در فرس هخامنشی پری ۳8739 ودر فارسی پر که درجزء چند واژه چون‌پرودیدن 
و پراگندن و جز آن بجا مانده » و از Ol‏ متی leq‏ که در ادداشت شمارة 
«ازیند همین‌هات‌ید کر دیم nam je.‏ بکبار»دیکر در کاتهاب وا juni zt‏ نمیخودیم؛ 
در ool‏ بشت در پساره های ۸ و۱۱ د Vo‏ ,ری متی pairimati‏ ) در نسخه 
بسدل میتی 6سدمد. _ اانه ) با ترومتی ides.‏ که در بادداشت 
غماره از بند پیش گذشت یکجا آمده ونام دیوی است » در کزارش پپلوی همین 


 تسا‌هدش‌هدروآ‎ ) ازهان ۳۲ بر تشن 6چر 9۵۵-۵0( برمنش‎ Y az 


-N‏ پس‌اینچنین = url‏ دل ۰ ipi‏ درفرس‌هشامنشی cl‏ له »در 
گزارش پېلوی همین بند و در بند ٤‏ از هات YA‏ ودریند ۱۷ از هات ۳۱ پس » ازپس 


آهده» در بند۸ از همین هات ودربنده ازهات 4۸ نیز uel Di‏ برمیخودیم بعنی 


بس زاین ١‏ نچه ,س‌اذاین خواهد بود یا آینده . 
m‏ دئییتا فسدلدوس. dabità‏ ( =دئیبیتانا مد دص سوس 


*  تسادویقزا‎ coal نیز‎ EA ازعات‎ ٩ ودر بند‎ ٤۸ دربنں ۱ ازهات‎ t (daibitánà 
= گردار‎ -۹ 
سار آمده‎ ulus aStyaothana . مه‎ di bn رر‎ p Db رفتار» با‎ 


ومن رد1 6ق ۴ بعنی کار و کردار و 


بز بآن برمیخودیم ؛ یکی است . هر دو از مصدر شيو 
Jo‏ 28 اه که بمعنی شدن و رفتار ga S‏ است در آمده اند » ببادداشت شماره ۸ 
aal‏ ۳ اذ هات YA‏ نگاء کنید . 

c Y‏ هف = هه الارن ادارا OA cue‏ س 


و در بند o‏ آژهمین هات 


۳ ۴ بند‎ CN هات‎ Gus 
, هندم‎ haptadasa هړت دس ردص ردد ه۰‎ cod apta 
درفرس‌هخامنشی‌نیز بومی‌ددسانسکریت‎ ۵ ۰+٤1( بوم =بومی‎ - ۱ 
درپپلوی ( لگ" ) ودرفادسی بوم یعنی‌خالك » زمین »کشور. این‎ cbhümi ss 
. شده‌است‎ AUG مده ودرپارث۱ ازیسناه‎ T واژه درپارة ۱ ازیسنا ۳۷ (هفت‌هات) نیز‎ 
بارتولومه‎ ias ازیسنا £1 و درپارة ۲۹ ذامیادیشت نیز بآن برمیخوريم ؛‎ ۳ uoo 
» درانشاء از گانپاشمرده میشود‎ "I گذشته ازگاتہا وهفت ها تکه‎ Bartholomae 
AOI CET بوم) رواج نداشته . پار۳ ازیسنا‎ m) بومی‎ Do درجاهای دیگر اوستا‎ 
باد اور بند۳ ازهات‎  تشیدایماز‎ YA از يسنا ۳۷ (هفت‌هات ) برداشته شده وپارۂ‎ ۱ 
. هیباشد‎ ۲ 
باواژة هنتم بجای هپتو کنر شور‎ (tem uen در کانبا‎ 
پکار‎ eos AD, که درتریشت‎ hapté-karoshvar نمی . سل بت دم(‎ 


رفته است . کرشور وم نی «سل. kamshvar‏ يا کرشوان سای ده( 


karshvan‏ باواژة هنت در نام مینوی بسیار آمده چنانکه درآ بان يشت بارة ه ؛ 
تبریشت EA‏ ۳۳ وپارة ۶۰ مپریشت پارة 36 زامیادیشت بار ۰۸۲ بسنا oi,‏ 
"T‏ در اوستا ازاین هفت کشور باز نام برده شده چنانکه در مپریشت پارۀ 
Ao Vo‏ ۱۳۲ » رثن‌بشت باره های Ne‏ و فر گرد نوزدهم وندیداه E,‏ ۳۹ و در 
بسیاری از جاهای دیگر. 


دریند ۳ ازهات ۳۲ Do‏ پومی ( = ہوم ) با صفت E‏ آمده » چنین مینماید 


که هفتمین کشور که در اوستا s‏ ۳ سود انب xVaniratha‏ نامیده 
شده ‏ مراد باشد . T TP‏ کشور مبانکی (ست سرزمین ایرانیان است» چون در 
جاهای Soa‏ ازهفت کشور سخن‌داشتيم دراینجا بیش از این نباید . درنامه سوشیانت 
بهرت واه هاگرد آوردة نگارنده زگاه کنید و به بیست مقالهٌ قروینی جلد دوم 
باهتماماقبال چاپ طبران ص۰ ۳۵-۳ 


۴ = نامپردار ید3919 دارای آوازه د az‏ (مشهود) از 


FA‏ یادداشتهای پیج گاتها 


مصدر سرو مداد sru‏ شنیدن و شنوانیدن » نگاه کنیں بیادداشت شمارة 6 از 
بند o‏ ازهات YA‏ 


) 6سر سه‎ een) ( فرمانگزاردن: دستوردادن‎ - ۰ 
iA کنید بیادداشت‎ ali « fra-mê à) n 


۳ از Nas‏ از همین هات . 


ن دید عه نکاهکنید پیادداشت‌شمارۂ 
+ ازیند؛ ازهات ۳۰ 

 - ۴‏ دادن( .bexa9‏ )= دا وس 8۵ دادن؛ بخشیدن 
boa S icio‏ رند 4ا8 قوف 


*- دوست ديو 
زوشت اسم مفعول است ازمصدر زوش کرت rush‏ که بمعنی دوست داشتناست » 
نگاه کنید بیادداشت شمارة Y‏ از بند۸ ازهات۲۸ 

۵ - خواندن ( vae — Pul e = ) ceexrIQeb‏ خواندن» 
گفتن . نگاه کنید بیادداشت شمار۷8 از بند ۱۱ ازهات ۲۸ 


- دور شدن ( دوب فلۋددم 6زس ) = ديه دد دل Ad‏ 


0۵ دور شدن » باز ماندن » داپس ماندن » بازداشتن » دور کردن » راندن. در 
ساره ۸٤‏ زامیادیشت ( دی ل۰229 ) نیز آمده از همین بنباد است واه سیزد 
ند Syarda 3n‏ بمعنی دور ماندن » وایس افتادن که در ٩ as‏ از هات TÉ‏ 


آمده است . 


-VY‏ خرد = خرتو ل ارصد. ددافتد در اینجا بمعنی خواست مینوی 


ددانش ایزدی است . نگاه کلید پیادداشت شمارة ۸ از بند ۱ ازهات ۲۸ 


۸ - راستی- آش  spe‏ ۵٣د‏ , دراینجا بمناسیت خردکه دریادداشت 


٩‏ - بر گشتن ( ددم چچ )= تس ]4 ۶ھ : این واژه 


. نابود شدن»آسیب یافش . ازدست‌رفتن » دگر گو ن گردیدن» 


WA e بند‎ cV بسناء هات‎ 

تباه شدن » بدر دفتن در اوستا بسیار آمده » در گانها : هات ۱ بند ۱۳ cle;‏ ۵۳ 
23 در بند Y‏ از همان هات ۵۳ parà .2409 lj, - bL‏ 
بمعنی دچار گزند شدن است و در بند ۱۵ از هات ۳۲ با جزء وی : پاي - مدد 


اد است وا nasu 34] es‏ که در 


۷-25 همين معنی است ؛ از همي 
اوستا بمعنی لاشه و مردار است و در فرهنگهای فارسی نسا بهمین معنی یادگردیده 
ونسا سالاد یعنی مرده کش نسو یا لاشه چیزی است ب رگشته و دگ رگون‌گردیده و 
آسیب یافته ؛ نس و کش مد ون نہ. هاه نادد در iA‏ ۱۱ از فر گرد 
هشتم ون‌دیداد یی مرده کش ۰ همچنین هرد هکش در اوستا ایسریستوکش 
iristó-kasha oes. basa‏ آمده چنانکه در ٠۵ D‏ از فر گرد سوم 


وندینداد cuya‏ ۋم ددد 6سا۰ nasumant‏ ( در cg‏ ددد 


nasumaiti‏ )که درپارة ۷۹ از فر گرد هفتم وندیداد آمده صفت است یعنی نسامند 
وا به لاشه و مردار nasu-spaya 4032329]  هیسوست . ERU‏ که در 
پا ۱۲ ازنخستین فر گرد وندیداد آمده یعنی لاشه بخاكك کردن ومرده بگور سبردن. 
نسو nas‏ نیز دیولاشه و مرداراست و باین معنی درو نسو ( لسع . 
زك ) دیو دروغ لاشه دراوستا بسار آمده نگاه‌کنید به : 
Foundations of the Iranian Religions by Gray p.211‏ 
نس 888 نیز بمعنی یافتن د بچیزی دسیدن و بدست آوردن و پذیرفتن است 
چنانکه auo‏ آزهمین هات ودربندد۱ ازهات ۵۱ 
١‏ - گبراه کردن یافریفتن ( وو روطس ) = دې 
| لدلد هه نگاه‌کنید یادداشت شمارة ٤‏ ازبند ٦‏ ازهات ۳۰ 


۴ ¬ زندگی خوب = هوجیانی دادسب . nudyat‏ نگاه‌کنید 
بیادداشت AI‏ از az‏ ازهات ۳۰ 

۴ ¬ جاودانی یا پیمرگی = آمرنات م6للا+مسی "P‏ 
بادداشت شماره 4 ازبنده ازهات ۳۱ نگاه کنید . 


سس یادداشتهای پنج Ael.‏ 
۴ - واژه آی‌که به اهریمن‌گردانيديم در هتن vts‏ #سد(. mainyu‏ 
آمده یعنی مینوه با صفت کت دونه ۵68 ge‏ پدوذشت درپارغه۱ ازسنا؟۱ 


el‏ تنها آمده از آن نیز اهریمن اداده toa.‏ در اینجا این صفت باواژة 


بو مانند 
ne‏ منيو سواط. 16 ردر. abró-mainyu‏ که در قارسی آهریم ن گمویم 
ددا 2ا . سدور (ous Spontó.mainyu‏ 


بیادداشت Y D‏ اژبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنر 


در برابر ge‏ ها 


@- ضير او بر میگردد Grebma. cereo ex Em‏ پیشوای 
کیش دیویسناکه دربندهای ۱۲۔٤۱‏ یادشده است . 

٩‏ - تباهی =خشیر pauper‏ ۲۵۶۵ید نگاء‌کنید بیادداشت شماره ه 
Yos)‏ ازهات ۳۱ 

Y‏ -— آموزانیدن( 0ود وسدد. )= فرچیت هی هس 
نگاه کنید بیادداشت شمارفه از بند Y‏ ازهات ۳۱ 


o)e پقواورو تسطداد. نانامهم ورو‎ T پر: بیش‎ ob ٩ 


pauru‏ و ورو لطر ١۲٥۵م‏ و پرو Xue‏ باتهم در 


اوستا بسیار آمده » در فرس هخامنشی نیز پرو 03۳ c‏ درپرلوی 


تا و درفارسی 
۴- گناه 
شمارة۳ ازبند ۸ ازهات ۳۰ 


که مد٠‏ طضعصقت ‏ نگاه کید cubes‏ 


۴ - رسیدن ( ا(سی‌ومس )= تس o»)‏ هه رسیدن 


یافتن » بدست آوردن در بند ۱۲ از هات ۵۱ نیز | مده » همچنن در پخشهای تین 


اوستا بیمین معنی آمده است چنانکه در فرد ار ۸و و گشتاس‌یشت پارة 


۹ دریسنا ۲۳ پارة۳ باجزه ایو ی آمده : مدگه رسد jo.anemas‏ پادداشت 


شمار؛ ٩‏ ازبند٤‏ همن‌هات گفتیم که نس 7۸۵ نیز بمعنی بر لشتن و د گر گون شدن و 


آسیب یافتن وتباء‌گردیدن است . 


پسناء هات ۰۳۳ بند ٩‏ ۱۱ 
۴ - دارای آوازه و نامء نامور » امبردار » خنیده ( مشهور و معروف ) = 


iT Mas, از مصدر سرو‎ sravahyeiti ادص‎ 6X asas 


Val تالیش‎ uj mci = عرچند این چنین‎  - ۵ 

yezi-iáis-athá 
hátà-maráni 26سرد‎ n aser بجای « یاد داری € هاتامرانی‎ - ٦ 
آمده در جا های دیگر اوستا هات م‎ 


háta-maroni J£ = Pane ur 
INS و‎ age چنانکه در هرمزدیشت پار ۸ یعنی کسی که بیاد دارد آنچه راکه در‎ 
اسم مفعول‌مصدر‎ háta کسی‌است یابباددارندۂ باداش ومزه , ازهات هسم‎ 
یعنی بچیزی ادذانی شدن دبچیزی سزاوار گردیدن » در اوستا‎ ٣۵١ juey E 
مزد ( = مود 6 تلع ان ۵ ) آمده چنانکه در‎ Db بسیار آمده و بسا‎ 
وهات 45 بند ۱۹ء در گزارش پپلوی (--زند) به ارژانيك‎ ۱٩ ۱۸ مات44 بندهای‎ 
ارزانی بودن‌گردانیده‌شده(بواژه هوشن دیول(‎ wet) aede بوتن‎ 
دریادداشت 2 ازبند ۳ ازهات ۳۰ ودریادداشت شماره ۱6 از بند‎ hu-shana 
E از مصدر‎ maráni و از هات ۵۳ نگاه کنید ) جزء دوم مرانی 6ہ دسلد.‎ 
بیاد آوردن و برشمردن است. نگاه‌کنید بیادداشت‎ "S در آمده که‎ ma . 6س‎ 
۳۱ شمارة ۱ از بند۱ اذعات‎ 

Y‏ - آگاه بودن ( یدیس ) = وید فاد ۷4 نگاه کنید 
پیادداشت شمارة ۷ از بند > ازهات YA‏ 

abu نگاء‌کنید‎ 39600 eni سنگه‎  نامرف‎ c 
۳۱ شمارة ۷ ازبند ۱۱ ازهات‎ 

EL‏ دادن( c 693b‏ ) ازمسدردا ویر ۰ dà‏ باجزء وی: وایژید- 
۷2-8 صادر کردن» دریادداشت شمار۷۵ ازبند۱۹ ازهات ۳۱کفتیم که همین اژسنی 
پخش گردن ( تقسیم کردن) هم آمده است . 


vot‏ یادداشتهای پنج اتها 


١‏ - هچيك = nat iral uen‏ هچکس, در 
بندهای + و۱۳ ازهات £T‏ نیز آمده 


Y‏ - دست پردن با ورزیدن = ائوجوئی doi)ao aee‏ نکه 
کنید بیادداشت شماره ٩‏ ازبند ۸ ازهات ٩٩‏ 

۴ - کمیابی یا آرزوی دسیدن بآنچه خواهش Luxola m cul‏ 
س‌سو(و hádróyà ıı‏ 

et‏ سود با بهره د m TO‏ وس ف این واژه و Do‏ پیش 
همین یکبار در اوستاآمده است . 

۵ - . چنان. چون. چگونه < qub‏ دسدنه: هلق 

E‏ شنیده شده ( فولاسدی. )از مصدر سرو فد ی نگاه 
کنید بیادداشت شمار؛ ۱ اژبند۲ ازهات ۳۰ 

-Y‏ دداین بند چنانکه درد ۷ ازهات ۳۰ ٩ auos‏ از هات ۱ه از آهن 


aui)‏ موی ۷2۸۲ھ ) پاد شده * در هات ۵۱ as‏ با صفت خشوست 
نی ندمت RWE C‏ بمعنی روان است » دراین Vas‏ از هات ۳۲ با 
صفت خوتن  ipee‏ "× آمده یعنی گداخته چنانکه در یادداشت شمارة Y‏ 


ہن » درآ زمایش آهن گداخته و آدر اقروزان 


ازیند۳ ازهات ۳۱ EE‏ »در روز 
باك از ناباك شناخته خواهدشد . در بند ٩‏ ازهات ۱ه از آزمایش آهن روان و آذر 
افروزان gro‏ بادشده » دربند ۳ و ند ۱۹ ازهات ۳۱ و دریند 4 از هات۳) از 
آزمایش آذر جداکانه سخن رفت . 

(Ujen سید ) عسنگه‎ ) casts Tools Wes A 
مەی نگاه‌کنید بیادداشت شمار؛ ۱ از بند؟ ازهات۲۹‎ 

28 سرانجام = اپریشت دلادلمس دا« دریند؟ ازهات؟؟ نیز آمده 
بمعنی انجام وفرجام وبایان است . در دومن فر گرد وندیداد Eb‏ ایریخت ازبرای 
ستارگان و ماه و خورشید آورده شده بمعنی نشستن یا نیفتن و فرو دفتن دد ala‏ 


يسنا > هات ۳۳ بند ۸ vor‏ 


«tea» JL‏ 84ههکه ازبرای y‏ آمدن وسرژدن و برخاستن ستادگان‌دماه و 
JU)‏ 


خورشیدآورده شده است . ابربشت اذمصدد دیچ v‏ ند (حرتج 
(rate‏ در آمدهکه درپپلوی ) دی ) د درفارسی دیختن‌گویيم دازهمین ديشه 
reed Au boul‏ زسوی. — raéxonalh‏ که دربند۱۱ آزهمین‌هات‌ودر 
بند ۷ از هات ۳۶ آمده » در گزارش پهلوی بند ۱۱ از همین هات نیز ربخن لی 
آمده امادرتوضیح افزوده‌شده خواستك HR‏ نی خواسته "همین داژه است 
که در فارسی ریگ شده در واژۀ مرده ریگ که در فارسي مرده ری نیز آمده و 
درتازی مبراث : 
از خراج اد جمع آری زر om‏ آخر آن از توبماند مرده ریگ 
(جلالالدین در مثنوی) 
آگاتر coarse‏ اسع ورد ۰ ازل 6ه صفت تفضیلی‌است 
AC‏ اي ویدس 3ت۰ طفە لاہ T‏ کاس دانا. درجاهای‌دیگراوستا وئذیشت 
c vaédhista aye eet‏ چنانکه دررشن پشت DA‏ ۷ ودر فرگرد مجدم 
وندیداد D‏ ۷ . بمصدر وید ادل vid‏ آگاه بودن » دانستن » شناختن در 
یادداشت شمارۂ fail Y‏ ازهات ۲۸نگاه کنید 
۱ - شاخته شده با شنیده شده وبگوش همه کس دسیده و مشېور au‏ = 


سراوی فواسدي. 87 از مصدر سرو مواد so‏ 


شنیدن . نگاه کنید بيادداشت شمار؟ ۱ اذبند Y‏ اژهات ۳۰. 


ete -t*‏ قدمید . ۵ال در گانبا پیش‌آذهمن یکیار نیامده امادر 
شهایدیگراوستا بسبادیاد #نموبساباصفت Cres‏ تاماه xshaéta‏ 


آمده که بمعنی درخشان ودرفشان وروشن است . خدیّت دزفارسی شید شده : 
برزم اندرون شیر باینده‌ای s‏ بیزم اندران شید تابنده‌ای ‏ ( فردوسی ) 
همین صفت است که باجم آورده شده جه‌شید Ub‏ خور . خورشيدگويم 

ode» tr‏ نم hvara-xshaéta | «aeo‏ که دراوستا آمده 


ارت یادداشتهای پنج گاتها 
۴ - دیونکہان =ویونکہوتش وی د مد دیج vivahhusha‏ صفت‌است 
cip fuo cut gm‏ اډ« مد تدس چې vivalhvant‏ که نام پدرجهيد 
است‌ودرنامة دینی‌هندوان ویوسونت Vivasvanl‏ آمده ec‏ دروید 2 میباشد » 
در نخستین جاد یشتپا صفحة ۱۸۸-۸۰ اذاو سخن داشتیم « دراین جلد باز ازا یاد 
خواهیم کرد . دراینجا از برای دوشن کردن معنی این بندگويم : مقصود این نیست 
که گوشت خوردن‌گناه است» ذیرا دد آیین هزدیسنا چنین فرمانی نیامده است. آنچه 
E‏ ناتوانی و دنجوری باشد در دين زرتشتی نکوهیده و گناه است» بی زن و 
فرزند بسر بردن و بخانه وزندگی پشت پازدن و ازتن پروری و تنبلی دچادبدبختی 
وبینوایی گردیدن وازنهوردن دنجوروناتوان شدن وسست اندیش گر دیدن نکوهیده 
است » در پاره های 4۸-4۷ ازچپارمن‌فر گرد و ندیداد آمده : « بدرستی بتوگویم 
هرد ژن‌گرفن‌دا برتری میدهم» ای‌سبیتمان زرتشت » بآن‌کس که زن نکرفته ذندکی 
کند»آن خان و مان دارندهرا [برتری‌دهم | با نکس که خان و مان ندارد »کسی را 
که‌فرزند داد [برتری‌دهم] بأآنکس که بی‌فرزنداست» توانگر دا [برتری‌دهم] OU‏ 
درویش *و از دو مرد AKT‏ شکم بگوشت انباشته (گوشتخوار ) » منش باك بهتر 
دریافته تا نک که نه اینچنین کرده ( نگاه کنید ales‏ وندیداد ‏ 
از بند ۸ ازهات ۳۲ برمیآید که از گوشت خورش ساختن نیز بجمشید پیوسته 
است چنانکه درداستان ما آمده جمشید نخستین کسی اس ت که آهن نرم کرده » ابزار 
جنگ چون خود و زره وجوشن ساخت » ازاوست که از گل وخشت سرای و کاخ و 
aa‏ ساختن آموختند » اوست که سیم وزر ازخارا و کوهر ازدریا بر آورد .اوست 
که از گياه بوبهای خوش برون آورد ورتگهای گوناگون هویدا ساخت» اوست که 
ازبرای هر درد درمان چست ‏ اوست که کشتی بآب‌انداخته از کموری بکعوردیگر 
شتافت. درگفتار پیشه‌وران گفتیم که پخش کردن مردمان‌را بچپار گروه‌چون پیشوایان 
ولشکریان و کشادرزان ودستورژان نیز بجمشید پیوسته‌اند. در شاهنامه وطبری وجز 


ol‏ جایی ندبدم که گوشت bong‏ هې جمشید پمردم آموخته باشد . مانند بند۸ 


يسنا ء هات ۳۴ بند ۸ ۱۵۵ 
از هات ۳۲ که گوشت خوردن از آبین جمشید یاد شده » در توراة سفر پیدایش در 
باب نیم فقرة Y‏ از گوشت جانوران خورش ساختن بروزگار نوح پیوسته است . 
خداوند به نوح‌گوید : « ob‏ جنبنده که دادای زندگی است خورش شما باشد + 
آ چنا نکه همه روییدنی سبز را بشما دادم > 

همچنین درداستان ما ددرنامة Qul y] uus‏ اوستا بادشده : درروزگارجمشید 
هردمان وجانوران را مرك و آسیب نبود » پیری د بیماری وسرما وگرما نبود » پدر 
بود تااینکه جمشید دروغگوبی 


گارپنداشت دمردم‌را بهپرستش 


وسر هر دو چون پانزده ساله مینمودند» | 
آغاز کرده afit‏ طبری بغریب اهربمن خودرا] 
خویش خواند. .. فردوسی‌گوید : 


هنر در جبان از من آمد پدید ‏ چومن نامور تخت شاهی که دید 
جپان دا بخوسی من آداستم ز روی o‏ رنج مسن کاستم 
خور و خواب و آرامتان ازمست همان پوشش و QUAE‏ از منست 


گرایددن که دانید من کردم این مرا خواند باید جهان آفرین 
چو این گفته شد فر olo‏ ازاوی کسست وجبان شد پراز گفتگوی 
در این بند ۸ از هات ۳۲ پیغمبر ایران شاعرانه باد آور همین داستان شده 

فرماید : از همین گناهکادان است جمشید: امیدد ارم که توای اهورامزدا چنان سازی 
که من اذ اینگونه بزه‌گران نشوم دازاین گروه مردمان جدا پاش . 
*- خوشنود ساختن = خشنو هنیا( ط× در این بند و ند و 
از هات £T‏ ودربند ٩‏ از هات و٤‏ 10۲د voa asssixshnushó‏ از 
هات 4٩‏ ۲د تربع سہ. tixshnushà‏ آمدہ یکت فعلی که désidératif‏ 
نامیده میشود . نگاهکنید پیادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱ ازهات ۲۸ 
-e8‏ ما مس ضمیر اضافه است . 
GE. mue ~٣‏ هه ۰ ۳۵۵۵ , نگاه کنید بیادداشت 
ous‏ ۱۰ ازبند ۱۰ ازهات SYN‏ 


ات یاد داشتهای پنج اتها 
eig -N‏ 
چارپایان سودمند دبویژه گاو وهمچنین بمعنی شی و گوشت آ مده بنخستین جلدیسنا 


»» 


E‏ ۰۳ ۵*0 ,همین واژه نیز دراوستا از برای‌سراسر 


صفحه ۱۳۱نگاه‌کنید . در گزارش پپلوی همین بند ۸ از هات ۳۲ , 
basryá‏ ( = گوشت ۳۳۷ ) آمده است ‏ 

^ خوردن( Meer‏ ) = خور ٥۲ jap‏ خور نیز صفت 
aun ۳‏ 
ازفر گرد سوم uin‏ پرخوارترین » واه ی 2 مده .سل ۳ه 8ھ درست 


است چنانکه در آش خورنم  e‏ لصو Six arotoma‏ درپار؟ Y.‏ 
برابر o‏ خوار در فارسی چون پرخواد و کوشتخوار و کیاهخوار ولاشخوار و جز 
آن. ازعمین بنیاد است خوز هه سکس x*eretha‏ که دریند!۱ ازهات 
>ودربنده از هات ٤۸‏ آمده uim‏ خورش (نگاه‌کنید پيادداشت ٩ lez‏ ازبند ۲۰ 
ازهات۳۱)» این واژه با خوال فارس یکه بمعنی خورش است » یکی است ‏ خوالیگر 
یعنی خورشگر Gel‏ 

پر از درد خوالیگران را Am‏ پراذ خون دودیده پر اژکینه سر (فردوسی) 
یکر دد به گناهکاران . 


ced‏ امن نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از 


+ آنان» این ضمیر‎ - ٩ 


۰ 


بس اذا 
بند ۳ از همین هات . 
 -۱‏ باز شناختن( ادن ) = وی چیتبه Cvititha siu‏ 


کنید پيادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰ . 


۱- آموزگار بد = queue‏ دیهد دده 


.۳۰ ازهات‎ Y از بند‎ ٩ نگاه‌کنید بیادداشت شمار‎ » dus-sasti 
سخن و سروه و آموزش = سرونکه ناسون‎ uS - ۴ 
۷ی دریند آپنده نیز آمده » بمعنی آ موزش دینی‌وستایش هم میباشد چنانکه‎ 


دربن ۱۵ ازهات٤۳»‏ اژاینکه دراینجا بمعنی گتار ابزدی وسخن مینوی و آموزش 


v?‏ گرفنه شده * از توضیحی که در رخی از جاها در گزارش پرلوی QU‏ داده شده 


يسنا ء هات ۳۳ بند vov A‏ 


نیز بخوبی پیداست وآن 


c‏ عبادت است Do‏ ابتاك ددص مو. (اوستا) 
یا اپستاك و زندکسه از برای دوشن کردن معنی پس از Dl‏ سروب 23MM‏ 
( گفتار, سخن ) افزوده شده است . ( نگاه کنید بیادداشت شماره ۸ اذبند ۱۰ از 
هات ۲۸) 

وا سروا که در فرهنگهای فارسی بروزن پروا یاد شده و بمعنی سخن و 
حدیث و حکایت گرفته شده ‏ ناگزیر با واژۂ اوستایی سرونگه یکی است . شمس 
فهری‌گفته : 

علو i‏ قدرش از آن cul adi‏ که فکره,چو منی اندر آن‌کند سردا 

بیادداشت پارة 40 اذف ر گرد چہارم و ندیداد نیزنگاه کنید . 
*- تباه دن( ۵6 وع ) = مرد 23026 0 در بند 
های ۱۲-۱۰ اژهمین هات 


ا درمعنی باواژة marepé « reduc e^‏ 
که درشمارغ ۸ اذبندا ازهات ۳۱ سخن داشتیم یکی‌است و ازهمان بیاد است و در 
گزارش پیلوی Dl Ados‏ مرنج به مورنچینیتن ر ر jênîtanصmur‏ 
گردانیده شده یعنی مبرانیدن » بابودکردن ۰ کشتن . انگاه‌کنید بیادداشت Aus‏ 

آزبند ۱۱ ازهات f£‏ 


-f‏ خرد ‏ خرتو لامد xratu‏ ساند بند 4 axo‏ از 


- جیاتو سد ؤر نگاه کنید بیادداشت شمارة 
۱ ازیند۳ ازهات ۳۱ 

xS ناه‎ „ Shghana . نم زد‎ e uae (o orke - آموزش‎ ER 
۳۱ اژبند۱ ۱ ازهات‎ Y پیادداشت شمارۂ‎ 


۷ - بازداشتن- 


7 له یر دہ | eG apa-yam‏ کنیدییادداشت 
شماره ۷ از بند ۱۳ از هات ۳۱ 
#۸ - دارايی » توانگری = 


ادہ۰ ها دراوستا بسیار اهمده از 


10۸ یادداشتهای پنج انها 

oT‏ بخشایش ایزدی اراده میشود . در گانها : هات ۳6 بنده ؛ هات 44 بنده ۱ ۰ هات 

4 بند ۲ و Vlog‏ و بند ۰۱۸ هات 4۸ بند ۸ و چزآن ازمصدد ایس is ama‏ 

ea vá -)‏ 6ه ) درآمده که بمعنی نوانا بودن است » ( aS‏ 

پیادداشت شمارۂ ٩‏ از بند £ ازهات ۲۸ ) 
این واژه در گزارش پهلوی نیز ایشتی 

٤‏ شده یمنی همان واژۀ ادستایی بکاررفته و نیز بخط آوستایی نوشته شده uo‏ در 


4404 تالا با cun‏ هیدهم 


جند جا از برای توضیح افزوده شده خواستك ماع" یعنی دادایی ( دولت ) 
وبساهم بمعنی خواهش گرفته شده وبجای آن « خواست یا خواهد» آورده شده است . 
٩‏ - بلند=برخذ رل سچہ. هطلندهتوط درتأیت برخذا ;boroxdhá‏ 
صفت‌است (اسم‌مفعول ازمصدر برج (bars RU‏ درگزارش پېلو ی آرژوك 
ade‏ فة (آرزو) و ارژازك سلو arsánti‏ (ارزانی ) آمده ودرتوضیح 
" 


افزوده شده di‏ سور جنه 20211801۳ یعنی بایستنی از مصدر ابا 
فز D‏ یعنی بایستنی 1 


apüyttan messer‏ که درفارسی بایستن ea S‏ .واه اذانی و بایستن در گزارش 
پولوی تا انداژه‌ای‌معنی واه اوستایی برخذ دوگ 8۵م boroxdha‏ رامبرساند و 
از دیشهُ این LTD‏ مصدد برج baraj‏ میباشد c‏ معنی روشن تر میشود . فعل 
شن burzitan eı)‏ شده 


t *‏ دراوستا بسیارآمده و درگزارش پپلوی بو 
باین مصدر که بایستی در فارسی برژیدن az‏ نگارنده در جایی برنخوزده اما واژة 


برذ بمعنی شکوه وبزرگی وفر وبمضی ade‏ ورسا وکشیده بالا درفرهنگ ( ادیات) 
مابسیار بکار رفته : 
یکی اسب‌خواهم کجاکرذ من کشد باچنن فره و برذ من (فردوسی) 
نگاه کنید De‏ هرابرژیتی ey‏ - ریم ردص ۰ hará -borezaiti‏ 
بعنی البرز در جلد دوم ue s‏ ۳۲۵ 
برج baro‏ ہمعنی بلند داشتن » ارجمند و گرامی داشتن با ارج و یف کسی 
پاچیزی را شناختن وخوش آمدگفتن است چنانکه ٩ Eolo‏ مپریشت و Nob‏ ازیسنا 


یسناء هات ۳۴ بند۱۰ $94 

. وجزآن‎ 1e 

صفت برخ borexdha‏ در گانبا بسار آمده چنانکه در کانبا : هات ۳6 بند 
٩‏ هات cYas £t‏ هات 4۸ Cas‏ هات ۵۱ بند ۱۷ 
*- سین = اوخن cuxdha mi‏ نگاه‌کنید بيادداشت YA‏ 
ازبند + ازهات ۲۸ 
 -۱‏ بجای روان متینیو 6سدلهدد. ‏ نرنه" (مینو) آمده در اینجا بمعنی 
روان بانباد ودل است : یعنی باسخنانی که ازدلم برخاسته بنزهشما گله میبرم . 
 -w‏ کله‌گزاردن ( گا اکرژ Agam fib‏ 
aus‏ بیادداشت شمارۂ ۱ از بند ۱ از هات YA‏ 
٩‏ - کسی : درمتن مانا RP‏ 0882 آمده اما بايد دو واژه باشد واژ 
همدییگرجدا گردد cb «uo;‏ سب فص .nà c)‏ 


« ماه ازحروف aU‏ است » اذ برای نمودن اهمیت سخن ویا از 


برای نبرو بخشیدن پجمله آورده میشود » دربند٩‏ ودربند ۱ همین‌هات نیز آمده ودر 
بسیاری از بند های wr.‏ ( مشتبه نشود باحرف نفی « ما » 04« که دریادداشت 
٤ us.‏ ازبند ۷ از هات ۳۱گذشت ) . 

« نا » از 223b‏ اسلا هت میباشدکه درفادسی نیز نر گوییم یعنی هرد» 
درجای دیگر گفتيم که بمعنی کس .کسی؛ هم بکاررفته است. 
۴ - چاربا = e‏ از واه uu 680 Sep X‏ سراسر 
چارپایان سودمند و بویژه گاو است » نگاه کنید پیادداشت مار ٩‏ از بند ۸ 
همین مات 
c ۴‏ خورشید = هرر aset‏ ۳۲۵6 در ساتسکریت سور ۵۷۵۴ در 
فارسی هور : 
ز شیک تا سابه کسترد هور همی آن‌برا پر آن‌کرد زود (فرددسی) 
همین داژء نیز بپیکت خون ‏ سم(. هه آمده جناتکه دریند ۳ ازهات4؛ ودربند 


Y‏ یادداشتهای پنج گانها 

Y‏ وبند. ۱ ازهات ۵۰( ۰)۳ ). ازهمین هت است خور درفارسی. Do‏ هور 
آمده : هور cius‏ دس - و وی سنا مس 
c hvaro-xshadta‏ در فارسی خورشید گویم . نگاهکنید پیادداشت شماره ۲ از بند 


بسا دراوستا بااصفت i‏ 


و بیادداشت شمارث ٦‏ ازبند ۱۳ ازهات 4۳ 


c Dr‏ اولع آمده داين صفت‌تفطیلی 
است‌یعنی زشت‌تر و s‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ٦‏ ازیند 4 از هات ۳۰ 
۵ - باد کردن» گفتن » نسامیدن خواندن ( (mete‏ ائوج 
سظ۰ لت Anas‏ ازهات 4۳ ودربند ۱۱ از هات ۰ه نیز آمده » باجزه ری 
aaa)‏ آ۵۲ quum‏ فرمودن است چنانکه دزیند۱۲ از هات4۳ 
ui = phe 0-3‏ به د . ash‏ دربند ۸ ازهات۳۱ دیدیم که چې 
در اوستا چشمن سلح ۰(6 sashman‏ میباشد » همچنین دراوستا 3905 دئیتهر 
9و دنس ۹8۵ بمعنی چشم است اما ابن واژه درجایی بکار رفته که سخن 
از آفریدگان ایزدی coul‏ هر جایی که سخن از آفریدگان تاباك اهریمنی است » 
واه اش ash‏ میا ید خشوش اشی ‏ نو دمن - میتی ناف 9۵012۵ Que‏ 
A‏ > درپارة ۸ ازیسنا ٩‏ ازدهاك (ضحاك) چنین نامیده شده است . درنخستین 


<لدیسنا Anio‏ ۱۳۸۰-۲۳۳ اژواژه‌های ایزدی واه یمنی س « دراینجاچون 


aT‏ سر 


بواژه اش برخوددیم چند واه دیگر را پادآور IT‏ 
)dh‏ )سورع . )که دربند ۱۱ از هات ۲۸ exe‏ بمعنی دهان است » از برای 
دهان آفریدگان ناباك اهریمنی رز کم ڭر تفا آمده , واژه ای که در 
بز بجا ماند» است » فرخی کوید : 


خدای خوانند آن سنیگ را همي شمنان چھ بیہده سخن‌است این که‌خاکشان A‏ 


51١ PI‏ که در پند ۱ از هات ۲۸ بآن برخودديم یمنی 
oS ous‏ آهریمتیگو تام« ۷چ خوانده 
سده است و جزآن , agen‏ است در پساری GE‏ دور dvar Ja»‏ که 


دست :از برای آفر ید کان ب 


سنا ء هات ۳۳ بند۱۰ ۱ 
در بند + از هات ۳۰ آمده مصدری استکه از برای رفتن ناپاکان یکاربرده شده‌در 
برابر گم ته س6 gam‏ گامیدن و رفتن که از برای آفریدگان باك میآید و 


جر آن . 

Y‏ - دیدن ( یاست‌(سون‌. ) = وین b‏ دا۷ تگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۳ از Y as‏ ازهات ۳۰ 

 - ۸‏ بخردیادانا <داتبه sez‏ اف . نگاء کنید wb,‏ 


شماره ۱ از بند ۱۰ از هات ۲۸ . 

28 کشتزار  Vessel lb‏ اة ء نگاه ouf‏ پیادداشت 
شمارۂ > اذ بند ۲ ازهات YA‏ و بادداشت Y olt‏ از ٩ az‏ ازهات ۰۳۱ 

- یابان‌کردن» دیران‌کردن( واب«سنسی. )= وپ باجزه وی‎  -۶۰ 
vyápüninttan WORT OU) درگزارش‌پپلوی‌به ویاپاینتن‎ vi-vap وایسمت._‎ 
وی واپ‎ Y - گردانیده شده ودرتوضیح‌اقزوده شده تباه کردن . دریسنا ۱۲ پاره‌های۲‎ 
اچره‎ Abo پاي «ستاه ۷1-۷۸۸ ینی ویرانی » در گزارش پلوی‎ 
. شده‌است‎ Vyápánih 

¬ بجای بر زین در متن ددر يادو vadar‏ آمده » در پاره های 
۳۲-۰ ازیسنا OU JA‏ برميخوديم » در سانسکریت ودهر ۷۵۵1۵۳ سلاح مخصوص 
ایندر Indra‏ میباشد . این و اژهرابرخی کرزدانسته و بر خی cass Sede gne‏ 
205 یکی از ابزارهای جنگ وبا واژۀ 55 بام - vada‏ که درپارة ۷ ازفرگرد؛ 


وندیداد آمده پیوستگی‌دارد. بگمان نگارنده ودر باید تبرزین باشد باابزاری‌مانندة 


آن درجای as‏ ازهمۀ ابزارهای جنک که دراوستا بادشده سخن خواهی‌داشت . 
۴- کشیدن » آختن» آهیشتن ( باار مك۰9 ) = 5535 véuda‏ 
دلت Eoo c‏ ۳۱ از بسنا٩‏ با جزء ائیوی iara conn‏ با رىك وی ددم 
aiwi-voiadaya‏ که پا SIDE‏ یرد وہ چم 41و۲دصهk‏ (سر) بکار رفته 


. سر بلندکردن‎ E 


AU" یادداشتهای پنج‎ D 


P^ 


AMA ههد بیادداشت‎ f $96 


اندیفیدن = چیت ۰۳ ceto‏ بیادداشت شماره ۱۱ اژبند ٩‏ از 
هات ۳۰ و بیادداشت شمارة 4 از بند۳ ازهات YN‏ نگاه‌کنید . 

بانو . انگیو 
os em (ahà qur im )anbu ou‏ خدایکان در گزارش‌پهلوی 
به کدبانو و کدخدا گردانیده شده » Geldner. al Sau,‏ دراین بند Q3‏ ومردی 
ز يك خاندان بزرك مراد است » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ٦‏ ازبنده ازهات ۲٩‏ . 
سنا دناد و j|apayéiti‏ 


۴ - کدبانو و کدخدا : آنگرهی 3دعب تطدفه 


بند ۱۳ از هات ۰۳۱ 

۵ - بجای رسیدن دبد پاسچ وید ۷٥6۵۵‏ آمده که بمعنی بابندگی و 
رسیدگی است› نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ؟ anl‏ ازهات ۲۹ وبیادداشت شمارة 
۰ از Veo‏ همان هات . 

- واژه‌ای که به بخشایش RAD De» eb‏ یسون 
raéxonshh‏ آمده » همان است aS‏ دریادداشت شمارة ٩‏ از بند۷ آزهمین هات از آن 


بمعنی‌مبران است . چنانکه از این بند ۱۱ ازهات۳۲ پیداست؛ 


سخن دا 
از این واه مراث ایزدی مراد است با 


Meme رو گردان-اختن پاسر‎ cM 
که در فارسی دیق کردن و ذخم زدن و آسیب‎ rash epus از مصدر رش‎ 
» سخن داشتیم‎ ol از هات ۳۰ از‎ Nas رسانیدن است و در یادداشت شمارة 1 از‎ 
ES 


eines دانسته‎ (rai ieu! = (۲۵ آنرا ازمسدر ره‎ ae gl 


یسناء هات ۰۴۳ بند۱۳ wr‏ 


که یاد کردیم گرفته cul‏ در بند ۱۲ از همين هات esie)‏ و دربند 4 
ازهات oxSrárosha ps3 Cube eter as) ٤۷‏ 
Ya‏ ازهات sna ٤۹‏ صفت است یعنی رو گردان » سرپیچان . 


ت هاذخت EA,‏ + ,23 2۵7287614 را نیز بادآور urhe‏ 


۱ - کفتاریاآموزش وآیین‌-سرونکه دمسدن. 


طذهعتی نگاهکنید پیادداشت شمار۲ ازبنده ازهمین‌هات . 
۲ - بجای نفرین اکت ska cede‏ آمده ge‏ بد و ذشت و نکوهیده» 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارة o‏ از ax‏ ۳ از هات ۳۰ . 

۴ - — خروش‌شادمانی باآواز وفریاد شادی = اورواخش urvàxi-uxti cl‏ 
oO odo‏ د س صی. » نگاه‌کنید پیادداشت شمارة Y‏ از پند ۱ ازهات ۳۰ . 

۴ - تباه‌کردن‌بامانیدن وکشتن = مرد ue‏ 36« ۳90« همان است 
که دربندهای ۱۱-۹ از همین هات بآن برخورديم . 

 - ۵‏ پرتری دادن( aV‏ )-وز ivan Uus‏ باین‌واژه بمعنی 
گرویدن و برگزیدن ودین پذیرفتن بسیاربرخورديم» دراینجا پمعنی برتری دادن‌نیز 
همان معنی را مبرساند . نگاه‌کنید پیادداشت las‏ ۷ از Y ax‏ ازهات ۰۳۰ 


up: از مصدد ايش‎ ishan — ja Es 
. ۲۸ از هات‎ ٤ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱۲ ازیند‎ » ish 


-١‏ کشور eio‏ لیس من 3م. :طط 


سیزدهمون 


نگاء کنید بیادداشت شمارة E‏ از بند ۳ از هات ۲۸ . 

۴ - — خان‌ومان- دمان 9٤٤س‏ !ہ۰ 13204 دراینجا باواژه های‌بدترمنش 
آمده واز آن دوزخ اراده شده c‏ دربند ۱۵ اذهمن‌هات باواژه‌های منش نيك آ مده 
بپشت مراد است . در بند ۳ از هات ۳۳ «چمن راستی ومنش نيك» بمعنی فردوس 
آمده است ‏ بیادداشت شمارة ؟ از بند V‏ از هات ۳۱ و بیادداشت شمار ٩‏ ازبند 
٤‏ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


۴ یاده‌اشتهای پنج گاتها 


۴ - فرودآمین رسیدن ( یی مدا )ازمسدر هن رمرم 


chant‏ دربند Y‏ ازهات ۰ه باجزء نی : o‏ دع ۸ ni-hant‏ آمده » همچنین 


نت quus calo hant‏ رسد صي . 281 یعنی بونده ؛ "Que osa‏ 


. هستن » بودن‎ ah 

s -*‏ کننده = ue p‏ ی یلا maraxtar‏ از مصدر مرنچ 
6سل جرم ۰ c mare.‏ نگاه کنید بیادداشت شماره ۸ از Nas‏ از هات YN‏ 
gi ۵‏ آنگیو مډ ند. تطثه . نگاه کنید cibo‏ شمارة 4 
از ند ۲ از هات ۲۸ . 

 -*‏ تالهیرآوردن:گله کردن( we‏ )= گرز به سای 
هع » نگاه‌کنید پىادداشت شماره NY‏ ازبند ٩اژهمین‌هات‏ . 

۷ آرژو یا خواهش و کم = کم وس6 م۵ تاه کنیں 
پیادداشت شماره o‏ از ax‏ ۱۰ از هات YA‏ . 


2A‏ پيك يا گماشته و فرستاده ت د 


به وس dütya:‏ نگاه کنید 


پیادداشت o Ds‏ از بند ۱ همین هات . 

4 - پنسر -مانتپرن نمز . mathron‏ رنگاه‌کنیدیادداشت شمارة 
7 از بند o‏ از هات ۲۸ . 

eli « dares دوس ماد‎ = ) tenia Jue. ewe 
۳۰ کنید بیادداشت شمارة ۱ ازبنده ازهات۲۸ و پیادداشت شمار» ۱ ازیند۱ ازهات‎ 
از این‌واژه سرای راستی یعنی بشت‎ asha cS Ji = راستی‎ -M 
اراده شده در برابر دروجودمان  8133 .4سام 00310-0780۸ یعنی‎ 
. خان ومان دردغ يا دوزخ‎ 

۴ بزداشتن ( owe =) dq‏ قم دربند های ٤‏ و۸ ار هات 
٦‏ نیز بهمین معنی (nad‏ در بادداشت شمارة ۳ از ند ۱۱ از هات ex YA‏ که 


این واژه بمعنی نگاهداشتن و پاییدن است 


M" پسناء هات ۳۲ بند۱۴‎ 
پار | 061666۵ درنسخه‎ 6 ey us NM Te ast E 24 


پدل‌ها پا املاء های‌مختلف نوشته‌شده ‏ بارت و لو Bartholomaeaa‏ 


مصدر ها há(y)‏ را ریشۀ این واژه داتسته » در بادداشت شمارة 
۰ از بند ۱ از هات ۲٩‏ از این مصدر یا« هی * رر . اط که rm‏ بستن و بند 
کردن و بستوه آوردن و x‏ اي آوردن و فشار دادن و ناچار ساختن است سخن 
ee»‏ » بان نگاه کنید . 
۴ ضمیر وی بر میگردد به mathran Oils‏ = پیغمبر که در بند 
پیش گذشت. 
-f‏ کوی وہہ ۲۵۷۱ در فارسی‌کی‌گوييم (کیانیان): عنوانی است 
چون فرمانده وسرداد وخدیو c‏ دراینجا SO‏ ویبا سران وبزرگان آدیاییهای دیویسنا 
ارادم‌شده جدا گانهاز کوید گرم ses‏ ۵۱50۶ کهازپیشوایان‌دیویستان 
هستند سخن دفت . 
۴ س دیر باز = فرایدیوا 0 ۵مدگییدس. 2:02 از قیود است برابر 
pradivi , pradivah‏ در سانسکریث : 

Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae sp. 983‏ 
۵ بچای خرد خرتو s ova‏ اهت و بجای ورج ورچنگه 


ماس سا طقه6ع نها آمده که درفارسی eco‏ بمعنی‌بایه و رتبه » معزی 


gu‏ اسفندیار ویبعدلو نامداری تأثب‌نوشیروان 

( فرهنك جهانگیری ) 

ورچنکېوات t),‏ دا varatüahvant‏ که در پار £4 

تمر پشت و در پارة ۷۲ زامیاد بشت وجز آن آمده ینی ورجمند با ترومند و پلند 
پایه بز رگواد . 

Y‏ - فر نہادن» پاین‌گذاردن» زیر گذاشتن ( eds)‏ ) ازمسدر 

دا با جزه نی : (ی-‌گید. ۰ ۵1-43 در پند ۸ از هاته؟ ودر بند ۳ از هات 4٩‏ 


"M"‏ یادهاشتهای پنج ۴اتها 
EU‏ 

Ip )vis aw ویس‎ = (oes )ox ol, -Y 
iod disi در آمدن آماده بودن » پذیرفتن » در اوستا‎ ) vaés cong 
. ار ۱ ازسومین کرد ویسپرد نگاه‌کنید‎ 

۸ - پاری‌کردن = او avo.»‏ مصدر او سد 


بیادداشت شمارۂ ۱۳ از ٩ as‏ از هات ۲۹ . 

 - ٩‏ کشتن giam‏ خاسد ویدیسد. تاه[ لها از ase‏ جن مه ز 
des‏ » درفرس هخامنشی NET‏ ٥ھ‏ » در پپلوی ذتن کف ودرفارسی زدن . 
جن بمعنی زدن وکشتن و برانداختن در اوستسا بسیار آمده و واژه‌هایی‌که از آن 
در آمده نیز بسیار است . 

°- واژه‌ای که بهم ر گزدای» درآوردیم درمتن Jon‏ 9 اس تمه 
düraosha‏ آمده c‏ صفت‌است وازدوجزء ساخته شده : نخست دور و93ہ. فتاه 
درفرس هخامنشی نیز دور ۵۵۲۵ همان است که در فار ی دورگوه e‏ » جداگانه در 


بند ۱ از هات 46 و در بسیاری از جا های a‏ اوستا prd‏ است؛ دوم اوش 


E یمین معنی است‎ NN ix 3 ۱ که در پند‎ aoshahh 
ashaáhwaiti is Kis ul درتأیت‎ ( aoshabbvant تنم ون ررر‎ ia 
مردنی » در گذشتنی : نیست شدنی *آمیب‌یافتتی‎ ux (ces rd س دا‎ 
چنانکه در پارة .و ازفر گرد چپارم وندیداد آمده . وا آئوش با ۴ء که ازادوات‎ 
ناپذیرچنانکه درمبر‎ e$ یعنی تباه نشدنی؛‎ an-aosha نفی‌است: ہا ین س‎ 
درپیلوی اوش ده ۵8ھ بعنیمرك ونیستی» سفت دورئوش در‎ . Mots 
جا های دیگر اوستا چندین بار از برای هوم آورده ده چنانکه درباره ۲ ازیسنا‎ 
: درگزارش پپلوی همان پاره ابن صفت چنین‎ ٩ 
با دناد بعنی کو اوش از وان مردمان‎ mede د‎ yr cov t 


یف شده : 


بسناء هات CPP‏ بند۱۴ Aw‏ 
دور دارد C‏ این تعریف درست است در فارسی نیز میتوان آن را به دور دارندۀ 


هوش گردانید . هوش با واو مجپول بمعنی مرك ونیستی است ۰ فردوسی‌گوید : 


ai‏ کن‌که هوش تو بردست کیست ز مردم نژاد از ز دیو و پری است 
فخرالدین گرگانی در داستان ویس ودامین گوید : 
چرا با من بتلخی همچو هوشی که باه رکس بشبرینی چو نوشی 


همچنین این‌داژه باحرف نفی « ۰ : an-aosha (eof‏ در فارسی بجامانده 

: انوشه است‎ cA ol, 
که ای شهریار انوشه بزی نا بود روزگاد  (فردوسی)‎ olas بدو گنت‎ 
انوشیروان = انوشه روان ینی روان آسیب نابذیر یا جاودانی . نوش دد‎ 
) آشام بیمرگی با آب ذندگی است » ( نوشدارو » درمان پیم رگی‎ 
انوشه یکی است . دراینجا باید باد اور شویم که واژه هوش با‎ c آن‌توش‎ 


فارس ی که بمعنی 


Db 


واومعروف بمعنی‌بخردی وفرذانگی وزیر کی وگر بزی پواژةادستایی اوش Wes‏ 


X» اوشی‎ : "E. مو است . اوش در اوستا که همیشه بپیغت‎ ush 


+ پمعتی دو گوش است چنانکه در هرمزدیشت پاره ۲۷ و بهرام‎ ushi 


2 "و 
وجز cO‏ همین واژه نیز در اوستا بمعنی هوش است » چنانکه در بسنا ٩۲‏ پاره ٤‏ 
وویسپرد کرده ۱۵ پار ۱ وجز آن . 


درپاره؟ ازیسنا ^ صفت دورو düraosha‏ صفت هوم است اهمچنین 


است در پاره های 4 و Y‏ و ۱۰و ۱۳ ۱۹ د ۲۰ و ۲۱ از همان Ua‏ ودرباره ۲۱از 
يسنا ۱۰و در پاره های ۳ و ۱۰ از ۱١ LU‏ . 

چنانکه میدانیم این‌سه‌هات اژیسنای ۱۱-۹ در باره‌گیاه وفشرد؛ هوم است : 
هوم نیز دریسنای نهم فرشته آسا با پیغمبر ایران درگفتگو است» در سراسر اوستا 
( بجز گاتها ) ازمراسم هوم سخن رفته اما در گانبا که ازسرود های خود پیغمبراست 
از موم سط se‏ 9۵00۵ (نزد برهمنان سوم ۵0۳۳۸ ) یاد نشده و نه درهفت 


هات بعنی بسنا ۳ - ۶۱ که پس از گانہا کہنترین پخش نام مینوی است . چون‌صفت 


A‏ بادد)شتهای پیج گاتها 

دور دارنده مرك بامرك زدای همیشه درسه هات از ٩ Uus‏ - ۱۱ از برای هوم آورده 
شده » میتوان گفت که بیفمبر ایران در بند VE‏ از هات ۳۲ ازاین صفت هوم را اراده 
کرده ونکوهیده است از اینکه آرباییهای دیوبسنا در عراسم سوم ( (eae soma‏ 
بفرمان‌پیشوابانشان‌ببیوده خون‌جارپایان دیزند باین امید که پرورد کاری بیاری آنان 
خراهد آهد» به بند ۱۰ از هات 6۸ نیز نگاه کنید . 

3 برانگیختن ) تدس اسع )= سوچ E‏ 


ببادداشت شماره ه از بند ۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 


jitan&i-à moe ld ازارو‎ - ۷ pm 
هات۳ه نگاه‌کنید‎ 3E ج قیود است . بیادداشت شمارة ۱۵ از‎ 
ویس بای - نید‎  ) آسیپ بافتن ( باب [4إسددي.‎ - ۴ 


۷-۶ € نگاه کنید پيادداشت شمارة ٩‏ از بند > همین هات . 


۴ - رواداشتن: ازمصدردا یب ۰ um dà‏ دادن باجزه آثیپی ‏ بهدلا 


M IV‏ ۷اه بمعنی پیوستن وبا واه نفی « نه * نوئیت اد 


4ق معنی روا نداشتن » نگذاشتن از آن برمیآید . 


*- زندگی be cm‏ ددسہ د۰ فور دربند های ٩‏ و۱۱ ۱۲۶ از 
همین هات نیز بان برخوردیم » پیادداشت شمارء ۱۱ ازبند ۳ ازهات ۳۱ نگاه کنید . 
۵ آزادانه با بکام ودلخواه ‏ دسو hase‏ ؛ دربند ۱ از هات ٤۳‏ و 
در بند ٩‏ از هات ,و b)‏ ۰ ) بافعل خشی EM‏ آررده شده . 

) مدل ن‎  )oub فرعان‎ - ٦ 


آینده نیز cel‏ بمعنی فرمان راندن و دست ulla‏ و شهریاری کردن و پادشاهی 


220 (Xhi شي‎ 
A222 1 خشی‎ 


کردن ۶ توانستن و با رستن است . از همین مصدر است شایستن درفارسی » در 


A 


baud 
در فارسی شناختن و خشب‎ AS xshnà لیج سه‎ Loon i, aula 


ی نیر QU‏ یهد ل۵٠ Psiyistan‏ شاییتن ںہ حدما ماوق 


نی رر . xshap‏ که در فارسی شب و خر xshathra < n | n UP dr‏ 


Dr Vi df هات‎  اتسپ‎ 

که درفارسی شهرشده» فنادن خاء اوستایی درسر واژههای فارسی بسیاراست . نگاه 
کنید بیادداشت شمارۂ ٤‏ از بند ۳ از هات YA‏ . 
۷ - زاین «دو» بنابسنت » چنانکه در گزارش پېلوی ودر گزارش‌سانسکریت 
نریوسنگ Neryósang‏ ( دستور پارسیان در قرن دوازدم میلادی ) n xa,‏ 
امشاسپندان خرداد و امرداد اراده شده ؛ دربارة این ددامشامپند بیادداشت شمارة 
> اذبند 1 ازهات ۳۱ نگاه‌کنید . 
#۸ از خان و مان‌تيك, گرزمان یابپشت اراده شده » چنانکه از خان ومان 
بدتر منش که دربند۱۳ همین هات گذشت دوز مراد است . 
۹ - بردن ( لد دس Mee‏ ) = ب لس نع نگا‌کنید 
بیادداشت شماره Y‏ ایند ۱۲ از هات ۳۱ 

آموزش تقد دومن ریاد در گزارش‌پهلوی آموختیشن U‏ 


۹- ]۲ 
وتافص بناپراین پاید از مصدر سې دوس۳ a $sab‏ 
m ITI"‏ ۳ 


بمعنی آموختن د دریافتن است در آمده باشد » ناه کلید 
بیادداشت شماره Y‏ ازبند۱۱ ازهات ۳۰ 
cf‏ بجای مرد پارسادرمتن ده ورسم ۵۵1۳4 آمده » این واژه‌در 


اوستا صفت است بمعنی آزموده با ازدین آ گاه داز آ بین برخوردار همچنین اسم است 


یعنی مردنيك » مردپارسا , پرهیز گار وخداشناس . در گزارش پپلوی همین بند ازهات 


۲ نیز دهم آورده شده ودر توضی ح آمده وه هرت ( به‌مرد)» نگاه کنید بجلد خرده 
اوستا صفحة ۲۲۹ وبیادداشت شمارة ۱۰ آزیند Y‏ ازهات £x‏ 

رک از روی هوش = — .xexobQ‏ رونت در کزارش پپلوی 
فراخوهوشیه اانا hh aue‏ .۱۵×۵ آمنده uum‏ فراخ هوشی و در 
توضیح افزوده شده داناك هوشیه داسو رموه . در بند ۷ از هات ۳۶ نیز 
qot»‏ آمدی اوشورو ushuro ac‏ تاگزیرازدو واژه آميزش باقه : 


نخست اوش ush eo‏ = هوش که دریادداشت شمارة ۱۰ اژیند VÉ‏ همين هات 


Ww.‏ یادداشتهای پنج گاتها 
گذفت» جره دوم‌آن ؛ 


aedi) اطلة‎ uus yl A و تباهی و‎ gola آزار‎ -* 


ath طا )» در فرس هخامنشی ہی 200 ازمصدد آ هه سنك‎ ers 
آسیب رسانیدن تباه ساختن, آزردن » چنانکه درپارة ۱۲ زامیادیشت | مده ودرپارۀ‎ 


۸ از همان‌یدت باجزه فرا  M)‏ ۸ا و پیت Qa dio itae‏ 


apa‏ آمده بمعنی یکسره تبا‌کردن و ناببود کردن . ازهمین بنیاد است آئیتپیونت 


سدن د سی ]801*0۲ که در فر گرد دوم هادخت نسك پارة ۱۷ آمده یعنی 
پراز آسیب ورنج یادردمند . بواژۀ آثبری ‏ سقلا._ بمعنی درد ورنج دگزند در 
بادداشت شمارة 4 ازبند ۸ اژهات 47 نگاه کنید . 

® یم = (us‏ وس یسہ. 268۵ aee‏ واژه با واژۀ آتمی 
thi‏ در پند ٩‏ از هات۸؟ نیز برمیخوریم » در گزارش پپلوی ویمانیکیه . ٤٤٢‏ وہ 
E P vimánikih‏ 

eedepee CKDxb- آزردن زیان آوردن؛ستم کردن‎ - V 
۳۰ ازبند ۸ ازهات‎ Y پیادداشت شمارة‎ au عطفعصقی نگاء‎ 

) ۱975 Cost در انیت‎ )Rya IAM yg اینیه‎ = EMO -N 
که بمعنی‎ C3 صفت است یعنی آرزو شده» آنچه دل خواسته » اذ مصدر ايش‎ 
آرزو داشتن وخواستار بودن است . دربند ۸ ازهات 4۸ ودربند ۱۷ اذ هات ۱ونیز‎ 


به ایشیه برميخوريم » این صفت بویژه از برای البریمن بدا 6ر siyaman‏ 


آورده شده » نگاه‌کنید Db‏ ۱ ازهاته . دربارة حرف « به » به دوستانم که در 
متن 1۱ آنو 44س( ۰3‏ قح ة مده وازحروف اضافه است دریادداشت شمارة؟ از 
بند؟ ازهات ٤۷‏ سخن خواهیم داشت . 

۸ - بازداشتن ( سوسسرس. ) = آهی Ahi omm‏ نگاه‌کنید 
پيادداشت شمارة ۱۰ ازبند ۱ ازهات YA‏ 


VERS 
۲۲ اعنو ۵ گات :يسنا مات‎ 

, dáta Clo ۵ال » در فرس هخامنشی نیز‎ seam آیین : دا‎ -١ 

درپهلوی دات ۱6۳ ودرفارسی داد گويم . این واژه بمعن ی آیین 

وقانون‌است‌درفادسی‌عدل باين اعتباراست که Dog‏ ازروی‌عدالت 

وانساف وضع‌کنند؛ داد گر یاعادل کسی است‌که ازقانون برنگردد . واژه‌های دیگر 


که باهمن واژه Jue‏ بافته درفارسی بسیار است چون دادار » دادخواه cafa.‏ 
دادکستر » دادبخش c‏ داد پیدادگر و جز آن . داتستان دد۲٠‏ 
در پپاوی یعنی داوری t‏ حکم .دات عاقة از مصدر دا هس 4 که بمعنی 
دادن و بخشودن و ارذانی داشتن و نهادن است» در آمده است » در اوستا بسیار 
بآن بر ميخوديم چنانکه در ilg S‏ هات as E‏ ۰۱۵ هات CV ax 4٩‏ هات 
۱ بند ۱۶ 


paouruya aat PER -‏ , نگاه کنید 


بیادداشت شمار؛ ٩‏ اژبند ۱۰ ازهات YA‏ 


EIC‏ اه جبان » هستی » بود» زندگی. 
شماره ٤‏ ازبند ۲ از هات ۲۸ 


۴ - داور = رتو (ممد. ‏ داد در فرهنگ ( ادیات) مانیز بجامانده 
ددگوبیم » نگاهکنید بیادداشت شمارة o‏ ازبند۲ ازات Y^‏ 

LL jn» - ۵‏ مودییدم.م. ۳۵١8۵‏ صقت تفضیلی است 
از واژۀ ارزو »ایور ده نگاه‌کنید یادداشت شمارة ۸ ازبند۳ ازهات ۳۰ 
١‏ - کردار = Senyo of.‏ سم( ماه( کنش » تگاه 
کنید بیادداشت شماره o‏ از بند ۱ از هات YA‏ 


cos foo -Y‏ ورزیدن( یاس بن ردصب . )= ویز پاک 


Mai یادهاشتهای پنج‎ wr 

۶ نگاه‌کنید پیادداشت شمارة 4 ازبند؛ ازهات ۲۹ 

۸~ تلدرست یا کز ‏ میتهپیه A306‏ طهطانص نگاه کنید 
بہادداشت Dus‏ ۳ آزبند۱۲ ازهات ۳۱ 


۹- درست = آیزو cA‏ ۵ هیئت دیگری است از واه ارزو 


اعد که دریادداشت شماره o‏ 


بت و دربزده همن‌هات نیز آمده ۰ 
ue ۰‏ آمیخته ( 66د سد دت ا ۰ ( از مصدر هام میں ham-myas‏ 
eter‏ دند نکاه‌کنیں بخود بند۱ ازهات ۳۳ 


zi‏ دروغپرست = برگونت گذ به د 08 در رار 


Juge یعنی داستی پرست‎ 99007۵78 ۰ Vx» c: 


دين راستین . باین دو واژه در گنها بسیار برمیخودیم از آنبا 
دیویسنان و مزدیسنان اراده میشوت بساهم در گونت از برای پیشوای کر کننده و 


آشونت اذبرای پبامبر داستین آمده است ‏ در این بند چنانکه در بند ۱۸ از هات 
۰۱ در بنك ۱۶ از هات ۳۲ درکسونت اشاره بيك پیشوا يا پبامبر دروغین 
است که مردم را براه کر دهبری‌کند . ببادداشت شمارث ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ 
ETT‏ 

۴ بد = اک موس caka‏ نگاهکنید پیادداشت شمار؟ ه از بند ۳ از 
هات ۳۰ 

oS - ۴‏ با ورزیدن ( مام ouest‏ = ور اسیک 


۷۵۳۶ موریادداشت شمارۂ Y‏ از نخست 


۴ - پرو= آستی casi ee xe‏ نگاه کنید ببادداشت ٩ bs‏ از بند 
۲ ازهات۳۱ 

 -e‏ آموزانیین( ۵۳۸-۵۸۲ )= ish doy ml‏ نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة € ازبند ۳ ازهات Y‏ دراینجا از 


نیکی آموزانیدن * یعنی از راه 
کر کیش دروغین دیویسنا براه راست‌دین مزدیسنا در آوردن 


یسناء هات ۰۴۴ بند ۴ we‏ 
N‏ - کم = وار واسلاند. vára‏ در as‏ ۱۸ از هات A‏ و در بند 7 از 
هات ۱ه نیز cena‏ از مصدر ور var Aag‏ گرویدن » بررگزیدن دز آمده نگاه 
کنید بیادداشت شمارة Y‏ از o oz‏ ازهات ۲۸ 
Y‏ - — خواست (اداده ) = رت کم بد۰ 51٥۵ع Lf‏ کنید 
بیادداشت شمارة ۲ از بند ۸ ازهات YA‏ 
۸ - بجای‌آوردن( سب 


پیادداشت شمارة ه اژبند ٩‏ ازهات ۲۹ anoo‏ ازهات ۵۱ واژه های راد اسن 


= راد سو ITO‏ 


و وار اساد vára‏ نیزیکجا آمده‌اند. 


Y‏ - ازآذاده یا سیاهی و رزمی و کشاورز یابرزیگر و از پیشوایان دینی‌که 
| در متن خوتتو سس ېد. دهد وورزن باول‌گاژم 

سومین بند | veo‏ ورز 

varemna aa‏ و و 


يمن سمل amyaman‏ امد 


حدا کانه در گفتار پیشه‌وران در ب 


ت سخن 


oe ٣‏ کوش = پوخشنگکه کل نامرع thwaxshaüh‏ ور 


فارسی تخشا شده » دربند؟ ازهات j YA‏ 


e £X برخوردیم و دریند۱۲ از هات‎ ob 
YA ازبند؟ ازهات‎ ٩ خواهیم برخورد . نگاه کنید بیادداشت شمارة‎ 

۴ - نگاهداری‌کردن پرستاری‌کردن( ټاډ ده )= ویدا ډاډ وید 
1-8 نگاء کنید بیادداغت شمارة ۸ ازیند۲ از هات ۲۹ 

+ شمارة‎ nib, نگاه کنید‎ ۳8:۸ Lu els واستر‎ mum T 
YA ازیند ۲ آزهات‎ 

ore furo) - M‏ )اریز ومک ۷٩‏ بمعنی پسرستیدن و 
ستاییدن در اوستا بسیار آمده » در یادداشت plas‏ ازبند ۱ 


از هات ۳۰ OU‏ برخوردیم 2 دربسیاری از بندهای دیگر نیز . 
در اینجا یز ۵۶ل با جزه اپا = سس سک یعنی با ستایش چاره 
کردن وباپرستش درمان‌کردن V‏ زدودن ودور کردن و XS y‏ کردن آسیب co‏ 


we‏ یادداشتهای پنج انها 
بانماژ و درود . 

و تافرمانی با نا شنوایی = آسروشتی ‏ نموه ار ومد :ااناوة » ناه 
کنید پیادداشت شمارة 4 از بند o‏ از هات ۲۸ 

- خیره سرییابرتنی وس رکشی‎ -t 
۴۲ ازبند۲ ازهات‎ o az نگاه‌کنید پیادداشت‎ 


tarámaiti سل دد‎ ۴ E 


۴ - همسایه = نزدیشت ampia]‏ داتشه (در تأیت نزدیشتا 
nazdistà‏ ( دریهلوی نزدیست . رکوددم pandit‏ صفت تفسیلی‌است ازواژ؛ تزدینگه 
ۆن PETEL‏ تزدیک گویم . تزدیو RI C‏ 
۵ که در LA‏ ۲۱ از ارت پشت آمده ازقیود است درفارسی نزد گوييم . 


دراینجا اذ 39h‏ نزدیشت سرزمن نزديك وهمسایه یا هرز وبوم دیویستان‌که 
از دشمتان مزدیستانند اراده شده است به بند۳ از esce‏ نیز نگاء‌کنید. از واژة 
دردغ ( drj a3‏ ) پیروان کیش دروغین دیویسنا اراده شده . 
۵ - نکوهندگان( ہي . )= ندنت nadant w'a$4]‏ 
del e‏ است از مصدد ند [سق. ‏ ۵۵ک بمعنی نکوهیدن دپست شمردن 


است » فعلی ازاین مصدر دراوستایی که امروزه دردست‌است بجا نمانده . 

*- بجای نکېدار در متن منتو فد a‏ آمده از مصدر من 
Jug‏ ۵8 که بمعنی پنداشتن واندیشیدن است » منتودر گزارش‌پهلوی( = زند) 
ازهمین بند به ,تمان ۳ج یعنی پیمان کردانیده شده ودرتوضیح افزوده شده : 
te‏ رمان د waosc‏ لد nn‏ گوپپسریج گوسپندان نە کشت = که 
پرهیز چارپایان نکند بعنی که ازگاه ورمه پاس نگاه odas‏ چنانکه از این توضیح 
پیداست از منتو دهقان ودارندة خاك وآ بادانی با مباشر ده اراده شده اما نظر بریشة 


واژم منت و کسی‌است که پنددهد (مشاور) بنابراین کسی‌است که ادار خالدوسرزمینی 


سپرده بدوست » در بند ۷ از هات ٤٤‏ نیز باین واژه بر میخودیم د معنی پندگوی 


از آن برمیآید 


سنا هات ۳۳ بند ۵ wo‏ 
RA -ِ‏ کوش مو agola^‏ ۲۵۲۸ء دراین‌بند نیزمعنی واژه 
که‌فرمانبری باشد مناسب‌ميافتد » نگاه‌کنیدییادد اشت شمارۂ E‏ از 


. ۲۸ هات‎ oos 
Am مزیشت پاب دد نا)6‎ v  نیرتگرزنپ م“ از همه‎ 
. صفت است‎  vispá. mata 
سد‎ Y از مصدر‎ avaübána مددمون‌سان..‎ Qul پاری=‎ -f 
. ۲۹ از هات‎ ٩ as نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۱۳ از‎ cav 
زبا گلشه* قط‎ = (oun ( خواندن؛ بیاری خواستن‎  -۴ 
۳۱ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱ ازبند؟ ازهات‎ 
« darogó-ráti زندگی جاودانی » زندگی بلند و دیرپایا =د رٍگوجیاتی‎  -۵ 
تگاه کنید پیاددا‎ cien t- etl 
-(o$Mees ( یافتن‎ ٩ 
. ۲۸ ازبند ۱۰ از هات‎ ٤ شمارة‎ 


شمارء ۷ ازبند ۱۱ ازهات ۳۰ . 
tap gar‏ نگا‌کنید پیادداشت 


¥ از gis‏ (-- ۳ لین من ہ۰ (xshathra.‏ منش نيك (= 
KL‏ ياس د. 6ند ]12 vohu. manaüh. ey‏ ) بپشت اراده شده به بند 
۳ |زهمین هات وبه‌بند ۱۳ ازهات ۳۲ نگاء کنید که از «چمن راستی و منش نيك » و 


از«خان و مان منش نيك » نیز پپشت اراده شده . 
۸- راه alum‏ تعن C path‏ نگاه‌کنید ببادداشت شماره ه از بند 
٩‏ ازهات ۳۱ 


٩‏ - درزست= ارزو وکت coram‏ نگاه‌کنید پیادداشت شماره ٩‏ از 
بند ۱ همین هات . 

۶- آرام داشتن یا جای‌گزیدن وندستگاه ساختن ( cem‏ ) = 
شی ۰ ۸ءء نگاه کنید بيادداشت‌شمار؛ ٦‏ ازبند۱۰ ازهات۲۹» جابگاه‌ایزدی 
یاگرزمان همانجایی است که در آنجا منش la‏ وراستی فرمانرواست؛ یعنی ببشت 


Ag یادداشتهای پنج‎ wt 
کی ط م۰ 28080 آمدم‌وخشور زرتفت‎ Gai بجای پیشواددمتن‎ -۱ 
نامیده‎ mothran ۰.3 #6 خود را پنج بار در گاتها مانتبرن‎ e 


E‏ چنانکه دربند ۷ ازهات ۲۸ ودربند۱۳ اذهات ۳۲ ودر 
بندهای o‏ ود از هات ۰ه ودر بند ۸ از هات ۱و ( نگاه کنید پیادداشت شماره + از 
بند o‏ از هات۲۸ ) در گانبا همین یکبار پیشمبر خود را زور 2۵0487 یعنی پیشوا 
خوانده اعادرجاهای دیگر نام مینوی این واژه بسیار cena‏ در پپلوی زوت کرم 
2 ودر پاژند نیزژوت در سانسکریت "U 23. hotar jj‏ مزدیسنا هفت موبد 
پزشنه ( مراسم دینی ) بجای میآوردنده زوت در بایه برتر از شش موبد دیگر ودر 


سر آنان جای داشت امروزه دو موبد بجای هفت موبد پسارینه پزشنه مبگزادند . 


نخست زوت و دوم رای ( = ELI‏ 
(raêthwiakara‏ ¢ بجلد خرده اوستا : گزارش ex‏ س ۱2۱ نگاه شود » وتر 
D E zaotar‏ بوت کمط a6‏ فتطاهع»( نوت را 2۵003۵ )در آمده‌است. 
باین واژه در خودکانبا برنميخوديم اما درجاهای دیکراوستا بسیار آمده و آن‌دهش 
و بخشش ردان‌است» چیزی‌است | شامیدنی دد برابرهی زد ( »کیت (myazda‏ 

در گانها : 
ت ۳۶ پند ۳ بو زه یزد خواهيم برخورد ببادداشت شمارۀ۷ ازبند ۸ همین هات 
نگاه کنید . 


E درمتن وازۀ « راه“ نیامده اما در بند پیش داه درست ( داستی‎ - Y 


دهش خد ك که چیزی است خوردنی چون نار انو گوشت و ومیوه و < 


د فاد ۵ه ) آمدی دراینجا نیزهمان راه درست مراد است که uasa‏ گوید از 


Ji‏ راستی‌بیاموختم 


c ۴‏ پتر هنش :در متن منیو پبرڑررر. 780۲۷ آمده با صفت تفضیلسی 
وهیشت واسید لد . اناه که بهای وهوشنکه vohu-manaüh‏ 
oeil‏ 6م( سوت ado Xo‏ چنانکه در بند ۲ Db‏ هات ۳6 ودر Au‏ و ازهات 


ه٤‏ و در نند ۸ از هات £A‏ واه متیر esl‏ با د. ۷0۲۵ بجای وخومتشکه 


بنا هات ۳۳ ؛ بند wY ٩‏ 
( - منش نيك ) آورده شده است » از برای منیو پیادداشت شمارة Y‏ اژبند ۳ از 
مات ۳۰ نگاه کنید . 
*- آموزش خواستن ( uus‏ ) = کا dud‏ 18 تگاه کنید 
بیادداشت ت o b‏ ازند ۱۰ ازهات ۲۸ . 
 -e‏ برزیگری-واستربه c vástrya. ada‏ تگاه‌کنید یادداشت 
شمارة ۷ از بند ٩‏ ازهات SYN‏ 
N‏ 2 مش = منک عسزموس. .manaüh‏ 


-N‏ بکار انداختن (cos $e‏ ورزیدن = و iib uibs.‏ گید« د ویدیدد. 
vorozyeidyài‏ ( 1۳۶ ) از مصدر ورز واس ۷۵۲۵۶ نگاه‌کنید بیادداشت 
٤ Dez‏ از بند ٤‏ از هات ۲۹ . 

۸ ¬ بچای امد منتا کرس 0۵۴98 آمده از مسدر من 6 سل 
man‏ که بمعنی اندیشیدن و پنداشتن است » در گزارش پپلوی ( = زند ) منتا مانند 
وار منتو ‏ 6ہ ۰2٥#‏ ناجھ صکه دریادداشت شمارة A‏ ازبند 4 همین هات‌گذشت 
به پتمان ن۴ گردانیده شده» نگارنده از برای نمودن مقصود بجای آن 
ES‏ » آورده است ‏ 


۹ آرذو داشتن ( sua‏ )= 


یز دک 2 بمعنی آرزو داشتن و 
کوشش داشتن است ؛ در as‏ ۳ ازهات 4٩‏ نیز آمده . از همین پنیاد است 1o‏ ایژا 
M‏ 198 که بمعنی‌کوشش ودلگرمی وغیرت است » دریند ۱۰ ازهات 4٩‏ و 
دربند ۸ ازهات ۰ه ودریند۱ ازهات QU o3‏ پرميخوديم ودربند ه ازهات*4 بمعنی 
خوشیختی و کامیابی است یا بابان کوشش و سر انجام جستجوکه کامیابی و بختیاری 
ER Gua‏ سیلهد 1 نیزبیمان معنی دربند ۷ ازهات oY‏ بکاررفته است ؛ واژه 

های دیکر از این بنیاد در اوستا بسیاز است » واژه‌ای‌که درفادسی اذهمین ناد بجا 
هانده > وا « آز» اس ت که درتازی طلمع گویند : 


یکی چاه تاريك و ژرف Ob‏ پنش ناب‌دیسد و سرش پهن باز (اسدی) 


AU یادداشتهای پنج‎ WA 
است . بجلد دوم بشتها‎ HP Uus coal ázi afe در اوستاآزی‎ 
گزارش نگارننده , صفحه ۲۰۶ نگاه‌کنید و از برای داه ایزا 184 نگاه کنید‎ 

پيادداشت شمار ۲ از بند Y‏ از هات ۲٩‏ . 

۷۰ = درمتن * ایندد "P‏ بايد دو امشاسیند )asha ce Ji‏ = 
آردیهشت)و a es gno‏ وا ند 6سس3 ع۰ vohusmanait.‏ (= پیمن) مراد 
باشند چه دربندآینده ازهمین دو با مزداناع برده‌شده دیدارشان‌درخواست گردیده 
7 دیدن( لد صچرں. ) = درن 09$ dams‏ دیدن 
تگریستن» نگاه کنید بیادداشت شمادث ۱۰ از Naz‏ اژهات ۳۰ . 

۴- پندپرسیدن( ‏ اه نرہ دنہ . ) ازمصدر پرس 0^0 
piros‏ پاجزء هام hem iege‏ بمعنی‌اندرز پرسیدن و گفتوشنود کردنومشورت 
کردن است (نگاه کنید پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ ازهات YA‏ دبیادداشت شمادة ۳ 
از بند۱۳ از هات (Y‏ درپیلوی همپرسیتن — چن« دد ده گویند و همپرسکیه 
یدود پیعنی پرسش es‏ وگفت وشنود ومشاوره است ‏ به بند۳ از هات 
۷ وبه بند ۳ ازهات ۵۳ نیز نگاه‌کنید 


و M‏ آمدن( سدوژه. )ای د. 1ء نگاه‌کنید 
هفتمی | 
سحا _ پیادداشت شمارۂ ۷ از بند ۲ از هات ۳۱. 
2 خود = خوئیتبی ه x"aithya huy‏ 
*- بدیدار = Li.‏ ویو ہی daroshat‏ بدیده | مدنی» olo ga‏ از 


مصدر درس dares‏ دیدن » نگریستن » یادداشت شمارة ۱۱ ازبند پیش نگاه‌کنید 
۴ - گذشته = پر لمم cpi‏ جاهای دیگر اوستا رو Pa‏ 
دام( . _ یعنی ببرون . 

بجایآن مکون tou Î magavan TT‏ پیادداشت 


ie 0-0‏ 
VID‏ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 
١‏ - گوش دادن» شنبدن (  ) Qus‏ سرو es s‏ نگاه 


بسناء هات COP‏ بند ۸ wa‏ 
کنید بیادداشت ola‏ 4 ازبند o‏ از هات ۲۸ . 
۷ د اندر (میان) 
ant‏ در پپلوی ( م بل ) ودرفارسی اندر . 
FT - ox ۸‏ سمدددویه . آ۵۷ » al‏ کنید بیادداشت Mol‏ 


تم دا فتقاوق در فرس هخامنشی اتتر 


۰۳۱ از هات‎ Tas) 

۹- بیدا چیتبر دی ہ. «تطانی تگاء کنید پیادداشت شمارۂ ۱ 
از بند۲۲ ازهات ۰۳۱ 

*- رادی< رانی aet‏ _ تلف در اوستاء چنانکه در فارسی بمعنی 
دهش و بخشش است » در اینجا بمعنی ادای وظیفه است . 

nemax'ant eame Loan dns  -‏ ( در تاز 
نمخوئتى میتی (Udec() ELS (nomas‏ 
nemabh‏ یعنی نماز ( نگاه‌کنید بیادداشت شماد؛ ۲ از بند ۱ ازهات ۲۸ ) و ونت 
vant tre»‏ ( مند ) uie‏ نماز گزار باپرستنده وستاینده » درگزارش پپلوی 
به aiu‏ ی ۳۱۳ 6رد گردانیده شده است . 


*- واژه‌ایکه بجای دادخواهی آوردیم درمتن 2 arstha 6i‏ 
آمده . دربند ۱۳ ازهات ٩۳‏ ودربند ه از هات 44 نیز آمده ؛ در 
هشتمین ls‏ 


جاهای دریگ راوستاهم نب ميخوريم چنانکهدرفرگردهفتموندیداد 
پار ۷۱ و jm‏ آن: در گزارش پرلوی داتستان ۱۳۵80 . این slo‏ دریپلوی 
از برای هرآنچه به داد ( = قانون ) پیوسته است » بکار رفته است چون دادگری و 
دادخوهی و داوری ) محا Res tae‏ فضاه ) بسا هم بمعتی مطلق کار و امراست ۰ 


همجن از 2o‏ 


aq‏ ۵00۵ه در ایستا معنی پیمان و فریضه و وظیفه و تکلیف 


برمیآید » eo‏ های JL ao‏ این بنیاد در اوستا بسیار است » چون arathya asl‏ 


۵ سروش‌یشت Logs‏ اند 6سا 


دان دډه. (داوری) درب 


; olg» رشن يشت‎ Y (دادخوام) درپارة‎ arathamant 


۸۰ یادداشتهای پیج Ail‏ 

۴ - بجای آوردن(. ردد «سه. ) ازمسدر شيو لار ره شدن » 
yd)‏ بمعن ی کردن 13 بکار رفته . نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند ۳ ازهات۲۹ . 
۴ = فراشناختن( 51»499 23 )ازمصدر وید فاد 0« باج 
فر fra ۰ 4M‏ یعنی شناختن APT‏ شدن » دریافتن c‏ نگاه کنیدیادداشت شمارۀ۷ 
از E as‏ ازهات ۲۸ 125 nf) vüiady&i 22223548 — uo‏ که در پند۱۳ 
از هات 4۳ آمده از همین بنیاد است . 


۴ = درود= بسن تمددزن. 18508 یاپرستش, نیایش ؛ ستایش ‏ نماز“ 


دربند ۱ از هات ۳6 ودر بند»۱ ازهات 4۵ ودربند؟ ازهات.ه نیز آمده » نگاه‌کنید 
پيادداشت شماره ٩‏ از بند ۱ از هات ۳۰ . 

۵ ماد شما = خشماژنت ین eese‏ جهن نگه 
کنید بیادداشت شمار ۱۱ ازبند ۱۱ ازهات ۲٩‏ . 

NI صفت‌است‎ staomya . سوه حدم ترط 6ددند‎ < qu 
(ستودن » ستاییدن)‎ stu c^» ستايش که از مصدر ستو‎ staomi مدص ا۰6‎ 
در آمده است » نگاه کنید بیادداشت شمارة ه از بند ۱ از هات+۳.‎ 

¥ 


بجا بخشایش O92»‏ 3433 اد eaa] draona‏ درجلدوندیداد از 


«X.‏ ا1ہس . ۵٥٣۸‏ خن خواهیم داشت » در اینجا 


درئون يا در 


کوتاهگرفته‌گوبیم : درون بیش از همین بکبار در Milf‏ تیامده اما دریخشهای دیگر 
اوستا بسیاربان برمبخودیم .درنامه‌های دینی پپلوی وپازند نیز کم ۶ یش‌یادشده‌است. 
این واژه بمعنی بخشایش دبرخ وبپره وردزی ودعش و خواسته و نیکوبی و خورش‌است. 
درگزازش پپلوی اوستا (= زند PESE M‏ درون دا "E drün‏ 
هم سور د۲ا پچای آنآورده شده چنانکه در همین بند ۸ ازهات ۴۳ واذبرای 


توضیح افزوده‌شده متیزد ‏ ٢د‏ کډ »سور 25 2 هردو درزبان مابجای‌مانده: 


در اوستا سوئیربه  sürya ndum‏ و دومن میرد myazda -Jfené‏ 


میباشد سوئیریه دراوستا بمعنی‌چاشت است و میزد چیزی خوددنی‌اس ت که درجشن 


یسا ؛ هات ۳۳ بند D ٩‏ 
دینی (یزشنه) برسرخوان نهند چون نان و گوشت ومیوه » نه‌چیزی‌روان و آشامیدنی 


۱ متطامعه ( آپزور ) نامند و در یادداشت شمارۂ‎ 6$ Aes 
. همین هات ذشت » سور در فارسی بمعنی مہمانی بزرگ و جشن است‎ ٦ از بند‎ 


نتاصر e‏ و گفته : 
در سور جبان شدم ولیکن بس لاغر باز گشتم از سور 
زین سور بسی ذمن بتررفت اسکندر و اردشیر و شاپور 
گر نو سوی سود مبروی رو روزت خوش Der‏ 


میزد درفادسی بمعنی بزم و انجمن شادمانی و کامرانی است . سنائی گفته : 

که خروشان چو در نبرد تونای کا نالان جو در میزد نوچنگ 

فرخ یگفته : 

ای بمیزد انددون هزار فریدون وی بنبرد Ox‏ هزاد Qu)‏ 

در این یاد آود هيشوم که از همین واژه است میزبان‌که در پبلوی میزدبان 
tUa‏ آمده. در اوستا؛ چنانکه از بند ۸ از هات ۳۳ پیداست درون بمعني 
بخشایش بکار رفته ؛ همچنین است در جا های دیگر اوستا » چنانکه در پارة ۸ از 
زامیادیشت آمده : « آفریدگ ار کوهپا دا مايه پپره و روزی ( درون ) پیشوابان و 
22 


ان و برزیگران بخش کرد » پس از آن درئون یا درون نام نانهای خرد و 
گردی شده که درجهد 


پای دینی درخوانچه نہند این نشانه‌ایست از دهش و بخشش 
دراه تيك. Dl‏ درون در فرهنگیا نیز یاد شدم» در فرهنک جهانگیری بمعني 
بیمانۀ غله نوشته شده وددیرهان‌قاطع بہمین‌ معن ی گرفته‌شده وبمعنی‌دعایی که منان در 
ستایش خدا و آذر خوانند دبرخوردنها بدمند وبعد از آن بخورند . .. . 

۸ -__بایداد یااستوار = cuta-yüiti e Marr) NUS‏ نگاهکنید 
بیادداشت شمارة ۳ اذ بند ۷ ازهات ۳۰ وبیادداشت شماره Y‏ از پند۱۲ ازهمن‌هات 


- خرد : بجای dede‏ مس زر mainyu‏ که در 


همین بند 


متن آمده . 


VU" یاده‌اشتهای پنج‎ AY 

۴ - دامش یاآسانی وگهایش وخوشی La dae Libo‏ عطاق 
نگاه کنید بیادداشت شمارۂ Y‏ ازیند۷ از هات ۳۱ 

ai < X ۴‏ ددد ددم csamidya‏ در گزارش pln‏ 
سرداری دهشن مید یہ ۱60۵ درتوضی پانخشاهیه لا کد دا “ره 
پادشاهی آمدء » ازاین دویاران چنانکه در آغازگفتیم خرداد و امرداد مراد است 
ts‏ لت ash Ox en‏ 


۴ - داستی افزا 
oxshayant‏ : از آش «apa‏ (راستی) وازهصدر وخش ماس بی vaxsh‏ 
(برفرودن) adici‏ بیادداشت شمارة o‏ ازبند ٩‏ ازهات ۳۱ 

هه روش maéthá «dto Een‏ برگفتگی » نگاه‌کنید 
بیادداشت شماره NY‏ آزبند ٩‏ ازهات ۳۰ 

Y‏ - ارزانی داشتن پابردن ( eie)‏ ) = بر (سل. هط نگاه 
کنید بیادداشت شمارة Y‏ اذبند ۱۲ ازهات ۳۱ 

۷ 0 یاوزی همرامی-هاکوین ‏ سور زد (hákurena‏ دریندااز 
هات6؟ نیز eos d‏ در گزارش پپلوی eie AU Soa‏ (همکرداری‌)شده 
#۸ برخوردار شدن ) Ju ob = ) OM‏ ١ء‏ در بند۳ اذهات ۳۶ 
و در بند ه ازهات ۰ه نیز آمده» در یادداشت شمارة ه از as‏ ۳ از هان ۳۱گفتيم 
که ار ۳ بمعنی دررسیدن و در آمدن ی Am Sos‏ آمده‌است 

٩‏ - یگانه بودن( دجم ) تهج ap‏ ۱۶ بمعنی پاری 


کردن و همراهی کردن و آمیرشکردن و rco Susa‏ انبازی کردن 


پیوندیدن وواداشتن وبر گماشتن دراوستا بسیار آ مده بکفت 


CoA مدص طاد. نوشته‎ (eus درنسخه‌ها .پاپ‎ ٩4 


E bo 


بچای باب ددزاساید . ole‏ 
cT‏ زندگی خوش » زندگی mos‏ هوتی تیاه انط 
نگاه‌کنید ببادداشت شماره ٩‏ از بند۳ ازهات ۳۰ 


پسنا ء هات ۴۴ بند۱۱ id‏ 
-t*‏ بودنند ‏ هستند : tse‏ امه .از مصدر آه ندیم 
ah‏ هستن ! بودن . 
۴ - بودن( cue»)‏ )= بو bà UO‏ بودن . 
۵ - خواست (اراده) دوش «etia f‏ ددهت نگاه کنيدپيادداشت 
شمارة ۲ از بند ۸ cool‏ ۲۸ . 
ce cMEOR uus 2 Y‏ ):پږی baxsh OA)‏ 
باجزه ۲ سه. » نگاه‌کنید پیادداعت شمارة ۱۰ ازبند ۱۰ از هات YN‏ 
۷ ¬ افزودن [ نیس ) = رخش peces‏ طقس نکر 
کنید بیادداشت شمارة ه از as‏ ازهات YN‏ 
MS‏ خواهش ‏ کام » رستگساری » نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۱۰ از بند ۱۱ از هات ۳۰ . 
- تحت ۰٩۳۳‏ ته , نگاه‌کنید پیادداشت شمارفه از بند؟ 
از هات ۳۰. 
 -?‏ تواناتر- سوشت مدید زه مم۰ csovista‏ صفت تفضیلی‌است ازسوز 


د 34ہ süra,‏ تسوانا » نگاه کنید بیادداشت شمارة ۲ از 


. ٩۸ از هات‎ os 
früdat-gaéthà oe جهان افزا-فرادتکنیتبا 0 سوسیا‎  -f 
که بمعنی‎ NM صفت‌است از فراد‎ 
از هات 4۳ ودر بند ۱۰ از هات 46 ودربند‎ as کردن است » خود جدا گانه در‎ 
2-48 آمده . این واژه اژ بنیاد مصدر فرا- دا ل س-وسہ.‎ E از هات‎ ۳ 


ی‌افزودن: بزرك 


میباشد که بمعنی فرادادن است فرا-دا 2-0۵ در گسزارش پهلوی بند ۱۳ از 
هات 42 فره ula‏ تلن fréh-dátan. (meos) mero‏ ( فره دادن ) شده 
یعنی فزونی دادن ؛ در بند ۱۰ از هات 44 در کزارش پپلوی فراچ داقن 
meo eo‏ ( فراز دادن ) شده ( تگاه‌کنید پياددااشت شمار؛ ٩‏ از بند ۱۶ از 


VU ga, یادداشتهای‎ ME 
هات ۳6 ) وخود صفت فراد ت کیتبا در گزارش پهلوی از بند ۱۱ از هات ۳۳ به فراج‎ 
داتارگیان ںان دسا ددسم ( فراز دهند؟ جپان ) گردانیده شده . جزء‎ 
اہی س . 806088 همان است که در فسادسی‌کیپان و جرتان‎ ue دوم‎ 

گوبیم » بیادداشت شمارۂ ۲ از بند ٤‏ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


۴ - آمرزش=مرڈدا هوی morarlà‏ ۲ در بند ٤‏ از هات ۱ه 


مرژدیکا موق ند ودوس نەە آمده نیز بمعن ی آمرزش وبخشایش‌است 

درگزارش پېلویآمرذیشن مدیم شده. 

Y‏ - پاداش = آدا سوسہ, ۵-88 دریند آینده نیزآمده از مصدر دا 
گس .۰ dà‏ دادن » بخشودن باجزءآ : ۸-48 » در گزارش پېلوی دهشن دهدن 

این Do‏ هم از برای پاداش بکار رفته وهم اذ بسرای پادافراه » پیادداشت شماره ٤‏ 
از بند ۷ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

١‏ روی‌آوردن( دکس بیج ) د اوز ررکم مص 
بسوی‌کسی رفتن » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة o‏ ازبند ۳ از 
هات ۳۱ . 


دو از دهمي 


۴ توش = نویشی Sue‏ ادها دزفارسی توش‌کوييم بمعنی 
توانایی (طاقت )» در گزارش لوی توخشیشن qu Uum‏ مهدا آمده و در 
توضیح بند + ازهات EA‏ افزوده شده : نروك us‏ (تیو)» نگاه‌کنید یادداشت 
شمارۂ DIA‏ بند ۱ از هات ۲٩‏ . 

تویشی بسا در ll‏ با Db‏ اوتیوتی دم‌سدد ومد . . ا٤ن‏ هاا که در پند 
۸ از همین هات گذشت : باهم آمده » چنانکه در aa‏ ۱۱ از هات ۳۵ وبندا از هات 
۳ وبند ۱۰ از هات > ons‏ + از هات £A‏ بند ۷ از هات ۵۱ د این دو واژه در 
گزارش پهلوی به توخشیشن و توبانیکیپا نع (uil)‏ گردانیسده 
شده . نگاه کنید پیادداشت شمار ٩‏ از ند JEN‏ هات YA‏ 


nb vog» m c بجای پاکتر روان‎ ET 


یسناء هات ۴۳ D Mtas‏ 
spinista -mainyu‏ مده » دربند ه اژهات۳۰ 3 OU‏ برخوردیم » ددیند؟ Vasa‏ 
ازهات 4۳ ودربند Y‏ ازهات ٤۷‏ و دربند۷ از هات ۵۱ نیز آمده » هرچندکه این دو 


ترمینو گفت اما 3 برای نمودن هعنی de‏ 


واژه در فارسی بجای مانده ؛ میتوان 
دانستیم که به «پاکترروان» گردانیده شود » ازاین صفت وموصوف خرد مقدس‌ابزدی 
اراده میشود . سپیشت در گزارش dala‏ اوزونیك تهکررید awiünik‏ 
( افزونی ) شده . 

Ed صفت تقضیلی است از سینت دد رع‎ EDI 


(ax = ( sponta‏ یعنی باكبا مقدس » بساهم این صفت با واژة gt‏ مد( رد 
mainyu‏ آمده یعنی سپندمینو یا خرد باكوروان مقدس چنانکه دربند ۱ اذهات ۲۸ 
وبند ۱ ازهات ۶۷ » جداگانه اژسیندمیئو سخن رفت . 


۴ - باداش = bl‏ سوس. 26 ۰ در ادداشت شمارة ۶ از بند 


9- زور = زوتگه کم«سژین . هه از همین بنیاداست 230 
کس سس . zavar‏ که در جا های دیگر اوستا بسیاز آمده ۰ چنانکه در يسنا ٩‏ 
DU‏ ۲۸ و مپریشت EA‏ ۱۱ و جز ان و درگزارش بهلوی زور M‏ شده و در 
قارسی نیززود گوییم 1 

-l‏ زیرستی = a Ta‏ امهس . a» thazabh‏ ۱ ازهات۲۹ 
ev "POP ot‏ . دراین cas‏ چنانکه در بند 4 از هات 4۳ 
بمعنی ذیردستی ul gr‏ است » نگاه کنید بیادداشت شمارث ٦‏ از بند ۱ از هات ۲۹ 
cod  دنمورپ - Y‏ ٤س«‏ چ . 5٣۷٥٥4‏ صفت‌است (درتانیت 
quod‏ )عسد«سدمی. ‏ ان5۳۷ )دربند ٤‏ از هات ۳6 2 در Vea‏ ازهات 
4۳ ودربند ۱۶ از هات 4۶ نیز آمده , درگ زارش پهلوی» همین واژه بکار رفته : 
امارند ۳اد amávand‏ درپازند هماوند uum‏ برومنده پروزمند و زورمند 


و توانا و ست رک و گستاخ » در جا های دیک راوستا ار ت 


OA» ویب‎ 


MM‏ یادداشتهای پنج اتها 
on os EEHIEWESS‏ دوتیم ڈیر . Ümavestara‏ پعنی نبرومندتر» 


زورهند تر تواناتر ؛ god‏ م ٤ن‏ ددص amavastoma ^ Lud‏ يعلى 


نیرومندترین » زورهندترین » تواناترین (نگاه کنید ب‌یسناه پارة, ۷ و فروردین‌يشت 
٤٤ LU‏ وببرامبشت TU‏ وجز (ol‏ این واژه‌ها از ام i59‏ مه در آمده 
اندکه تیزیمعنی زورمند وترومنداست همچنین آم 2 بمعتی زور ونرو وتوانایی 
است و بساهم در اوستا نام فرشتة زور و نرو است نگاه کنید بجلد دوم یشتها 


: صفحه ۱۱۹ وبه‎ 
Foundation of the Iranian Religions by Louis H. Gray, p. 132 


Joa در نسخه‎ ( 19241۵ iae pedo بجای بخشایش فبرتو‎ c^ 
دربند؟ از‎ aeoQ دد :اس۰ ۲۵۵ )در گزارش‌پپلوی‌سرداریه‎ 
بیمنی‌مزد ویاداش است ء‎ fart هات۱ه باجزء آ ۸ آمده :نویامه‎ 
. نگاه‌کنید‎ Y بجلد خرده ارستا  گزارش نکارنده » ص ۱۳۰ بیادداشت شمارة‎ 

rafedhrüi سف‎ Aeg) e glo = باری‎ eb نگپدای؛‎ - ١ 
در گزارش پرلوی رامش * نگاه کنید بیادداشت شمارث؟ از بتد‎ 


۱ از هات YA‏ 

۴-_ دورییننده- ژاوروچدانی لاط داد می سد vouru-sasháni‏ 
صفت است * از sob‏ واطرلو. :۲00 uin‏ فراخ c‏ دور و از چشانی انمصدد 
چش مدت هة در پیلوی چاشتن ٩م۱۱۳0‏ یی آموختن » چشن 
محقم دوهع که در پار ۳ از یس ۱۳ آمده یعنی آموزکار . تیش عیشت 
دیگری است اژمصدر چس ۲سید. ‏ هه که درپارة ۲ از فر گرد ۲ وندیداد با 


آمده : 


PELLEM M E 
نک‎ 


نگربستن دیدن. واژمچشمن م 6 898590 بىنىچشم که‌دریادداشت 


ex‏ ۱گذشت eg‏ درمصدر چش و چس پپوسته است 
Aou ul = s ۴‏ 22اه جز همین یکبار » دیکر در 


شمارة ۳ ازبند ۸ | 


AY ۱۴ بند‎ d هات‎ dus 
. اوستا نیامده است‎ 
o نگاء کنید بیاده‌اشت شبارة‎ casi M پادای = آعي‎ - ۴ 
۲۸ از هات‎ ٤ oz از‎ 
دیں 395 واف( = دیس‎ = ) ous ( ارزانی‌دانتن‎  -۵ 
» نمودن» شناسانیدن» نمان دادن آموزانیدن »گا هکردن‎ ) dais. Sa 
۷ بند‎ ٤٤ د رگاتہا : هات‎ cae T چیزی بکسی دواداشتی » دیدن . در اوستا بسیار‎ 
daésa aue) از همین بنیاد است ديس‎ ۱۷ ax بند؟‎ oV هات‎ e an» 
از همین واژه‌است دیس‎ ۱۰6 AS که بمعنی نشان است, چنانکه درفروردین‌بشت‎ 
» که در فارسی بمعنی مانند است و در واژه‌هایی چون تندیس وطاقدیس بجا مانده‎ 
: یق گفته‎ 
نگارند تندیس او گر بکوه  زسنک وقارش که آید ستوه‎ 


( فرهنک سروری) 
تندیس یعنی تن مانند » مانندة پیکر با مجسمه 
-Y‏ ناد = دنا jstdaenà «9; a)‏ پادداشت شمارة Y‏ از بند ۱۱ 
ازهات ei ۳٣‏ که این داژه هميشه بمعنی‌دین نیست بسا بمعنی روان ونبادوجدان 
بکار رفته است . 
۷ آموختن  (‏ ینوی دس fra-daxsh 5355  )‏ 
وسوا ۰ , نگاه‌کنید پیادداشت Y oz‏ اذبند IN‏ هات YN‏ 


اک ش = راتا uetus‏ . ۵۵ فا 

nm | ۲ ijr‏ 5 ند اة » در فارسی 
هس | رادی . نگاه کنید بیادداشت Vides‏ ازبند ۸ ازهات YA‏ 
ترشیت JG‏ کہ اہن دارم اس Zarathustra‏ مير 
ایران بسا در Ll‏ ازخود نامبرده چنانکه درهات YA‏ بند ٩‏ و در هات Y‏ بند که 


گذشت جداگانه از gea‏ 
يادکردیم . 


داشتیم و در هر کجای ازگاتهاکه این نام آهده» 


MA‏ یادداشتهای پج اتها 

*'- زندگی = E‏ دیص سم umana‏ نگاه کنید پیادداشت 
شماره ‏ ازبند ۱۱ ازهات ۳٩‏ 

۳۰ از هات‎ Y از بند‎ ٩ از برای واه * خویشتن * بیادداشت شماره‎ Er 
نگاه‎ 


exul paurvatht  .اعس‌مسواوم‌مز‎ cing بای برگزیده‎ 9 


یعنی پیشین ونخستین t‏ از آن سر آمده وبر گزیده اداده شده» پیشمبر ازاندیشهو کرداد 
و کفتارخود آنچه سر آمد وبر گزیده ودرپایه پیش ازهمه بشماراست ۰ پیشگاه هزدا 
فرود میآورد » بیادداشت ED‏ ازنیمین کردة ویمپرد ( در دومین جلد بسناگزارش 
نگارنده ) تگاه‌کنید . 

0-0 فرمانبری =سرئوش je‏ سط ین د ۰ «ادعته» نگاه‌کنید malt‏ 
شمارۂ > آزبند o‏ ازهات YA‏ 


xshathra 52, r : 


توانایی = 


اهن و ها کات :یسناء مات»۲ 
٩‏ - بجای کردار و گفتار و پرستش Vis.‏ ارده ڈنل مه - 
&yaothana | 3‏ « وچنگه یا دون yasna p , vataüh.‏ 


cj atute‏ آمسده» در یاد داشت شمارة ٩‏ از Vas‏ از هات 
۰ کفتیم که بسن بمعنی ستایش و پرستش ونماز و درود است اما در این بند ۱ از 
هات ۳۶ باواژه‌های‌کردار و گفتار c‏ بمعنی اندیشه oss‏ گرفته شده‌است » معمولا در 
گاتہا از برای‌انديشه و گفتار و کردار ( چه‌نيك و چه بد ) که بنیاد دين مزدیسناست » 
واژه های که manaüh — .exjejes‏ رچنگه mn vvasaüh‏ 
Myothana je Seng‏ آوردمشدی چنانکه درهات ۳۰پند۳ وهات۳۲ 
بنده وهات 4۷ بند ۱ وهات ax EA‏ ۶ . بیادداشت MORS‏ ازبند آینده نگاه شود . 
۴ - بجای ارزانی‌داشتن درمتن dàobhà 3e) Lob‏ آمدی 
دربند ۱۸ ازهات ££ ga grt Qs‏ » اسم است بمعنی بخشایش وپاداش‌روزبسین 
ازمصدر دا ژیید. 8 دادن » بخشودن, ارزانی داشتن . 

cAe.paourutema 6i» a dn "ua cef 
JM ددهم که دریاد داشت شمارة‎ oue تفضیلی است از واه پواورو‎ 
ازهات۳۲ گذشت‌ودرفارسی پر گویم . بتوادروتم نی‌برترین:دد کرارش‌پبلوی‎ ٩ بند‎ 
. دودسم = یشتر‎ Gus 

 - ۴‏ بخشودن = دست gei) bos Aw»)‏ کردة ویسپرد 
نیز آمده ( ودد د". )زمصدردا وس 48 دادن» بخشودن . 

at mda dA -۷‏ ند [ررر mainyu‏ با صفت ترنگپو aerial‏ 
vanhu‏ انديشه نيك وکردا 


مردمان نيك‌منش باپروان دین 


داستین مزدیسنا مراد است » نگاه کنید پیادداشت شماره ۳ از ند 


1۹۰ بادداشتهای پنجگاتها 


YT ازهات‎ V 
اسلا ۳ت )یعنی ترومرده‎ g)me Mq j-tÀAco2 ۴ 
مردپال وپارسا * خود پیقمبرزرتشت‎ ce sponta ہ.‎ + fO eus پاصفت‎ 
. هراد است‎ 
ننکاءکنید‎ ۲۵١ seu هي‎ =) ew ( پیوستن‎ - ۴ 


پیادداشت شماره ٩‏ از ٩ as‏ از هات ۳۳ د دربارة روان بیادداشت شمارة ۲ از بند > 
از هات ۲۸ نگاه شود . 
CT EN -*‏ آوردیم iustus‏ نداد نمی نس 


pairigaetbà‏ آمده از واه ری ربد ده pari‏ که بمعنی پیش 233 است» 


دربند۸ ازهمین هات جداگانه بکار رفته است » همین واژه درفادسی پرشده و در سر 
یکدسته ازواژهها چون برامون ( = بپرامون ) وپراکندن وجز آن بجا مانده . جزه 
دوم از واژه کنتبا . qoe?‏ نس . 22078 در آمده‌که دریادداشت‌شمارة ۲ ازبند 
٤‏ ازهات ۳۰ گفتيم بسنی کپان و کیتی و هستی است . 

و نایش = وهم واد 6ہ . هن درگزارش پہلوی نیز نیایشن 
ود لیر درگانپا بسیار آمده چنانکه در بندهای ٩‏ د۸ از هات ٤٥‏ و در پند 
های ۱۰ و ۱۷ ازهات۹٤‏ و TS‏ همچنن vahma v‏ در کانبا صفت است‌بمعنی 
تیاینده ونیایشگر ونبایشگزار چنانکه دربند ۱ ازهات £A‏ و دربند ۲ از هات ۵۱: 
دریخشهای دیگر اوستا چون صفت بکار ad‏ است. هریت دیگر این واه : رهمیه 
واستءددم. — vahmya‏ ( درتأیت و همیا ۷۹۵۳۵ ) نیز بمعنی نبایش کننده در 
پخشپای دیگر اوستا بسیار آمده» ایسن واژه از مصدر O2‏ پام(- ‏ ۵0" بمعنی 
درست داشتن و گرامی داشتن در آمده است » بیادداشت شمار؛ ۸ از ٤ as‏ از هات 
۱ نگاه کنید . 

Y‏ - سرود های ستايش = bue‏ (یید. ددص 6۴4 .»این واژه 
ناگزیر بجای رچنگله یام ۆت - uus vatahb‏ گفتار ( تيك ) بکار رفته * 


یسنا ء هات ۳۴ بند ۴ تال 


, manahh 'Uiele6 iiU 
کردار ( نيك )که در آغاز آمده»‎ 
- مد (قا‎ un = اندهع و ستابنده‎ ipa برای سرود = گرنکنه‎ 


تی‌اندیشه (ls)‏ و شیتوتپن Sraothana‏ یعنی 


نید بیاد داشت شماره ۱ از بند پیش . از 

stüt‏ بیادداشت شماره o‏ از aca‏ ۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شماره > از بند ۱۹ از 

هات ۳۱ نگاه‌کنید . 

" ز ۱ - نماز = ٤4 KL‏ ۆرم , nomaüh‏ کنگاه 
1 


۲۸ ازهات‎ Naz از‎ Y iol بیادداشت‎ aus 


Y‏ - مزد = مزد )سکلت هدر نکا‌کنید ببادداشت شمارة 

۳۳ از بند ۸ ازهات‎ Y 

۴ - پیش آوردن‌یادادن ( هس )= دا وس dà‏ بخشیدن تقدیم 

کردن چیزی برسم نذد پیش آوردن . 

م ur‏ د گیتہا ao‏ انس gaéthà‏ › نگاه‌کنید بیادداشت شمارة 

۲ ازبند ٤‏ ازهات ۳۰ 

EV T DOS = ) cA95430 ( رسا ساختن‎ M 

5٥۳۵ا‏ بانچام رسانیدن» دربند۷ ازهات٦٤‏ نیز آمده همچنی‌درپارء > از دوازدهمین 

کردة ویسپرد در گزارش‌پهلوی پرورتن ۵(۷« quur,‏ پرورانیدن‌شده‌است. 
تبرئوش eth‏ دیگری است از تبرد یار ۵ که دریستا ۱ پارة ۱ 

thraosti z2 Vx و بمعنی پروراندن و رسا ساختن است. اذهمین بنیاد است‎ adsl 

4ط نمد. که درپار؛ 5 آ بان‌یشت | مده بمع نی انجام وپایان ورسایی. 

٩‏ - نك اندیش ‏ هودا Joe‏ هط نگ اه کنید ببادداشت 

۳۰ ازهات‎ Y ازبند‎ ٩ Ju 

os ار‎ ) uus ous fona gamba Ra _- ۷ 

نگاه کنب ید بیادداشت مار ۸ ازبند ٩‏ ازهات ۳۳ 

2 سود = سو ددم« ٤ sava‏ کا اه کنید بیادداشت شماره ۸ ازبند۱٩‏ 


ار یادداشتهای پنج Ag?‏ 

از هات ۳۰ 

- ماد شما= خشماونت اء سد ر « xshmávant‏ , نگ 
کنید بیادداشت شماز؛ ۱۱ ازبند ۱۱ ازهات YA‏ 


cu fom = ace») - ۱ qu.‏ سلپاسوی‌«سره. 


۵۷۵ نگاه کنید culos a‏ شمارة ۳ از بند ۱۰ 
از مات TA‏ 
- موقت AZ «Ömavant vex aee t‏ کنید پیادداشت 


-t*‏ ترومند 
شمارة Y‏ ازبند ۱۲ از هات ۳۳ 

۴- پیمان رفته یاآموخته و فرمان رفته = série‏ الاو در 
نسخه‌بدل م قدد داد 6. از مصدرسانگه Com sàhh quies‏ س 
8 فرمودن» آموزانیدن t‏ ببادداشت شمارة as‏ ه ازهات۲۹ تگاه‌کنید . 

۴ = خواستار بودن( Sep»‏ )دوس b‏ ۷۵5 خواستن » 
خواهش coo S‏ آرزو داشتن : نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۱۲ ازبند۲ ازهات Y^‏ 
۵ دوست بار = Ll)‏ لاسام ۵896.۳" نگاه‌کنید بیادداشت 
شمارة A‏ از بند Y‏ از هات YA‏ 
DEA - ١‏ رامش موه NER EFT er‏ 
c eithra-avaüh‏ نگاهکنید بیادداشت شمارة ۱ ازبند ۲۲ از هات YN‏ 


ce» GI Dhu  - ۷‏ :5:۵ بود آوردیم . ستوئی درگاتہاء 
ست لوص دم ماو در بخشهای 3555 اوستا بسیار آمده > در بند ۸ ازهات 


۱ بآن برخوردیم ودربند ۱۰ ازهات o‏ و بند ۱5 ازهات E‏ و بند؟ از هات ^$ 
و بند از هات ٥۰‏ نیز بان خواهیم برخورد » بمعنی بودن است و با واژ؛ ستی 
د اء از يك پنیاد و ردو از مصیر أ ah serum‏ (هستن » بودن ) در 
آمده‌اند » ستی SU‏ بمعنی بود و «ستی و آفریده و باسم جمع آفرینش ( موجودات؛ 
کائنات ) چنانکه درهات ٩۳‏ بند۳ و بند ۰۱۳ نگاه کنید بیادداشت شمارة Y‏ از بند 


بسنا ء هات ۴۴ ءبند ۵ھ 4۴ 
٩‏ از هات 4 . 
۸ -._ دشمن بدخواه = دئیییشونت «üaibishvapt resta)‏ 
نگاه کنید بیادداشت شماره 7 از هات ۲۸ . 
٩‏ - واژه‌ا ی که‌بجای «بخواست دست» آدرده‌ايم درمتن زستا ایشت 2454-15۵ 
آمده : زست tf‏ 48 (دست) دریادداشت شماره asl Y‏ ۱ازهات 


۸ گذشت ايشت از مصدر ايش ih va‏ درآمدهکه‌بمعنی خواستن و آرزو 
کردن است ( نگاه acS‏ بیادداشت شمارة؟ از بند ٤‏ از هات CY‏ ازاین واژه‌همان 
معنی که امروزه‌اشاره دست‌گوييم » بر میآید» دربنده‌از هات ۵۰ نیزبآن ues‏ 


2e‏ هویدا رنج دهنده یا آزاد بدیده در آمدنی ‏ درشت 
dorosta-aónaüh — «dede eot‏ : ازدرواژه آميزش یافته » نخست 
درشت ازمصدر دیس sie]‏ ۰ 9 دیدن » نگریستن که دریادداشت شمارة 
۰ ازبند ۱ از هات ۳۰ گذشت » دوم آقننگه ND‏ ستم وزور 
و دنچ pM‏ دریادداشت شمارة۳ ازبند۸ از هان۰ Y‏ یاد کردیم . 

= شهریاری‌تواناییخشتهر xshathra . nû gr‏ 
۴ - توانگری, دادایی ویخشایش = 
dati‏ نگاه‌کنید بيادداشت شمادة ۸ از ٩ as‏ از هات ۳۲. 
۴ کردار = شیئوتہنائی acu ayaotbanài ele benyO‏ 
بیادداشت شماره o‏ از os‏ ۱ از هات ۲۸ . 


a بند‎ omm 
لي‎ pm EA 


 - ۴‏ اینك کہ = یتها «سک‌س. cyathà‏ در گزارش پپلوی؛ درهرجاکه 
آمده » به چگون وبسا به ایدون که » چندکه گردانیده شده است . 
هه پیوستن = ھچ 7[ 6 »نگاه کنید پیادداشت ت شماره ٩‏ از بند ٩‏ 


از هات YT‏ درمتن ener‏ آمده دراسخه بدل Quis Ou‏ 


(int)Mráyóidyài ad بناهبخشیدنستهرایوئیدیانی‎ m Y 


Agi U^ یادداشتهای پنج‎ 4f 
Vo در بند ۷ از همین هات نیز آمده بمعنی پناه دادن و تگاهداری کردن ازمصدر‎ 
gc) "um طلامعب‎ gnus درگزارش پیلوی‌سرایشن‎ hri . س‎ 
ععفقتطا که دربندا ازهات‎ aeuo  رتارپت,ندادهانپ‎ ze دادن)‎ ye 
در جاهای‌دیگر‎ os ۰ه آمده یعنی پناه دهنده » نگاهدار. واژه های دبگر از همین‎ 
ازیسنالد‎ £o us ادستابسیاراست چون تپرائیتی فل دبد ااافا یعنی پناه‎ 


آمده CIL‏ اسلا ۱۳۳21۳0 بہمین معنی است درپارته"زامیاد بشت » 
oli uade sos plur‏ دطونده ۳3۵ ینی پناه دهندة درویشان؛ 
pe‏ بینولیان چنانکه در دو سبروز؛ خرد وبزرك در پارۀ ٤‏ و جز آن 

Y‏ 2 درویش» dg‏ یچاده -دریگو ‏ دنهد diga‏ دربخشهای‌دیگر 
اوستا دریغو وایقه ‏ درتأتیث دریوی 435»- 4:۷7 دربنده از هات ۳ه 
PI‏ در پپلوی ( فاده ) ودرفارسی درویش,درپارة۱۳ ازبسنا ۲۷ دردعای 
مهروف Lt‏ اهو eot‏ » که پاره ای از گانها بشمار است » Sb‏ دریگو drign‏ 
نیز آمده‌در آنجا چنانکه دربند ه ازهان ۳5 زرتغت از برای بناه دادن ونگپداری 


کردن درویشان د Oulu‏ 


رانگیخته شده است. درویش را درفارسی دریوش نیز 
گویند. ناصر خسرو گفته : 

این خانالفنج اژین معدن کوشش بر گر هلازاد ومرد لاغرو دریوش 

پنغستین جلد يسنا » گزارش نگارنده صفحه ۲۰۹ نیز نگاه 


4۸ جدا خواندن » 3 گفتن ) un.‏ یاسطان»»س. ) از مسدر 
وچ( گفتن ) با جزه پر که در یادداشت شمارة ‏ از بند ۷ از هات ۳۳ کفتیم بمعنی 
برون و بر کناد است : e‏ وچ vaut‏ ۵۲-۷8 یعنی از خود دور 
وییکاته خواندن . 

درمتن دو بار واه Ajo E‏ آمده » دومی در ون شعر زیادتی است 
باید برداشته شود . 
٩‏ زبانکار = i‏ یرل دام . anf AS onis‏ 


bI ٩ هات ۳۴ بند‎ cb 
. ۲۸ از هات‎ o از بند‎ A بیادداشت شمارة‎ 
نگاه کنید یادداشت‎ ad چون-یزی مکی‎ - ٩ 


شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۳۱ 


-f*‏ براستی = anl‏ لع رد ددد درطاند تگاه‌کنید بیادداشت 
شماره ٩‏ ازبند o‏ از هات ۳۰ . 

۴ -_ چنین = انپا ساس 9اهیعنی‌چون‌براستی شماتوانا تروبرترهستید 
که در آغاز بند پیش آده . 


*- تشان ( علامت ) 9 دخو eus‏ .تال در بند ٩‏ از 


dues. daxBak وسو‎ uxo آمده , درگزارش پپلوی‎ zio Na 


خونی است که زنان بینند ) چنانکه در نج 


ن فر گرد وندیداد ,2 ۱۷ آمده ودر 
گزارش پپلوی دشتان ددام» «818:شده , دشتان درپپلوی وفارسی کهبمعنی 
زن‌حایش است DE‏ اوستائی دخشت یکی است 

AES دخشاز وس فن سه ادها در نند ۷ آزهات 4۳ نیز‎ Ds 
کنید‎ 
برگشتن ( تغیر وتبدیل )متها »نانس ۵۲۵۵ » نگاه‌کنید‎ ۵ 
.۳۰ از هان‎ ٩ بیادداشت شماره ۱۲ از بند‎ 
نگاه کنید یادداشت شماره‎ nha جهان زندگی =انگېو سد‎ ١ 
XA از هات‎ Y ازبند‎ ٤ 
نگاه‎ curváidyabh .eessies Y د شادمانتر 7 اورواتیدینگه‎ ۷ 
۳۰ کنید بیادداشت شماره ۷ از بند ۱ از هأت‎ 
د پرستیدن و ستاییدن ( ف٣ سک 6م دد... دوب سدسد. ) = یز‎ ۸ 
سک ۲2 ستو د۰۶ 1 یادداشت شماره ه٥ ازیندا ازهات۳۰نگاه کنید.‎ 


PITE ( گراییدن‎ ox 4 


Ag یادداشتهای پنج‎ E 

لدب . ۰ نگاه‌کنید بیادداشت شماره۷ از بند ۲ از هات TN‏ 
١۷ di ce‏ س کدام ,کجا = کوتپرا فدقاس. kuthrà‏ 
دس سس ۴٣‏ داد مرد = آردر ۲٥۵۲١ Me‏ صفت 
است درتأنیث آردرا ۵۲٥۵۳‏ بدریند ۳ از هات EY‏ و در بندهای ٩‏ و NA‏ از هات 
EX‏ د بند ۸ از هات 4۸ و بند های E‏ د۸ از هات ۰ه نیز آمده » درگزارش پپلوی 
رات لع -راد بنیاد این واژه درست روشن نیستدانشندان اوستا شنا 
در هر کجای ادستا که QU‏ برخورده اند بمناسبتی وفا شناس » پارسا ؛ نك اندیش t‏ 
تیکخواه » ستایشگر و جز آن ترجمه کرده انده معنی سنتی که از کر ارش پهلوی 
( ذند ) بما رسیده » در سیاق عبارت درست میآید . 
o ۴‏ شناخته شده( imb‏ ( = وادگ: ou.)‏ اسا 
۵ ) درانجام همین بندنیز آمده» نگاه کنید بيادداشت شمارثم ازبند؟ ازهات ۲۸. 
۴ آموزیحسنگیو 83 «طذهی نگاه کنید یادداعت شمارة 
۷ از بند ۱۱ از هات ۳۱ 
2o‏ آزردگی ) سدت ۲با nos Lo(‏ ۵ه یعنی‌خوشی 
و تیکیختی » با حرف آ که از ادوات فی است Lol:‏ وتس que‏ 
درد » (OD‏ بدبختی » دربند ٩‏ ازهات o‏ سپا و آسپا بمعنی خوشبختی و بدبختی 
یا بپروزی و سیه روزی هر دو باهم ET‏ 

سپا SP‏ نیز درگانپا بمعنی برافزودن وپیش بردن است چنانکه درهات ۵۱ 

La Nas‏ بمعنی افکندن ودور انداختن دربخه‌پای دییگراوستا سیا ر آهده است. 
1- رنج ( sme»‏ )اب ادرا 2325 لقو در 
بند ۱۱ از هات $T‏ ودربند Y‏ از هات 4۵ نیز آمده » درگزارش پپلوی تنگ 31۴ 
cC ufo) Ton "e‏ همین واژه است که درفارسی سار شده و درفرهنگ 
هایمعتی‌رنج مانده . خسروانی گفته : 

جانم بل بآمد ازغمو سار مردم زجفا وجود بسیار ‏ (فرهنگ جبانگیری) 


يسنا ء هات CPP‏ بند ۸ 4۷ 


اام اف ا ود یه 1۵ء که‌صفت است‌بمعنی | زاردهنده 


Jof‏ » ستمکار چنانکه درارت يشت پارة eA‏ و جز col‏ ساست Dot‏ ساستر 
دوس موص ند .یکی است» این Do‏ پسین که دراوستابسیار آعده بمعنی فرمانگزار 
P‏ است » uio»‏ بویژه از برای بزرگ و س رکرده و سالار دیوستان و فرمانده 
بدخواه دین مزدیسنا بکار رفته » چنانکه در بند ۱ از هات +4 درپپلوی ساستار 
Seven‏ 191۲ بیمتی فرمانفرمای‌ستم پیشه وسالار یدادگر و حاکم‌مستبد 
است‌این‌واژه‌ها ازمصدرسانگه بس3 ۰ 5888 (فرمودن) در آمده‌نگاه‌کنید 
بیادداشت شماره ٩‏ ازبند ه ازهات ۲۹ . 

V‏ - بجای « ازروی هوش» درمتن اوشئورو ushourü dug)‏ آمدم 
دربند ۱۱ ازهات ۳۲ نیز باين داژه برخورديم ( «ی۵رددی. ) ددریادداشت 
شمارة ۳ آن an‏ گفتیم که درگزارش پپلوی به فراخو هوشیه گردانیده شده ودر 

توضیح داناكهوشبه آمده همچنین است در گزارش پرلوی بند ۷ از هات ۳۶ 

 -À‏ پپرمت aiu‏ سیک زسون. ۱۵۵۵080۳ بدریادداشت شمارة 

*ازبند۷ ازهات ۳۲ گذشت 

24 ساختن ( «سل(«و- ) کر وس :۲۵ کردن» سازیدن, 

ساختن . 

S _ ۶‏ ( دیگران) آنه سدم )anya‏ آئینیه سد(ددس 

8 در فرس هخامنشی caniya asl‏ دربند ۱ ازهات YA‏ نیزبآن بر خوردیم و 

در بسیاری از بند های دیگر هم آمده DE‏ نہاست as‏ ۳ از هات ٤٤‏ . 

۹- پاه دادن ( ق(سکوله. ‏ ) = Lg‏ یس 1۳73 نگاه کنید 

پیادداشت bbs‏ * از بند o‏ همين هات ۱ 

۹- یم دادن ( زورید . )= بی لد ط ,در گزارش پپلوی 

ek T |‏ بیم دادن دراوستاگاهی لازم و گاهی‌متعدی 


بکار رفته : ترسیدن و ترسانیدن » چنانکه درفروردین بشت‌پارة 


هی 


i 


MA‏ یادذاشتهای پنج "تاتها 
۶ و ارت يشت DU‏ ۱۳-۱۲ 
۴ د du ula‏ دا مهدزون( رن امون ) 
در جاهای دبگر اوستا نیز چندین بار آمده » چنانکه در مپسریشت DU‏ ۲۲ و 
يسنا ۷ه پاره M‏ ویسنا هد D‏ ۸ و جز آن . 

ایتپیجنگسپونت ihyefaühvant usw nhs‏ ( در تأیت 
د دد دم چ س رع روم د وھ (ithyejanbvaiti.‏ صفت است‌یعنی آسییمند؛ پر گزنده 
خطر ناكچنانکهدرف ر گر دهفتم و ندیداد Aso Nik‏ گردنوزدهم وندیداد YMO‏ این 
دوواژهدر گزارش پېلوی سز ددع 0#دوسژومند . ددن ېد 5620۳024 شده 
ودر فارسی سيج وسیج وسیز شده بععنی رنج و درد و آزار و در فرهنکپا یاد 
گردیده است . 
t‏ توانا بازور afi‏ سۈت ۶0708 نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۳ از بند ۱۰ از هات ۲۹ . 
۴ - تاتوان = نایدینگه ‏ سدۋدەسۈن. sWdyshh‏ آبرچنگه د 
نایدینگه در پار ۱۰ از Uc‏ ۷و نیز باهم آمده» درفروردین شت پارة ۱٩‏ بواهٌ 
نائیدینگه جداگانه برمیخوریم وبمعنی برافتاده و شکست یافته است 


£t bl ۱۶ ,دربند‎ 8st > - ۵ 


ودر بند ۱۸ ازهات 4٩‏ نیز آمده » دراین بند پسین آنستائی  Dang‏ 
(Inf)‏ دشمنی کردن و کینه ورزیدن است . 

 - ٩‏ آین؛ دستور» فرمان = اوروان دلاوسم‌م. ۳۷93 نگاه کنید 
سادداشت شماره ۱ از as‏ ۱۱ ازهات ۳۰ . 

Y‏ د اندیشیدن( 6 دود امسر )من 6ھ omen‏ بنگاه‌کنید 
یادداشت شمارة ۸ از بند ۱۰ از هات ۲٩‏ 

2A‏ جایگاه پا خان و مان من man ges‏ از این داژه ببشت 
اراده شده » نگاه au‏ پیادداشت شماره ٩‏ از بند ٤‏ ازهات ۳۰ 


يسنا , هات ۳۴ بند M4 ٩‏ 
ibus - ٩‏ امشاسپند سپندار مد ( = سپنت آرمئیتی spantadrmaiti‏ 
(areas uri .‏ که میشود در اینجا معنی واژه 

مراد باشد و با زمین اراده شده باشد بیادداشت شمارۀ ه از بند 
Y‏ از هات ۳۲ نگاه‌کنید . 
۴ د داننده یاداناوآگاه( اجنیا ) انسدردید »13 vid‏ 
دانستن » شناختن. نگاه کنید بیادداشت شماره ۷ از as‏ ۶ ازهات ۲۸ . 
2f‏ ارچمندگرامی؛ بزرگواربرخن زانهم ۳0۳0700 نگاه‌کنید 
یادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ اژهات ۳۲ . 
*- بدکرداری “دوش شیو تین 5 دید dus.syaothana . sj nd sp‏ 
پیادداشت ٩ bea‏ از بند ۳ از هات۳۰ نگاه کنید 
هه فرو گذاردن c‏ هشتن» هلیدن ( efe‏ ( = آوزا مععجم 
زاس 22 بمعنی فر وگذاردن یا هشتن در ادستا بسیار آمده» دراینجا باجز, 


آو ده نیزبہمین معنی استدریند۷ ازهات ۳ه باجزء وی: ویزا UMP‏ 
8 معنی رهاکردن » جدا شدن‌است Dol‏ دربنده از هات ۳۶ در گزارش پپلوی 
نیز هشتن ۱9۳۲ شده است. 
*- نیافتن یا نیابند گی» نا بر خورداری = اویستی  AWevisti «eai»‏ 
مصدر وید ادل vid‏ (= وید مامتو ۲۵۵۵ یافتن » جتن + پیادداشت 
شمارة E‏ از ٩ as‏ ازهات۲۹ تگاه کنید . 

| ۰4 5 ازادوات نقی‌است, نگاه‌کنید ببادداشت Ele‏ ازبند۱۸ ازهات۱ه . 
Y‏ 2 بسی amas ٠هس am‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة ه از بند 
۳ از هان ۳۲ . 
۸ - دورماندن‌باوایس‌افتادن ( Weis»‏ )= 
0 نگاهکنید پیادداشت شماره ٦‏ از بند E‏ از هات LY‏ 


Mans 


2 بجای جانور xrafstra Lo‏ آمده؛ در بند ه از همین هات نیز بآن 


.۳۰ بادداشتهای پنج عاتها 
برخوددیم c‏ جانوران زیا ن کار وددان مراد است ؛ نگاه کنبدییادداشت شماره ۸ از 
o ox‏ از هات ۲۸ . 

۶ بیابانی ‏ آاورون summa epe‏ در YA dU‏ تبریشت ودر 
پاره ۲۳ بپرام بشت آ اورون از برای جانوران و چارپایان دشتی بکار رفته در برابر 
چادپایان خانتکی» در گزارش پپلوی آرمك sd‏ سمه ( أ درپپلوی ز 
ادرات نفی است) یعنی نه ازرمه» جانوری مراداست که ا زکله daos‏ چارپایان 


نیست » مراد جانوری است آزاد ویبابانی » دد ( وحشی ) 


=) 6(٤ دربافتن» گرفتن › بدست‌آوردن(‎ - ١ 


سا کرن سل ۵ي نگاه کنیدییادداشت E dea‏ ازیند۸ 
از هات ۳۱ 


۴ بجای اندرزدادن ‏ پاس اسیا آمده‌ازمسدر وج vae ra‏ 
T » ouf‏ کاهانیدن» بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات۲۸ نگاه‌کنید . 

۴ بجای خردمند هوخ رتو ع دی avs‏ داهن خوب خرد؛ نگاه 
au‏ پیادداشت شماره ٩‏ ازبند ۳ از هات ۳۰ 

۴ د کارساز= demi ۰6۴4 ub‏ نگاه کنید پيادداشت شمار؟ ٦‏ از 
بند ۷ از هات ۳۱ . 

۵ پار یا پیوند وهمدم = «dae A‏ لفط در عأثیت hithaGz»‏ 
از مصدد هی caer‏ ا پیوستن » بستن . نگاه کنید nibo‏ شمارة۱۰ از 
Naz‏ از هات۲۹ « ازهمین بنیاد است هیتپو دنر Y ozosaShithu‏ از هات 
۸ آمده. 

2 امیدحویتپرا یاد مس vóyathrà‏ بنیاد واژه درست دوشن 
«s‏ تگاه‌کنید به : 1475 Altiranisches würterb. von Bartholo.‏ 


١ .‏ د دوگانە= اون د(٠‏ 9۵لا صفت است (ددتا 
پا زدهمین E‏ 


ual‏ طن ) بسا صفت جپان (= آهو (abu era‏ آورده 


بسنا > هات ۴۴ :بند۱۳ ۴۰۹ 
شده : دوجان» چنانکه دریسنا ۳۵(هفت‌هان) پار ذ٣‏ و پار ۳۸ویسنا۳۸ (هفت هات) 
پار ۳ ویسناا؛ (هفت هات)پارء؟ وجز آن 
-t*‏ خورش = خورتپه aiam‏ ۳۵:9 نگاه کنید بيادداشت 
Y DU‏ از بند A‏ از هات ۳۲ 
TE‏ 


مت mat pue‏ ادرگزارش پپلوی Ju‏ تسف ۵026 باهم 


در اوستا بمعنی هميشه P‏ ودر گزارش پیلوی هم همیشات دنب شده است 
uc‏ ماد ومد . اقب -تانانگاه کنید 


TRA -*‏ پایداری 
بیادداشت‌شمارة ۳ از بند ۷ از هات ۳۰ 


ous 26‏ 4ب د ب . :۱۵۳3 .نگاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ 


ازبند ۱ ازهات ۲٩‏ . 
٩‏ برافراشتن -وخش waxsh supe‏ نتگاه کنیدییادداشت‌شمارم۹ 


از Nas‏ ازهان ۳۰ 


۷ اینچنن =تائیش ۲ دوریم سر  .‏ ف اقا ادداشت‌شماره ازبند 

. هات ۳۰ نگاه‌کنید‎ IAN 

۸ = پروزساختن » کأمباب‌کردن -پوتی ‏ و‌کلیاد- ۱۷61 نگاه‌کنید 

Altiranisches Wérterb. von Bartholo. sp. 798, به‎ 
Les infinitifs Avestiques par Benvenisle p. 57 


vi-vaeshahh «Urge هماوردبدخواه حوی‌دو رکه واه 9د اين‎ - ٩ 
از واژه وی وا زه که‎ ۱1-8» DO yet در گزارش پپلوی جوت بش‎ 
پمعنی‌شد و مخالف است ( نگاه کنید بمقاله وندیداد ؛ در جلد و ندیداد ) واژواژه‎ 
ژد سب یل 03 ...تاه ستیزه » دشمتی که در بادداشت‎ ibo 
. شمارمه ازبند 7 ازهات ۲۸ گذشت‎ 

Y‏ آین ستور داد = jo‏ #سوم(. ‏ 820 در بند 5 از هات 
۰ه رازن لاسیس. ۲22۵7 درهمین بند ۱۲ از هاتع۳ 


دو از همین بند 
epu uibus‏ ۲ة بمعنی پاداش‌است. باداش که 


fer‏ بادداشتهای پنج گاتها 

ازرویآ ین وستورایزدی‌است‌مر اداست»نکا هکنید یادداشت‌شماره۸ ازبنده ازهات ٩٣‏ 
*1- خواستن( xb‏ )دوس vas .»-b‏ نگاه کنیدیادداشت 
شماره ۸ anl‏ ۱۱ اژهات ۳۱ . 

sum ut - ۴‏ ۴۵۵ ۰43 908 . نگاه‌کنيدییادداشت شمارهه اژبند 
۱ از هات ۳۰. 

۴ پرستش = بسن یدود ۰1898۵ نگاه کنید بیادداعت‌شماره از 
بند ۱ از هات ۳۰ 

28 شنودن = سرویدياتی مول9:4هسد. . نوولنقعء ( :108 ) در بند 
o‏ از هات fo‏ نیز آمدم درشد‌های ۱۶۰۱۳ از هات ٩٩‏ با جزء فر آمده: 
frestüldyal eia)‏ ازمصدرسرو oa‏ لاله یادداشت‌شمارة 
E‏ از o os‏ از هات YA‏ نگاه‌کنید . 

LN‏ نی D‏ هه ایزد پاداش است؛ نگاهکنید بیادداشت شمارهه از 
بند ٤‏ ازهات YA‏ «اذبرای واژه پخش کردنوی دا geb‏ ۷3:۸۵ بادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۹ از هان ۳۱ ناه کنید . 

۷¥ آموزایدن! spes‏ )نانک فوسون ‏ دقینگاهکنید 


پیادداشت شماده ٦‏ از o as‏ از هات ۲۹ 


ub ub ۸‏ ١٩م‏ نگاه کنید یادداعت شماده o‏ از بند ٩‏ 
از هات ۳۱ . 


l4‏ خوشکذر :[ راهی ]که از آن بخوبی و آسانی توان‌گ‌ذشتخوئت 


PS XVaBla XP Dye‏ تون ۰ (خوب) واز اسم مفعول ایت دم 
از مصدد د۰ ای (رفتن)ءنگاه‌کنید بیادداشت شماده E‏ از بند ۱۱ ازهات۳۰. 
٩‏ راه = ادون sensa‏ ۸۲0 نگاه کنید 


سیز دهمین lE‏ 
Ls‏ | بادداشت شماده ۲ از بند ۲ ازهات ۳۱. 


*- گفتن ( عاف ) = مرو ۰926 amr‏ در شد پش بجای 


nt بند۱۳‎ Y cuc 
. همین واژه فمل وچ بکار رقته باجزء فرا: 30س درسم 2-06 قرا گفتن‎ 
د۰‎ ٤043.٩ خوب ساخته شده خوب‌کرده شده = هوکرن‎ € 
, hü-kereta 
زگاه‌کنید بیادداشت‌شمارة۲ ازبند‎ deónà c 49) ) دین=دتا‎ ۴ 
۱ازهات۱ ۱۳ در آناگفتيمکه این لفظهمیشه دراوستا بمعنی دیندکیش نیامده بسا‎ 
وجدان است » دراینجا یاد آور میشویم که دين در مزدیسنا روان وگوهری‎ m 
است که پس ازعرلك پیک رآسا پدیدار گرده » نیکو کاران دا به بپشت و گناهکاران‎ 
دا بدوزخ رهنمون‌گردد » این عقیده که یکی ازنفز ترین آیین مزدیسناست »بخوبی‎ 
VUL ۱۵۹ ازهمین بند ۱۳ ازهات ۳6 پیداست .نگاه کنید بجلد دوم بشتهاس‎ 
وور دەردددمږه. 90080۷ » در کستاب‎ cue = سوشیانت‎ 08 
oit پاز نددر‎ x6 pde سوشیانت جدا گانهاز آنسخن داشتیم آنچه‌دراوستاونمه‌های‎ 
آمد‌یادکرديم: دراینجایادآور میشویم که‌دد ا ین مزدیسنا بظبورسه موعودنویدداده‎ 


شده که هرسه ازپشت خود پیغمبر زرتشت اند وهريك هزار سال جدا از همدیگر» 


پدید خواهندآهد وجمان ازا سیب اهریمنی خواهند رهاند . پسین موعودکه بویژه 
سوشیانت خوانده شده » رستاخیز خواهد برانگیخت . در گانها » سرود های مینوی 
خود پیغمبر » شش بار بواژ؛ سوشیانت برمیخوديم سه بار مقرد آمده چنانکه در 
بند ۱۱ از هات ٤٥‏ و در پتد٩‏ ازهات۸٤‏ ودربند ۲ ازهات ۳ دراین سه بندپیغمیر 
ابران خود دا سوشیانت خوانده ودر سه بند دیگر جمع آمده و از آن پیشمیر و 
obo‏ دینی اراده شده آند » چنانکه‌در بند ۱۳ از هات ۳6 و در بند ۳ از هات ٤٩‏ 
ودربند۱۲ ازهات £A‏ .نگارنده‌در گزارش این شش بندخود همان واژه را نگاشته 
سوشیانت آورده است اما باید que‏ آن b‏ ییاد داشت ۰ سوشیانت ازمصدد سو 
cas‏ ناء درآمدهکه بمعنی سود بخشیدن است سوشیانت ( اسم فاعل ) یعنی‌سود 
بخشنده پاسوددهنده وسود رساننده چنانکه درجای دیک ر گفتیم سودیمعنی بخشایش 
ایزدی و رستکاری است همچنین از وا سوا حددس. 9۷8 که از همان بنیاد 


ref‏ بادداشتهای es‏ عاتها 
ual‏ دراوستا ازسودجاودانی بېرهو بخشی که درر 
میشود(ننگاه کنید ببادداشت شمارة + از بند ۱۲ از هان ٤٤‏ ) . 


E‏ مایفرست‌گاری‌است, ارادم 


بجای سئوشیانت در گزارش پپلوی» بسا سودمند آورده شده پعن کسی که 
از او سود آید n‏ رهاننده و دستگار سازنده و یاوری کننده . 

2 خرامیدن ( ررس سین سا.) = اورواخش  ^od»)‏ 
هر نگاه az‏ پیادداشت شمارة ۷ از بند ۱ ازهات ۳۰ 

tmozl لاص در پپلوی مزد 6وو‎ A SÉuP مزد میژد‎ LN 
که درینده ازهات 4۳ آمده یمنی‌مزدمند:‎ ۱0/9۵۵۷۵۱۱۱ -gtemaséove  تنودزیم‎ 
4۶ واژه میزد پسیار آهده » چنانکه در بندهای ۱۹۰-۱۸ ازهات‎ LL در‎ 
۹ MET 

۸ تيك اندیش  be! by‏ 0-18 نگاه کنيدييادداشت شمارنه 
از بند ۳ از هات ۳۰ . 

Jl.AsyexOi»iY . سه درنسخه‌پدل‎ Uo»Y پیمان داده شده:‎ - ٩ 
» اداه آموزانیدن. نوید دادن پیمان‌کردن»پيش‌پيني کردن‎ EY مصدرچیش‎ 
. ۳۱ امد وار بودن . نگاه کند پیادداشت شمارة ٤از بند ۳ از هات‎ 

- ( وظیفه ومقرری = 15 فاع dera.‏ )؛نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة Y‏ ازبند NE‏ از هات ۳۱ . 


آری = زی c2‏ ت دراین بند دوبار آمده 


NL دهمین بند‎ Aa 
. -ا بجای دومی «چه» آورده‌ام‎ 0000 
eulos ( ياس د3 دید ۷۵1۷۵ صفت است‎ Wr = رت ارزو شده‎ 
var Vul آمده از مصدر ور‎ gs 4۳ در بند ۱۳ از هات‎ ») Vairyà Lour 
۲۸ بر گزیدن. تگاه‌کنبد بادداشت شمارة ۷ از بند ه از هات‎ 

۴ کنش ‏ شیتوتین ردم طا لسن gicanlawgswyacthana‏ 
آعده بهای آن «کردار » آورده e‏ 


۳0 ١ددنب‎ ۲۴ هات‎ cy 


 - ۴‏ بجای زندگی اوشتان üBlna . e] aug,‏ .) = اورشتن ubfana‏ 
رودص دہ ۰ ) وبجای صفت جهانی ا خاکی ومادی ستو نت ددص ددد جرع . 
astvant‏ آمده یادداختهای شماره ٤‏ - ه از بند ۱۱ ازهات ۳۱ نگاه شود . 

۵ مسایه وین وگل( veremma‏ درپابان‌همن‌بندنیزبآن‌بر 
میخوریمو بمعنی برژیگر گرفتهايم» بآغاز گفتار پرشه وران در جلد نخس تگانهانگاه کنید. 
- از برای صفت DTE‏ سگ ۰ ano‏ که صفت گاو آورده 
شده‌تگاه کنید بیادداشت شمارة و از بند از هات ۲۹(ازواژه گاو بسا همه‌چارپایان 
سودمند خانگی اداده میشود .) 

¥ 
کنید یادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ . 


Re - خوبآ موزش‎ itl 


A‏ بخردی = خرتو ia alddy‏ ا نگاه کنید پیادداشت شمارثه 
از Nas‏ از هات ۲۸ . 

E‏ بجای* گشایش دهنده » فراد .لاس 1720 در بند ۱۲ از هات 
Et‏ نیز | مده فراد 1780 نیزم‌صدراست(ازواژه دا dà. ce‏ دادن,بخشودنارزانی 
MNT‏ ۳ ) در پنده ازمات ۳؛ ودربند,۱ ازهان4 آمده 


داشتن 


همچنین دربسیاری ازجاهای‌دیگر اوستا:در گزارش پېلوی فراخنتن ره اې wy‏ 
۴ (فراخیدن) و فراج داتن مارم ws.‏ 020-0100 (فرازدادن) 
و فره داتن  A) fréh-ditan evo‏ لفزون» بسیار ) آورده شده» 
پیادداشت‌شمارة۲ ازبند ۱۱ ازهات ۳۳ lys‏ فرایدی ادود fidi‏ در 
یادداشت‌شمارة ازبند 1 ازهات ۵۳ نگاه کنیر 

E‏ ا ۱ - گفتار یاآموزش دینی - سرونکه «اسدمون. 

سا هنت بیادداشت شمار: ۲ از بند ٩‏ ازهات ۳۷ نگاه کنید . 
۴ - دام (قرض فریضه)-ایشود دلقد 3 shud‏ نگاه‌کنید بیادداشت 
ol‏ ۲ از بند NE‏ از هات ۳۱ 


یادداشتهای پنج Ag‏ 
*- 


aser aun‏ علطانهط‌نگاه کنیدییادداشت‌شمارة 
٩‏ ازبند ه ازهات ۳۰. 


۴ زندگی» جہان= آهو رع د“ cahu‏ نگاه‌کنید بیادداشت شمارث؟ ازبند 
۲ از هات ۲۸ . 


چ 


خواست ( اراده» میل) = ون یانمید م۰ ۲۵۵9۵ تگاه‌کنید 
پیادداشت Dea‏ ۸ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ 
2 رم پانازه‌ونوصفرشن الم یی ٥۲٩1۵‏ نگاهکنید بیادداشت 
شماره ۳ از بند ٩‏ از هات ۳۰ 


۶۳ cols INCOLA 


Y‏ 2 — در این am‏ بجای واژه‌های « بکام‌دل »« خواستارم « خواستاراست» 
« كام ف ماه د سم vasamî , tuBlà‏ ¢ 
En‏ بد| ام فر ui enm‏ یاسید)ء . vas9mî‏ 


سسا فاوا؛ امد . vas‏ آمدی همه ازمصدر وس ESI‏ 
vus‏ که پمعنی خواستن و خواهتداشتن و آرزو کردن na‏ ( بیادداشت 
شمارة۱۲ ازبند۲ ازمات Y‏ نگاه کنید ) ۰ نخستین اوشتا ۸۴۱8 د ر آغازجمله از 253 
است بمعنی بکام ( دل ) و پدلخواه و بخواهش و بآرزو ( نگاه کنید بیادداشت 
شماره ۱۰از acu‏ ۱۱ ازهات ۳۰ ) همچنین وا وس ۰۵۵5 از 254 است مانند واژة 
اوشتا 2 بہمان معنی است ( گاه‌کنید بیادداشت شمارة ۸ ازیند ۱۱ازهات (r^‏ 

در اینجا با فعل باد چرد. از مصدر خشی bi 4D dy‏ که 
یمعنی توانستن و توانا بودن و یارستن وفرمانراندن و پادشاهی کردن است » یعنی 
کام فرما یاکسی که در کام و آرزوی خود آزاد است و آن‌کس اهودا مزداست که 


آنچه خواهد ؛ تواند کردن ودد بر آوردن کام و آرزو تواناست 


۴ د نرو =تویشی ووهیوای. لها نگاه‌کنید یادداشت شمارة 
٩‏ از بند ۱ از هات ۲۵ . 

۴ د پایدارعاون‌پوتی <ممد ومد. ‏ ااف ردان گا کنیدیبادداشت‌شمارة 
٣از Vos‏ ازهان Y.‏ 

Dare? -*‏ درمتن گت uy‏ فسا ale‏ 10 اه دربند ۱۰ 2 


هان اه گت ته aes od gute ique ug‏ فعسم‌یدر 0ا2 و 


کته نمی افو( ۱2۱ )باشد ازمیدر کم هس ۳ رسیدن گامدن» 


۳۰۸ یادداشتهای پنج کاتها 


Altiranisches Würterburh von Bartholomae. Sp. 489 گراییدن.نگاه کندبه:‎ 


Les infinitis Avestiques par Benveniste p. 66 


دیائی گللویدسد. doreidyii gl.) 7) doredyài‏ 
وولدویسد. )۱۹ از مصدر در یرگ ١۵ا‏ داختن ء بیادداشت شمارخ۷ از 
بند۷ از هات ۳۱ نگاه کنید 

V‏ د شکوه-رته aae aea)‏ واژه‌هایی ازهمین 
pad FE‏ 6۷۵تیمنی‌شکوهنده درپارة۲؟ ازسن 
3 سیا دد ددد 6۲ند یعنی توانگرتر » شگوهنده‌تر درپارة ۱۳ از یب 
VA‏ از زامیاد i,‏ 


اد درارستایادشدهچون 


اند ) ئوستم ۲۸9۵913۳4 


۰ ودزپارة 


ت ؛ دئوس چیتپر ‏ من ود co pay‏ اههد [ در 
cat‏ رئوس چیثیر| ) raevaseitlua‏ ) یینی eo T‏ نزاد در پارڈ ٩‏ از دومین فر گرد 
ها دخت نسك ؛ رئونت مص aureo‏ ۲08۲894 بمنی شکوهمند در پار ۲ از 
ريشت درپپلوی دایومند 6۵ 

درپاره های۷-۱ اززامیاد يشت ازپنجاه وسه کوه ابران زمن نام برده شده از 
آنپاست رئونت/0۵08 که در پارة ٩‏ آن یاد گردیده است » در بندهش فصل ۱۲ 
فقرة ۱۸ آمده « کوه ریو ند درخ اسان‌استبرزیر آن آتش برزین جای گرفته»ریوند 
یعنی sb‏ مند» آنشکدهممروف آذر برزین در روز گارساسانبان که از پر ستشگامان 
بز رگ ایران بوده درهمن ریو ند جای داشته است .ریوند سرزمینی‌بوده در ابرشپر 
( تیشابور ) بجلد دوم بشتہا , گزارش نگارنده‌صفحه۰ ۳۳ نگاه کنید . 
۷ 2 پاداش ۰ ای لد لاه ۰ ahi‏ انگاه کنید mild.‏ شمارة و ازبند 
٤‏ از هات ۲۸ 
LA‏ زندگی «cS m‏ فع دہ . #28بنگاه‌کنید بیادداشت شمارف۸ ازبند 


. ۲٩ هات‎ Slo 

و آرزوی فردوس m‏ خوانبرویا 0 
دومین بند A un‏ 
| ۰۶۱۷0۵ ناه کنبد is sb‏ ۲ از بند ۷ ازهات ۳۱ 


۳4 ۳ هات ۳۳ بند‎ ROI 


۴ پاکتر خرد = 
cepanista-mainyu‏ نگاه‌کنید. پیادداشت DU‏ ۳ از بند ۱۲ از هان ۴۳ . 


کددم) (درارعرہ۔- مد[ در 


۴ آگاه : درمتن چیچینہوا ۴ ۲ین‌کدسر. ۳28208 آمدی درنسخه 
مدلهامختلف نوشته شده‌است » صفت است بمعن T‏ گاه وشناسا (Uo‏ ازمصدر چیت 
ا ۰ انه میادداشت شماره ۱۱ ازبند ٩‏ اژهات ۳۰ وییادداشت شمارة E‏ اذبند 
۳ از هات ۳۱ نکاه 
۴ س quum‏ = مایا uuu.‏ قلقه در پارژ ۱۲ از پا ۱۰یا 
با D‏ فعومننگه ( منش نيك ) یسکجا آمده است . 


® روز = آیر سسا 2307 در جا های دیگر اوستا نیز ایر و 


mayà دی‎ 


Jena Oud‏ وره آمده در بند Y‏ ازهمین هات نیز بوا ایر برميخودیم.اين 
واژه درفارسی درواژه پربر ( یعنی پریروذ ) بجا مانده . رکن الدین گوید: 
پربرابلیس باجمعی ز اتباع ‏ بلفظ So‏ میکرد تقریر ‏ (فرهنگ سروری) 
انوی گوید: پربروقت سحرچون‌سيمبادشمال ‏ همی دساند بارواح بوی عنبرتر 
(فرهنگ انجمنآرا) 
پریر از دو واژه آميزش یافته نخست از پواددر peeuva sce.‏ ( در 
فرس هخامنشی پرود (parua‏ کهبمعنی پیش‌است و از آیر ۷0۳ بمعنی‌روز . 
چنانکه پیداست Db‏ روز 
بکار رفته است . 
V‏ - شادماني = اوروادنگه درس ددس cumádanh‏ نگاه کنید 
پیاده‌اشت شمارة ۷ از بند ۱ ازهات ۴۰ . 
Y‏ - زندگی‌دیرپایا یا رندگیبلند = درٍگوجیاتی لم ڈ ایل چا د سهد . 
aceti daroq0-] yáti‏ پیادداشت‌شمارة V‏ ازبند ۱۱ از هات ۳۰ 
١ |‏ د به ونگیی ogial‏ ناذه ELA) uoi‏ 
9b‏ رع درون aac sahyanh‏ بیادداشت شماره داز بند 


آیر) دربند ۲ از هات ET‏ بمعنی گاه وزمان 


Ag U* بادذاشتهای پنج‎ e 


نبرسیدن( pereq dr‏ )= کم‌باجزه‌انیی : ایبی گم 
yis‏ فم س . -انانه بنگ اه کنید بیاددادت los‏ ۱ ازبند ۲ از هات ۲۸ 
path dae) ren EH -*‏ رنگاه کنید بیادداشت شمارد و از ou‏ 
٩‏ از هات ۰۳۱ 


۴ 4وک 2۵ گا کنیدیدداشت شمارق۸ ازبند ۳ 


از هات ۳۰ 


-o‏ که دودو csavalh‏ کا acf‏ بادداتت‌شمار ق۸ 


از بند ۱۱ از هات SY‏ 


٩‏ آمرزایدن( series JL =) eben‏ ا#قینگه 


کنید پیادداشت e bs‏ از بند ۱۱ از هات ۲۸ - 


۷ زندکی = انکہو epa‏ تقد ASSI.‏ بب 


شماره ۶ از 


YA آزهات‎ Y as 


ee c;‏ ورد عر ...اجه اه :ییادداشت شمارۂ 
ماز e‏ از بند ٩۱‏ ازهات ۳۱ نگاء 


که م63 نەدەم کا کید پیادداشت 


۲ از هات YA‏ 22 


cens 28 


شمارة ٩‏ از بند ۲ d‏ هات ۲۸ . 
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ری کان 


e»‏ اا نگاه کنید پیادداعت شماز ۷ از بند 


* ار هات ۳۶ 


e 


۳ آرام گریدن . جای گرفتن ( س بن سا مډ ) = شی با جز | 
سم کرد . اراع-قنگاه کنید پیادداخت شمار: 5 از ند ۱۰ از هات YA‏ 
۴ راد مرد -اردر . یلیہ ۔ لها نگاه کنید پیادداشت YA‏ 


یسناء هات ۴۴ بند ۴ 9 


از Y az‏ از هات ۳4 . 
نت کلاس دہ جر . !13۳۵۷۵0 as Sa s‏ 


Em 


۴ مانند توء بتومانئد 
پیادداشت شماره ۸ از Vt ax‏ از هات ۰۳۱ 

۵ خوب شناساء نيك داناهوزنتو دید hu‏ از در 
واژه آمبزش یافته »> نغست از هو ۰2 «ظ ( خوب ) و از مسدرزن de‏ 
zan‏ ( دانستن ).د رگزارش پیلوی خوپ شنا دك تددو درجاهای دیگر 
از گزارش پپلوی خوپ شناسکیه ( خوب شناسایی )» دربن o‏ از هات 4 ودر بند 
ه ازهات >٩‏ نیز بواژه هوزنتو برميخوريم . بیادهاشت شماره؟ آزبند ۱۱ ازهات۲۹و 

o 

بیادداشت شمارة ٩‏ از an‏ ۳ ازهات ۳۰ و ile‏ هئوزانتیو عد وین کلم 
sohaozathwa‏ یادداعت شماره ٩‏ از ٩ as‏ از هات ko‏ نگاه‌کنید . 


2M‏ پاك = c z‏ دل مر acS ali ipanta‏ پیادداشت شماره۴ از 


. ۳۳ از هات‎ ۱۲ os 


اه dew.‏ وان E‏ مس وی ۱۵۷۳۵ آمده» صفت است culos)‏ 


جهارمی بد | تخما 10۳۵ ) ینی clo‏ پپلوان؛ در فرس هخامنشی بز تخم 

چنانکه در نام چیتهر تخم itha‏ که یکی از 
سر کشان بوده » در Asagarta tak]‏ ( در سرز 
خواند ودرنام تخم سپا taxmasspida‏ که یکی از سرداران داریوش بزرگ بوده» 
اذ ماد : داربوش اد را از برای سرکنوبی چیتهر تخم فرستاد و درستگک 


بیستان ( ka‏ یستون ) از این پادشاه دروغن و سرداری که بجنک وی فرستاد 


بن شرقی ماد ) خود دا پادشاه 


in 


یاد کرده است,چیشهر تخم d gie‏ نزاد د تم سياد نی دلیرسپاهبا دارندۀ سپاه 
EET‏ و در فارسی تبم‌گويیم فردوسی گوید : 

یکی آفرین کرد سام دلیر که تہما هژبرا بزی سال دیر 

در جای دیگر گوید : 


تهم هست در پیلوانی زبان بمردی فزون ز اژدهای دمان 


fr‏ یادداشتهای پنج گاتها 
در نام رستم که eux Á‏ واه تېم بجا مانده است نام رستم در اوستا 
یاد نهده » اگر میبود بایستی رئود تم a)‏ وسن د. amp Raodatexma‏ 


جزء آن با واژه اوستابی رود (ژمرط ی 28۵4 که بسسنی دوییدن ودستن 


است » یکی است و دومن جزء همان E‏ مها میباشد بنا بر این Tee‏ 


دستیم یعنی یدل اندام یا پهلوان بالا » همچنین کستهم بایستی در اوستا ویستخم 
جزء وی :وی -ستر فاب - دبس 


sil‏ مس مہ act vistaxma‏ آزواژه ستر ب 
Viestar‏ که درپپلوی‌ویسترتن  «51۵1۵٩ dyes‏ و در فادسی گستردن e‏ 
ats‏ این ؟ پلوانی با کسی که زور ودلبری وی کشيده و گستریده 
است واژه تخم اوستایی در واژه تبمتن نیز بجا مانده» تهمتن که لقب دستم است در 
معنی با خود نام رستم یکی است بعنی تن پپلوان » پپلوان اندام. وجه‌اشتقاقی که 


دربرهان قاطع از برای تپمتن نوشته شده : « بی همتا تن یعلی تنی که عدیل ونظبر 


تریده 


ستهم بعنی 


نداشته باشد € درست نیست . 

از همین بنیاد است تانفینگه میم سور ca o»)tashyahh‏ 
(tashyéhi ۳‏ چنانکه در M Ls‏ فروددین يشت »یعنی دلیر تر ٤‏ 
تنچیشت  aate‏ صد . 81ا26 هاچنانکه دریسنا Vo DA‏ یعنی دلبرترین» 


خم تا 4 taxmó-tashyanh .ey3awtixe? en‏ چنانکه در 


کردثهنتم ویسپرد gu CY,‏ اژدلیر دلرتر . 
من 6م ده دریسیاری 


۴ د شاختن‌بااندیشیدن( اتب 
از as‏ های دیگر این هات نیز آمده» نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند۱۰ از 


هات ۲۹ . 
2€ پاداش = آشی eve‏ 7ظ89,نگاه‌کنید یادداشت شمارة ه ازبند 
> از هات ۲۸ . 


we‏ بر ۱9| نوی ) = هب امن معط , نگاه‌کنید 
پیادداشت شمارۂ ۷ از az‏ ۲۲ از هات ۳۱ 


سنا هات ۴۳ بند 9 er‏ 


® پو دروغ یا دروغنند ودروغپرست = درگونت EOS‏ 
8 پیروراستی‌باراستی‌پرست ER‏ تم چ دورما ہواوطوه ازین در 
واژه‌برو کیش‌دردغین یادیویسنا ورو دين راستین یامزدیسنا اراده میشود.نگاه کنید 
میادداشت شمارءة ۱۳ از Y a3‏ ازهان ۲۹ . 

LN‏ گرم کرم uites Ludus‏ زگ 
garoma‏ . 

¥ زور آیوچنکه adoÜGaoanh csdegie‏ پیادداشت شمارة 
٩‏ ازبند ۶ اژهات ۳۶ . 

-A‏ رو = هزنکه سیسوس ۰ dazenh‏ نگاه‌کنيد پیادداشت شمارة 
+ از as‏ ۱۲ از هات ۰۳۳ 

٩‏ روی نمودن یا رسیدن دآمدن( nus‏ )= کم 8۳ : نگاه کنید 
پیادداشت‌شمارء Y‏ از بند Y‏ ازهات ۲۸ . 


AS paourvim. & 4 » ل1 رگ‎ eoo —— ات‎ | 
[s onem 

سا کنید یادداشت شمارة Y‏ از بند ۳ اذهات ۲۸ . 

۴ آفرینش == aed Ab‏ 22۱۳2 در Tos‏ از هات ٤٤‏ و دربنده 
وه از هات 4۸ نیز آمده در پخشهای دیگرادستا نیزبسیار بآن برمیخودیم‌چنانکه 
«ریستا ۱۹ DS‏ ۸ و فر گرد ۲۱ وندیداد پاره * از مصدر زن کسژ. zan‏ که 
یمعنی زادن است در آمده.زا ته در گزارش پهلوی‌کاهی به‌دهشن( s‏ رگاهی 
به ژایشن گردانیده شده است . 

۴د زندگی 
از هات ۲۸ . 

۴ تکرستن( aD)‏ )درل ما د ۰ مهل‌نگه‌کنید 
پیادداشت شماره ۱۰ ازبندا اژهات۳۰ 


-آنکپو anhu serie‏ نگاه کنیدییادداعت‌شماره؟ ازبند؟ 


۵ د مزدعمیزدون ‏ 6ب ناوید ۳3208787 صفت‌است يعني مزدمند یا 


۴ یادداشتهای پنج گانها 

هزد دارنده‌نگاه کنید بیادداخت شمارة Y‏ اژبند۱۳ از هات ۳۶ . 

Mie ve هرد مور دام ۱9۵ درل هت‎ ٩ 
امروزه بواژه عنردرفارسی میدهیم درست همان مقبومی است که واژه هونردرازستا‎ 
رهر[مل‌مسی. تفاهتفسط که در بند ۸ از هات .۵ آمد یمان‎ ci داردهوتر‎ 


qe‏ است . هوترونت ‏ داس وم یری .اهممص طمفت است ( درتأنیت 


hunaravaiti 2» pu du‏ ( چنانکه در دين يشت پاره ۱ و 
جر آن یعنی هنرمنده درپپلوی ane ce‏ الاد ( هنرهومند) . 

٣ -۷‏ پابان» انجام = ابم )6م مت نگاه کنید یاد 
بند 4 از هات ۳۰ . 


zx ۹‏ اودوتس ددست ددم ۔ ۸ دربند._آینده نیز آمده 


شت‌شمارةه از 


و در بند ٦‏ از هات ۱ه نیز OU‏ میخودیم از onus‏ اوروئس رومد 
هچرخیدن است enda glos‏ ددتیتن.از اوروتس» 
پایان و سر انجام زندگی آزاده مشود . 

ERES‏ آفرینش -دامی رسد 6د . 4821 یادداشت شماریازبند/ازهات۳۱ 


۶ که بمعنی گردید 


ویادداشت شمارة ه از as‏ از هات ۱ه نگاه‌کنید . 


leout ED‏ 80818 نگاه‌کنید 


m 


لنش | 

بیادداشت bios‏ ۲ از as‏ 4 از هات ۰۳۰ 
۴ بر افزودن ( اسوم ) = فراد )3.3 Bád‏ 
( وس +ویہ. ) یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۱ از هات ۳۳ و پیادداشت شمارة 
٩‏ از بند ۱5 از هات ۳4 نگاه شود . 


۴۳“ ضمیر « آنان » بر هیگردد بدینداران . 
۴ داوری= رتو eau‏ 7 ا۵ء بنگاهکنید بیادداشت شمارةه ازبند؟ 
از هات ۲٩‏ . 


26 آگامانیدن ( نمی ) سنه sah — ejas‏ 


يسنا > هات ۴۴ ۰ بند ۷ ٥‏ 


عکاه کنید loas‏ 
۹ خردت 
Gral  یچتت  یکچه 2v‏ 888 نگاه‌کنید ببادداشت شمارة 


۷ از van‏ ازهات ۳۲ . 


دت شمارة ۱ از بند > از هات ۲۹ . 


xmtu oU sx 


(lene) Du) -*‏ = دب 033 de‏ بادداشت 
شمار؛ ؟ ازبند + از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
١‏ 2 درآمدن‌بابسویکسی‌گرایدن( (gemens‏ 
= پتریجی  Mab‏ ادد ALS ,peizi-jas‏ کنید 
میادداشت شمازه ۱ از بند Y‏ از هات ۲۸ . 


doxsta ازور دخشت‎ daxshára aet  راشخد‎ = نشان‎ ۴۳ 


. ۳۶ از هات‎ as از‎ ٤ Gs بیادداشت‎ cS نشانه‎ ( «ood 


۴ روز jb‏ ۳ەله نگاه‌کنید یااداغت bs‏ ه ازبند ۲ از همین هات . 
2 سا ل ام فوس ۵۹۸ا بجر پند ٩‏ از همین هار 
آمده ازمصدر (frs iai) = )paros eiae) us‏ پرسیدا 


در همین بند بکار cad)‏ تگاءکن 


. ۲٩ اژعات‎ Y ex از‎ Y اشت شماره‎ 

۵ زندکی = کیا یوم ینس .4۵ء بعمین‌واژه اس ت که دریند 
پیش»<پان آورده e‏ 

٩‏ خود با خویشتن = تنو ۰31۳ ها بواژه‌ای‌که درفارسی تن‌گوييم 

دراینجا پممنی خویفتن بکاررفته » نگاه‌کنید بیادداشت شمارف؟ اذیند؟ LY edad‏ 
۷ تناسایدن ( capas‏ ( = دیں 3:59 دال (= op‏ 
وداد daés‏ اینگاه‌کنيد پیادداشت شمار ه از بند ۱۳ از هات ۳۳ . 

۱١ ۱‏ کنتن( cul =) Lees‏ مه 5ه انگاه 


! 
هشتمین بند 
سا کنید بیادداشت شمازة ه از بند ۱۰ 2b‏ هان ۳۷ . 


ex‏ یادداشتهای پنج اتها 


ae) got Ws o -t*‏ روي puourvim‏ رنگاه کن دپیادداشت. 

شمارة ۲ از بند ۳ از هات ۲۸ . 

۴ زرتشت= زور کمادهدوش. Zonthustra‏ 

۴ - توانستن ؛ یارستن ( Laban‏ )= ایس دهد | در بند آینده 

نیز آمده » یادداعت شمارة ٩‏ از بند 4 از هات ۲۸ نگاه‌کنید . 

 - ®‏ پدرستي‌دشمن‌بادشمن آشکار = هشتریه haithya-dvaéshabha&Cs];s‏ 

رع مدن ددد ددم با نی سور - cael‏ از دو جزء ساخته شده » از هردوجزدړ 

یادداشت‌شهارف٩‏ ازبنده Y «coll‏ ودریادهاشت‌شمارفا از بندا ازهات۲۸سخن‌داشتیم 

j es‏ م as oxrafenanh pae)‏ ۱۶ از همین هات 
m‏ بند 7 از هات ۲۸ S‏ یز بان برخوردرم» دربخشهای دیگر اوستا رنتنکه 

rafnaüh a‏ آمده چنانکه در مر S vA‏ ه وجز آن » درگزارش 

پپلوی دامشن لمهدت۱ geil‏ بنیاد است iub)‏ ى ل؟ م 31۲4وا 

که در بند ۱ از هات ۲۸ آمده و بجای آن راعش آرردیم» این واژهها از مصدر 


52 بم ل6 14 که بمعنی‌یار یکر دنو پن‌دادن ورامش بخشیدن‌است‌د رآمده‌انده 

نگاه کنید بيادداشت شمادة ٤‏ از بند ۱ از هات ۲۸. 

Ta) ¥‏ = ائوجنگهونت ترا پاند 3ن« ۰ ngo‏ آژهات۲۸ 
تيز بازفتنگه ) rafanohh 6732) t).‏ یکجا آمده بیادداشت ت شمارة o‏ آن 

بند نگاه‌کنید . 

4 در V‏ دروغ‌پرست و پیرو داستی پیادداشت شمارة Eos o‏ همین 

مات تگاه‌کنید . 

4 بودن( تاد ) 

ans در تنخه‎ cübüR — Lead yas Eom - آینده‎ NEN 


. بودن » هستن‎ ah seras id 


ag adus‏ .از ممدد بو dj‏ ۵ بودن » از همین بنباد است بوژدیاتی 
رو ویدصد .روط کددریند۱۷ ازهات ٤٤‏ آمده است » نگاهکنید بیادداشت 


۳۷ ٩ هات ۴۴ » بند‎ Cus 
. ۲۸ شمار؛ ۱۱ از بند ۱۱ از هات‎ 
. دنت .یی 0ه‎ eal uiis کن ولوا کے وسین‎ 29 
. ۳۱ نگاه‌کنید_پیادداشت شمار ۸ ازبند ۱۱ از هات‎ » vasaso-xehathra 
دادن و بخشیدن و‎ da . گردیدن ( دیسر : ) = دا قید‎ Ub - ۳ 
. ارزانی داشتن و آفریدن و بمعنی دارا شدن و بذیرفتن ویافتن نز آمده است‎ 
د تاهنگامی »تا هرچند= بون ادس ۷هو نگاه کنید‎ ۴ 
. ۳۰ از بند ۱ اژهات‎ o پيادداشت شمارة‎ 
ستودن » نگاه کنید‎ stu xw» فوم‌سدهي. )= ستو‎ JL د‎ ۴ 
. ۳۰ از بند ۱ از هات‎ o بیادداشت شماره‎ 
نگاه‎ ۲۵۶ up سراییدن» سرودن ( وس پپین. ) = وف‎  - ۵ 
YA ازهات‎ Y کنید پیادداشت شماره ۱ از بند‎ 


۷2۵. خواستن ( اماي )= وس وانرفو‎ ١ 


نهمین بند 
سا نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۱۲ از بند Y‏ ازهات ۲۹ . 
۳ - بازشناختن امتیازدادن = وا دهد vividuye‏ »گا کتید 


پیادداشت o sob‏ از بند ۳ ازهات ۲۹ . 

۴ د uelim‏ بخشش = eau Ub‏ ۲۵1۸ ءنگاهکنید بیادداشت 
شمارۂ ۷ از بند ۸ از هات ۲۸ . 

۴ ناز = nemai (x3e6(j Kn‏ » نکاه کنید ب‌ادداشت 
شمارة ۲ از بند ازهات ۲۸ . 

دهمی بد | ۹ - آبین داستین = اش . یہ › هلت در اینجا 
مس" داد و دستور راستین ایزدی مراد است‌که شخصیت بافته ءا 
امشاسیند اردییپشت . 

uA SS dis دیس وریږ.‎ =) ctam) ( نگریستن دیدن‎ - Y 


پیادداشت شماره o‏ از بند ۱۳ ازهات ۳۳ . 


Ag بادداشتهای پنج‎ ۴۹۸ 
NORTE CUNT آدمئیتی‎ » 


بیادداشت شمارة o‏ از بند ۲ از هات ۳۲ . 
۴ 2 پپم‌پیوسته یا یگانه و مرا( erem‏ )= هچ (hs vau‏ 


نیز آمده » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از 


هه خواندن( R11‏ )دزو کد calum‏ خواستنخواندن: 
نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱ از بند E‏ از هات ۳۱ 
Tom Var Due TC. Jul 21‏ سب los‏ 
رسیدن » نگاه کنید پیادداشت شمارهٌ o‏ از بند ۳ از هات ۳۱ 
-Y‏ پرسیدن( TIO‏ )= پرس v) pares ue)‏ 
(۵سید . . ۲۵ ) که درهمین بند نیز بکار دفته و در یادداشت شمارۀ ٤‏ از بتد 
هفتم همین هات نیز کشت 

پرشتی  eost‏ ا۵8 یمنی پرسشد پاسخ یا گفت وشنود و کنتکو 
چنانکه در فروردین يشت بند ۱۸ آمده 
۸ د پیرومند امونت ‏ )6مده ی 300۷094 £C.‏ کنید پيادداشت 
شمار؛ Y‏ از بند ۱۲ از هات ۴۳ . 
EE‏ توانابی داشتن » توانستن » بارستن( PEN‏ ) = خشی xshi‏ 
مس تلع ۰ انگاه کنیدییادداشت شماره ٤‏ از بند ۳ از هات 1۸ . 
bU 2v.‏ بختیار = 
از هات 46 و در بند ۷ از هات و4 نیز برهیخوریم » نگاه‌کنید پيادداشت شمار؛ ٤‏ 
از بند ٩‏ از هات ۲۹ . 


۱۷ باین واه در بند‎ TP 


رکش 28508 در اوستا بمعنی کار آهن است که در فارسی خیش شده چنانکه در پارۀ 
۰ از فر گرد چباردهم وندیداد آمده » همچنین 
در پستا 7۸ DU‏ ۱۳ ازمصدر )ish oi‏ 


nn‏ جستجوی‌میباشد چنانکه 


یق نگاه 


ra Va df هات‎ cs 

کنید یادداشت شمارة ۳ از ن ۶ از هات ۳۱ ۰ 
پازدھمیں ia Cem =١ Jas‏ دده ف × همین‌واژهاست 
حا که بجای آن‌در بنده از همین هات »گفتار آدددیم Ere‏ 


بیادداشت شمادۂ ۳ از بند " از هات ۲۸ ۰ 

oe‏ آموزش يانتن»آموختەشىن( ويويددکد. )=دنگه فعا 
SINE‏ . نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۱۰ از vas‏ از هات ٤1‏ - 

*. رن Fal,‏ ددسو س. قاق نگاه‌کنید پیادداشت شماره ؟ از 
بند ۷ از هات ۳۶ . 

gie» CL sg ( هب رآوردن » ساختن »انجام‌دادن‎ — le 
. ۲٩ از بند ۱ از هات‎ Vo رنگاه کنید پیادداشت‌شمارة‎ 288 

© - دلدادکيی-زرزدایتی کک ia ne3‏ ا225 «برخی‌این‌داژه 
Sob‏ وواوی. 22( دل )ودا وس dà‏ ( دادن )دانته‌اندناپراین 
دلداد گي‌ذرست معتی است که ازدو جزءآن Ge p‏ یدد رگزارش پپلوی رداك دههنیه 
say‏ دسںچ ںہ dehismih‏ ( قط ) ۵۳8 آورده شده » چنانکه «اژة 
bs‏ کہ کیہ 8 در بند ۱ از هان ١۳د‏ ر گزارش‌پپلوی رراكدهشن 
dahim ^ coy dag‏ ) طن ) 20۳8 شده است » Dl‏ زرزداتیتی cene‏ 
اطمینان نیز بکاد رفته است » نگاه کنید بیادداشت‌شمارة ۱۰ ازیند ۱ ازهات YN‏ 

tl .- ٩‏ دادن coss idle‏ ورزیدن ( یا۵ کیر:ودیدد. )= ورز 
fioul‏ ۰ 8۲92,بادداشت شمار: ٤‏ از بند ٤‏ از هات YA‏ نگاه‌کنید . 

). آموختن . فراهتاختن شناسایی‌ببمرسانیدن( تيتا(‎ - Y 
ء پادداشت‎ früsxshná فراخشنا لے اس ب (سہ.‎ = NN 
از هات ۲۹ و بیادداشت شمارة ۱۱ از‎ ٩٩ سا شماره و از بند‎ 
. بند ۷ از هات 44 نگاه کنید‎ 


 - ۴‏ فرمان دادن( ر درط eb‏ ازمصدد اتوج با جزء پثیری 


۳۰ یادداشتهای پنج AU‏ 

0داد . مطی. اهم بنگاه کنید یادداشت شمارة و از بند ۱۶ از 
هات ۳۲ . ۲ ۱ 
-t*‏ نافرمانی. ناشئوایی = آسروشتي برد aeo‏ (ا#اجصهنگاه کنیں 
بیادداشت شماره 4 از بند و از هات ۲۸ 
۴ - برخاستن » بلند شن اوزاردیائی «وو(هیدسد. — vzoraldydi‏ 
bol =) (int. )‏ دتیدیانی دیوید ciun‏ نفعت )در پند ۱6 همین 
هات نیز آمده ازمسدر آر ند afar‏ دریادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۱۰ همین هات 
گذشت,در اینجا با جزء اوز دک عد آورده شده. 


9- همراه ( .مدع( )از مصدر ه۲ ha‏ که در یادداشت 
شمار؛ ٤‏ از بند ۱۰ همین هات‌گذشت 

٩‏ - آشی oa‏ یه ایرد باداش و فرشا بهره د بخش است ونیز 
بمعنی پاداش است » چنانکه در همین بند باین معنی هم آمده‌نگاهکنید پیادداشت 
o lus‏ از بند ٤‏ از هان ۲۸ . 

pos ۷‏ توانگر با پزرگ شکوهنده ‏ ما 
mazá raya‏ از صفت P‏ »سک ۵2 ( مه » بزرك) که در یادداشت شمارة > 
از بند ۱۱ از هات YA‏ گذشت و از ati‏ دسم me.‏ (شکوی تواتگری )که 
در یادداشت شمارۂ ٦‏ از بند ۱ همین هات برخودديم : 

4 هماورد دران سل exSosgine‏ دینی : مزدیسنان و دیویستان 
مراد است » نگاه‌کنید بیادداشت شماده داز بند ۳ از هات ۰۳۱ 

4 پخشکردن( وایویددسی. )--ویدا ajo‏ 108بیادداشت 


"m ۳‏ جک شید 


شمارة ۸ از as‏ ۱۹ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 
¥ شناختسن -وییزدباتی اچ؛کژسد. (ini) woizdyai‏ ازمدر 


oq .‏ وید vid Ll‏ سناختن n‏ دانستن » AS T‏ شدن , 
پیادداشت شمارة ۷ از بند > از هات YA‏ و بیادداشت T ss‏ 


سیزدهمین 


يسنا ء هات ۴۳ بند۱۴ ۳۳ 
از as‏ ۸ از هات ۳۳ نگاهکنید . 
۴ - دادخواهی<آر تپه (a‏ «طاهته‌نگاه‌کنید یادداشت شمارة 
۱ از A os‏ از هات ۳۳ . 


۴ کمت کم 4623 168 دربند ۱۰ از هات ۲۸ و در بند ۱۳ 
از هات ۳۲ بآآن برخورديم . نگاه‌کنید پيادداشت Does‏ ه از بند ۱۰ از هات ۲۸ . 
2f‏ بجای * زندگی‌جاودان »درک دل ی ہ. deem‏ یمنی‌دیرو 
درنك ؛ یو TO‏ الایعنی جاودان و پایند هکه در یادداشت شمارء V‏ از Mas‏ 
از هات ۳۰ و در یادداشت شمار ۸ از بند ۸ از هات ۲۸ گذشت از این دو واژه 
زندگی جاودانی اداده شده است . 

۵ هچکیع< rel Qai‏ 7060 » نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ 
از ax‏ ۷ از هات ۳۷ . 

٩‏ - بجای * بر آن شدن » = (Inf (118 pes cub‏ از مصدر د. 
ای یعنی شدن, رقتن » آمدن . نگاه‌کنید بیادداشت شمار؛ ۷ از بند ۲ از هات ۰۳۱ 
Y‏ ناگزیرکردنناچارکردن داداشتن ( Jes »-( vod‏ 
۶ بیادداشت شمارة۷ از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه‌کنید 0 

۸ ستی=ستی یت نای cando,‏ شمارة۷ ازبند؟ ازهات؟۳نگاه کنید 
۹- آرزو شده = وبربه canis‏ نه" بنگاه کنید پیادداشت 
شماره Y‏ از as‏ ۱۶ از هان ۳۶ . 

2e‏ گفته شده ( cepa‏ ) و ج ۰۲۵۶ نگاهکنید پيادداشت bus‏ ۷ از 
ند ۱۱ از هات ۲۸ . 


۷ د پاه = رفتنکه gafomiüh .e734]t)a‏ 


نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ٦‏ از بند ۸ از همین هات . 


چھاردھمیں بند. 


was Ffrixshmen مپربان :بجای آن فراخشمن اس تا‎ — - f 
صفت است از مصدر خشنا یس 8 با جزه فرا یر 154 یعنی‎ 


1 
e‏ یاددانتهای پنج عالها 
فرا شناختن که در یادداشت شهار o‏ از بند ۱۱ ازهات۲۹ گذشت. بارتو لو Bartholo.as‏ 
و مار Markwart jl S‏ آنرا fürsorglich‏ (غمخوار ) ترجمه کرده‌انده ازهمین‌بنیاد 
است Dio‏ فرخشنی ‏ 30ین ود . 2001 ( فرخشنین fraxshnin‏ اک‌در 
مپریشت ٩ Db‏ و DU‏ 6 او در زامیاد شت Dl‏ 4۸ هده یعنی اندیشنال . 
۴ مردکنا اس ۸ دنر ورا (ر)مردکی )در بند 
آینده نیز آمده » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ه از بند ۸ از هات ۲۸ . 
۴ دانا= و hM‏ اسع وییء(د. vaédamna‏ از مصدر وید فادگت 
vid‏ نگاه کنید بیادداشت شمار؛ Y‏ از بند ؟ اذهات ۲۸ . 
® وان uas od di edis‏ 19۷88 در بند ٤‏ از هات 4۷ نیز 
دة »صفت‌است ازمصدر ایس ima‏ 18 توانستن ؛ نیروداشتن.ایسون‌د رگزارش 
پهلوی به خواستاد Menap‏ گردانیده شده» نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ٩‏ از 
بند > از هات ۲۸ . 
E!‏ دوست — ua m‏ ۷2 صفت است در n‏ فریا 1778 
یعنی‌دوست .ارجمند »گرامی . درگزارش پپلوی‌نیزدوست آمده .ازمصدر فری ‏ ۵ب 
دوست داشتن » خشنود کردن , در آمده است. دربند ۱ از هات 44 و در بندهای 
۲ از هات f‏ نیز بواژة فریه برميخوريم . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة E‏ ازبند o‏ 
از هات YA‏ 

فریه frya‏ نیز نام دوتن از پارسایان است ؛ چناتکه در پارة ۱۱۰ و MALA‏ 


از فروردین يشت یاد شده‌اند . 

۷ - ارزانی داشتن( ES‏ )= دا وسم dà‏ دادن » بخشیدن . 
-À‏ شپریاری= خر بین رنہ . xshathra‏ 
M METTE‏ یمنی * از > نگاه‌کنید 
بیادداشت v Ua‏ از بند Y‏ ازهات YA‏ 


۶ اش tma‏ 8589 دین‌داستین 


بستا هات ۴۴ 1923 d‏ ری 
onus ١‏ اسمس ) از مصدد sex qi‏ 9۶ پدست 
آوردن » به بهره دسیدن » برخوردار شدن چنانکه در بند ۱ از هات 4۸ دراین‌بند 
۶ از مات ET‏ همچنان در ax‏ ۸ از هات 4٩‏ باجزه فرا لاس ۵( فرو 
Say‏ ۲۵ ) آمده » درگزارش پپلوی‌دسیتن  OM vea‏ دجم« 
آمتن ۴ رسیدن » شدن»آمدن .یبادداشت شمار £ ازبند ۱۲ ازهات ۱ه و 


باه آژديانی ‏ سل وددسد. لله در بند ۱۷ از هات ۱ہ نگاه 
۴ برخاستن ؛ بلندشدن =اوز ارئدیائی رک ا٤د‏ زدرسد. uzoroidyài‏ 
نکاهکنید پیادداشت شمارة ۶ از بند ۱۲ همین هات . 

M‏ 2 برابر شدن ؛ پذیره‌گردیدن » بضدکسی دفتن = از m ne.‏ از 
رس 2۵ یعنی رفتن .گراییدن, دربند Y‏ از هات ۰ه با Tum‏ نم آمده. 
۴ خوار دادندگان ؛شگین کنندگان» پست شمر ند گان = سرد نا8 ۲8ء 
ددد 9ہ (س.. پارتولومه Bartholomae‏ آ نرا ازینیاد »231 سانسکریت sardhati‏ 
دانسته » درگزارش پپلوی به‌سردارداناك دجلمله sexo‏ گردایده شده و این 


ve‏ آیین ٤‏ آموزش› فرمان ,آ گہش = an‏ اریمس مارو 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارة Y‏ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ . 
- با مت mat apap‏ »نگاه‌کنیدیادداشت شمارة ازبند!۱ rica)‏ 


۷ همه وریپ واه دده ۷75۴۵ یکره سراسر . 
1A‏ آموزش گفتار ایزدی» سخن‌مینوی ما تهر 6 چن اس mathra‏ 
تگاه‌کنید ببادداشت شمارة داز بند o‏ از هات ۲۸ 


2A‏ پاد داشتن » برشمردن( eene‏ )م مسا تمه نگ 


کنیدییادداشت شمارة Y‏ ازبند؟ ازهات۲۹ و یادداشت Mol‏ ازبندا از هان ۳۱ 


پانزدهمین بند ۱ ١‏ آگاه ساختن 7 اوشیائی دیسد VSyàb‏ 
سس (In)‏ از مسدر وج van Fal‏ آگامایدن 


۳۴ یادداشتهای پنج گاتها 

ببادداشت 2b‏ ۷ از بند ۱۱ از هات ۷۸ نگاه‌کنید . 

۴- آموختن » آموزانیدن ( قم‌يت‌سي. ) = دخش exa‏ 
۵8 »نگاه کنید پیادداشت شماره v‏ ازبند ۱۷ ازهات ۰۳۱ 

۴ - — توشنامئیتی ‏ ٩دوس ctushn&emaiti eis‏ دراوستا همین یکبار 
باین ناکه از آن ایزدی اراده شده برميخوديم . بادتولومه 1۳0۳01۰ آنرا نام 
دیگری اذ برای سینت آرمتیتی ( سپندار مذ ) دانستهءنگاه کنید پیادداشت شمار؛ o‏ 
Y a5!‏ ازهات۳۲ وبه ۰ 658 Altiran. wórterb. von Bartholo. Sp.‏ 

توشنامئیتی = توشنامتی مریی(سهسمد. Tushni-mati‏ نیز نام زن 
پارسایی است‌که در پار ۱۳۹ فروردین يشت باگروهی از زنان نك یادگردیده به 
فروهرش‌درود فرستاهه شده است . 
توشنامئیتییعنی نبا to‏ پامنش خموش توشنی دين (د. 80 gom‏ 

آدام و خموش است ؛ توشنی شد ين دیرو Qushnishad‏ که دربارة ۲۹ 
فردددین بشت آمده صفت است یعنی آرام ندسته ؛ خاموش جایگزیده جزء دوهی 
این صفت که شد یدو shad‏ باشد از مصدر ds‏ اسك ۸۵۵ ( نستن) 
در m‏ بیش 

ER‏ همیشه = 5» pouru ,53o‏ یعنی پر » بسیار » پیش این واژمو 
clt‏ دییگر آن‌در هر کجای‌اوستاکه آمده در گزارش پپلوی رس اه vas‏ 
( کید درد 1۳۵۵ ) ہس بسیار og‏ عدا Pur‏ (پر) شده‌است در اینجا 
«هميشه t‏ بمعنی بسا و بیش گرفته شده. بیادداشت شمادة۱ از ٦ as‏ از هات۳۲ 


هه بجای Meo‏ خوشنودی شدن » در متن ا د آمده از 
مصدر خشنو ب ا(۰ × خوشنود io S‏ نگاه کنید بب‌ادداشت شماده ۳ 
از Ass‏ از هات ۳۲ . 


*- در بارۀ پیرو دروغ و راستی پرست » بیادداشت شماره o‏ از بند ٤‏ 


بسا ء هات ۴۳ DEL‏ ۲۳۵ 
همین هات نگاه‌کنید . 
-N‏ بر یا کینه‌ور و angra MOX AX = Te»‏ انگاه 
کنید بیادداشت‌شمارة۲ ازبند۳ ازهات. ۳ و بیادداشت شمار؛ه ازبند۱۲ ازهات ٤٤‏ . 
۸ کردن( سفیل. ) از مصدر دا ویب . 48 دادن باجزه آ : 8-48 
سژید, ‏ یمنی‌کردن» ساختن » برگما 
١‏ برگزیدن( ءا م. )حور پار ver‏ 
نگاه کنید ببادداشت V bs‏ از as‏ ۲ از هات ۴۰ . 


شانز دھمین بند 


. دد( د رمم 6سد(ردر‎ vu 
Y از بند۱۲ ازهات ۳۳ و ببادداشت شمارۂ‎ Y D cuba», spenista-mainyu 
از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید‎ 

axem que astvant ee e etae پیکرآراسته = آستونت‎  -t* 
۰۳۱ از بند ۱۱ از هات‎ o ile دارندۀ تن د پیکر. تگاه‌کنید بیادداشت‎ 

۴ س زندگی- Quel‏ دص مہ . *«قاها بنگاه کنید بادداشت 
شماره 4 از بند ۱۱ از هات ۳۱ . 

we»ecrbube Duci = برخوردار ؛ یرومند‎ e 
. ۲۹ از بند ۱۰ از هات‎ ۳ lus زە نگاه‌کنيد. پیادداشت‎ 

LY‏ بجای« باد »که دو بار در این بند آمده » خیات pant?‏ إل از 
دا ELE‏ »بودن ؛میباشد . 

xong aros ıı aa: ev خورشیدسان -خونگ دیس‎  -Y 
دز آمده و در‎ x*an سمل(‎ os Dbo. . این صفت ازخونکت چ‎ 
گانهابمسنی‌خور و کرد خورشید و آفتاب است. هیئت دي گرهمین وازه داکه نیز در‎ 
آ مد در قارسی جوز‎ har aset ye د در جاهای دیگر اوستا‎ VIS 
از هات ۳۲) داز دیس‎ ۱۰ as خود )گوییم ( نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۳ از‎ = ( 
dares st نگرش د بینش از مصدر دیس‎ quum dares cuidas 


Ag یادداشتهای پنج‎ Lia 

نگریدن » نگریستن » دیدن » (نگاه‌کنید ببادداشت شمارة ۱ آزبند ه ازهات (YA‏ 
همین صفت در جاهای دیگر اوستا هو ر د رسا دم وبا دس 

d hvare-darosá‏ مده » چنانکه در پارة ۱۳ ازفر گرد پنجم وندیداد ودر پارۀ ۱ه از 

فرگرد ششم وندیداد و در پارۀه٤‏ از فر کرد هفتم وندیداد و جز آن . درگزاری 

پهلوی بهخورشیت نکیرشن یسم ور۱۳ خورشید نگرش‌گردانیده شده 

است» ببادداشت bs‏ ۱۰ ازبند ۱ از هات ۳۰ نگاهکنید . 

۸ - پاداش= b‏ د بعاد ۰ نطده بیادداشت A Dez‏ از بند ۱۲ همین 

هات نگاه کنید . 


اشت وت گات : یسناء هات ££ 


۸ بادداشت شمارة‎ sns c4) درست=ارش‎ - ۱ it 
. ازبند ۳ ازهات ۳۰ نگاه‌کنید‎ | Pent 
ازیند۱‎ Y دریادداشت شمارة‎ nemahh ,ey3-e6t) [en = نماز‎ m d 
» از هات ۲۸ گفتیم که همین داژه در پېلوی نماج ۵6۱ و در فارسی نماز شده‎ 
. درکزارش پپلوی ( = زند ) بجای‌آن نیایشنآورده شده است‎ 
>“ واه هایی‌که در این بند به « مانند شما“ و« مانند تو» و * مانند من‎ _ - ۴ 
لاء س د را ‘ ام درگانہا‎ ٣ آوردهایم درمتن خشما ونت‎ 
آمده‌است صفت است‌بعنی‎ yüshmivant ۰ 7<6 دە 4 ب‎ cine 
از‎ ۱۱ pls مانند شما » بشما هانند » چون شما » بسان شما ( نگاهکنید بیادداشت‎ 
یعنیمانندتو» بتومانند‎ thwávant . کلاس در پر‎ ide ) ۲۹ بند ۱۱ ازهات‎ 
) ۳۱ از هات‎ Vt چون تو » بسان تو( نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند‎ 

همونت 6سد«سعري. "٥۷۵٩‏ دربند۷ ازهات Et‏ نیز آمده مانتد دو واژپیش 
صفت است یعنی مانند من » بمن مانند » چون من بسان من » دراینجا افزود هویم 
صفت هواونت لا ««سددسرین. 1۷8۷۵۲ axb (zs‏ خود» بخود مانند» چون 
خود » بسان خود. درگانهاباين صفت برنميخوريم اما دریششهای دیکرء چنانك در 
فروردین شت MODA‏ بآن برمیخورم . 

هرونت لام« چچ lavant‏ که‌پسین‌جزه این‌صفتهاراساخته خودجدا گانه 

در اوستا بسیار بکار دفته » چنانکه در فر گرد هشتم وندیداد پاره‌های ۳۱ - ۳۲ و 
در فر گرد پانزدهم وندیداد پارژ M‏ و جز آن یعنی یکسان» همسان, مانند» ماناادر 
پپلوی هاوند عبر hàvand‏ 


۳۸ یادد‌اشتهای پنج کاتها 


xe» آگاه‌انیدن ( سس )= سنگه‎  ندینازومآ‎ 2f 
۲۹ از هات‎ ٤ شمارة ۱ از بند‎ 


نوھ » نگاه‌کنید zb,‏ 


® - ارجمند=فریه ۲۷١ aun SO‏ دوبار در این an‏ آمده : یکبار صفت 
اھا( اتن (shame‏ ودرجملۂ پیش از آن بمعنی دوست گرفتیم » تگاه‌کنید 
پیادداشت شمارة + از بند ۱۶ از هات 4۳ . 


Y‏ د باری همراهی-هاکودن ‏ سور زی chákerena‏ نگاه کنید 


سادداشت شماره ۷ ازبند ٩‏ ازهات ۳۳ . 

Y‏ 2 دادن= دزدیاتی گسوژتیمد.  inf)demdyü‏ از onze‏ گید 
dà‏ دادن » بخشیدن. در پسنا ۲۷ پارة ۱ و در يسنا ۳۵ (هفت‌هات) پار؛ 4 نیز ا هده 
2A‏ بجای فرودآمدن( X nos‏ مصدرگم بهمع. Qua gam‏ 
آمدن » دسیدن . دراینجا پا جزء " NORTE‏ 

eM E ius‏ 2 سکس ۵ همچنین‌در بسیاری از 
سس پد های همین هات آمده 

eua tug) POTES cow t‏ 2۵007۷۱0 بنگاه‌کنید 
بیادداشت شماره ۲ از بند۳ از هات ۲۸ . 

vahisla با صفت وهیشت‎ 02۳ eru جبان.هتی آنگیو‎ - T 
انگاه‌کنید پيادداشت شمارة؛ ازبند۲ ازهات ۲۸ویادداشت‎ sa وا ررد ربد مه۰‎ 
. ۲۸ از بند ۸ از هات‎ ۱ Des 

۴ - پاداش یاتاوان :کانهه inae‏ ۷۵:۵ ( وسی). )ازمسدر 
um‏ ۰3۲ اه که بمعنی تلافی‌کردن وجبران کردن و ديه دادنو تاوان گزاردن 
است ( بارتولومه Bartholomae‏ در فرهنك خود ۲۶۷ نوشته ) کانها و چیتها اج 
cuir‏ که بمعنی سزا دز جاهای دیگر اوستا بسبارآمده » هردو از یك بنیاد 
هستند. چیتهادر گزارش پپلوی ( - زند ) توژهن ۰ ۱۹۵۹۱۴ هده چنانك چی اه 
در گزارش پیلوی به نوختن گردانیده شده . توختن و توژیدن در فارسی بععنی 


يسنا ء هات ۴۴ بند ۴ ۳۳۰ 


خواستن وگزاردن و ادا کردن و واپس دادن و کردآوردن و پرداختن است . 
بهاذ بن د گی‌توختن شصت‌سال پراکنده گنج وب esl‏ یال ( فردوسی ) 
زنهار از آن دوچشممستت فریادازآن دو چشم کین‌توز (فخرالدین‌عراقی) 
si out‏ پادافراه » در جلد وندیداد نگاه کنید . 

۵ - سود دادن = سوئیدیائی ددچدوددسد. Ini) süidyà‏ )از مصدر 
سو قدد* ای یادداشت ۸ بند ۱۱ هأت ۳۰ - 

٩‏ - دربافتکردن( ر۵سدم‌دیفاسها. ‏ )ایس »209 وا یادداشت 
۷ بند ٤‏ هات ۲۸ . دراینجا با جزء پئیتی "۵ مدص د ۰ نانم آمده . 

. برمیگردد بزدتشت‎ e»t مره اور[‎ mew 


. سپندمقدی‎ spanla باك سینت لاه‎ LA 
. Vispa ويسپ واي مدرد‎  همهرسارس‎ ٩ 


۰ انجام فرجام » پایان = ایریخت adn.‏ ۵*::آییادداشت ٩‏ بند 
Y‏ هات ۳۲ 

۳۱ یادداشت ۸ بند۱۳ هات‎ chára . ھار رع ساہ‎ cus نکران,آ‎ LN 
. 4٩ و یادداشت ۳ بند ۱ هات‎ 


anvcuslabeurvatha | 6455, FERME ——— MW‏ ۲۱ هات۳۱. 
۴ درمان‌بخش زندگی یا پزشك زنندکی = آهوییش ماه (دیہ. 
2۳2۶ در ند ۱۹ از هات ۳۱ نیز پیغمبر خودرا پزشك زندکی خوانده » نگاه 
کنید یادداشت Y Dis‏ آن بند . 

25 کیت = که ka us‏ درتأئیتکا وس 1۵ 
سومین بند | 
apo e‏ پهلویه که » وه چه ۰۰ درفادس ی کی» به‌بندهای ۱ - Y‏ ازهات 
٩‏ و بندهای ه و ۱۲ از هات ۳۶ نگاه‌کنید . 
۴ آفرینش = زانتبه گرم nibotsatha‏ ۲ بند ه هات 4۳ . 
۴ پدر= پر رهسم‌س. اص در بند ۲ ازهات۷؟ نیزمزدا پدر داستی 


۳۳۰ یادداشتهای پنج Agi‏ 
خوانده شده » چتانکه در بند ۸ از هات ۳۱ مزدا بدر منش نیک ( ca gno‏ ۾ او در 
بند ۳ از هات ۷ مزدا پدر سپند مینواستییادداشت۲ بند ۸ هات ۳۱ نگاه شود 


*- راستی 


آتی دناد «اهه؛میتوان گفت دد اینجا بمعنی دین‌داستین 
زرتعتی و آیین مزدیسنا مراد است 


۱۰ بند‎ Azcloolpaouruya au M bug) «rli = نخستین‎ - ۵ 


mabxexiayRxvan jam خورشید= ۰۵۵۷۳ ازواژئخون‎ ١ 

1 بنه ۱۹ هات 4۳ . 
-Y‏ ستاره =ستر oes‏ ۵۳ء درپپلوی نیزستار Xem?‏ وراینجا باد 
آورمیشویم که ستر نیزدراوستا بمعنی گستردن‌است همچنین ستر star‏ دراهستاوفرس 
هخامنشی بمعنی کنا هکرد نآ هده » چنانکه در فر گرد چهارم وندیداد پارۀ ه د جز 
آن» os‏ ستاریتن لاھ سارعا دفاتعقاءة و آستاریتن دده مې بر 


. ٤٤ یگناهبزه پادداشت۷ ازبنده‌هات‎ estara se eee trênan 


ها رامت .pe»$e oed‏ 20۷20 بیادداشت ۲ Yay‏ هات ۳۱ 
4 دادن= ( دان Mas‏ 18۱ )از مصدد dà dus‏ آفریدن . 
۰ ماە= ماژنگه سوت طط در سانکریت دق » در فرس 
هخامنشی وپپلوی وفادسی‌ماه:بجلدخرده اوستاء گزارش‌نکار ند صه۲۰- ۲۰۸ نگاه 


لزک اید و میکاهد : دی دادهب _ میفزاید از مصدر وخش ۷۵×51 


یاک دیع ۰ افزودن » ارخشیانستان ‏ < بل ددم سا uxshyastát‏ که در 
Y D‏ ماه بشت آمده بمعنی فزایش ( ماه ) از Ds‏ اوخشینت د بت د۴ 
uxshyant‏ یمنی فزاینده ( اسم فاعل مصدر وخش وال دن vaxsh‏ ( ( نگاه 
کنید پیادداشت شمارة و بند ٦‏ هات ۴۱ )+ neni]‏ . ميكاهدازمصدر 


vs‏ دل ۵ید. هه کاستن( بارتولومه naran ji Barthofomae‏ نوشته) 


يسنا هات C0‏ بند ۴ e‏ 
درگزارش پپلوی ( 5( ترفسیتن «ار)ددجصی,. nirlsitan‏ کاهیدن » کاستن» 
رفسانستات i‏ ل دد ددم س norofsgstit.‏ که در پارۂ Y‏ مادیشت آمده 
بمعنی کاهش ( ماه ) از واه نرفسنت nerefsnt qas Ot)‏ یس ی exa‏ 
( اسم فاعل مصدر ترفن ۳۵۳۵15 (« در پاره Y‏ ماه يشت ؛ که در ٤ pU‏ ماه نیایش 
تکرار شده , آمده : «چگونه ماه میفزاید : چگونه ماه میکاهد؛ - پانزده 
(روز) ماه میفزاید » پانزده (روز) ماه‌میکاهد. مانندهنگام افزایشش»همچنین( است) 
هنگام کاهشش c‏ همچنین (است) هنگام کاهششی » مانتدهنگام افزایشش؛ «ازکیست 
که ماه میفزاید ( و ) دگر باره میکاهد؛ € پسین‌جمله ازبند ۳ ازهات ٤٤‏ میباشد » 
نگاه‌کنید ببادداشت Mol‏ از بند ٩‏ هات ۳ه . 

-W‏ دگرباره-تیو کید 10۳۵ از ظررف زمان‌تپو نیز ضمیر منفصل 
است بمعنی تو که در آغاز نوزده بند از همین هات بکار رفته ؛ همچنین ېو 1:۷۵ 
از ضمایرملکیه ( وصفیه ) است ‏ در al‏ توا کلسه- 1۵یعنی از تو » 
از آن تومچنانکه در بند ۱۱ همین هات و جز آن 

۴- دیگر = cex]e ad‏ مومه یادداشت ۱۰بند ۷ هات ۳6 

X» ویدوبه 55496 710076بادداشت ه‎ uox دانستن‎ _ - Wf 


۲٩ cla ۳‏ . 
۵ - خواستار بودن ( یادوءي. )درس b‏ ه۷ ,یادداشت ۱۲ 
بند ۲ هات ۲۹ . 

us در‎ ( c HMS ( نگیداشتن‎ P 
نگیداشتن ( (-» وی‎ ar 


dar‏ داشتن» نگ‌داشنبمعنی دریدن هم آمده است . نگاه‌کنید 
پیادداشت شماره Y‏ بند ۷ هات ۳۱. 
-t*‏ زمین -ذانم ex;‏ ”zءدرپېلوىزميك‏ گهن_درفارسیزمی‌نیز qui‏ 
اساسی که در آسمان وزمی است باندازة قدرت آدمی است (نظامی) 


در بند ۱ از هان 47 نیز آمده د بمعنی سرزمین‌ومرز و بوم‌گرفته شده» درسنا ٩‏ 


Agi? بادداشتهای پنج‎ rrr 
Geldner پا ۱۵ زمرگوز 66 س. یمک 2۳۵۳8۵2 در متن اوستای گلد :ر‎ 
صفت است یی در زمین پنان با بزمین نبفته :از‎ geri of 
—)gs بمو که تعاس مفعولگوز هدک‎ sam واژغزانم ک۰‎ 
gaud بک 12ع بارتولومه 38015010۳06 نوشته 8002 ) در فرس‌هخامنشی گود‎ 
گزارش‎ ui زمین بجلد دوم‎ ob یعنی نیفتن » پوشیده داشتن؛ پنبان‌کردن؛ در‎ 

نگارنده ص ۳۰3-۳۰۳ نگاه‌کنید . 
۴ - زیر oi‏ سو 203 ازظروف مکان‌است یعنی‌پابین » زیر‌درجاهای 


دیگر اوستا jo‏ »سار ۸۵۵هه بچنانکه در مریشت Db‏ ۱۱۸ همچنین ار 
صفت بکاررفته بمعنی ذیرین دربرابر PE‏ «له‌سلاس. _ ۲۵ص زبرین چنانکه در 
فر گرد چپاردهم وندیداد پار ۷و جز آن درسانسکریت peu‏ 
همین واژه 


آذثیری دخیو س۹ سداد ادد adbarkdahyu‏ صفت است Lm»‏ 


دتیری سه ددد. چنانکه درباره‌های مه - ٦هارت‏ بشت وجز آن» 
ی ذیرین 
کشوری چنانکه در مر بشت پارة ۱44 ؛ آذتیری زم ېداد وود 


adhairi-zama‏ یعنی زیر زمینی چنانکه در تیر يشت al‏ 5۸ ازهمیم 


واژه است 


در پپلوی adas Ys js‏ و p‏ بو ۱۵۵۵007 و در پازند ازير و در 
"reed‏ اد س ۸05 دربرخی ازنسخه ها با واژه‌ای‌که پس از آنآمده 
سرهم نوشته شده و در معنی مایۀ اشتباه گردیده است . 

۴ آسمان: بجای این واژه در متن cubes] QC‏ 700۸۵0 آمده 
بمعنی سپپر؛ جزهمین یکبار » دیگر در اوستا بآن برنميخوديم . برابر است Iur‏ 
سانسکریت nabhas‏ 


۵ افتادن ( نتاس ندم‌وروید.) از مصدر np‏ با جز از 


هه 0سا ۰ موم ازممین واژه است‌افتادن درفارسی و wee uuu]‏ 
pat XD  ریولپپرد opastan‏ دراوستاکه ازبرای رفتن‌رگردیدن آفریدکان 
اهر یمنی بکار رفته چنانکه در یسنا ٩‏ در پاده‌های ۱۵ و ۱۸ د در زامیاد بشت پارۀ 


یمتا هات۴۴ بند ۴ یرد 


- ۳1 ان رقم &pi ETC NIE "MES‏ 
ددپپلویآپ cul. eX‏ لم . dnb‏ که‌درپارةه۲تیر یشت‌ودرپارةع۱ 
و در پا ٩‏ فروردین يشت آمده یعنی آبمند » دارای آپ.واة آوندکه در 


Aj 
. فرهشگهای فارسی بء‌عنی ظرف » چون کاسه و کوزه یاد شده همان آفنت اوستاست‎ 


۰ eer بسا دراوستا بص‎ urvará .as دا«‎ TES AST -v 
۵۶6 مفرد آن نیز اسم جنس همه گیاه ورستنی و درخت است » در پپلوی اوروز‎ 
ازهات 4۸ نیز آهده در جاهای‎ ٩ دربند‎ catbre در لاتینی505:ه ودرفرانسه‎ urvar 
دیکر اوستا نیز بسیار آمده و بسا باداژه‌های دیکر آمیزش یافته‌چون‌اوروروچتهر‎ 
صفتی‌است که اذبرای ستار گان‌آورده‌شده‎ urvaró-sithra | Sor bo», 
یعنی در بردارندة تمه گیاهها چنانكدررشن بشت پارۀ ۱۳ وجز آن ؛ اوروروهْرَ‎ 
باگیاه‌درمان‎ 
urvaro-straya کنندهچنانكدرفر گردهفتم دندیداد پارۀ٤٤ وجز آن؛ اوروروستریه‎ 
2ا ۰ دد صلاس دد نام گناهی‌اس ت که نسبت بکیاههااز کسی سرذندچنانك در‎ -« 3۲ 
وهادخت‌نسات فر کرددوم پار جزء دوم ازواژه‎ VLA, اسپ(کشتاسپ) يشت‎ 
بيادداشت عمارة۷ از‎ aca » ستر دوم بر( 800۳ (گناء کردن) در آمده‌است‎ 

بند ۳ از همین هلت بجلد خرده اوستا . گزارش نکارنده . ص ۱۳۵ . 


دادن لاو ۰ (س کی «$e‏ ۵095:828 0۳۲۵7۵ نیزصفت است 


4 باد = وان وا gU‏ ۷۶ در class,‏ امم » درگانها همین 
یکیارآمده اما دربخشهای دیگراوستا بسیارباان برمیخودیم همچنین بواژههایی کهبا 
A3, ol‏ چون وان برت یاس Yatü-borota 9v 0D.‏ یعنی بادبرده 
چنانکه‌درفر EV pee‏ درپاره‌های۳-؛ واتوشون Ave eb‏ 

6 برباد شده چنانکه در سنا ٩‏ پارخ۳۴. در اینجاباد آور میشویم که زانم 

#۶ (ذمین ) و آپ e‏ ( آپ )و اورورا Se‏ ( گیا ) ووات 
اسم ۰ ( باد ) در پخشبای دیگر اوستا نم ایزدان زمین و آب وگیاء و باد هم 


ازور یادداشتهای‌پنج Agi"‏ 


هستند . چنانك میدیم در این مزدیسناهر آنچه نيك و نفز است و ه رآنچه از آن 


سودی آید و Me‏ خوشی زندکی وآسایش مردمان و چازبابان سودمند و آرایش 
جہان باشد فرشته‌ای دانسته شده در خور درود و ستایش . 
gulam ul ٩‏ گجه(ءسا. dvanman‏ درگزاری yer odds‏ 
ever‏ ( ابر ) در جاهای‌دیگراوستادونمن قرعم( dunmen‏ آمدم چنانکه در 
تیربشت در پاره‌های ۳۷- ۳۳ و در فر گرد s‏ چم دندیداد پار؛ Vo‏ بعنی ابر »همه 
همچنین دراوستا اور cs uto‏ ۰0:۸ که در فارسی! C MNT‏ 
در تبر بشت A‏ ۰؟ دجز آن؛ همچنین Do‏ مبغ tt‏ ابر بوذ فردوسی گفت 
همانا که باران نبارد ز ميغ فزون زانك باریذ برسرش تيغ » 
(فرهنگ اسدی) 
در اوستا متخ ٤١‏ ~ٹ ut‏ ۳2888 در همان DV‏ 4۰ تیر Anus‏ بسادر جاهای 
دیگر هات 
PET -99‏ سرددر. (Ásu‏ درسانسکریت ásu elg‏ "همین و اژه 
بمعني تند و چست و تیز در جاهای Gs‏ اوستا بسیار بکار رفته چنانکه در آبان 
بشت opns ۱۳۱ Db‏ بشت پارۀ ۲ه و جز آن در گزارش Or X ds‏ 
"LIMEN T. GG)‏ 
۸ و جز آن؛ آسینکه سددسوین. .هوهق که در ob oY Vas‏ ۲۸ و در 
ویسپردکردة هفتم IA,‏ ۳ نیز بمعنی تندتراست. بسا با واژه‌های دیکر آمیزش یافته 


uE‏ و 


چون آسواسپ sue‏ د۔ حدر ۔ 808 صفت است um‏ تنداسب یاکس ی که 
دارای اسب تند است » چنانکه در Db‏ ۱۲ ارت یشت؛ آسواسپوزم ásuaspütoma‏ 


سە ددد ssepe ase‏ یعنی دارندة تندتر ن اسب چنانکه درآ بان پشت‌پارة ٩۸‏ ؛ 


آسواسیه cose‏ مدد ددد 8804508۰۰ یعنی‌دارای‌اسب‌تندرویاتیز تك چنانکه 
درمپر یشت‌پارة۳؛ آسوکتیریه سددد. ودرو 880-6200 تندکار چنانکه‌در 


MOV‏ دين بشت؛ just‏ سم ودد. فانم فو نہ 1۷0۵98- 9۷0 #یمنی چست‌جشن گزار 


يسنا هات ۴۴ » بند ۴ ra‏ 
يا کسی که ده و دسم دینی تند و تیز بجای آورد چنانکه در ase‏ پارة A‏ 
وا آسو سدور اة در فارسی نیز بچای مانده و آن واه آهو میباشد یعنی 
غزال درپپلوی آهوك سو له این جانور چون تيزتك وتند رو و چست دو 
است چنین نامیده شده‌است .اماآهو به‌عنی پلیدی و آلودکی وبزه باجیب ونق که 
در فرهنك ( ادبیات ) ما بسیار بکار دفته : 
بین ی آن جانور که زايد مشك نامش آهوواوهمه‌هنر است (خافانی ) 
T‏ آهوئی درتونا فېاده خدا (ابوالفرج رونی) 
که در صحرا بر آهو بگنرد وز 
اگ ex‏ کرستن بر چنین حالی ته آهو است 
( فخرالدین گ رگانی ) 
و جز آن »این آهو با واو مجهول باید باشد . در یك رشته از واژه‌های فارسی 
بواسطة نقصان الفبای عرب درکتابت » رفته‌رفته در تلفظ امتی‌از از مان رفته » واو 
مجپول از واو مسروف » چنانکه یای مجپول از یای معروف » از همدییگر شناخته 
نمیشود . آهو بمعنی پلیدی و آلودگی از واژۂ اوستایی cuml‏ رص عانطة 


که در پار؛ ۱۱ از شانزد‌همین فر گرد وندیداد بآن برميخوريم در آمده است در 
پهلوی آهوك سپ 808 آهیت صفت است یمنی پلید » پلشت» آلوده» ناباك ء 
شوخکین . آهیتی سهدمد. ühiti‏ که در Do‏ ۲۷ از پنجمین فرگرد وندیداد 
و Uo‏ ۳ از بیستمین فر گرد و ندیداد و در Y Db Ve Uus‏ ودرمپر بشت ٥۰ ib‏ 
آمده یعنی پلیدی, پلشتی ‏ آلودگی » ناپاکی است ؛ در گزارش پہلوی آهوکینشن 
Shokinésn e0 ee‏ شده تاهید که نام‌ستارة زهره است درفادسی و نیز نامفرشتۀ 
el‏ است در مزدیستاه از همین صفت آهیت cmm‏ با آن برو ( = ] 
(a‏ از اددات نفی است » میباشد: anühita eee]‏ یعنی پاك »> 
بی آلایش بنخستین جلد یشتها » گزارش‌نکارنده «ص۱16 - ۱20 نگاه‌کنید . 

-١‏ پیوستن( بسدت»ه )= بوج (yv pre‏ ینوگ 


۳۳۹ یادداشتهای پنج گاتها 

فسوی . ۱۵08 ) نگاء‌کنید یاددائت‌شمار؛ ٩‏ از بند ۱۰ هان ۳۰ 

۴ دادار » آفریننده = دانمی ۰6*۵ cdamb‏ نگاه کنید cibo‏ 
volun‏ هات ۳۱ . 


۷ دوشنائی -رئوچنکه سیون موی 


. .. ادداشت؟ بند ۱ هات ۳۰ 
وت خوب کتش = هواپنگه ey‏ سرس( ۷8۳2۲ صفت است » در 


O6 y») یز آمده‎ H 


هر يشت ٩۲ b‏ و آبان بشت پارة AY‏ وسنا ۱۰پارة 
hu‏ ( خوب )که در یادداشت ٩ Da‏ بند ۳ هات ۳۰گذشت و از آ پنکه üpaüh‏ 
سنوی ply‏ سانسکریت ۵008 و لايني opus‏ کار 
۴ تاریکی =تمنگه صوه6سلنت.. طذمههامیادداشت؟ بند. آهات ۳۱ 
E‏ آفریدن ( x5‏ )= دا وس dà‏ دادن c‏ آفریدن »بخشودن 
ER‏ څواب = خوفن تد د ۵ بادداشت ٦‏ بند ۳ هات ۳۰ . 
N‏ د یداری ک=زئمن eaéman .Jasto$‏ درگزارش پپلوی زیناوندیه 
zénávandih ete‏ زگ نیز بیمین معنی است » صفتی‌که ازآن 
نت تع [ سا zaénanhvant ipee»‏ عتی بیدار,زنده‌دل ‏ 
Jose‏ در بهلوی زیناوند 3۱۳۱۲ 28۳8۷3۳4 چښانکه دد مهر شت ٩۱ DA‏ ؛ 
T M‏ 20870330 یعنی بیدار چنانکه در فر گرد سیزدعم 
وندیداد پار $ و در بسنا ov‏ پارث ۱۹ ؛زئنی anb ojo‏ که در پارڈ ٤.‏ 


قت‌است بمعنی ola‏ هشیار » تخشاء زئنی بودر 


ازفر گردسيزدهم وندیدادآهده j‏ 
Jojo‏ نکاس zaóni-budhra‏ کسه در iol‏ ۳۹ از فر گرد سيزدهم د ندیداد 
آمده یعنی دریابنده هشیار A»‏ ردعلات. ازمصدد بود :»3 . —bud‏ 
بوذ رده )budh‏ = بود )359 . 0204 )بوی‌بردن,دریافتن,درآمده 
است (یادداشت۱۲ بند؟هات۳۰) vi-zóisla EE ass‏ که در 
پارة ۱۰ از فر گرد هشتم و ندیداد آمده یعنی بیدارتر: هشیارتر 


پسناءهات ۴۴ بند ۵ مورا 
Y‏ - بامدادياسپیده دم اوشنکه دیل ہۆس. ushaàh‏ ,پچلد خرده‌اوستا 
ص ۹۸ - AA‏ و از برای‌اوشبین  ushahina bate‏ که یکی از پنج‌هنگام 
شیانروز است : از نیمشب تا بر آمدن خورشید » بیمان کتاب ine‏ ۱۷۱۵۱6۹ 
نگاه‌کنید . 
۸ - پمروزآیمیتبوا سل». tol arim-pithwà ugue‏ مرلو 
64a. arem‏ که‌جداگانه دربند۸ از همین‌هاتآمده ودریادداشت شماره 3lo‏ 
بند ۲ هات ۳۲ گفتیم از قیود است بمعنی درست » بجأ یا « آنچنان‌که شایدوسزاواد 
است .۰و از پیتپواکه با واه پیتو تدصر دنه که در پار ۱۱ از یسناه آمده 
ودر گزارش پپلوی پیت ندم اه شده بمعنی خورش ‏ ازيك بنیاد است.بنابراین 
ارپیتبوا هنگامی است شایستةٌ خورش و آن گاهی‌است ازشبانرو ز که ناهار خورند 
یا نیمروذ ( ظبر ) یاآ نچنان که‌در بندهش‌فصل Yo‏ بار ٩‏ آمده : رپیتوین rapitvin‏ 
یعنی نیمردچ کاس .o49-QD4n‏ ۱ نیمروزگاه ) همین داژه است 
که در جاهای دیگر Col‏ دپیتهوا rapithwà . ésta‏ آمده یعنی‌نیمروز 
چنانکه‌درفر گرد دوم و ندیدادپارء ۰ دییتبوین rapithwina . x} o6)...‏ 
صفت است یعنی نیمروزی چنانکه در تیر يشت YA Dol‏ و سنا DU ٩‏ ۱۱.دربارة 
دپیتوینگاه بگفتار پنجگاه در جلد خرده ادستا ص MA‏ ۱۵۱ و صفحه ۲۶۵ 
تگاه کنید . 
۹ہ شب = خشہا ال دن رعس ۸۸× در مہریشت iux.‏ 
درفرس هخامنشی خپ ۸۵× درجاهای‌دیگراوستاخشپ دی من xshap‏ 
هم آمده چنانکه در پارۀ ه سروش هادخت بشت وجز آن» دریبلوی تپ دس 
هیتتبای دیگر اين واژه goi‏ 9 لیر . xshapan‏ و خشفن نی سمل( 
xshafn.‏ در اوستا پسیار آمده چنانکه در ف ر گرد چپارم وندیداد پار £o‏ و آبان 
پشت‌پارة ۱۵ و جز آن ؛خشفنیه ل دنہ ل دہ . xshafnya‏ که در پارة ۲۰ 


xsháfnya یش تآمده بعنی خورش شب با شام ؟ خشافنیه یع سل [ددیر.‎ toe 


FFA‏ بادداشتهای پنج اتها 
که دریسنا 2۲ پارة ۷ آمده با واژة شام فارسی یکی است . 
٩۰‏ یادآور : در DEVELOPERS‏ 
man «jag‏ اندیشیدن › پنداشتن» بادداشت ۸ نند ۱۰ هات YA‏ 
mansothri qs ga‏ بمعنی گردن که در آبان يشت MY D‏ و در 
ف رگرد سیزدهم وندیداد پارژ ۳۰ آمده » ناگزیر از بنیاد دیگر است در اینجا 
PEN‏ شوم متوتبری در اوستا که درگزارش پپلو ی گرتن ده شده »در 
جایی A‏ رفته که سخن از گردن آفریدگان پاك ایزدی باشد در برابر گریوا 8۲1۷8 
usus‏ که از برای‌گردن آفریدکان ناباك اهریمنی آمده چنانکه در فر گرد 
سوم وندیداد پارة ۷ ازبرای‌گردنة کوه ANTE MISES‏ 
بر ذبر آن دیوها انجمن‌کنند , بکار رفته است ( نگاه‌کنید ببادداشت پار ۷ از 
فر گرد سوم وندیداد ) 
گریوا 8:18 در کزارش پېلوی grivak 33 iy f‏ شده همین واژه 
df‏ درفارسیگریوه شده sore pas Mn jos ase s Ka‏ 
بلند گرفته شده » اوحد ی گفته : 
دیده اند از پس گریوء غیب رب خود را بدیدة لا دیب 
( فرهنك جهانگیری ) 
گریوبان endi‏ 1۷۸۸ع درگزارش لوی پارة ٩‏ از فر کرد چباددهم 
وندیداد پهای‌کوثیر یس وودلارید . ) وردلدند. ‏ عتش16 ) Barthol, J ju)‏ 
e‏ داده‌شده ګو د 6 لو Mei‏ اه کس Pm‏ 
= آن هچ ترك اپاچ آن زره بست هنی آن‌که ترك را (کلاه خودرا)به‌زره بندد 
گریبان و گریواده بسن گردن بند ( چون کوشواده ) es Sas‏ از همین Vo‏ 
اوستایی گریوا 8:38 میباشد» درپپلوی‌گریو uy y‏ 
EX‏ ب رگزیدههوشمند»بخردفرزانه ‏ چزدنگهونت r» pahn‏ ۱3 
c eazdaühvant‏ نگاه‌کنید پیادداشت شماره ٩‏ بند Y‏ هات ۳۱ . 


٤تت‏ نوشته) میباشد و چنین: 


rra PM 


۴ پیمان وظیفه فریضه تکلہف = آرتہه oo‏ اده بیادداشت 

۳۳ هات‎ A بند‎ Vua 

uox, ۵31030 رممدن‌س.‎ euh = بدرستی‎ - ١ | "EST 
. ۳۰ هات‎ o بند‎ ٩ 

۴ - نويد دادن ( لسنپ دس. زو زج ovas Fab‏ 

نخستین جمله هريك از نوزده بند این هاتآ مده بمعني گفتن است در اینجا باجزه 

فر M‏ یعنی فراگرفتن نوید دادن . 

c — - t‏ کردن( ce séx x‏ ) = دباز debaz .(eyu‏ در 

جاهای دیکر ااستا باز ) bat.‏ چنانکه در EA‏ فروددین má‏ جزء 

پئیتی آ مده: باسدمد- رچ 082-ائة?يمعنى پناءدادن,نگاهداری کر دن,د. 

رۆس . dabizanh‏ که در بند ٦‏ از هات EY‏ آمده یعنی پاودی؛ پناه » 

نکامداری: تیبانی . 

kaésh طعنه ( = کش‎ eur شناختن ( ۳«اسدد. ) = چیش‎  -* 

ومد 9۵ ۰ ) نگاء کنید بیادداشت bz‏ £ بند Y‏ هات ۰۳۱ 


هه از برای واه جانور و صفت بارور نگاه کنید پیادداشت شماره ه بند و 
هات YA‏ . 

*- خرمی بخش : داتیوسکرتی سردا xanyà. skoroli. si etas‏ 
دربند ۳ ازهات۷٤ودربند‏ ۲ازهات۰ه نیز آمده ومانند همین بندصفت Mu M‏ 

gao‏ گاو یا جانور و چارپا آورده شده و میتوان آن را به رامش دهنده و شادمانی 
بخشنده وخوشکردار گردانید » درگزارش پپلوی به داتیه کرتاد لر یدورس 
rátih kartár‏ (رادی‌کر داز) گردانیده شده بارتولومه Bartholomae‏ نخستین جزء 
S ola lies‏ بت 1۵034 پیوسته وجزءدومی‌راکرتی وی هر. ناواو 
ازمصددکر . (oo S) ۲۵ us‏ دانسته . 


۷ آفریدن ساختن‌پدیدآوردن aw‏ کش مہب tash‏ 


123[ بادداشتهای پنج اتيا 

۳۱ هات‎ ٩ نیز آمده,یادداشت۲ بند‎ as lano 

OUO بزرگوار = برخ‎ came 2 Y 
. هات۳۲‎ ٩ بند‎ ٩ تکاه کنید پیادداشت شمارۂ‎ berexdha 


۴ فرزانگی = ویانا بادساس .798 ,بادداشت tan‏ هات۲۹ . 
Uk o‏ رورقلا. در فری هخامنشی نیز 2۷2۵ پوتر 
درسانسکریت پوتر Pütra‏ در پپلوی پوس درون ۳۸۵ پوسر Mo‏ در فارسی 
Ur‏ وسرویور گوييم . در گانبا همین یکباد آمده اما دریخشهای دیگر اوستا بسیار 
بآن‌برمیخوديم c‏ نگاه کنید بیادداشت ۷ بند ۱۱ هالن؟ . 

پوتبر دداوستا ازبرای فرزندان و ژادگان نیکان و جاندادان سودمند ایزدی 
میآید ودربرابر هونو hun. opu‏ که ازبرای زادگان اهریمتی ناباك بکاررفته 
چنانکه‌در بند۱۰ ازهات۱ه همچنین است‌دد پخشهای دیگراوستا چنانکه درآ بان‌یشت 
پاره ٤ه‏ ومپریشت D‏ ۱۱۳ وزامیادیشت £V Eb‏ وجز آن,در سنا ٩‏ در بازه های 
۷۵۶ ۱۰ پوتبر puthra‏ بمعنی پسراست ددبرابر دختر چه دراین باه سخن ازپسر 
cac Kol ss)vivaihvam atentos uu,‏ ددد . 
vima‏ (جم) ast‏ ؛ a Lodo‏ نکد ۸۱590 (آنیناکدتیر اتون 
qos‏ سط )4 - Thraétaona.‏ (فریدون)باشد, و ازپسران تهریت ردص 
۵ ( اترط ) که کرساسپ 49 قوس دد رع دم ۰ Karosáspa‏ ( گرشاسب ) 
وبرادرش‌اورواخشیه datio‏ درم urvüxshaya‏ باشنده همچنین‌است در 
پار ۱۸] بان يشت کهازپسر ورود اظ دا«دیسدت Pourushaspa‏ 
سخن‌رفته کهزرتبوشتر  bae‏ رورم متاهنطاه۳ه2(زرتشت)باشد ودر 
پارة ۱۰۵ازهمان يشت پسر Aurvataspa 3e cede cole) gh‏ 
( لپراسب ) که ویشتاسپ ادب سددلہ. ۷1۹۱8۵0۵ ( گشتاسب ) یاد شده 
است چنانکه پیداست از این چند پاده که از برای نمونه بر شمردیم بوتبر 


۵ در پرابر دختر بکار دفته یمنی از برای فرزند نر » اما واژة پونبردد 


يسنا هات ۴۴ : بند Y‏ زور 
پا ۱۱ فروددین يشت ناگزیر بمعنی بچه وفرزند است خواه نرو خواه ماده » چه 
درآ تجا سخن از بچکانی‌است که هنوززایده نشده ودرشکم مادراند . همچنینوازة 
بنه وخواه مادینه چنانکه در 


 هتفرراکب دراوستا اذبرای بچ جانودان‎ iiy 
پاره های ۷ - ۱۰ از آفرینکان گپنبار که از ميش و گاو و مادیان وشتریاد شده واز‎ 
آورده شده است پیداست که این واژه در اینجا بمعنی‎ sig o برای بچه های آنها‎ 
. و گوساله و کره وبچه شتر است‎ D" 
ازفر کرد چپاددهم وندیداد از برای بچه سک ( توله ) نزواژة‎ ۱٩ در پارة‎ 

پوتهر آورده‌شده‌است اینگوته مال دراوستابسیاراست.ازاین چندمثال که‌برشمردیم 
بخوبی دیده‌میشود که واژة پوتهر که ددفادسی پس رویز شده دراوستا بپمین 
معنی د بمعنیبچۀ‌نرینه ومادینه مردمان وجارپایا‌است.همچنین GE Ulo‏ لس 
gao‏ در اوستا که e‏ نام چارپایی است که در PESO‏ و عم اسم جنس‌همةً 
جانودان سودمند . 

۴ دوستاد = ادزم «کوید. wma‏ صفت است ازمصدداوز دک 
fb, (۶‏ ۶92 ) درآمده که به‌عنی گرامی داشتن یابزرگ وبلندداشتنوحرمت 
داشتن است چنانکه در بند ٩‏ از هات 45 ۰ در گزارش پپلسوی بلند اوزیتن 
ل mee‏ )23 لہ bulandpuzttan. (ege‏ یمنی بلندوبرشدن ازهمین seo‏ 
است ceno eol‏ عه کهنامیکی ازپارسایان است و در ol‏ ۱۱۹ فروردین 
پشت یاد گردیده است و اوسماتر ددوءس سای , ۵۳080010 لفظاً پعنی ستوده 
و گرامی نران (مردان) یاکسی که مردان‌دی دا بزرك وبرتر دادند و نام دو تن از 
پارسایان اس ت که در پار Y‏ و پارةء ۱۲ فروددین يشت db‏ شده‌اند . 

® پدر=پیتېر دی اام یادداشت؟ بند۸ هات ۴۱ 

۳۰ هات‎ ax بادداست؟‎ kam (as کردن ( بای )= کر‎ - ٣ 
ES 


کیش ‌سردوید._ قا .یادداشت ٩‏ بند ۱۱هات ۳۰ 


Man ۱۳ ۷ه یادداشت‎ o» Cue کوشیدن(‎ - ۸ 


Ag یادداشتهای پنج‎ er 
. ۲٩ هات‎ 


۹- خردباك ( روان مقس) = 


ینیو sers‏ 6بدد(د: 9 سپند 
مینو» یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۲۸. 

۶ دادار=داتر وص مل ۰ا02درپپلوی‌نيزدانار ىڭ 24 
بند های + و ۱۱ از هات ۰ه نیز آمده ازمصدر دا dà. «ae‏ دادن »آفریدن v‏ 
یادداشت ۲ بند Y‏ هات ۲۸ . 

۱ - . فرلثناختن < فرخهنی لیے( Inf) frsshni‏ یادداشت 
۵ بند ۱۱ هات CY‏ 


۱ - اموزش= ادشتی سوریدد. ناهن ازمسدردیس 


هشتمین بند 


ودید. dis‏ نمودن » شناسانیدن » آموذانیدن » Mf T‏ کردن» 
یادداشت o‏ بند ۱۳ هات ۳۳ . 

9.- ییاد سپردن = منداتیدیاتی 6) هرود هدس (mondáidy8l‏ 
بادداشت o‏ بند o‏ هات ۳۱ . 

۴ 2 — دستور گفتار . سخن » دستور و گفتار ایزدی مراد است : اوخت 
Ced‏ ط× دربندد۱_ آزهمین هات نیز آمده» نگاه کنید بیادداشت Da‏ 


۳ بند ٦‏ هات ۲۸ . 
lt‏ زندگی = QN‏ 0035 دته یادداشت ؟ بند ۲ هات ۲۸ . 


۵ - پرسیدن( PRONTO‏ سید . برس ند . 

۵ درآغاز هريك ازنوزده بند ابن هات آمده . 

.۳۲ هات‎ Y بند‎ o آرم سش6. 45۳ یادداشت‎ = ge “٦ 

۷۵۵0۷۵1 دانستن » آموختن چ وندیائی يام ۋددسدد.‎ t دریافتن‎ -v 

. ۲۸ هات‎ fas Y میادداشت‎ vid. از مسدر وید ادګ‎ ( Inf.) 

۸ روان -= اورون د« سل an Ymibas uvan‏ > هات۲۸. 
بجای« چگونه » کا 43 kà‏ ودربند ا ینده بجای‌آن کتبا a5‏ 


یسنا ء هات ۴۴ بند eee ٩‏ 
۵ آمده است . 
٩‏ - بخهایش = وهو vou crib‏ صفت است در فادسی به tog)‏ 
(als‏ دراینجا چون اسم بکاد دفته بمعنی Cue‏ خوشی ؛ نیکی با دهش وبخهایش . 
cde‏ شادی انگیز یاشاد کننده = اورواخدنت ‏ داوس یتاس 
rx shan‏ بادداشت/ بند۱ هات ۰ ۴,درمتن آوستای کلد نر 81۵۸٥7‏ در پند ۸ازهات؟؟ 


Me One», و‎ reso? نوشته شده ودرنخهیدل‎ pev» 
Vemm ۰ گم ام6‎ =) pertes osse وسیدن‎ 2M 
ه از يسنا ۷۰ نیز باین فعل با همین پسین جمله ازبند ۸ از هات‎ los T 
Ken درمتن ستعع6سها. موس بجای سمجع)6س. مسب‎ (i) gf EE 
AlMiranisches Wórterbuch von Bartholomae Sp. 497 ۰ به‎ az$ 


۲۰-۸ - درمتن آمده : کتبا موئی۔ Up‏ 


همین 
سوش_دان Kathá - mói- yam - yaos - daéónam-yaos - dáne‏ 
coe 6 auus‏ ماده qoa c‏ 6# دنداد 3ای ET‏ 


دومی افزوده شده دروزن‌شعر زیادتی است بايد برداشته شود . 


وش دا = m‏ ۳ 
باواژه‌سانسکری 
زه ازمصدر دا وس dà‏ 
( دادن ) میباشد. یئوژدا بعني درست کردن » رسا ساختن» پاك کردن » ازآلودگی 
بدر آوردن و از الاش گناه پرداخته کردن . از اينکه در جمله بالا دو جزء يك 
فعل از هم جدا شده باز در اوستا مانتد دارد : از نپاست مصدرماتزدا - گنه 


نخستین ئوش Sb‏ دان پیوسته است : 


cess. 8 


yos‏ ولاتین ی۰5[ (بنیاد واه Juste‏ فرانسه )» دومین 


iue ۸-8‏ بیاد دادن يا بخاطرسپردن که درپارة ۳۱ از ٩ UL‏ بکاررفته ودوجزء 
آن ازهمدیکرجداشده درمیان [نباواژه carat c‏ ۷80۵ فاصله‌است,در آغاز بند 
dê 9 u$ ss‏ = 
6ہ( 2:34 ۱۳۵۵98 که مرادف واژه lo it‏ 087-08 و بمعنی بیاد دادن و 


E‏ آزهات YA‏ دیدیم که فمل D‏ بور. با جزه د 


ee‏ یادداشتهای‌پنج گاتها 
بخاطرسپردن است؛ جداشده دو واژه میان آ نپا فاصله است: aes eaae‏ 
دو جزه فعل کدی Wu‏ = زرزدا ceu‏ 2۲۵2-44 که بمعنی 
اطمینان کردن‌دایمان داشتن است وددبارة ۲۳ درواسپ (گوش) بشت آمده‌ازهمجدا 
گردیده حرف چه cy‏ که ازحروف عطف است‌میان آنها فاصله‌است (چه چم 
ta‏ یا چا برس tà‏ چنانکه در کاتپا و فرس هخامنشی بجای واو عاطفه است) 
از صفت زرزدا ده کگید .79208 
بند ۱ از هات ۳۱ سخن رفت 

A Sly‏ ساك کیدون . ۲0020800 anos‏ ه اژهات 4۸ آمده 


۵ دریادداشت Veios‏ از 


ودرپارة۲۱ ازپنجمین فر گرد و ندیداد باهمان جمله گاتپاتکر ار گردیده؛ بمعنی‌رسایی 
و پاکی است ورد دام ط حل 9سد ۱:02:18 وراژه‌های Kao‏ ازهمین پنباددر 
اوستا بسیا آمده بویژه درو ندیداد و گزارش پپلوی » این واژه وواژه‌هایی که از آن 
در آمده به پوشداسرینیتن هددل زمر y6Rdásrénitan‏ و یوشداسریه 
یں ںہ ددا vütdásih‏ وج زآن‌گردانیده شده است وازبرای توضیح‌افزوده 
گردیده پاك کردن, ا زگناه‌باك داشتن ( نگاه کنید بگفتار پادافر اه درجلد وندیداد) 
HA Urn = soil‏ ۰ 83 که دراین بند و دریندهای۱۰ 
و ۱۱ آمده در یاددائت شمارة Y‏ از بند ۱۱ هات ۳۱ سخن داشتیم و گفتیم بسا 
بمعتی وجدان است . 
۴ نيك اندیش = هودانو م«وساد.  duda‏ پیروآین مزد يسنا 
مراد است » نگاه‌کنید بیادداشت ax ٩‏ ۳ هات ۳۰ 
۴ بجای خداوندگار در متن امد تودنسو. مت dA ib!‏ 
٤ aloxpaiti agus)‏ ازهات ۵۳ پئیتبی paithi biu‏ و در بنداااز 
هات‌ه؟ qu‏ رد pati‏ آمدءدرگزارش‌پلوکیت wo‏ اه شدمودرتوضیح 
بند ۱۱ از هات 4۵ پس از پت pat‏ افزوده شده خوتای صد ( خدای)؛ همین 


واژه است که در فارسی بذ یا بد شده بمعنی هتر و بزرگ و سرور و خداوند یا 


سنا هات ۴۴ بند tfo ٩‏ 
صاحب و رئیس ودر جزء یك رشته‌از واژه‌ها چون موبد و هیر بد و سید ودرستید 


( پزشك ) واندرز بد وجزآن بجا مانده است . 


در بند ٤‏ از هات paithi ict Door‏ بمعنی شوهر بکاررفته همچنین 


دریسنا* colos TT Db‏ بشت پار؛ ۰۰۸ بسا در اوستا پئیتی pati‏ با واژه 


های دیگر آمیزش یافته : چون‌نمانوتیتی fnmánó-piit sois. puis]‏ 


دیس‌پئیتی یادها سدمد. ۷38-0016 2j‏ 
(Ru‏ 
ویس بت pedi‏ ؛ زندیت ve‏ ؛ دهیویت دعهانا ۳‏ ,درفارسی‌میتوان 
خانخدا ودهخدا و مرزبان و شهریارگنت . نگاه‌کنید بیادداشت پارة EN‏ از 2$ 


¢ zantu-paiti fo H 
antu. paiti کرت درد مد‎ " 
در پپلوی مان‎ daiibu-paiti 134650746245 au 


POs 


عفتم وندیداد در جلد وندیداد 

۵ب وید یا پیمان = دردد ی مص د . اه میادداشت بند ۱۰ هات ۳۰ 
واژه آسیهتی در گزارش پهلوی به نیز( تیز )گردانیده شده ناگزیر با وازآسیشت 
سد تددن صد 81۹ا ةکه صقت تفضیلی است PIE‏ سددد. وة (تندء تیز) 
که در یادداشت شمارة ۱۰ از بند ٤‏ همین هات گذشت c‏ مشتبه شده است . 

. ۲۸ cecus بها برد ۰ دهاه‌یادداشت؛‎ unm داستین‎ ٢ 
۱ نگاه کنید بیادداشت شماره 4 از بند‎ . casses cael ۷ 
. همین هات‎ 

Y = ga ۸‏ پیادداشت۳ از بند ۱ همین هات نگاه کنید . 

ha-dam واژه‌ای‌که « دريك سرای» آدردیم بجای هدم کا گید؟.‎ - ٩ 
همان خانهنگاه‌کنید‎ uim نیز آمسده‎ E در بند ۱6 از هات‎ ) abesset ( 
. ٤٥ بند ۱۰ هات‎ ٩ بیادداعت‎ 

UXEO )=شی‎ lasse ( آرامداشتن؛ جای‌گرفتن.خانه‌ساختن»‎ ۰ 
YA بند ۱۰ هات‎ ٩ blz »نگاهکنیدبیادداشت‎ shi 


rA‏ بادداشتهای پنج گاتها 

١‏ پیوسته با ad‏ وانباز ( م۷س ) از مصدر 
uer e‏ ۳۵5 باری‌کردن » همراهی کر دن؛ پیوستنانبازی 
کردن » بادداشت ٩‏ بند ٩‏ هان ۳۳ . 

*- جپانی = کئتہا متدانس. gadhà‏ یادداشت۲ بند ؟ هات ۳۰ . 
-t*‏ فزدنی دادن» پیش بردن ۰ بش بخشیدن ) 53239 )= 
فراد سق ۳:2( SG cameo‏ کنید پیادداشت شمارة ۲ بند ۱۱ 
هات ۳۳ و یادداعت شمارة A‏ بند ۱۶ هات ۳۶ 


دهمین بند | 


۴ - پارسایی - آرمتیتی سلا ددد نان تشیادداشتهیندآهات۳۲. 
e‏ نگریستن‌نگاه کردن( dae( wee‏ فد ال بیادداشت 
Yos Y‏ هان ۳۰ . 


ERI‏ شب آین » آموزش ۲دقدم‌ي ۰ Cs‏ یندداشت؟ بند 


۳هان SYN‏ 
-v‏ بآرزو » بخواهش = usum jaa») NT‏ از مصدر وس وا تقد 
5 که بمعنی خواستن و خواهشداشتن آرزه کردن اس ) یادداشت ۱۲ ندآهان 


۹ دربند ٩‏ از هات 4۵ نیز آمده . اوسن ۶۹۳لا نیز نام کسی است:همن واه است 


که در فارسی کاوس شده . از کاوس » دومن پادشاه کیانی » پسر کی 


نوه 


کیقباد چندین بار در اوستا باد شده » چنانکه درآ بان بشت DA‏ 40 2 بپرامیشت 


۹ : کوی اوس کسدد. jas‏ ہوا kavi‏ ( کیکاری) این نام بایستی در 
که دراوستاکوی ومد نانک 


بدوپروسته کیکاوس‌شده .بگفتار 


. گزارش نکارندی. ص ۲۷۷ ۲۳۹۰ نگاه کنید‎ e 


فادسی اوس باشد. کاوس نامی است که‌باعنوان کی 


آمده » آمیزش adl‏ امایکباد دیگر هم این عنوا 
کبکاوس در جاں دوم 
^- 


- .0*0 1811 .یادداشت ۸ بند ٩‏ هات ۳۲ 


٩‏ 2 پارسایی مانند شما 4 از بنسد پیش و نیز میتوان 


$ 


باز همین بند 
سس بمعنی فرمانبری و فروتنی و نرمخویبی شرفت دز ade‏ 


LU‏ هات ۴۴‏ بند۱۱ زر 
Menu‏ برتنی و درشتخویی . 
f‏ گرایدن( باب ا٥د‏ سصا۔ )ازمسرکم ۵0۳( گامیدن‌رفتن باجزء 
وی وایم‌سه. هو بعنی داه یافتن و گستریدن ونقود کردن . 
ou ۴‏ یارب۵ ) از pocas‏ پاند۲. vé‏ 
تیش سددہ. 85 یادداشت ۹ بند۲هات ۳۱ ۰ 


*- برای این یا«ازینرو 


2e‏ درآغازیانغست پئواوده به یط ددع pour uy‏ يادداشت 
۱ بند ۳ هان ۳۰ 

V‏ - _ برگزین( لس «ا: دت ) ازمصدروید یادف ۷0 جستن» 
پیداکردن, بدستآوردن» با جزء لہ . fra‏ بعنی‌فراجستن»بر گزیدن,یادداشت 
٤‏ ند 1 هات ۲٩‏ . 

YE دیگران = آنیه سید 2000 بیادداشت شمار»۱ بند ۷ هات‎ -N 
آمده که دز فارسی مینو‎ mainyu بجای « خرد » متینیو 6سد(«.‎ LÀ 


گوییم. این داژه دا کاهی بمعنی خردگرفتيم و گاهی بمعنی دوان. بادداشت؟ بند۳ 


calb.dvaéshanh ۰ 3 داب‎ « 


. ۲۸ CANVAS 


Qhuuaxspas Mas نگرستن( ددا دددددس )سین‎ lv. 
هات ۲ ه نیز آمده در گزازش‌پهلوی‌پاسبانیتن  دع‌سددرع ۱۵۳ پاسیدن »پاسداشتن»‎ 
سپس ۳۵3 در اوستا بمعنی پاسبان نیز آمده‎ Db پاسبانی کردن ؛نگیبانی کردن.‎ 


چنانکه در مپر يشت در پاره‌های 40 ٤‏ و جز آن» gent‏ معنی است 


هدرم سیم بر 9۳۵81۸۳ چنانکه درهر مزدیشت OTI,‏ سرن ددا ددم [. 


pasan‏ صفت اہ 


یعنی پاسدازنده چنانکه در فر گرد سیزدهم وزدیداد YA Dl‏ 
ين در کزارش پپلوی به پاسیان را سددر ٠‏ گردانیده شده 
است ؟ xcu‏ ددزا نم بی دص اهمه که در زامیاد بشت "UD‏ ارم "n‏ 


آمده .این دوواژه 


۳۴۸ بادداشتهای پنج اتيا 
پاس » نگاه . 


دواز دهمین بند £4 سخن‌داشتن( ادس )= پرس رمد 
سس casae) ue) pares‏ ١٦۲ا‏ ) که در آغاز هر اك 
اذ توزده بند این هات آمده » دراینجا بمعنی گفتگو کردن و سخن داشتن است 
-f‏ یات وا پاس. ۷ برابرواژۂ لائینی ve‏ از حروف ربط است.درگانبا 
بسیار آمده چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ ۰ هات ۳۳ بند Y‏ هات Éo‏ بند ۰۱۱ هات 
íi‏ بند 4 و جز آن. 


SERE 


ون یرسور ۱ آزاین دوواژه‌پرودین داستین یامزدیسناو as‏ کیش 


۴ - پیروداستی ون به ج مىم موم طوه)دروغرست * 


دروغن با دیویسنا اراده میشود نگاه کنید یبادداشت ۱۳ بند Y‏ هات ۲۹ وبند؟ از 
هات 42 

۴ کدام بك = کار دنتفای 

 - ۵‏ دشمن؛ بدخواه» کینەور=آنگر .هده درپپلوی‌کنالد 
س » در پخشپای دیگ ر اوستا آنکر مه ویب :۸380 با واژه متینیو یام 


1 S eu قم‎ mainyava psg e S 3s 
۸۵ع » درفارسی اهریمن گوييم یعنی‎ ۱0۵01 9۱۷6 sex مینوك‎ UT eulos 
Y خبیت وشریر)؛ نگاه کنیدییادداشت؟ بند‎ c) یاخردخبره وروان‌پلید‎ S 
ازانگر 731878 اهریمن اداده نشده, بلکه دشمن‎ ٤٤ هات ۳۰ . دراین بند۱۲ ازهات‎ 
بپمین معنی بکار رفته اما دربند‎ EY و پدخواه مراد است چنانکه دربند ۱۵ از هات‎ 
اهریمن مراد است‎ £o از هات‎ ۲ 
E 


EPIRI ELE M 
بخشایش ایز دی بهمین‎ um است‌پاببره که درروزسن ما دستگ شاری است‎ 
وبند ۱ از‎ £o ازهات۳؟ و بند ۷ ازهات‎ NY ی نت 38 بند ۱۱ از هات ۳۰ و بند‎ 

هات 4۸ د بند ۱۵ از هات ۵۱ نگاه کنید ببادداشت az A‏ ۱۱ هات ۳۰ 


بسناء‌هات ۴۴ بند FFA ٩۳‏ 
¥ کردن » پرخاش کردن ( ۵سدم‌ی. ۰:۵4 ) = Aqu‏ 
لع مدصي paiticar Ys‏ پیکار کردن» پذیره آمدن » بیادداشت o‏ بند ۳ هات 
YN‏ نکاه کنید . 
۸ - بجای چیست درمتن ۲ددسډن سې إهطفهرة آمده : باید چی Us‏ 
8ه که ازقیوداست بمعنی چه » SEL‏ از مصدر آه em‏ 1ه (هستن» بودن) 
کنید به : 
Mills + Sacred Books of the East, ۰ XXXL P, 117; A Dictionary of‏ 


the Gathic Language, Vol. Hl, P. 198; Bartholomae: Altiranisches 
würterbuch SP. 276 F. U. 584 


درامده» جدا شود 


٩‏ - پنداشتن» اندیشیدن( qperenjes‏ )دمن 6هل. عهج‌بادداشت 
شمارة ۸ از پند ۱۰ هات YA‏ نگاه‌کنید . 


١‏ دروغ=دروج ورې. ن ۵:ازین‌وازه‌پروان 


سیزدهمین بند 
سا کیش دروغن دیوسنا اراده‌شده همچنان دربند؟ اژهات۳۳. 
۴ - درمتن آمده : نیش امتآ نیش ناشاما nis -ahmat-i-nit-náshàmá‏ 


نیت دا 6سا cos) oe‏ تیان دراین جمله ور نیش (ه یی 
8۲ دومی افزوده شده در وزن شعر زیادت است باید برداشته شود. ناشاما از 
مصدر ناش سدق ۰ nàsh‏ (بردن) با جزء نیش (= نیو e)‏ ۸۶ ) : نیش 
ناش ]202 (fu ۷15-۱80 ۰ vas):‏ دور (Ox S‏ برون بردن ۰ دور راندن» 
XS y‏ ساختن . 

که همین جمله ازبند ٩۳‏ 


—nitan we 


در یسنا DÀ‏ ه تبز بهمین فعل بر میخودیم 
هات٤٤‏ درآ نجا تکرار شده » در گزارش پپلوی بجای آن 


( در هزوارش déluntan pw?‏ دزلونتن ) یمنی‌کانیدن و بدر بردن ؛ آورده 


[ux 


شده . در یادداشت شماره ۱۳ اژبند ۲۰ هات TN‏ دیدی که uz‏ در پهاوی با Sb‏ 
اوستایی نی )1 nb‏ ) کشانیدن ) یکی است . 


[CD‏ یادداشتهای‌پنج گاتها 

o 1j دربار در‎ frü-nàsh ناش با جزهء فرا : فراناش سس تن‎ lo 
از آفرینگان کینبار آمده و در گزارش پیلوی بورتن لله« ( بردن ) شده‎ 
است ؛ در پارة ۱۲ از زامیاد يشت باجزه نیش ]403 8« و پئیتی (۵سدمود.‎ 
تاش ...سیق اع‎ 
نیز بمعنی‌آوردن‎ ) NT که در بند ۱۶ ازهمین هاتآ مده (با جز‎ 2-8 
است. نگاه‌کنید پيادداشت شمار: ۱۰ آن بند.‎ 


۲ دوباره کشانیدن.‎ c راندن‎ ejt آمده یعنی دگر‎ piti 


یت پر پرن uj jte)‏ 09۳90۵ درپلوی‌پور poronaj puri‏ 
نیزدر اوستابمعنی پر( پرمرغ) است‌چنانکه EU tl goo‏ پرن بععنی پرصفت 
است(اسم‌مفعول) EP‏ ۲87 یعنی پرکردن» انباردن‌که دربند۰ ۱از 
Acl‏ بر خوردیم. پر باجز,هام: e"‏ 0-6% سل ۰ 2-۵۲ 1ادرپار ٤4‏ ازچپارمین‌فر گرد 
و ندیدادآمده,درپپلوی‌هنبارتن جازسلگرن ‏ 07-98180طودرفارسی‌آنباردن(انباشتن) 
گوییم . ازهمین بنیاد است انباد . paru‏ نیز بمعنی گذشتن گنر کردن‌است‌چنانکه 
دربند ۱۰ از هات 41 باجزه فرا لاس 8۵ (فرو Sy‏ )آمده است» 
همچنن در پارة ٩‏ از La‏ ۱۵ بععنی گذرانیدن است» دریپلوی دیتارتن whey!‏ 
87 گذشتن » در پارة ۲۷ از فرگرد سوم وندیداد با Tem‏ سم 
بمعنی گذرکردن » فرا رسیدن و درآمدن . در پارة ٩‏ از خورشید بشت با جزه‌نی 
(د. اه آمده بمعنی فرو بردن . oak‏ آوردن و جز آن . همچنن بر رسد 
۴۳ بمەنی بسزا رسانیدن است چنانکه در DU‏ ۱۷ از فر گرد چپارم وندیداد 
ویمعنی برابر کردن ودرست کردن ودر گذرانیدن گناه وجبران‌کردن است چنانکه 
در پار ۲۷ از ف رگرد۱۹ وندیداد وباجزء os‏ ہ۰2 نانم ilo»‏ ۱۰۷ 
ازفر کرد ۸ وندیداد . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۹۸ . 

LY‏ تافرمانی = آسروشتی ‏ نموه easy‏ ۷۴اه » یادداشت 4 بند ه 
هات ۲۸ . 


20 کوشیدن( سو« ددد ب. )ازمصدردیو ژد" div‏ (بارتولومه 


یسنا › هات (y‏ بند۱۴ fo^‏ 

نوشته dyav‏ 1 در ص . 701 (Sp.‏ همین بکبار در اوستا آمده باجزه ۲ 4 . 
V‏ پوستن vues ma = (aqu)‏ 306 بیادداشت ٩‏ بند٩‏ 
هات ۰۳۳ 
-Y‏ پرسش = فرسا eaa lu)‏ ۲۵3٥ء‏ بادداشت) Vas‏ هات 4۳ . 
A‏ - آرزوداشتن( «سق(مل. )= کن das‏ هه درباره های ۱۲-۱۱ 
زف ر qu» S‏ هادخت‌نسك بمعنی دوست داشتن است» بمصد رکا aud‏ که از 
همین ديشه وبمعنی خواهشداشتن و آرزو کردن است دریادداشت ٤ Dus‏ ازبندد 
از هات۳۳ برخورديم » نگاه کنید بیادداشت شمارة o‏ از بند ۱۰ هات ۲۸. 

کن ad‏ )نی زدراوستابمعن ی کندن‌است » درپپلوی‌کنتن .۱۱۵۰ 


چهاردهمی بد | ۱ - سردن ( فده )ازمصدردا 299« dà‏ 
Pl‏ دادن, دربند ۸ آزمان ۰ نیز از سپردن دردغ بدست داستی 
سخن رفته است . 


۴ - — برافکندن = نی مرانژدیاگی ni-morardy& 1280x362]‏ 
Int. )‏ ),درگزارش‌پپلوی( = زند)مر نجینیتن ۱۵۲۹06 mrenjénitan‏ (میرانیدن 
تب کردن)»ناکز یرما نژدیائی ازمصد دمرج 6م۲۵ mares.‏ (تباهکردنمیراندن 
کشتن) پنداشته شده(نگاه کنید بيادداشت شمار؛ ۸بنداهات۳۱) اما مرانژدیائی از 
pe‏ سگ maroz.‏ در آمده » مصدری‌که در پپلوی مالیتن 6سلانمررر 
ودرفارسی مالیدن شده » این واژه با جزء نی [+۰ 23 بمعنی فرد مالیدن د بزیر 
افکندن و پست کردن است. 

۴ - دستور=مانتهر Age‏ | تطاعت یادداشت 2 بند ه هات ۲۸. 
۴ آین‌حینگه یوت داع« دی ادداشت۷ بندااهات ۳۱ 
2e‏ شکست sj» tam‏ قہاازمسدر سید 2i»‏ 
sid‏ » (بارتولومه Bartho,‏ زوشته 9۵60 ) درپارۀ ot‏ تير يشت با جزء Ven‏ 
م وجز» aassey ava sax‏ :دسا )آمده‌درفارسی‌کسستین 


for‏ بادداشتهای پنج گاتها 
(گسلیین) . 
2 سترگ یا ټرومند وزورمند = ام ونت )6سومی .مق 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱۲ از هات ۳۳ 
۷ - دادن-دازتی . فییوطاه. :4۷۵ (10۴) نی دادن ۰ دسانیدن‌از 
مصدر دا ید ۰ 48 بدربند ۲ آزهات ۲۸ نیز Db‏ داوئی برخوددیم» ددبند ۱۹ز 
هات۱ه باجزء آثیبی سدزیی. aibi‏ بآن خواهیم برخورد بمعنی گذاردن ونبادن. 
«abt (gu ۸‏ تنگی "m‏ ) دل دن )۰0# ) = دوش 
ddvafsha axons‏ دربن ۸ از هات )or‏ تیاو ) درفتنکه 
رودن ل دیع من . dvafshanh‏ آمده,در گزازش‌پیلوی‌دره ردو بنداینو اژه ازمصدر 
Ls‏ لالد 008 (فریفتن) دانسته شده از اینرو برخی ازدانشمندان آنرا بمعنی 
فریبه برخی دیگربمعنی‌فریفتار گرفتها ند De‏ دفشنیه لفن درد dafshnya‏ 
(از مصدر دب (X9‏ دریادداشت Lus‏ ۳ ازېند ۸ هات۳ ونگاه کنید و به 
Geldner : Beitráge zur kunde der indogermanischen sprachen B. 14‏ 


8. 27 ; Bertholomae : Arische Forschungen Heft 2 8 ۰ 


. پادداشت و بند ۸ هات4۳‎ casta uem cul 


-۹ 


e‏ - آوردن : در متن سه چن . لرن . $26 n3‏ مژستیان۲ 
¡e dvafsheng. Mazdá- anáshé‏ .2 درراژة Gl‏ مرس لو :۰۷ ۵08306 حرف أ 


ہ۰ در سرواژه زیادتی است بایدازبرای وزن‌شعرازمیان برداشته شود.ناش باجزه 


.. ناش مہ ...سین م۰ 8.08906 (In)‏ از مصدر ناش SD]‏ 


násh‏ درآ مده که درشمار ۲ از بند پم 


yam.» ero y gue‏ دربندد همین 


پاتزدهمین بند 
سا هان نیز بان برخوردیم ؛ یادداشت ۱ بند Y‏ هات ۳۱. 


نش تلع د۰ نهد 


۴ - توانابودن‌توانستن ( (-vene»ovpó‏ 
یادداشت > بند Y‏ هات ۲۸ . 


fov $245 » ۴۴ هات‎ cuo 
پاہ دادن = پوئی دایاد. نةم (/10 ) دریند! بنده نیز آمده ودرگزارش‎ 2f 
دوشن نیست ) از مصدد‎ Vo پپلوی بند‎ Ds) پناه‎ Pánsk caet پپلوی پانك‎ 
YA هات‎ ۱۱ ax ۳ داشتنیادداشت‎ JUS پئاه دادن و بر‎ pà aee) پا‎ 
spidha3. t. fs بدزجاهای‎ spáda ۰ میاه ناد ددر سۇم‎ 2 Y 
be بان‌یشت وپاره۳ مپریفت وپارة۳؟‎ ADU چنانکه‎ c مدرم س‎ 
)ودرفارسی‌سپاه » درفری هخامنشی سپاد چنانکه‎ Ure  (یولپپرد وجز آن,‎ 
که یکی ازسرداران داریوش بود ودریادداشت شمارة‎ Taxmaspáda سپاد‎ eto» 
. از بند٤ هات ۶۳ گذشت‎ ۱ 
Ol اسازگار<آن آپوچنکه سط مسر . طتصتممجت ترجية‎ 20 
۵ه باشدپیداست‎ Le در گزارش پیلوی دوشن‌نیست, نهستین جزه این‌سفت که ان‎ 
aotabh - که ادات‌قی‌است بمعنی «نه» وجزه دیگر را که ائوچنکه ۆن‎ 
آسودگی وآسایش و رامش‎ uum دانسته اند‎ akas سانسکریت‎ 23b باشد» براپر‎ 
و بیبودی بنا براین اَن آلوچنگه یعنی ستیزه جو و کینور » بی رامش د بی سازش یا‎ 
. ناسازگار‎ 
پمرسیدن ( تیا )هام کم چ وی‎ = N 
. ۳۰ هات‎ ٤ تگاه‌کنیں پیادداشت ۱ بند‎ . ham gam 
Y. ا ةurvبیادداشت ۱ بند۱۱هات‎ ce» clus = Qe -VN 
darz از مصدر درز فیثک‎ (Led DiS3D) اتواد بودن‎ 2A 
درپاره هه‎ » n3] استوارکردن» بستن » پایدارکردن . در گزارش پرلوی بستن‎ 
نہ آمده: سۋى ڭەك 8-2 ,درپارة۱ ۳ازفر گردسيزدهم‎ In 
ورازدرهمان‌باره ازفر کرد‎ ni-darez وندیداد باجزء نی آمده نی درز لد سڈهک‎ 
ودر‎ fràcni-daroz. .ژد سگ‎ - as Ny ۳و ندیداد باجزء فرا و نی باهم آمده‎ 
از فر گرد نهم وندیداد با جزه هن آمده : تسه یگ ول وط‎ EN پاره‎ 


وجز آن. ازهمین بنیاد است واه فارسی درز(درز جامه ؛ درزی ‏ خباط ؛ درزن = 


vot‏ یادداشتهای پنج ات 

سوزن) برابر در گید هو ۵۵۳٥‏ یعنی بند‌بست.نگاه‌کنیدیادداشت شمارة 
۵ بند ۸ هات ۵۳ . 

٩‏ پروزی =وتنا واه اہ (ست. هدهن یادداشت شمار ۸ نھان 
0-9 پروزگر =و 


| گزارش بپلوی پروزکربه .4335890 pérozkarih.‏ » در 


تهر جن یا٤‏ ن 3ساد (. ت0۵ صفت است .در 


coy‏ آمده زتار دیناسکاران هرسا د «سدهوسام: 


zatár-i-vináskárán‏ ) زننده گناهکاران) 


و Vo‏ واا ولا ۶ بمعنی 
پپروزی دراوستا بسیار آمده چنانکه در فروردین بشت پارۀ ۲۵ و سنا ۷۱ پارة ۸ 
وجز آن 22 8 نیز بمعنی سپر است يا سلاح دیگر ی که تن بیوشاندو 
نگاهداری کند ازمصدر رر یاسا. Var‏ که بمعنی نبفتن و پوشانیدن است. 
و دنر عن c‏ فس2 لىد ica. jt vorothraghna‏ پیروزی‌است‌دیبرام بشت 
در نیایش اوستهمین واژه است که در فارسی بپرامشده بیستمین روز از ماه راکه 
باین فرشته سپرده شده log‏ روز نامند,درجاهای دیگر از این فرشته سخن داشتیم 
دراینجا بیش ازاین نباید » نگاه az‏ بجلد دوء‌یشتها ص ۱۱۲ - ۱۱۹ و بجلدخرده 
اوستا ص ۲۰۸ . 

-* 


-سنگه دد) دیع sengha‏ یادداشت ۷بندا ۱هات ۰۳۱ 

€ 2 کسانی که هستند : در متن za‏ !۱۵۲1 سیف جمم حاضر است بمعنی 
هستند ازمسدر آه ۰ ۵ هستن؛ بودن هنیآ فریدگان وا نانی که هستند و 
پیکر هستی دارند با موجودات ؛ بکاررفته است چنانکه دربندا" ازهانه؟ و دربند 
۰ از هات ۵۱ بہمین معنی است . 


۴ پناه بخشیدن = uie‏ ریا 261 مانندیادداشت شمارة ۳ ازبند پیش . 


۵د آشکارا = sd or duos‏ قتطااق بادداشت! بند ۲۲هات YN‏ 
N‏ 2 آگہی دادن( —(uMeuy‏ چیش (qper‏ «دنه بادداشت ؟ بند 
۳ هات ۳۱ 


fon Wa ۴۴ یسناءهات‎ 

¥ برگماشتن = دانم 6&5« (Inf? ) dam‏ از مصدر دا هید دادن, 

۸ از برای واژة رد = رتو eu A‏ اههد و صفت درمان بخش 

زندگی یاپزشك زندگی = آهوم بیش مس ومزدید. . ahüm-bis‏ نگاه ک نید 
پیادداشت شمارهه Y X»‏ هات ۲۹ و یادداشت Y blz‏ بند ۱۹ هات SYN‏ 

24 فرمانبریس (gl‏ سگ باد ۲051ی یادداشت > بند 


۲۸ هات‎ o 

۰ روی کردن ( چس #. )امصد رگم «Qual gam .&a(o‏ 
EI‏ 

Yay Mnubok cab وس ود۷‎ =) X eb) lw 
۳۰ هان‎ 

وی ا ۱ - بجایکم‌دل‌درسن‌زر کسلاس. zara‏ آمده جز همین 


یکبار دیگر دراوستا نیامده بمعنی کامه و مقسود است . 
lt‏ ساختن (۲سلاس له ) ازمصدرکر kar. Nus‏ کردن » ساختن؛ 
یادداشت؟ بند ٩‏ هات ۳۰ . 


*- پیوستنپاپیوستگی ۳ سکیت 
از مصدر هچ lol. hae Yay‏ 


) سمددورمي. کاقامق( سر ند وی‎ e 
. ۳۳ هات‎ ٩ دنب٩‎ 

oes Jus 2€‏ )وج Feb‏ ۷۵۵ پیادداشت۷بند۱ اهات۲۸ 
ھب کارساز= یت 


ای مم ایند۰ aésha‏ یادداشت ۶ ٩ an‏ هات۲۹ . 
21 آن = cava ca» d‏ در cub‏ آوا مت 2۷8 ضمیر 
اشاره است» دربند ۱۰ از هات YA‏ و در بند 7 ازهات ۳۱ QU‏ برخودديم» دریند ۱٩‏ 
همین‌ هات نیز آمده . 


-Y‏ اتور دد ماشیر 6 رو ات mathra‏ بیادداشت ٩‏ 2-2 و 


2A‏ — دربارة رسایی مجاددانی یا خرداد وامردادکه دربند ۱۸ همین هات نیز 


1[ بادد‌اشتهای پنج ا ته 


آمده پیادداشت شمارة 4 از بند ٦‏ ازهات ۳۱ نگاه کنین . 


à‏ یزش کنردن درمتن سرولی 
بوزدیائی آمده سرویی nf) 9۵: as‏ ازمصدرسر ‏ دم. 980(پیوستن 


۹ در آمیختن ؛ یکانه شدن » بهم پیوستن وآ 


انجمن کردن ) و از همین بنیاد است saro Suns de‏ که در Y az‏ ازهات 
£A‏ آمده (یادداشت۳بند۲۱ هات۳۱ ) ؛ بوژدیائی ر3ط‌ویدسد ۰ (nf) bózdy&i‏ 
از مصدر بو ۰3 bà‏ بودن , نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱۰ بند ۸ هات ٤۳‏ . 
cM‏ بپره ود » a qbus) FILET‏ ۳۵۱۳9۳۵۰ ,در گزارشپپلوی 
بہار cbabár t?)‏ در بند ٦‏ آزهات۳ه نیز آمده بمعنی بسته وپیوسته (متعلق) 
و پرو است » صفتی است‌که از مصدر a‏ (اسرق. ۳ا۲۹ در آمده یعنی از آن 
کسی بودن (تعلق داشتن) چنانکه دربند ٩‏ ازهات ۵۳ آمده‌نگاه‌کند بیادداشت 
Dus‏ ۳ ازآن NS‏ 

۱۹ دریند‎ 23246 . Sou مزد میژد‎ -*4 | Bux 


نیز آمده نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ بند ۱۳ هات ۰۳4 


dev ارزانی‌شدن,بچیزی‌سراوارگردیدن ( اس [س وی ) هن‎ 2 Y 
۰۳۲ هات‎ ٦ بند‎ V نگاه کنید بیادداشت شمارة‎ han 

۴ مادیان : اسپ caspa Os‏ درپرلوی سددت ودرفارسی‌اسپ, 
مادینۂ آن اسا o0»‏ موه , اسب ماده مادیان 

2 پجای «بانر» دز متن ارشن وئیتی سای( ددع arshnavaiti‏ 
آمده صفت است؛ درتذکیر آرشن cii‏ ایو زدیا إصف ۷ه داه qux‏ 
دارنده (جفت) نر ینه با نرینه‌مند وبا (جفت) نر:ازاین صفت اسپ مر اداست:بنابراین 
مادیان با جفتش که اسب باشد » این صفت از واژۀ آرشن میقس( amban‏ 
ساخته شده که نخست ب‌عني, مرداست در برابر زن ‏ هائریشی تسد اد تیا 
háirishi‏ که در سنا lo‏ در پاره های Y‏ د ه cols‏ بشت Db‏ ۵۸ در برابرجبیکا 
jahikà — aetate‏ ( زن (obo Sa‏ آمده است » دوم ارشن بمعنی اسپ نر 


بسناءهات ۴۴ بندم۱۸ fov‏ 
است چنانکه در آبان Db cas‏ ۰۱۲۰ در پارة ۱۲ بہرام بشت از برای شتر تر 
veda‏ سوم ارشن بمعنی مرد و دلیرویل آمده چنانکه در مپریعت ON,‏ 
زامیادیشت‌پارةاه,آرهن ‏ سفن م[ ۰ ۵:9۵ یمن تر بسابانهای‌چادپایان آمده» 
ازبرای بازشناختن آ نبا از چادپایان مادینه چنانکه ددپارة ۳۱ بیرام بشت وپارۀ ٠۰‏ 
دین يشت با Db‏ اسپآمده ؛ Y los‏ بہرام يشت وپارۀ oo‏ ارت يشت بلواژء گاو 
آمده ؛ درپارة ۳۷ اف ر گرد e‏ و ندیداد loas‏ ۱۱ از فر گرد چپاردهم و ندیداد 
باوارة شتر آمده وجز col‏ درپپلو ی‌کوشن 6۲« یاوشن ودرفادسی کمن 3 e‏ 
نظامی cas f‏ . زدشتدملکه () در هرقرانی ‏ بگشن al‏ تکاورمادیانی 
( خسهٌ نظامی چاپ بمبئی alm‏ دوم صفح (V‏ 
گشن درفارسی چنانکه درارستا بمعنی همه چارپایان نراست چون گشن اشتر 
ومیش گشن و کشن بز که درمقدمةالاس زمخشری‌آمده (چاپ 
Avi)‏ 
(< کشسب) در آذر بایجان وجشنسف شاء فدشوار گر(بتشخواد گر) درطبرستان که 
یشتها ۲۳۹ . QA‏ 
۲ نام یکی ازشاهزاد گان کیانی است › نو کیقباد (کی آرش- کیارش ) در 


همین واژه است که درنام iif‏ 


lab‏ معروف تنسر بدو فرستاده شده» نگاه کنید. بجاد دوم 


فروردین‌پشت‌پارة ۱۳۲ ودرزامیاد بشت‌پاره ۷۱ باپادشاهان‌کیانی‌یادشده نگاه کنید 


بنام خشیارشن psayársan‏ خشیارشا ) چپارمین پادشاه هخامنشی » پسر داریوش 
بز رگ دریادداشت شمارة 4 ازبند Y‏ اژهات ۰۲۸ بجلد دوم te‏ ص 2۲۷۵ ۲۲۹ و 
ص ۲۲۸نیز نگاه‌کنید . واژة دنو قیدت(۰4 10270 پمعنی ماده دربرابر ادشن 

میج سا ۵۳80 ( تر )دراوستا بسیار مده‌درپارة۲٤ازفر‏ گرد هفتم وندیداد 
با نامهای چاربایانی چون خرو گاو و اسب وشتر بکاررفته » از برای باز‌ناختن 


ستوران اژترهای آ نپا درپپلوی دنوتك دو( denütak‏ = ماده آمده است ؛ 
پیادداشت شمار: ۱ از پار 4۲ هفتمین فر گرد وندیداد نیز نگاه شود . 


هه شتر ‏ اوشتر دبای ustra‏ 


uu یادداشتهای‌پنج‎ ۳۵۸ 

Vvat Mab یمان داده شده = سمن‌ددندمی. از مسدر وت‎ - N 
ندیداد‎ seio گاهشدنی دربافتن‌درفر گر‎ T بمعنی دانستنو‎ Spb ۰ جزه‌اییی بدت‎ 
(هفت‌هات)‎ Yo Ulo ودرپاره‌های‎ Yo پار‎ ٩ درپاره‌های ۲ و4۷ و ۲ه ودریسنا‎ 
آمده است دراین بند ۱۸ ازهات $$ بمعنی پیمان (وعده)‎ Lu) با جزه فرا‎ 
دادن است‎ 

su ۷‏ = داونگې ee)‏ طط » نگاه کنید ببادداشت 
Yi‏ بند ۱ هات ۳۶ 


. بجای‌درست‌یمان‌ارژاوخذن له دس > سمل‎ -5 q 


ET 


toas lorot- uxdhan‏ بیادداشت ت Us‏ ۸ ازند ۳ هات ۳۰ و 
بوا؛ ارژاوخذائی t‏ لە رس4 سمد . erez-uxdhái‏ دری‌ادداشت شمارة ٤‏ بند 
هات ۳۱نگاه‌کنید . 
۳ سزا= ge‏ 6س . maéni‏ یادداشت! Yoon‏ هات ۰۳۱ 
۴ نخست پواوردیه paovmyé quay tue‏ بیادداشتاپند۳ 
هان ۳۰ . 
۴ پایان (2s M‏ 6ه ۰ apama‏ یادداشتهبند؟‌هان۳۰ . 

[ 


af -5‏ بودن ( باه فیس ) = وید ادگ vid‏ »یادداشت ۷بند ٤‏ 
جات ۲۸ . 
ithenà . a» € unm a» ۳‏ ده a‏ 
EUNT‏ بجا یھر گز“چیتہنا د4س . (oiv) cithana‏ 
ا در گزارش پېلوی چیگون هکرج Mo‏ چگونه 
هکرز = هرگز . 


٣‏ ا dm‏ خداوند خوب هوختتر یی من( متطاعطعحط 
آمده‌یعنی خوب شهریار ( یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ )۰ درگزارش بهلوی خوتای 
xvatái -— e‏ خدای( = انبوما (ve‏ 

*2- دیدن < تدا ردد دد anos Lect‏ ۲ از هات o.‏ ل دردد ددې. 


بسنا ء هات ۴۴ بند۴۲۰ fo4‏ 
ازمسدرپانگه put)‏ لا . طذهیمنی‌دیدن‌بامصددپا_له‌س.0۹پسنی‌نگاهداشتن 
وپاییدنکه دریادداعت‌شمارة۳ ازبند! اهات ۲۸ گذشت. اذيك بنیاد است. بارتولومه 
Bartholo.‏ و گلدتر Geldner‏ و لومل Lommel‏ و بسیاری ازدانشمندان دیگر بېمین 
معن ی گرفتهاند وبرخی دیگر از مصدد برت دهسلاء ما ۲550 که‌بمسنی‌پیکار کردن 
و جنگیدن است » گرفته اند از مصدری‌که واژه Ut.‏ ۵منهاو(س. pashonà‏ 
پیکاد » نبرد » درآمده است . 
۴ چکونه -یایش cere‏ فاد , یادداشت شماره بند۷هات XY‏ 
ھب اوسیج ددددچ. .الا همین یکبار در گاتها آمده » در جا های 
دیگر اوستا از او یاد نشده » alb‏ مانند کر پن jl karapan |j 6S4‏ 
پیشوایان دیویسنا باشد . ازاوسیج وکرپن چنانکه ازکوی وده ذ۷هجداگانه 
سخن رفت » به بند NE oda‏ از هات ۳۲ نیز نگاه شود . 


۹۹ سب ین )6 ;aéshema‏ یادداشته Nas‏ هات ۲٩‏ . 
¥ #(6س( . nan‏ مه یادداشت ۳ بند ۷ هات ۳۰ . 


4 - الانیدن( دا 4و ادص س. ) = رود ادف ۲۸۵ بادداشت ۱ 
بند ٩‏ هات ۲۹ . 

٩‏ - پروردن ( (Mv‏ از مصدر میز ٤‏ دګ عن« ( e‏ »سای 
2 )این معنی دممنیهای دیگرچون پرستاری کردن ونگپداری کردن o eo‏ از 
خود جمله بر میآید. mia‏ ( مز ۵8۶ ) goes‏ میزیدن (شاشیدن)است‌چنانکه 
در پاره > از فرگرد سوم وندیداد و جز آن» در پپلوی نیز میزیتن ‏ ۵6۵6« 
۶ گشایشبخشیدن = فرادینکه (inf)frédainhe wn‏ 
از مصدر فراد لس 8:20 نگاه کنید پیادداشت Mes Abbas‏ هات ۰۳ 
RM‏ کشت وورز کشاورزی؛ برزبگری-داستر ‏ پاس وی اقا 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ٩‏ بند Y‏ هات ۲۹ . 


شتوه گات : يسنا .مات ٤٥‏ 


at-fravaxshyéL a3. E E این‌هات‎ 


٩‏ شش‌بندنخستین 
| د . ۵ cmn toe»‏ آغاز پافنه و [n pom‏ 
Kon b‏ میرساند . 
ES‏ اکنون D‏ ۸ازبند۱۱هات۲۹. 
 -"‏ گرتدادن( —(usbuMo‏ کرش —)ssh .u5e‏ 
(gaosh beu of‏ گوشبدن.شنیدن نیوشیدن, یادداشت۳بند۸هات AN‏ 
۴ شنیدن( vhs‏ 


y‏ )4 نون کنون باداش 


سرو Ye‏ اه "یادداشت۱ بند ۲ 


بن ideas‏ 6922 درگزارش پپلوی m)‏ زن)نزديك 


7 دور = دور Lug‏ تل در پہلوی نیز دور Me‏ یادداشت 
t as.‏ ۳۲ . 

¥ خواستن » جوبا شدن ۰ آرژو داشتن ( دیما دس ) = 
oW ul)ish es‏ 1دةه) ددا 
که نگارنده‌ازبرای نمودن‌معنی افزوده» برابراستباآ نچه در گزارش‌پبلوی همین‌بند 
1 اکرتن نددارم مدد ص ۱ ۱۱۴۱۵ bua lou»‏ 
برابرواژةاوستایی تب مد دم ف للد 1۵اه (آموزش ) که واژ؛ هیربد ( = 
آموزگار) از can oap‏ بجلد دوم یشتہا س ۲۷۹ نگاه‌کنید 

۸ - ضير های «آن؛ دهاو» ازخود جمله بر نما یدکه ازبرای کیست ذیرا 


NY‏ بند؛هات۲۸. وار« موزش» 


افزوده‌شده: 


چنین اسمی ددپیش نگذشته بارتولومه toT Bartholomae‏ دا اذبرای مزدادانسته 


سناء هات ۴۵ بند ۱ ^" 

. ازبرای آموزگار یا پیشوای دردغین‎ Geldner (alf ul 

2 ياد eed S) o‏ ) = مزدا UEÓÉSes‏ 
۵2-8 یادداشت شماره؛ ٤‏ بند ۱ هات ۳۰ . 

le‏ چیتبر tithra Lose‏ هویدا das‏ آشکاں پدیدار. یادداشت 
۱ بند ۳۲ هات ۰۳۱ 

24s‏ آموزگاربد دوش سستی ده ددمیدمد. . dussasti‏ یادداشت 
٩‏ بند ۳هات ۰۳۰ 

-w‏ دیگر بار دیگر € دئیییتیه 1993 Cdaibilya‏ در بخشهای 
Ken‏ اوستا بیتیه bitya . we)‏ »درفرس‌هخامنشی aos duvitiya amas‏ 
c daibityà Lis»‏ در پپلوی دتیکر دعر دوا نانف یادتیکر تر نم سود 
ditikartar‏ ازاعداد وصفی است از dva. ۰2 53 b‏ (دو) در آمده است . 
 -۴‏ زندگی » جبان »هستی = آهو سمع۰<6_داله, دریند های‌آینده نیز 
آمده (آنگپو) نگاهکنیدیبادداشت شمار؟ ازبند؟ هات۲۸» در گزارشپرلویجبان 
anulo omn uen‏ شده :۵« که v8 ۲۲ Seno‏ ررد ola XO‏ 
دتیکرترژمان به تن پسین ( یعنی زمان دیگر » در جهان سین ) . 

۴ تبام‌کردن» نیست کردن» میرانیدن ( o wemme‏ ) -مرنج 
سر ۰ cmarone.‏ یادداشت۸ بندا هات . 

۵- بجای‌کیش ورن ala‏ 
۷ بند ۲ هات ۰۳۰ 


2 آ[مده lazos‏ ینده نیز آمده 


یعنی باود ) عقیده » ایمان )» یادا 


nixa ٩‏ نکوهیده = آک (aka Qus‏ یادداشت ویند۳هات۳۰. 
 -W‏ بجای گرداند (ene)‏ = آویتی سوق 
devoret‏ بمعنی گروش و اعتقاد وایمان است » از بنیاد همان واژه ای که درشمارة 
پیش گذشت.ازمصدر ور سڈ var.‏ گردانیدن ,گرویدن» نگاه کنید بيادداشت 

. YA از بنده هات‎ Y uz 


۳ بادداشتهای پنج عاتها 


۹ بجای گوهر mainyu .5»52]*e6 m‏ آمده در 


فارسی میئو » یادداشت ۲ بند ۳ هات Ye‏ 

le‏ یگ cis iy c spanyadh «egest»‏ دل مد 
az.) sponta‏ ) دریادداشت شمارۂ ۳ ازبند ۱۲ هات ۳۳ نگاه شود . 

x) ۴‏ )ساویتی [دمی._ تانق » درجاهای دیگر اوستا ددم‌د. 
نانا چنانکه درستا 4 پاره ٤‏ و جز آن . 
۴ پلید اباك“ انکر Bee‏ 


اراده شده در برابر سپند gu‏ نگاه‌کنید ببادداشت les‏ ه بند ۱۲ هات ٤٤‏ . 


. 2080 ,دراین جاازاین داژء‌اهریمن 


20 دنب و دنه : بجای vov) croi‏ !۳8و بجای ددمین 
fos‏ لاوس 22806 آمده در پشفبای دیگر اوستا تیذا I Ne]‏ 
۵ چنانکه درمپر بشت پار۱۹.دربند" ازهات۲۹ نیز به Jas‏ ۵808" برخوددیم 
و در بند ۲ از هات ٤٩‏ نیز خواهیم برخورد . 

uai 2‏ که به منش وآموزش وخردوکیش (= باور » اعتفاد ) وگفتار 
و کرداد ودین وروان‌گردانيديم برابراست‌باواژه‌های اوستایی ازردی‌ترتیب: مننگه 
manaüh «Jac‏ (یادداشت Y as ٩‏ هات ۲۸) IRL‏ دیع نت 
)singha‏ یاددامت ۷ as‏ ۱۱هات ۳۱ ؛ خرتو adde‏ تاعت(یادداشت 


۸ بند ۱ هات ۲۸ )؛ ورن واسام زد ۷۵72۵۵ ( یادداشت ۷ Tas‏ هات (re‏ ؛ 


اوخن uxdha cede»‏ ( پادداشت ۳ بند ٩‏ هات YA‏ ) ؛ شی 


dab Sanyo‏ معطامهزه (یادداشت Vas o‏ هات ۲۸)؛ US‏ قرف رس 


0۵28( بادداشت؟ بند۱۱هات ۳۱) ؛ ورن ررس . صعه (یادداشت۲ بند 


.) ۲۸ هات‎ ٤ 
آنبازی‎ hat ار‎ ca = ( د سازش کردن ( وهی‎ Y 


کردن ؛ پیوستن » یادداشت ٩‏ بنده هات ۳۳ . 


یسناء هات بند ۴ "n‏ 


٩ |‏ - آین»گغتار ایزدی‌سخن مینوی =مانتہر  BP‏ 


. ۲۸ هات‎ o یادداشت 1 بند‎ mathra 


۳ - — ورزیدن(واسا ۳:۵ $o-(‏ واسلوی. 02 یادداشت؟ 


. ۲۹ هات‎ ٤ os 
یادداشت ۸ بند‎ aman. هن ده‎ = (MAJ) ( اندیشیدن‎ - ۴ 
. ۲۹ هات‎ ۰ 


۴ - __ پابان انجام = ^9( | ةمه پادداشتهبند ٤هان .Y.‏ 


٥‏ وای افوس دریغ › دردا= ul‏ سیا ۷ه ازکلمات‌اسوات 


آست » از همین بنیاد د بهمین معنی‌است DI‏ ویوتی لام دګر. ۱85۵1 که در بند 
۷ از هات ۵۳ آمده و وارة آویه catenae‏ 27094 که در qund M DA‏ 
يشت و بسا درجا های دیگر آمده . در گزارش پپلوی اناك سدد 281هباناکیه 
موند ده که در پپلوی بمعتی درد و رنج و گزنه است . 

داژۀ آوه که درفرهنکېای فایسی پیعنی آه و وای و اقسوس کرفته شده 
همان اویه اوستایی است . بواژه اوئتات ۳« سا . avaétàb‏ در یادداشت 
شمارة»۱ از as‏ ۲۰ هات ۳۱نگاه‌کنید . 


varozyant ET i355, zy | ; 


چهادمین 


صفت‌است ورزنده ازمصدر ورز واسلک Vert‏ ورزیدن, 

بآغاز گفتار پیشه‌وران نگاه‌کنید . 

۳ دختر A oe‏ گدیه .dugedar n‏ دربند ۳ ازهات ۳هنیز آمده 
در پخشهای دیگر اوستا dughdher 9$ EU‏ درپپلوی‌دوخت ۷ ۲. 
ودرفارسی LAS‏ ودختر.نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند۱۱ همین هات . 


dd - ۴‏ کننش » خوب bu S‏ = هوشیتوتین دردد ان ہد 


dhusysothana‏ | ۰26۳ د1 ( پادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ ) وشیتوتین که در 


بادداشت شمارا ازبند پیش گذشت 


۳۴ یادداشتهای پنج AU"‏ 

۴ فریفتن = E‏ دیائی وید مدودسد. (Int) diwasidyái‏ از 
مصدردیوژ لدکل ل۰ تال انگاه‌کنید به وندیداد فر گرد M‏ عای ١۱م‏ و 
یادداشت > بند V‏ هات ۳۰ . 

۵ ہہمه نگران» همه را یننده = ویسیاهیشس پا ددن سد لدی مدد 
Vispáhishas‏ صفت است» درپارۂ ۸ از هرمزدیشت یکی ازنامبای اهورا مزداست » 
s‏ گسزارش‌پپلوی‌هرویسپ تکیریتار 393 :3 harvisp-nikiritár anı‏ 


همه دا نگران . 


.srüdyüi -3e»5:45 en = شنیدن‎ -* 


بادداشته بند M‏ هات ۳۶ . 

*- مردم = eiut a‏ ۵ بادداشت ۸ بند ۷ هات۲۹ 

codem - ۴‏ بوئی دود 8 برمیکردد پیغمبر ژرتشت. 

۴ فرمانبری y.‏ دیاس بد۰ somos‏ یادداشت ٤‏ بند 
و هات ۲۸ . 

۵ رسایی -«هتوروتات Massa» oat‏ ۷۷۵۱ ( خرداد ) ¢ 
جاودانی ck ade‏ م6 لاه م سم صا فاه :هص( امرداد)یادداشت؟ بنددهات YN‏ 
٣‏ د سیدن ( ess‏ ) از مصدر گم Vols gum sen‏ 
ولس ét upà‏ ه6 ۰ gam‏ یاددافت شماره Van‏ هات ۳۰ 


Y‏ 2 — دراینجامنش‌نيك: منیو عس[ددر ۰ د۳۵ (میتو)آ sae‏ باصفت 
وا3 عد . vanhu‏ (رم‌به)؛ همچنین است دربند۸ ارهمین‌هات ودر بند۸ ازهات4۸. 
دریند ازهات many  on]a6 Qn TY‏ باصفت cunas‏ واب ررد ره مه۰ 
vahitta‏ ) بپترین ) آمده » درهر سه جا همان وهومنکه ‏ والاید. 6د وسوس . 
vohu-manahh‏ مراداست. نگاه کنید پيادداشت شمارة Y‏ ازیند “هات ۰۳۳ 


بزرگتر:مپتر = مزیشت 6سودیمی‌تد ...مزونه 


| بند‎ um 
. ۲۹ سس مزدا اهورا مراد است؛ یادداشت بند ۱۱ هات‎ 


یسناء هات ۴۵ بند Y‏ ۳۹۰ 


۳ ستاینده( ددس« مدد )ازهصدرستو ود۰2 stu‏ ستودن:بادداشت 


و بند ۱ هات ۳۰ . 

۴ س scd. ao‏ اندیش = هودا $36« قلط ,یادداشت؟ بند 
۳ هات ۳۰ . 

۴ آفریدگان = pm ee ene bw)‏ حاضر از مصدر 


cer‏ 1ة هستن؛ بودن . هستی یافتگان وآنانی که هستند(موجودات) مراداست. 
یادداشت Y‏ بند ۱۹ هات ٤٤‏ . 
ھە بجای‌روان‌باك » درمتن pe‏ 6سد( یرد mainyu.‏ آمده باصفت‌سپنت 
spanta — PROS‏ که دربند ۲ آزهمین هات بادکردیم . 

V‏ - شنودنشنیدن( dels‏ )سرو فدلاد. و درنخستن 
بند همین هات نیز آمده . 
و T‏ ید6 . Vahma‏ ,دررند ۸ همین‌هات نیز casa‏ 
یادداشت و بند Y‏ هات ۳۶ . 
2A‏ پرسیدن( ددني . )--فرس  quias xa)‏ آموختن 
ومشورت کردن هم "x‏ 
٩‏ - _ آگاهانیدن آموزانیدن الباءکردن( 9و3 ... ددس دە ) 
- فراسانگه leise M‏ 2081 ,پادداشت 1 بنده هات Y‏ 


z ۱ ۲‏ سود = بو فو نه سه۰ savà‏ چنانکه در 
هفتمین بند ; » 
سس بادداعت شمارة ٦‏ از بند ۱۲ هات 44 گفتیم » از این داه سود 
جاودانی با باداش نيك روز پسین اراد میشود بابخشایش ایزدی . 


ارت بجای « دردست اوسن * رادنگه اسوسون . radaih‏ آمده‌صفت 
است,عنی آماده دارنده باباختبار خویش دارنده (نگاه‌کنید یادداعت‌شمارة o‏ ازبند 
٩‏ هات ۲۹ ) بینگمان از این واژه همین معنی که نگارنده بآن sala‏ اراده شدهچهدر 


AST» : آمده‎ 


as‏ > از هات ٤۳‏ که از پاداشدپاد افراه روزبسین سخن رفته چ 


۳ یادهاشتهای پنج Vgl‏ 
که آن پاداش بدست گرفته به پیرو دروغ د به پیرو راستی خواهی داد *. 
f‏ - بافتن( . دیس٤‏ چربی. ) =ایش sh wp‏ یادداشت۱۲بند ٤‏ 


۴ زنده= جو dva Cam‏ یادداشت ۸ بنده هان ۲۹ 
۵ بودن( j-(c-e-Seve‏ بل ۰ . 1ه هستن » بودن 


. بودن‎ bü 1 بو‎ (uy + meo) ( 


21 جاودانی = امرتات ameretàt vuoi sien‏ دریادداشت شماره و 
از بند و گذشت . 
¥ همیشه ‏ اوت یوتی دم‌مرروم‌د. cute-yüti‏ بادداشت Y‏ بند ۷ 


EIE‏ ) » بیادداشت Dus‏ 4 ازبند ٩‏ هان 


mo 2‏ = سادرا ددسہ لس ۳۵ل فیادداشت ٦‏ بند ۷ هات ۳ 
LS‏ آقریدن( ەددەم ) ددا وید ث دادن , آفریدن. 


١ oy‏ از تو» يك تن آراده نشده »بلکه هريك از شما مقصود 


است,همچنان است در بند های ٩‏ و ۱۰ . 


۳“ ددص staota | qe‏ بیادداشت Naso‏ هات ۳۰ . 
*- که 64 موی طتمصهت یادداشت۲ Nas‏ هات ۲۸. 


dle - ۴‏ دریافتن ) س- e‏ دس یی )= وال عهتهنورزیدن. 
دراینچابا جزء آ سب . دریادداشت شمارة ۱ از بند ٤‏ همین هات گذشت. 

® «آری اکنون آن » = نوزیت eH)‏ با نسخه بدل‌ای‌گوناگون 
باید چنین باشد . ( ۰4 ۵« ( اکنون؛ نون ) که دریادداشت شماره Y‏ همین هات 
کذهت؛زی $ ca‏ (آدی)؛ایت **۰ go‏ ( آن) ضمیر اشاره است‌که 
e dr pure‏ د ۰ xshathra‏ ( کشور ایزدی) که در بند 


یسناء هات ۴۵ ء بند n. ٩‏ 
پیش يادشده. نگاه‌کنید بیادداشت شمارثه از بند ۸ هات ۲۸ . 


Turo -4‏ 
Y‏ - نگریستن دیدن ) پاد سمل دا ) = up‏ با جز وی: 
باب ددد wi-dares‏ پادداشت ۱۰ Von‏ هات ۳۰ . 


۰ ۳۱ هات‎ A یادداشتبند‎ dashman (24 e 3 


m ۸‏ اندیش تيك: دراینجا منیو وسودرر. menys‏ پاو نگیو ادان 


vanhu‏ آمده که در بادداشت Y LAUS‏ ازبند o‏ همین هات 
24 بارگاه ست 
٤‏ سريم .يراي . oamdománé-garó‏ داژه است‌که در فارسی گرزمان شده 


يا خان و مان درود و OU» = quos‏ گرو 


بمعنی عرش و بپشت ۰ یادداشت + Vias‏ هات ۰۳۱ 
 -W‏ فرو نهادن؛پایین‌گذاردن( 3دوس 6س )=داباجزء نی: ‏ (یژید: 
ni-dà‏ بدر پند > از هات ۳۲ و در بند ۳ از هات 4٩‏ نیز آمده . 


۹- خوشنود ساختن( 0۲ دباي ) gu c‏ 


نهمین بند 
نی (۰ xshnu.‏ بادداشت شمارة Y‏ بند ۸ هات۳۲. 
۴ = بخواست خود = اوسن دوم( دمو یادداشت ۷بند ۱۰ هان٤٤.‏ 


۴ برروزی » خوشبختی = سپا دزاس 503 ؛ تبره روزی»بدبختی = 
cid? caspá 4992 LL]‏ و بند ۷ هات٤۳‏ ۰ 
۴ دهد( ۲ااج..) ازمصدر کر Kari us‏ که بمعن یکردن‌است» 


دراینجا دادن درست تر هیافتد . 


® توانایی = ucc‏ یی ریہ 000100 یادداشت؟ بند۳هات۲۸. 
۷د بجای کشت و کار ورزی وامڈیکل ۷۵۶ از مصدر ورز 
یاک ( ورزیدن ubl‏ واژه 5 T$‏ و کار کشت و ورز اراده میشود» 
xS‏ به بند؟ همین هات . 

m -Y‏ = پسو 122320 0 کس ویر Lus‏ :3 در 
Voss‏ ازهات ۳۱ نیزاین دوواژهباهم آمده نگاه‌کنید بیادداشت OIN Moles.‏ بند و 


^" پادداشتهای پنج AU.‏ 
پیادداشت ٩ sz‏ بند o‏ ها۲۹. 
۸ ايش دادن ۰ فراخی بخث. 
aly « ( Inf.) fradathài‏ 
٩‏ ا شناسایی‌خوب oVCLudaozalwa ef et! xam‏ 
مده » Db‏ هوزنتو دک ۰2۲۴ besantu‏ یکی است یعنی 
از آن واژء . نگاء کنید پیادداشت‌شمارژه۱ ازبند ۳ ازهات 4۳ . 


١‏ = درودستا: ero‏ فد رت ۵ بادداشت 


بسن 


. ۳۰ هات‎ aun 


تی سل‌سرمد. . خامستة ‏ پادداشت دبنداهات ۳۲ . 


Bartholomae بزرك داشتن : در متن سالط پارتولومه‎ -t* 
سانسکریت ۵ پیوسته است‎ DAS, و‎ anulo mang آن را از مصدر‎ 


Altiranisches-Würterbuch sp- 1135‏ « پسیاری ازدانشمندان دیگرازمصدر مر 


۶ گرفته اند » هر چند که بنیاد واژه دوشن نباشد ممنی‌ای‌که گروهی 
از آنان بر گزیده اند همان است که نگاشتيم . 


۳۰ بند ۷ هات‎ Y cuia anman ۰6% 


Qua = همیشه‎ PE d 
اه یادداشت ۱ بند‎ ode سرو‎ = ) uos ( خواندن‎ - ۵ 
. ۳۰ هات‎ ۲ 

sour guae = (oy ( نوید دادن آموزانیدن‎ - V 
SYN یادداشت > بند ۳ هان‎ ceish 


Y‏ - دسابی و جاودانی = خرداد امرداد. دریادداشت شمارة o‏ از بنده 
ابی د جاودانی olo Rm‏ امرداده درب 


وقی Inf )stói 5e»‏ )یادداشت۷ بند؟ هات ۳4 . 


۹- بارگاه » خان و مان و سرای ‏ دانم 9 در ax‏ ۷ از هان 


m^‏ بودن 


4۸ و در بند Ele‏ و ۱۰ از هات 4٩‏ و دریند۲ از هات oe‏ نیز آمده بواژة eo‏ 


بسناء هات ۴۵ بند ۱۱ ۳4 


3ساد domána.‏ که از همین بنیاد «بیمین una‏ است پیادداشت شمارة ٤‏ از 


alf rs cal as‏ کنیده همچنین quai)‏ 62340. 0-8 دریادداشت 
شمارۂ ٩‏ از بند ٩‏ از هات 44 . 

"T PIT‏ م در «aee‏ :۷19و یادداشت ٩‏ پنداهان۲۹. 
2M‏ پایداری = اوت ہوتی دص ددج owe‏ اق رها یادداشت ۳ از 
an‏ ۷هان ۳۰ . 


ui mul ۹‏ نمشد ۵2۵0 یادداشت٤‏ بند 


YN هان‎ ۰ > 

*- خوار داشتن پست‌کردن» ذشت پنداشتن calo‏ بند دوبار آمده : 
(eg os nepasee (Dre) Deo‏ )مدز onem‏ از مصدر ie‏ 
6ھ ص (اندیشیدنپنداشتن)باجزتر ‏ م۰0 دا(ټرو سح فتاه 
همچنین*نياا ند یشیدن» که‌درهمین بندآ مده: Qa) eus‏ 6 مدد سس 


نیز از همین مصدر است باجزء dio ue aram. Lets ol‏ اندیشیدن » درست 


پنداشتن یا کسی دا بزركداشتن . بادداشت aso‏ ۲ هات ۳۲ . 

#۳ ضمیر « او » به « رماننده » که پس ازآن آمده بر مي رده . 

۴ ¬ بجاینیكاندیشیدن‌یااخلاص ورزیدن ( م۰6 Comme‏ 
bol‏ ارم سی 9:9۳( درست و نيك )و من ۰1۳6 man‏ (اندیشیدن) » 
بیادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ و بادداشت شمارة o‏ از بند ۲ هات ۳۲ 
نگاه کید . 


-o6‏ رهاننده : بجای‌آن مه 


ت دوسط ten‏ ]5۵05100 آمی که 
بمعنی سود ( ایزدی ) بخشنده و رستگار کننده‌است 2 بیفمبرژرتشت مراداست. 
نگاه کنیدیبادداشت o les‏ ازیند۱۳ هات۳4 

21 کدخدا: beso Quis‏ ازواژة دانم daméX3‏ کهدر 
پادداشت شمارۂ ٩‏ از بندیش گذشت و گفتیم DU‏ دمان — 649س[ . domána‏ 


۳۷۰ بادداشتهای‌پنج uu‏ 
= نمان nmána aga] c‏ (خان و مان)یکی‌استدازوا؛ بتی lean‏ نام 
میباشد که‌دریادداشت شمارۀ٤‏ از بندازهات؟ 4 گذشت و گفتیم که‌دریپلوی بت ۳9۵ 
٤و‏ خوتای ج مسد (خدای)گویند ودر فارسی بد گویندچنانکه‌درواژمو بد 


و هیر بد و سپربد ددرستبد ( پزشك ) واندرز بد وجز آن. 


پتی = پٽ = بد يا بذ بمعنی بزرك و سرور و مرتر و خداوند‌گار است» 
کدخد! درست‌معنی واژه های اوستایی « م ی * میباشد » چه کده (دراوستا 
کت Kata A e»‏ و در پپلوی‌کتك ۵ ) بمعنی خانه و سرای هیباشد 
چون آتشکده و بتکده و میکده و col jm‏ اما کدخدا دربند ۱۱ از هات £o‏ 
بمعنی بزرك خانه یا پزرك ده گرفته‌نشده پلکه بمعنی سرور ومپترو فرمانگزار و 
ob az‏ است : 
کیومرث‌شد برجبان کدخدای نخستین بکوه‌اندرون ساخت‌جای  (uuo)‏ 
-VY‏ دوست = اورو ېه aal,‏ عطعست پادداشت ۷ av‏ ۲۱ 
هان ۳۱ . 

۸ - برادر= براتر (اسم‌سا. افا درفرس‌هخامنشی‌ نیزبراتردر لوی 
Dis Mery ER‏ خونکېر نوزم سا XYanhar‏ یی خواهر در گانها 
نيامده اما در پخشهای دیگر اوستا چندین بار بآن بر میخودیم چنانکه در ارت 
يشت پارۀ ٧١‏ و فر کرد دوازدمم وندیداد پارة ه و جز آن . واه پدر = پتر 
رم مسا 22087 در paca‏ از هات ۳۱ گذشت 
uo‏ مادر درگ‌انها نيامده » در جا های Ne‏ چندین بار آمده چنانکه در 
سنا( هفت هات ) D‏ ه و ارت يشت پارۀ ٧١‏ و فرگرد دوازدهم و ندیداد Lj‏ 


mátar . aqê مات‎ + 


۱ از وازء ند یہ us puthra‏ پسر واز واژة دو گیدد فده تم 


۴ پعنی دختر که هر دو درگانپا آمده در یادداشت شمارة ۳ ازبند ۷ هان 
٤‏ و در یادا 


Yin‏ ازبند٤‏ همین‌هان سخن داشتیم. بهم این واژه‌ها درپارة 
١‏ د پارة ه از دوازدهمین فر گرد دندیداد بر pagi‏ 2 در همان فر گرد وندیداد 


سا ء هات ۴۵ f Ma‏ 
خوبشان دیگر چنین نامیده شده اند : نياك (دسود.  (b —nyüka‏ پدر 
پزرك » پدرکلان ؛ asa) EU‏ 88و مادر بزرك ‏ مادرکلان ( پار ٩‏ 
و )+ napat ee) Lj‏ = نوی نواده؛ اگر دختر باشد نبتی 
ورت مے. DU) nap‏ ۱۰ و ۱۱) zu Dis‏ اه" در بند ۱۲ از هات 
Ex‏ خواهيم برخورد ؛ توثیر یه repe‏ ومنت برادر پدد (عم) درفرهنگهای 
فارسی آودز ( یا افدر ) پرادر ,در (عم) یاد شده است 
4 خواهر پدر(ءمه) (بارژه۱) ؛ براترویه e‏ دد بت -brátuya‏ 


توکبریا م داوس 


پرادر زاده»اگردخترباشد براترویا اسم S‏ ور سر . brütruyá‏ دختر برادر 
(پارة ۱٤‏ ) ؛ توشیریو پوآپر Me T EMT‏ ات1808 پسر 
برادر پدر (پسرعم) Ma osi ort‏ 9ر3 ürya-dughdbar‏ 


= دختر خواهر پدر (دختر عمه) ) پار ۱۷ ) » ازبسرای خوبشان o4 bo‏ 

taoxman BUT‏ آمده (پارة (Y‏ همین واژه است که درفادسی تخم 
شده ویپمین معنی هم در اوستا بسیار آمده چنانکه در فر گرد دوم وندیداد ,2 
۲۵ و جز آن . 


شتو ۵ گات : يسنا ء هات ۱+ 


ٍ- زمین = زام #5 zam.‏ در آوستا » چنانکه در فارسی » پمعشی 
خاك و مرز و بوم است ( یادداشت Y‏ از بند ٤‏ هات (6E‏ در هادخت نك فر گرد 
سوم پارة ۲۰ آمده : روان گناهکار درجپان دیکر سرگشته و پریشان چنین بزبان 
راند کام نمولی زام وس - 6اد کی kàmaemóizam‏ = یکدام زمین 
روی آورم. نگاه‌کنید بجلد دوم GAS. zs‏ نگارنده ue‏ ۱۷۲ . 

۴ روی آوردن = doe‏ چە نقصهه در دومین جمله همین‌بند 
نیز آمده از مصدر 1 (سی. هس درجا های دیگر اوستا بسیاد بکار رفته:در 
tam i‏ دق apenam.‏ (پدررفتن ابر گشتن» 
گریختن ) ؛ در پار ٩٩‏ از همان بشت پاجزه فرا : ۵ (سدر(سی. frénam‏ 
S)‏ یختن)همچنن‌است درپارة ۱۸ ازیستا ۷ه ودرپارۀ؟ درواسپ ( = کوش) يمت 


پارةه۳ زامیاد يشت باجزه 


و درفقرۂ ده از بہرام یکت بمعنی خمانیدن است ؛ در پار ۳۹ فروددین يشت د 
Vel‏ ازددمین فر گرد وندیداد با جزء وی : 9اه - [به؛ ۰ viam‏ (گشودن » از 
هم جدا کردن » تمایل دادن از تم nam‏ درفرهنگی‌ای فارسی بجا مانده و OV‏ 
واه نمیدن است که بمعنی می لکردن وتوجه کردن یادگردیده است و در فرهنگ 
جهانگیری باین شعر مولوی گواه آورده شده : 
وقت مرگ و درد آنسوئی نمی چونکه دولت دفت خوانی اعجمی 

این شعررا درمثنوی جلال‌الدین نیافتم . 

۴ کجا = pg‏ د«طلاس. اد یادداشت ۱ بند ۷ هات ۳١‏ . 
۴ دفتن ( cns‏ ) از مصدر ای 1 یادداشت ۷ بند Y‏ هات ۰۳۱ 


2e‏ آزادی رزمیء g e‏ لشکری = خوتتو سس صر تاه 


یسناء هات ۴٩‏ بند ۴ ۳۷۴ 


* یمن سدادسعی(. sinaman‏ ؛ برزیگر AS‏ — 
verezinà — JA tib‏ ( در اینجا بہیئت تأنیث آمده ) بگفتار پیشه وران‌نکاه 


کنید دربخش نخست. 

2 دورداشتن( e‏ ...ست ۰*۳ _)ازمسدر دا باجزء پتیری: 
pairi-dà  .هسگ- eS‏ دورداشتن » جداکردن . 

Y‏ د خوشنودکننده- guum‏ 94 («۰ << صفت‌است یادداشت۱۰ 
Nas‏ هات ۲۸ . 

#۸ ۰ نظربوزن شعرباید یك واژه افتاده باشد امازیانی‌به‌عنی نرسیده . 
2 فرمانروا= سار  Maesans‏ 989807 سردار» سرکرده ( امیر ) 
نگاه کنید پیادداشت شهارث ٦‏ اژبند ۷ هات ۳۶ 

Lye‏ کشورت دخو cdahyu O9‏ بادداشت Vas ٩‏ هات۳۱. 

« an-aêsha ‘a UpQpale viol = ناتوان‎ 25 


دومین بند | 
| یاددائت 4 بند ٩‏ هات ۲۹ . 


S — ۴‏ خواستە د کم کس یاکمکارگر: این‌دوداژه هردو درمتن صفت‌آمده » 
همچنال‌واژه‌ای که به «بخشای» گردانيدیم نیزصفت‌است‌یعنی‌بخشنده,بخشاینده . بسا 
صفتهایی که دراوستا بکار رفته » نه در فارسی ونه درهيچيك اززبانپای‌دیگر» ترجمةً 
صفت بصفت درست ac ouis‏ ناگزیر باید بهیشت دیکر در آورد تا همان مفبوم 
دا برساند . کم خواسته = کمن فشو 645 لته kamna-fshva. i»‏ : ازدو 
جزء آمیزش یافته نخست کمن 6-۵(-۰ 10000 در شرس هخامنشی نیز کمن 
۶ درپپلوی وه ودرفارسی‌کم گوييم . دوم از واژئفشو ishu og)‏ 
(=پسو 2228 )که دریادداشت‌شمارة۹ ازبنده ازهات۲۹ کمتیم بمعنۍ 
چارپای‌خانگی است »کمن فشو یمن ی کې رمه واندكگله یاک ی Josh,‏ گله و رمه‌دارد 
د چاریاکم solo‏ بعبارت دیگر کم خواسته (اندك مال) درگزارش پېلوی (= زند) 
نیز کم رمك ۹۵4 (کې رمه) شده ودرتو ضیح آ مده خواست ك کي سعدمو. و 


۷۴ یادداشتهای پنج گاتها 
uS)‏ خواسته = کم مال ) . دومین صفت که کم کس یا کم کار گر باشد در متن 


کینا بر مقس اسلا - d)bbesalkamná-ner‏ زر mar A]‏ ساخته‌شده 


E‏ شمارة ه ازبند ۸ هات ۲۸ گفتیم که این واژه بمنی نر و هرد وکس 


میباشد دز گزارش پپلوی کم مرد شده است . 
۴ گلەکردن( afe‏ )= کرز لاک عمهویادداعت 


vin Jib‏ (وئن 
van uev‏ ) با جزء 


سه ۰ دزی رواژه فا دروزن زیادتی‌است ؛ نگاه‌کنید بیادداشت شمارۀ٣‏ 


6 vena uy ae . در متن اهده‎ 


از بند ۲ هات ۳۰ . 
۵ یاری رامش = رفذر ل٩س ajícabal. mela‏ 
۱ هان ۲۸ . 


coxa ltagvahh exper بجای« بخشای » درمتن‌چکنونکه‎ e Y 


دریادداشت ارو ۲ گفتیم که این صفت است یعنی بخشاینده » دربند ۲۰ اژهات 2۱ 


چکد ۲~ ٤ل‏ ۵۴۵۵ نی زسفت‌است بمعنی بخشاینده » دهنده » ارزاني‌دارندهه 
کام برآورنده » آرزو بر آدرنده . bos‏ ۲ ازیسنا ۳۸ (هفت هات ) واژفچکنن 
deeiger‏ 8۳ بمعنی بخشش وارمفان‌است » برخی‌این داژه‌هارا ازمصدر 
چگ Dos pn nilo 888 der‏ و آرزو کرهدن ودرخواستن گرفته‌اند . 
-N‏ دوست فر ^ o‏ 8 بادداشت" Man‏ هات۳ 

2A‏ آکهانیدن » آموزانیین( Lal = ) eed‏ س س 
88 یادداشت۱۱ بند ها ۲۸ 


نی بی Cis‏ بادداشت۸ A an‏ هات ۳۲. 


PUTES: 


١ ۳‏ بامداد روز: اوخشاتوآستام د لتسیا مدد( 


auos‏ ۱اژهات» نیز آمده: آسناماوخشا سندعر6 رل تس 


۷۵ ۴ هات ۴ بند‎ das 
: در گزارش پولوی بند ۳ از هات 41 آمده‎ (ime در نسخه پدل اوشا‎ ( 
وخشنیتار روچان ( روزهای برافزاینده) در گزارش پپلوی‎ iq دد داص دعسا‎ 
کود مویہ‎ ov 66 go i00 لابند د‎ ng بند۱۰ ازمات.ه آمده‎ 
آروی (به دوشنی خورشید درروز در سپیده‎ o به روشنیه خورشیت‌اندر روج‌هو‎ 
دم بامداد ) چنانکه از گزادش پپلوی پیداست از این دو واژه سپیده دم يا بامداد‎ 
Jj جدا کانه در اوستا بمعنی کاو‎ uxshan. devo» اراده شده است . اوخشن‎ 
درفر کردنوزدهم وندیدادپاره۲۱ و جز‎ n ochs ;UJ Tus PSP 
نگاه‌کنید‎ ( xe لبر میخودیم > درگزارش پپلوی گوشن‎ × د2۵٥‎ S za. jl آن به‎ 
defe có = بند ۱۸ هات 46 ) ؛ اسن ۇء صو‎ ٤ uz پیادداعت‎ 
ودر‎ ۱ E پمعنی‌روز دراوستا بسیار آمده چنانکه در فر گرد چپارمدندیداد‎ 0 


ol وجز‎ ۷ iA آذیرنگاه‎ 


a )لزمسدر از مك‎ ers ( فرازآمدن فرارسیدن‎  -۴ 
. ۳۱ هات‎ Y ه بند‎ Diez نگاه‌کنید بیادداشت‎ cree) با جزه فرا‎ 

۴ - جهان» هستی » مردمان = آنگیو 63e‏ دته دریندهای ۱۰و 
۱ ازهمین هات نیز ا مده . یادداشت ۶ as‏ ۲ هات ۲۸ . 

-t*‏ فراگرفتن = در تبرائی وسن لد (Inf) darothrái‏ از مصدر 
در dar ag‏ ( داشتن » دارابودن ‏ نگاهداشتن) c‏ بادداشت ۷بند Y‏ هات۳۱ 
o‏ آموزش, uS T‏ فرمانء آیین = نک ددا ہ٠‏ مطودقه 
یادداشت Y‏ بند ۱۱هات ۳۱ . 

V‏ - فزایش بخش » برافزاینده = toe‏ : برخی این واژه را 
از ویزدا ‏ فاس ېکسه varszdà‏ دانسته اند از مصدر ورز پام هک 
۶ (ورزیدن »کردن » بچای آوردن ) » یادداشت شمار؛؟ Eas‏ هات۲۹ نگاه 
کنید وبرخی دیگر ازمصدرورد . ولع ف ۷۵۳۵۵( بالیدن » فزایش دادن ) 
نگاه 


بیادداشت شمادء Y‏ ازبند > هات ۳۱ . 


۳۷ بادداشتهای پنج AU"‏ 

۷ رهاننده = سوشینت bag‏ زورما sacyent‏ یادداشتهبند 
۳ هات ۳ . 

ulcus ۸‏ «#‌سد. نات ازمصدر او c»‏ یاری‌کردن» 
یاددلشت۱۳ بند ٩‏ هان ۲٩‏ . 

٩‏ - آگاء ساختن » آموزانیدن = سانسترائی هپودم(سد. sastái‏ از 
مصدر سگه سدس sanh‏ ,پارتولومه .20۳18010 ازمصدر سند )254 
4 (ساختن » انجام دادن) گرفته است . نگاه کنید بيادداشم‌ای Vo ol‏ ازبنده 
و شمارة۱ از بند ٤‏ هات ۲۹ . 

۶ برگزیدن ( wh*ws‏ ) حور باس ۵7 : یادداشت ۷ بند o‏ 
هات ۲۸ . 


ا 5- He geb‏ )= پا te‏ قم 
دربند۸ همین هات نیز مده . یادداشت ۳ بند ۱۱هات ۲۸ . 
UU ES‏ 1۲۸ء۷۲ صفت است از مصدد وز 
یاس vez‏ که درپپلوی وزیتن wed‏ ودرفارسی وزیدن‌گو E‏ 
در فارسی وزیدن از برای باد بکار میرود اما در اوستا بمعنی دفتن وشدن و 
گراییدنءدرآمدن وتاختن ودویدن وشتافتن وراندن و کشیدن وپریدن وروان‌شدن 
«وزیدن (باد) آمده است . uim‏ ازبرای هر آن فعلی که معنی جنبش و گردش OD‏ 
x‏ . در پار ۳۳ تیر 


بشت و Y boo‏ برام بشت فمل 2o‏ باد بکاررفته یعنی 
وزیدن ؛ درپاره های Noo oto Y‏ فعل واژه های‌گاو ( Gas‏ واسب وشتروگراز 
آمده یعنی تاختن Doa t‏ ۱۷ همان يشت » فمل مرد جوان است یعنی درآمدن t‏ 
iius‏ ۱۹ ازهمان يشت » فعل مرغ شاهین است یعنی پریدن ؛ باز دد پارث ۸ه از 
همان cents‏ فعل واه سپاه است یعنی دنبال کردن » پی نمودن ؛ Dos‏ 74 زامیاد 
يشت » فل واژه های‌گرسنگی و تشنگی بکادرفته پعن دوی نمودن C‏ دریارة ۲۰ 


مپریشت یکبار فعل‌اسپ وبکبار فعل واژة نیزه آمده یعنی تاختن وپرتاب شدن ؛ در 


یستاء هات ۴٩‏ بند۴ ev‏ 


ن فعل برمیخودیم و آن‌دربند o‏ ازهات ۵۳ aso‏ که فعل‌دختران آمده 
بمعنی بشوهردفتن . وزئینیائی (Inf) vazaidhysi sen eje‏ در YE IA‏ 
ازدومین‌فر گرد و ندیداد ازمصدر وزء72 میباعدبمعنی‌روان شدن(آب) » واژغپرواژ 
درفارسی ازپئیری رند داد ۔ اعام یا پر دهسگد. ۳۵۴۵( فرا ‏ پیش ) و از 
vna DI ED‏ رونده Soon)‏ واسگ. ) آمیزش یافته » نگاه کنید 
بیادداشت شمارة دازبند ۱۲اژهات eV‏ . 

aen آمده » دربندپیش‎ ه٥‎ cepas دینداستین » آش‎  یاجب‎  -۴ 
. واژه آمده و ازآن دین داستین زرتشتی يا مزدیسنا اراده شده است‎ 

pue TN -*‏ نن ید ن مه shóithra‏ وکشور = دخیو 

. پیادداشتهای شمارۂ و ب از بند ۱۹ هات ۳۱ نگاه کنید‎ dahyu ntt 

۵ د پرودانیدن» پیش‌بردن (ترقی‌دادن)-فرورتوئیش 20 وم ا ددص 
۵#اه0تازمسدر ار بر ۰ه پاجزهفرا لی س. که دریادداشت شمارة 
۲ازبند پیش گذشت ازمن‌بنباداست فریتی 0 ېر. 1:29 که درهادخت 
نسك ف of‏ دوم پار آمده » Dl‏ فردتي در پارث۲ از یسا ۸ نیز نگاه کنید » در 
نخستین جلد يسنا . 

2 بدنام یا بدخوانده‌وزشت‌شناخته گردیده = دوش‌آزوبا لدد“ م6 ا سب 
dus-azóbá‏ « یادداشت ۱ az‏ ۶هان ۳۱ . 
p X5 ۷‏ یر دد ندا نل ده ۰ Syaothana‏ باین واژه بسیار 
gy‏ بسا آنرا به *کردار» برگردانيديم ۰ 
۸ - تباهکاز = آهموست shamusta saga qa‏ صفت‌است,درگزارش 
d‏ فردت مورت cin‏ نرم »اهر دادم کرو مرده بود. 

از همین بنیاد است ya‏ در صفت US gogo‏ 6سط سود ومد 

maodhanó-kara‏ که درپارة ۳۲ ازیسنا ٩‏ آمده و در گزارش پرلوی موتك کرتار 


رو ور مرس mütakekartár‏ شده یعنسی تباهکار . این واژه در اینجا بمعضی 


fYA‏ یادداشتهای‌پنج اتها 

شهوتران است که در فارسی ورنج گویند چه متودان maodhana “^jf Se‏ 
بمعنی حرص وشپوت است( ورون ۱۸۱ درپپلوی نیز بمعنی شپوت و فساد است ) 
صفت | هموست هاهن«ه3ط2 که از ا ہ۰ (ازادوان‌تنی (uo‏ واز هام 2 6#- 
ham‏ ( هم ) و ازموست ٤«ددبم.‏ 5۲" ساخته شده یعنی کسی که از او شاد 
نتوان‌شدن یانفرت‌انگیز(نگاه كنيد (Bartholomae Iran. Wórterb. sp. 280 : a‏ 
در اینجا یاد آور میشویم که Dl‏ مده بضم اول و فتح نانی که دربرهان قاطع بععتی 
بیمار د ناخوش گرفته شده همان داژۀ پپلوی موتك "۵٤٤ aye‏ است که یاد 
کردیم ۰ برابر وا اوستایی مرور 6 اہ. ۳۳۵۳۵ quu‏ تیاه کننده » زیان 
رساننده چنانکه دردومین فر گرد و ندیداد پار ۲۲ آمده و درگزارش پپلوی نیز 
موتك شده است . 

4 شپریاری = p‏ وی تاه xshathra‏ 

۶ بی بهره کردن › ربودن ( >طدقس. ) = مته mih «Oi‏ 
(=متته میچ یہ ۸3ا۵" ) ٩ anoo‏ ازهات ۳ه با جزه هام : -6x€‏ 6دن. 
هام میته ham ٤۳‏ برمین معنی است دد بند ۱۲ از همین هات با جزء های هام و 
آئیبی : 6<۴ ajos‏ 6د . hemeaibi-mith‏ بمعنی‌پذیرفتن‌وراه‌دادن است »> 
میت mith‏ برابراست با واه لانین mito‏ 

زندگی-جیاتو jvéu owes‏ یادداشت ۱۱بند ۳ هات۳۱ . 
فروکا epa‏ ( (او-ت. ) فوا 

صفت‌است Uus‏ فرانهنده » پیش‌رونده ازممسد رگا تهس 88 با جزء فرو = فراء 


: بجای‌پیشرد‎ MW 


فراگا ule‏ ۵ع-۲۵! » بادداشت ه بند ٦‏ آژهمین هات . 
ow‏ رات 


۰۳۱ هات‎ ٩ بند‎ o بادداشت‎ » pathman e لن‎ es 
تاواهاط» نگاه‎ c آیننبك خوب دانش = هوچیستی د رتدب‎  -۴ 

کنیدبیادداشت شمار؛ ٩‏ از بند ۳ هات ۳۰ 
9*- آداستن ( Mu,‏ ) ازمصدر کر وس kar.‏ کردن » ساختن» 


fva هات ۴۱ بند ه‎ MON] 
.۳۰ هات‎ ٩ بند‎ ٤ فراهم کردن » آماده کردن . یادداشت‎ 
۳۳ دانا؛ خوب‌شناسا نيك دانا- موز نو دک‎ - ١ 


عنط پادداشت Vo‏ بند ۳ هات ۶۳ . 


*- توانستن ن بډ پروو. = خشی م نید۰ ۲× یادداشت 
as ٤‏ ۳ هات YA‏ نگاه‌کنید . 

lt.‏ — بگاهداری‌کردن( ولاممس. )در dar O25‏ داشتن‌یادداشت 
bus‏ ۷ بند ۷ هات ۳۱ ۰ 

۴ برآن داشتن c‏ وادار کردن ) x32‏ ) » از مصدر دا گید 
dà‏ ( دادن » بخشیدن با (orm Toe‏ 

_ روش رویه = اورواتی د اوس د .نان ؛ یادداشت! بند ۱۱ 
هات ۳۰ . 

۵ پیمان » پیوند وپیوستکی (۲۵«6«(دچ. ) = میت ۰ 6د‎  - ٩ 
در قرس هخامنشی نیز میتیر » در فارسی مپر گوییم و بمعنی پیمان و‎ ira 
پیوند و دوستی و خورشید است و نام هفتمین ماء از سال است . ددکاتبا همین‎ 
یکباد آمده و بسنی پیمان د پیوند ( عېد و قراد ) است . در بخشای دیگر اوستا‎ 
باد آمده و بیمن معنی که در کانبا آمده در جا های دیگر اوستا نیز آمده‎ 
چنانکه در فر گرد چپارم و ندیداد در پاره های ۱ - ۱۵ و در بسیاری از پاره های‎ 
دیگر . گذشته از این ؛ مهر یکی از ایزدان بزرگ مز‎ 
یکی ازدلکش‌ترین بهتماست درستایش ایزد مپر است . مپر فرشته فروغ و راستی‎ 
که در‎ mithró-droj. «8033 - 56.6 و پیمان است . صفت میتپرودروج‎ 


دیسناست د هپریشت که 


t‏ ۱۹مپریشت و در پارة ۳ از یسنا 2٩۱‏ ددسیاری از جاهای دبکر آمده‌یمنی 
غگوینده به مهر یا پیمانشکن . همچنین صفت میتپروزیا 6د6 3اک دوس - 
اص که در پار AT‏ مپریشت و دد پارة ۳ از بسنا ۱ آمده یعنی 
ue‏ زیان دساننده یا پیسانشکن ؛ میتهروآوجنکه bo‏ سط پا سن 


درو 


به 


FAe‏ یادداشتهای پنج اتها 
mithró-sojanh‏ یعنی به مپر زو رگوینده یا پیمانشکن که در Db‏ ۱۰6 مپریشت 
آمده و جز آن. 

اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی چندین بار در سنگ نېشته ( کتبه ) 
های خود عپر دا یاد کرده اند . همچنین در کنده‌گری ( حجاری ) طاق بستان 
ایزد مہر پہلوی اردشیر دوم ساسانی دیده میشود . چون در نخستین جلد یشتها از 
مپر سخن داشتیم در اینجا بیش از این نباید . 

نگاه‌کنید ias‏ ۳۹۲ - 4۲۰ آن نامه وبگفتارانگلیسی نگارنده : 


Mithra-Cult: The Journal of the Bihar and Orissa Research 
Society, vol. XIX, 1933 , Part III, p. 255-280, 


2v‏ برگشتن ( emen‏ ) از مصدر ای 3 آمدن؛ شدن با جزه 
T‏ سب نگاه‌کنید بیادداشت Ya Y Dez‏ هات۰۳۱ 

۸ - دستود آیین؛ فرمان-رشن Juge s‏ عوهت در بند۱۲ ازمات 
rt‏ بواژه‌های داز سکس ۵۶۵۲۰ و داشن سین 2850 برخوردیمه 
هر دو از يك بنیاد است » نخستین دا بمعنی آیین گرفتيم و دومین دا بمعنی 
پاداش . در بند ٦‏ از هات ۵۰ Dl‏ رازن سک . ۸2۵۵ بمعنیآ بین خواهيم 
برخورد و ازهمین بنیاد است Db‏ رسمن rasmam Joana)‏ که درآ بان يشت 
D‏ 1۸ د دد بہرام يشت EF DC‏ بمعنی رده ( صف جنک ) میباشد برابر Do‏ 
regimen oV‏ که در فرانسه régime‏ شده است ۰ از همین واژه است واژۀ دزم 
درفارسی » این‌داژه بمعنی JE‏ و نبرد وجنگ بمناسبت رده های (صفهای) آراستة 
جنگاوران وهمادردان است . همة این واژه‌ها از مصدر رز مک ۲۵ در آمده 
که بمعنی آداستن و مرتب ساختن و نظم دادن است چنانکه در مهریشت Mb,‏ 
و بپرام يشت پاره های ٤۳‏ و ٤۷‏ بکار رفته است . از این مصدد با جزء اثبوی : 
ملد - abwicrez | US‏ واژة افر اختن ( افرازم c‏ افرازد ) فادسی‌دد آمده است . 
درنخستین جلد پشتهاس oT‏ سطرسوم لغزشی بنگارنده روی lolo‏ آراستن» 
را با مصدر رز raz‏ اوستا یکی‌دانسته‌است . آراستن c‏ چنانکه در یادداشت شمارۀ 


FAY $ بند‎ ۴٩ هات‎ cU 


ه از بند ٩‏ هات ۲٩‏ گفتیم » از مصدر راد .سؤر 288 اوستایی است . 

واژه هایی که از مصدد در سیر 2 در آمده در اوستا بسیار است از 
uj ous‏ — ۲926 که در مرریشت پار؛ ۳۹ و در پستا ۷ه پار ۱۷ 
آمده ؛ آرژنگه مد یدوس طقهتوته که در Ip‏ ۸ مهریشت د D‏ 4۲ 
زامیاد یش ت آمده بمعنی وزم » آورد» جنگ کارزاره OE‏ نبرد د بهمین معنی 


T 


است آرزیا سلع یس 2002204 در پسار؛ ۱۰۷ فروردین بعت ؛ آرذینت 
نم ٤‏ کید eronayan! vue‏ که درارة ۳۳ فروردین ي 
یعنی جنگ‌کننده » رزم آزما و جز آن . در فارسی cafa‏ ازداژه های‌افراختن و 


: رده یعنی رسته (صف) ازهمین باد است‎ beo 


ت‌آمده » عفت است 


دده بر کشیدند ایرانیان ‏ بیستند خون دیختن دا ميان (فردوسی) 
رشنو یم وو, res‏ نام ایزد درستی و دادگسری است نیز از 
PET‏ ۶ میباشد . رشنو در پپلوی لو و در فارسی دشن یکی از ایزدان 
بز رگ مزد یسناست . دشن بشت اذ آنن این فرشته است » نگیبانی هجدهمین روز 
ازماه سپرده باین فرشته است . در نخستین جلد پشتہا ص 01۱ - ۵۳ از او سخن 
داشتیم . 
۹ زندگی کردن DEL ( »Xx»w)‏ کی oe‏ 
 ) 8‏ یادداشت ۸ بند o‏ هات 15 . 


n ۶‏ بخرد» خردمند دانا؛ هوشیار-ویچیر (vitra. ipa‏ 
یادداشت Y‏ بند > هان ۲٩‏ . 

afe cebl 2M‏ مع × بیادداشت شمارثهازنداهمین 
هات نگاه کنید . 

-w‏ آگاهانیدن, کفتن ( ۵( 6 ددسم ا ) از مصدد مرو 
6 ۵با جزه فو 2۵. (-فرا E XI‏ 
-W‏ گزند» خونریزی»ستم qut‏ لدد درم ور 


AgU* یادداشتهای پنج‎ TAY 
در توضیح افزوده شده‎ vixrünih " وبخرونیه اله‎ dye گزارش‎ 
xrunorà | j ناپاکی ( دربند ۸ ازهات۳ه خرو‎ ( drvandih دروندیه د٠د رہ‎ 
هنز گسزارش پول وی دیخرونیه ۷۵0803 شده و در توضیح افزوده شده‎ 
xa 5434 ازهات 4۸ خرور‎ Was دیش دی 268 ( زخم )در‎ 
ستنبه » سہمکان . درگزارش‌پپلوی‎ c صفت‌است یعنی خونخوار » سنگدل » بیدا د گر‎ 
. 288 سلوید_ در توضیح افزوده شده ریش‎ vor3s دروندان خروکیه‎ 
۳۸ در پارة ۳۸ مپريشت د پار‎ xrüma بپمین معنی است خروم ل 6د‎ 
PEE فروددین يشت و نیز بهمن معنی است صفت روت‎ 
فر گرد هفتم وندیداد پارۀ ۲۷ . خرومین 3 6ی(. ×× در میریشت پار‎ 
در پار ۳۳ بهرام بشت یعنی‎ ۵ NIU از قیود است یدنیستسگرانه ؛ خرو‎ ۸ 
و۱۲‎ ٩ نیزنام دیوی‌است » درپاره های‎ XTà گوشت خونین » پاره‌گوشت خام . خرو‎ 
نگاه‎ 


از بازدهمین فرگرد و ندیداد با گروهی از دیو های دیگر یاد شده ۱ 
کنید بیادداشت شمارة ۱ ازبارة ۳۰ ازچپارمین فر گرد و ندیداد . 

Mf‏ 2 پناه دادن ؛ یاری cos S‏ نگپدادی cos S‏ دهانیدن ‏ لوژاویتبیوتی 
دک uz-üithyói aS did‏ ( یادداشت ۱۳ بند ٩‏ هات YA‏ ) بارتولومه Bartholo.‏ 
bol‏ ازمسدراو . سود ۲ پاری‌کردن با جزه اوز دک 2 » دانسته . 


ih UU» gu = ) ددع6(‎ ( uml ١ 
| 


دربند ٩‏ همین هات نیز آمده . نگاه‌کنید بیادداشت شمارث ۱۷ ازبند؛ 


ETE Inn ای د.‎ = ) wen ) آمدن‎ -t* 


شمارة ۷ ازبند پیش گذشت . 


۴ - پدرستی = aunt‏ وه‌سدق‌دوس ‏ 6طالعط Vans‏ همین هات 
نیز آمده . نگاه کنید یادداشت شمارة ٩‏ از بنده هات۳۰ . پارتولومه D Bartholo.‏ 


را در این بند haéthabaya‏ نوشته دبعن Genossenschaft gehórig,‏ گرفته : 


یسناء هات ۴ باد ۷ ۸۳ 
Altiranisches ۷۷۵2۱۵۰۲۰ sp. 1728‏ 
haithya Aie‏ در اینجا صفت است یعن ی آشکار c‏ داست » درست » هویدا . 
۴ آفریده‌حدامن Jem)‏ دصق › یادداشت ٦‏ بند ۷ هات ۳۱ 
9 د بجای پیوستن درمتن ۰۳۵۵ از مسدز گا س 28 میباشد 
یعنی رفتن »گام فرانهادن . نگاه کنید ییادداشت BAL‏ ۱۲ از بند ۶ همین هات . 
2 — واژه ای‌که به نیکخوا ه‌گردانيديم در متن وهیشت پاس د قمع 
vahista‏ آمده . در یادداشت شمارة ۱ ازبند ۸ هات ۸ گفتيم که صفت pU‏ 
بمعنی بېتر و همین واژه است که در فارسی بپشت‌شده‌است . در اینجا به‌عنی برتری 
خواستار با ییکخواه بکار رفته € چنانکسه در آغاز بند ۳ از هات ۳۳ doe‏ معنی 
inna ssl.‏ 
۷ - دوست = e‏ دس 0۲8 نگاه‌کنید پیادداشت شمارۂ ۷ از 
Yos‏ همين هات . 
m À‏ نختین- پواورویه مط راریدہ. تهج در پند مای‌کرهه 
آذهمین هات نیز آمده . نگاه‌کنید بیادداشت ٩ Das‏ از بند ۱۰ هات ۲٩‏ . 
NT RES‏ پشتیبان » پناه دهنده = پایو ل۵سددد. ۲8۲۷ 
از مصدر پا c Pase)‏ یادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۲۸ . 


8- مانند من » چون‌من = مونت 6ہ ۵۷۵۲4 یادداشت 
۳بند ۱ هات 44 . 

۴ - — دروغیرست= درکونت وب وسپ drageant‏ ,ی ازسران 
و فرمانگز زادان د ee rd‏ مراد است . نگاه‌کنید به باد ٤‏ همین هات . 
acu ۴‏ متا ژمو بای قطفعدعه در a‏ 
۸ یز آمده » گام کنید mm‏ بند ۸ هات ۳۰ 

-o‏ آماده شدن ( لل ونیم سس . ) پارتولومه UT‏ ازمصدر در 
dar Das‏ گرفه(090 Allir, ۷۵:۷: sp.‏ )بعنی خودآ O2 anle‏ اذبرای‌مسدر 


"Af‏ یادهاشدهای‌پنج گاتها 

dar‏ ) داشتن ) پیادداشت Dan‏ ۷ از بند ۷ از هبات ۳۱ MES‏ کنبد . گله نر 
Geldner‏ آن را ازسیره۵0 s)‏ سڈ بجا . ۵۵۲٥1‏ )یمنی جرأت‌کردن» 
cor‏ ورزیدن‌گرفته No‏ 

۳۵ سد« وروی پادداشت ۱۰ بند ۷ هات‎ as -x- 2a 

manahh «exiejat foo ۷‏ دراینجا fb‏ وهو vóbu‏ 
قاط ۰ آمده ناگزیر همان‌امشاسپند بومن(منش‌نياک) هراد است که‌مایندمنش 
نيك امورامزد است . نگاه کنید ببادداشت شمارة ٩‏ از Nas‏ هات ۲۸ . 

^- بجای‌دین زاستین E‏ مدع۰ 2958 دین‌زرتشتی مزدیستا مراد است 
٩‏ - ساساختن ( ceolaló‏ )ریرش فامطنت. فطل 
یادداشت و بند ۳ هات ۳١‏ . 

۶ - بای واه دستور دانستوا ددم ورس 8 آمده از مصدر دنگه 
63325 . ەة( آموزانیدن) که‌دریند۱۱ ازهات؛برخوردیم : 3 ودب ی 
ازهمین بنیااست صفت دنگر 93ر . 10850 درتایت‌دنگرا EDI‏ 
) در نسخه بدل ویم ی ہ. ) که در بند ۱۷ از همین هات آمده یعنی دانا : 
آزموده .آ گاه ‏ کاآ گه . در فروردین بشت پارةه ۱۳و رام بدت A‏ نیز آمده . 

همچنین از این بنیاد است denhonh ypatrias ifi‏ نی 
آذمودگی» استادی » چابکی (مبارت ) و واه دم 46625 aS dahma‏ 
در Ian‏ هات۳۲آمده یمنی پارسا و آزموده و از دین آگاه و از آبین برخوردار 
( یادداشت Y‏ بند ۱۸ هات ۳۲) 
صفت دانپیشت دده اطول که در پارة و از کرده سوم 


ویسپرد ودد Dol‏ ۳ از Cs‏ ۱۳ آمده از واژۀ دهم میباشد یعنی داناتر و از فرذانگی 


برخوردارتر . 
واژء دستور در فارسی از همین «اژ؛اوستایی دانستوا dastvà‏ میباشد نه از 


= ید در تازی ) که‌در برخی از فرهنگها پنداشته شده است وداراب 


mb 


يسنا » هات CPV‏ بند ۷ 71[ 
دستود شون سنجانا eem ijs‏ کارنامك ارتخشیر BO) akt‏ اردشر بابکان ) 
چاپ بمبتی ۱۸۹۲ میلادی ص۱۷ آن را Do ud,‏ ادستایی ذست گرم دد م دد۔ 
zasta‏ دانسته » ( از برای 5s‏ دست = zasta ENT‏ نگاهکنید یادداشت شمارة 
۳ از Vas‏ هات ۲۸ ) . در فرهنگ رشیدی که واژۀ دستور بمعنی قاعده و قانون 
گرفته شده » درست است . دست در فارسی پعضی داوری و حکم و قضاه است . 
بهمین معنی است دهم در پپلوی چنانکه در ارداویرافنامه فصل ۱۵ فقرث ۱۰ 


آمده : ص۳9 دست کرد » رشید یاسمی در as‏ اردادیر افنامة خود » چاپ 


طهران ص۱۳ سطر۱۶ بمعنی برزخورده است . 

واه دست که در فرهنکہا بمعنی مسند و صدر وبسا پمعنی طرژ و روش یاد 
گردیده» بشعر انوری‌گواه آورده شده : 

زهی دست وزارت از تو دستور ‏ - چنان کز پای موسی پا طوز 
همان واژٌادستایی دانستوا میباشدکه درنختین جزء bo‏ دستور هم دیده میشود . 

دستور از دو جزء آمیزش یافته نخست از «دست؟ بمعنی‌ا ی که راد کردم د از 
co‏ درپپلوی دستوور (دستوبر) ولام( dasto-bar ) dastovar‏ ) شده جزء 
دوم که 33 باشد در اوستا و فرش هخامنشی ۳ m‏ ۰ ۲۵۲9 منی برنده از 
P‏ )3 9۵۳ بردن‌است‌چنانکه‌درارستازتونپرد بر کسط 3ا راد . 
znothrü-bara‏ يعنی (ol)‏ زوربر ند » درپار؛ ۱۳۷ آبان يشت آمده و در فرس 
هخامنشی ك بر PETIERE‏ 
gea‏ مده پمعنی پر پر نده یاناج برنده (-تاجور) وباشد هم که بععنی تکاور باشد و 
ور ۷۵۵ و بر bara‏ یکی است » با وواو برمدیگرتبدیل مییابد چنانکه در خود 
ادستا» anle‏ داز گور قاس سدس gadbe-vam‏ (در (V DAL,‏ 
یعنی گوز برنده یا کرژور ؛ aS‏ 


( در بان بشت پار؛ ۱۲۷ ) یعنی کوشواره در فارسی نیز هر دو هیئت بجا مانده » 


اور b‏ س رہہ gaoshá-vara‏ 


M‏ در انجا؛ یکدسته ازواژه ها بر و گاهی ور شده چون پیغبر در پپلوی پتامبر 


۸ بادداشتهای پنج اتها 


تعر ا fpétmbar‏ رهبر ؛ زنبر ( = زنبیل) € داور در پپلوی داتو بر 
انع( 480007 ؛ og‏ در پپلوی ۷9( کینوود + کدیور 
( کدخدای) چنانکه میدانیم دراین داژه‌ها داو مفتوح و راء ساکن‌است DIET‏ 
و داء زدموحرف یش ازوادمضهواست . چون‌وخشود درپپاوی دخشوز ‏ ,سر 
یعنی پیفمبر ( نگاه‌کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند ه هان ۲۸ ) ؛ رنجور ؛ آذور 
یعنی آزمند و خود واه دستور . دستور درنوشته‌های پهلوی از برای دزیر بز e$‏ 
یا بزد گ‌فرمدادا نخست دزیر ) و بسا ازبرای بزرکت پیشوایان دینی یامویدبزرگک 
آمده چنانکه در کارنامك ارتخشیر پاپکان در فصل سوم در ففره AOV dla‏ د۰ 


امروذء هم پیشوای بزر گ زرتشتیان را دستود نامتد . 
همچنین دستوور درپپاوی لفظ مرادف داتوبر یعتی داور است دبمعنی داودی 
هم آمده‌است چنانك درماتیکان هزارداتستان . نگاه‌کنیدبه : 


Zum Sassanidischen Recht IV, von Chris. Bartholomae 
Heidelberg 1922, S. 52-53, 


دستور نیز در فارسی بمعنی اندرزدهنده و وزیر است : 
سيامك خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت 
دستوری کاری است که از يك دستور برآید : 
نه موبد مر او را نه فرمانروای چهان پر ز دستوری سوفرای 
همچنین دستوری بمعنی رخصت و اجازه است . 
کنون من بدستودی شہر یار بهپیچم بدین کینهو کارزار ‏ (فردوسی) 
دستووریه دنمزاین dastovarih.‏ ( — دستوری ) در بپلوی بمعنی 
فتوی واجازه است چنانکه درثایست نه شایست فصل ۸ فقره‌های ه ۱۰2 ۱۱2دستور 
مانندواژُوزیر که گفتیم دراوستاو» 
دی وفتوی دهنده و دادگر و قانون شناس و حک گزار است (نگاه کنید بیادداشت 


شمارة ۷ از بند ٤‏ هات ۲۹ ) . دستورکسی است آزموده و از آیین برخورداد و 


UN P"‏ | ۷1010۵ آمده بمعنی صاحب 


AY ۸ بند‎ CP هات‎ das 

دانشور و آ گاه و از قانون و داد بپره ور » امروزه در فارسی واژ؛ دستود بمعنی 
روش و آیین و قاعده هم بکادمیرود . نگارنده وا دستور را در بند Y‏ از هات 47 
بجای‌دانستوا ۵ که ریش 2313 فادسی ماست؛ بمه‌نی‌اصلی خودگرفته است . 
2M‏ نباد بجای دنا لا( ۰ ماه یادداشت۲ Mas‏ هات ۳۱ ۰ 


٩‏ - در سرداشتن » در دل داشتن ( کشت ۰ ) از 


مصدر دا 293« dà.‏ ( دادن )» بهمین معنی است در بند 


۸ همین هات . 
+ هستی ‏ کیتها ga&thá «dpt?‏ در بند های ۱۳-۱۲ همین 


هات نیز l‏ مده » یادداشت ٤ ax Y‏ هات ۳۰ . 

۴ - آسیب آوردن » آزردن مانند شمارة 4 بند پیش . 
۴ رنج درد» ژند= آتېری سیر تتطلة ازمسدرآته سی. ath‏ 
آزردن » تباه‌کردن » نابود ساختن » یادداشت 4 بند ۱٩‏ هات ۳۲ . 

2 دسیدن ( om)‏ ) از مصدر آنی jx‏ ۸85 با جزء 
۱۵( ل س فرا ) بادداشت ۱۱ M as‏ هان ٤۳‏ . 

 -"1‏ واژه‌ای‌که به بر گشته گردانيديم ازبرای دساندنمعنی‌است‌چه 


لادم ده paityaoget "ipia‏ از قیود است : از پئیتی psi «4S0‏ 
e as ce ) 5 P vo)‏ درفادسی پاد وبا شده » درسر بکدسته 
از واژه ها بجا مانده چون باداش که دد sola‏ بات دهشن ناتم 
pitdahisn‏ گویند € پازهر یا پادزهر وجزآن . خود واژ؛ پذیره : 


: . شدن » بشد کسی‌رفتن‎ o ui qa Dita. oss لا مەي‎ 

Ds‏ ه از بند ۳ هات ۳۱ جز دوم از آُوجوتی ‏ مطبیاد ‏ نقزهه درآمده 
که در یادداشت olas‏ ۲ اذبند Y‏ ازهات ۳۲ گذشت دبمعنی شدن ورفتن وجنییدن 
د بگردش در آمدن است . واه rus‏ گت !۳۵۵3509۰ در گزارش پیلوی به 
۵ ماه ایور ره ری د ) په پتی ر ك رر يە 018 8 pa pra) 2v‏ 


TA‏ یادداشتهای پنج گاتها 


رغد م ددد pts‏ چارد لای سرد که در پارۀ 6۱ تیریشت و در iX‏ 
۸ بسنا شانزدهم آمده بعنی بر گشت دشنی » باز گشت ستیزه ( بخود همان کسیکه 
بدي و دشمنی از وی سرزده ) . 

۷ رسیدن» درآمدن » کامردن ( چاندد ادا ) = جس ee‏ 
fas‏ » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۱ از Y ag‏ هات ۲۸ . 

۸ - آزار » دشمنی » بدخواهی»کینه » ستیزه = د 
4« دبا بك م03 ۰ , یادداشت ٦‏ بند ٦‏ هات ۲۸ . 


۹ خود- تنو ۰41۳ Q)aü‏ 


گرداتیده شده یمنی * به پذیره‌روش € rot‏ گت 225( paityaogot tbaóshahya a,‏ 


dvaésharih a 


۰ ۳۰ هات‎ Y ay ٩ ن) » یادداشت‎ 


ا بی بهره ماندن c‏ دورماندن و بازداشته شدن ) weno‏ ) = 
پا ce)‏ ۹ء پادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۲۸ . 

hu Jyêlî . wnt ey زندگیخوب(خوب زیوشن) = هوجیاتی‎ ET 
دوژجیاتی (دمل ۵ ددسمد. تا لا نگاه کنید‎ e ) hp») aufs 
. ۳۰ هات‎ Y بند‎ ٩ پیادداشت‎ 


هم 2v LS‏ راد آرد سل گیب 200 در بند ۱ همین هات 
1 نیز آمده » یادداشت ۲ as‏ ۷ هات ۳4 . 

۴ آموزایدن( War‏ ) = چیش ۲د ی اداه یادداشت؟ 
Fas‏ هان ۰۳۱ 5 

m‏ بجای« کارسازتر "زو یشتیه کدنف دی zavistya‏ آمدی میتوان 
نیز بجایآن تند تر یا تواناتر آورد , نگاه کنید پیادداشت Dez‏ ۸ بند ٩‏ هات ۲۸ . 
۴ بزرگ داشتن , بلند داشتن ( ab‏ )عاوزژ دگ wo‏ 
یادداشت > بند ۷ هات ٤٤‏ . 

هد -A‏ سینت فد ...دوه (سیند) د بجای درستکردار 


. اسٹ‎ eaa l (sl) ashavan Lese tb e 


یسناء هات d‏ بند۱۰ TAA‏ 
 -‏ در بارة ه آفرينندة جاندار = _کتوش‌تمن 9 میت سل( 
«عطاهه اج بیادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ هات ۳۱ نگاه‌کنید . 
y‏ خواستار عنیدن ( ۰2۳149 )یش دین. فد یادداشت 
٤ as ۲‏ هات ۲۸ . 


۲۸ از بند ۸ هات‎ o مرد و زن : در یادداشت شمارة‎ ER E as 
۱ 


ex‏ وارة نر اسلا Saa‏ در فادسی نیز نرگوییم بمعنی‌بل 
و ula‏ وبه‌عنی مرد » در برابر زن » در اوستا بسیارآمده . بسا این واژه در اوستا 
نا اسه nà‏ آمدی چنانکه در همین بند ۱۰ از هات ٤٦‏ . 

زن = گا gonà "aM?‏ دریسنا۳۸ (هفت‌هات)پار۱ 
دیگر نامه مینوی غا ,8(س.  ghoná‏ و Ui‏ وس ghnà‏ چنانکه در 
بسنا ۱ VE‏ و يسنا ۲ پار ٥‏ و وسپرد کرد؛ ۱ iA‏ ه و جز آن . همچنین در 
کاتہا جنی Oy‏ آمده چنانکه در هات ۵۳ بند ‏ و در جا های دیگر 
jani Glen GT‏ چنانکه در يسنا ۱۰ پاره های ۱۵ و ۱۷ و در فرگرد ۲۰ 


وندیداد پارة ۱۰ در پپلوی زن ې و در فارسی زن ۰ در اینجا یادآود میشویمکه 


زن نك شوهر بر گزیده دراوستا ناثیری سه . nlii‏ خوانده شده » در هفت 
هات : Ua‏ ۳۵ پار 7 ؛ بسنا DUTY‏ ۳ ؛ سنا ۳۹ پارۂ ۲ يسنا 4۱ پار ۲ و بسا 
در جاهای دیگربآن برمیخوزيم . همچنین Dy‏ نائیریکا sí Sia]‏ قاماق 
te‏ معنی در اوستا بسیار بر میخودیم . زن بدکردار و هرزه جبی  DUM‏ 
1 و جپیک ماصلاددس. نطو خوانده شده چنانك در اردیبپشت بشت 
Abb‏ ت ٩ D‏ و جزآن . درپپلوی جه 29 jéh‏ ودر برهان‌قاطع نیز 


یاد شده » از لغات زند وپازند » بمعنی زن‌فاشه وبد کار گرفته شده است » همچنین 


درهمان فرحنك‌واژ چهمرز یادشده و این هم درست‌است . D eem‏ «زن‌باره »کسی 
است که بزن جه بادوسپی و بدکار در آمیزد . نگاه کنیدبگفتارغلامبارگی در جلد 
وندیداد . 


fA*‏ بادداشتهای پنج اتيا 

۴ بجای آوردن( bo (emat‏ گیب ۰ dà‏ دادن بخشودن» 
آفریدن . 

۴ جان=انکېو ede‏ »اه در Tax‏ آزهمین هات بآن برخودديم 
ودر بند های ۱۱ د ۱۳ نیز آمده . 

fon ۷ فاد :۷ یادداشت‎ asc ) nm esl دانستن(‎ ۴ 
. ۲۸ هات‎ 

. ۲۸ هات‎ ٤ یادداشت ه بند‎ resi OUO Gig le 

٩‏ بجای درستکردار asha cete C‏ آمده است. 

¥ بچای بیشت uin‏ نادند xshathra‏ آمده » کشور جاودانی 
مزدا آهورا مراد است یا بپشت چنانکه در بند ۳ از هارت ۲۸ د در بسیاری از بند 
های دیک ARS‏ 

۳۶ هات‎ Y یاس 6ہ . ۰۷۵۸۰ یادداشت ه ند‎ cre نیایش‎ LA 
یادداشت؟‎ ۵6 uar c =) sese ( برگماشتن‎ 
. ۳۳ هات‎ Nas 

. آذبرای پل‌چینوت بکفتار آن دربغش‌نت‌بگاه کنود‎ ne 

۱ - کنتر( 0 ... ۵۵لاس )پر تمد ەم M gel‏ 
فرا( S3‏ فرد) فراگذشتن » گذرکردن, نگاه کنید بیادداشت شمارة۳ از 
پنه ۱۳ هات 4؟ . 


xshathra <n ین‎ ine = توانایی‎ 200 | 


کے Karapan d2oxus PI‏ ؛ کری کید رود 
kavi‏ از آنان جداگانه سخن دفت . 
۴ وادارکردن ( 484۳ )= dO cu‏ رار( سل . 


۵ ) » یادداشت ٩‏ بند ۱۰ هات ۳۰ . 
۴ مردم مه npe.‏ ...هه دربند؟از ما۲۹ و در بندا ۱ 


یسناء هات ۴٩‏ بند۱۱ LT]‏ 
از هات ۳۰ و در as‏ های ٤‏ و ه A‏ از هات ۳۲ و در بند ه از هات ۳6 و در da‏ 
۱ از مان ٤٣‏ د در as‏ ۱۱ از هات ٤٥‏ بآن پرخورديم» دد بند های cie e ٩‏ 
saa.‏ ات برا موه mareta. «eot ug‏ که از همین بنیاد د بېمین 


معنی است در ax‏ ۷ از هات ۲٩‏ و در بند ه از ٤٥ cle‏ نیز برخوزدیم » همچنین 
در بند ۱۳ از همین هات و در بند ۱۱ از هات ۲۹ Db‏ مش UH‏ 
۵ بیمین معنی واز همین بنیاد است ؛ در a‏ از هات ۳۰و در بند۱۲ اژهات 
D Dort‏ 6سا سل mantan‏ صفت است یمنی مردنی ۰ در گذشتنی 
(نگاه‌کنیدبنام کیومرث در یادداشت شمارة ۸ از بند o‏ هات ۲۹ ) . 

واژه های دیگر ازهمین بنیاد pau‏ مش در JaSmorothyu‏ 
بند۸ از هات ۳ه آمده پینی مرگ » از واژه های امش س 46 لاہ scmosha‏ 
Tau)‏ سیند) و آمرتات a-merolat . os‏ ( امرداد ) که هر دو با 
حرف نفی آ is‏ آمده یعنی بم رگ و جاودانی ‏ جداگانه د رگفتار امشاسپندان 
سخن‌رفت . همه این‌واژه هاازمصددمر mar ue‏ درآمده که پیعنی مردن 
است » لغت مردم که کفتیم از همین دیشه‌است یعنی مردنی » در گذشتنی » نگاه انید 


پيادداشت شماره ٩‏ از بند ٤‏ هات ۲۹ . 


.۳۰ هه پادداشت ه بند ۳ هات‎ cde بد= له‎ -e 
morongeidyái „asd OND Qe x T کردن‎ FE MN 


(Int)‏ ازمسدر g^‏ مم۰۲ marone‏ که بمعنی میرانیدن ونیست‌کردن و 
تباه کردن و کشتن است » در بی ۱ از هات YS‏ ددر بند ۱ از هات £o‏ و در بندء۱ 


از هات ۵۱ و در بند + از هات ۵۳ به مرت بره‌یخوديم » از همین‌بنیاد د بېمین معنی 
است . مرنچیائی 6 سید (Inf) moroteyái‏ که در پند ۱٤‏ از نخستین 
ف گرد وندیداه آمده یعنی‌گز ند رسانیدن , تباه ساختن ونیز ار همین بنیاد است 
واه مر sa as‏ دعص که در پند ۱۸ از هات ۳۱ آمده و دریخشهای 


دیگراوستا مېرك سب( ۲۵ط و در فارسی مرگ شده است همچنین 


VU. یادداشتهای‌پنج‎ rar 
پیعنیتباه‎ ena Toda) که دریند۱۳‎ maraxtar »سم ان صد‎ e Do 
کننده » از همین بنیاد است مرد مما ود ۸ که هیثت دیگری است از‎ 
از هان ۳۷ بکاررفته است ؛ برابر‎ ۱۲۶ ۱۱2 ۱۰2 A مرچ 085996 و در بند های‎ 
شده‌است . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة‎ mordre که در فرانسه‎ mordere وا لانین‎ 

۸ اذ بند ۱ هات ۳۱ 


۷ زندگیآهو ee‏ له پادداشت ٤‏ بند ۲ هان ۲۸ 


^- دين um‏ 25 ف هه ۰ 1287۵ بمعنی نباد و منش و وجدان است . 
چنانکه در بند Y‏ از همین هات . 

xumd s خرود‎ =) Was Noé ( هراسیدن پیم‌داشتن‎ - ٩ 
گزارش‎ ass طامط هدند ) در بند ۱۳ از هات اه نیز آمده‎ irs) 
)ينی‎ "99 qul =( eere پپلوی خروسیشن بپیونتن سددالما‎ 
xmd با خرود ل 9د‎ xmi خروش‌دادن » درگزارش پولوی واژۀ خرو ا9د‎ 


مشتبه شده با واه خروس xus «35y‏ ( = خرئوس S Sy‏ ید (xraos‏ 
که بمعنی خروشیدن است و در پپلوی نيزبه خردشیدن گردانیده شده است . دربند 
۸ از هات ۳ه با خروس ( خروشیدن ) برميخوديم ( تکاه‌کنید بیادداشت شمارة 
(as olt‏ خرود وی xd.‏ بمعنی‌هراسیدن eas‏ داشتن است ؛ خرونت 
Xrvant tar‏ صفت است ( اسم فاعل ) از مصدر خرو ‏ خرود در ناما 
پازند yl‏ گمدیچا ۸0۵0۳600۰62 در Dol,‏ ۲۸ بکاررفته و درپازندبجای آن‌سهمکین 
آورده شده است ( در b‏ این نامه نگاه‌کنید بجلد خرده اوستا »گزادش نگارنده 
ص ۱۷۵ (NA‏ خرتودت‌ارررن Ad.‏ وچ ««س(. متس x»‏ که 


در پارة ٤‏ از پنجمن فرگرد و ندیداد آمده » صفت است uim‏ هراسیدن روان . 


. نخست‎ EE دربارة پل چینوت ( پل صراط ) نگاه کنید بگفتار آن‎ ۰١ 
appe usi = ) 6٤ رسیدن, گراییدن( مار‎ 2M 


LEY هات‎ ۳ an Y یادداشت‎ c aibi-gam 


یسناء هات ۴۷ بند۱۳ er‏ 
¥ بجای « هميشه * شب وا teen‏ (همه) st‏ یو UNO‏ 
در ( جاودان ) در ox‏ ۸ از هات ۲۸ و در بند ۸ از هات 4٩‏ نیز این دوواژه با هم 
آمده یمنی هماده جاودان . 
۴ پار استی سدصد. casi‏ یادداشت Pay‏ هات ۰۳۱ 
۴ خان و مان دروغ = دروجو دان SES‏ 


۰۳۱ بند ۱5 هات‎ ٤ دوزخ مراد است » یادداشت‎ drüjó-damána 


| *- نواده = بت اسن سې ەمەه » پادداشت ۸ 


دو از دهمی بند 


بند۱۱ هات 4۵ . 

۴ خوبش‌درمتن + س آمده از واژه په من پدد. 
np‏ آمده و از آن کسانی که از بك بشت و دودمان اند» اراده شده است . 
نبتیه Naptya‏ نیز نام یکی از پارسایان است در فروردین يشت dl‏ ۱۰۲ یاد شده 
است 

ارت بجای نامور یا نامبردار "e‏ سح دزد ۰ a0jya‏ صفت eu‏ 
مفعول ) ازمصدر car‏ سط۰ an]‏ نامیدن: خواندن ؛ یاد کردن » بادداشته 
بند ۱۰ هات ۳۲ 

ub) un -*‏ ) از مسدر کم 99 ۵00 باجزء اوی 
c)us s‏ اوز دگ عل) در رسیین» درآمدن اوز در سرفءل جن MAS‏ 


jan‏ دد وزن شعر زیادتی است باید برداشته شود 


| thwaxshanh goto کوشش = نبوخد ن که کل‎ E 
. ۲۹ بند ۲ هات‎ ٩ 

4۳4 هان‎ M as ٩ بادداشت‎ c 2۵0 کشایش بخش =فراد ۵ سل‎ ER 
۳۰ هات‎ ٤ له نان س.. 281۵ع » یادداشت ۲ بند‎ u$ gu 


uui ندا )هام‎ LM HU ,ذیرفتن دا دادن(‎ 7 Y 
. ,پیادداشت۱۰ بند؟ آزهمین هات‌نگاه کین‎ IS LM 


UU" یادداشتهای پنج‎ fae 

«(n£) rafodhrát, 44» (640 a lali) = بخشیدن‎ geb - ۸ 
. یادداشت؟ بند ۱ هات۲۸‎ 

ibit سرانجام پایان ء فرجام = ست مدد صد‎ = ٩ 
. ۳۰ هان‎ Ao o 


سیزدھمین ua‏ | ۱ - آمادگی‌>رادنکه سوسس . اذهل پخدمت 


آماده بودن و درراه دین جانفمانی کردن وفداکاری کردن» 
مراداست . دربند۱۷همین‌هان‌نیز آمده: نگاه کنیدي ادداشت‌شارثه ازبند۹هات ۲۹ . 


Y‏ 2 برازنده ودرخور =ارنہو 54ای که ۰ ۷۵ طاه ۲ه یادداشتآبند 
۰ هات۲۸ . 

2 شنوده‌شدن< فرسرویدیائی سند ددد (Jîr‏ 
در بند ۱6 همین هات نیز آمده » شناخته شدن و نامبرداد گردیدن یعنی چنین کسی 
سزاواداست که نامو آواژه اش بگوش همه کس برسد ؛ نگاه‌کنید بیادداشت o‏ ازبند. 
۲ هات ۳۶ . 

رت زندگی ‏ اهو مس لع<. _ cahu‏ دریادداشت شمارة Y‏ از بند ۱۱ همين 
هات ۱ 
۵ د هستي با دادایی = گمنہا قاةهه دربند های ۱۲۵۸ Ob e‏ برخوردیم . 
٩‏ - برافزودن=فراد لاسو 6۵4 بادداشت Y‏ بند ۱۱هات ۳۳. 


mY‏ ون وست رست خر = هوش هخی دون اسر 
۵8-24 ؛ یادداشت an ٩‏ ۳ هات ۳۰ . 


شناختن ( iecore‏ ) از مصدر من da‏ 9۵9 شناختن ‏ 
آندیشیدن . یادداشت ۸ بند ۱۰ هات ۲۹ - 


suoxshavan ٠ پاکدین ادون م بج ہ دسا‎ 23 qu 


چها 


ه از همین هات گذشت و آن کسی است پیرو oe‏ داستین 


CUL‏ هات M‏ بند ۱۵ سرا 
(ssha "me d)‏ 
2*4 دوست داوررېه راهستاد: ماه یادداشت/بند۲۱هات۳۱. 
EE d‏ در t‏ آیین‌مغ مک توت تا maga‏ وصفت مه مر )سیر 
maz‏ (بزرگ) نگاه‌کنید بیادداشت شماره * و شماره ۷ از بند V‏ هات ۲٩‏ . 
t‏ خواستن آرزوکردن( tub MENU‏ ۷۵۵ دربند 
نی آهده » یادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۰۳۱ 
۵ ۔ پایان‌کان سرانجلم-یآونگ ceder‏ «فقر(یه reco‏ 
(yáh‏ یادداشت ۱۰ Y ax‏ هات ۳۰ . 
١‏ يكسرای-هدم هد کسة. hadam‏ یادداشت Nan ٩‏ هان ٤٤‏ . 
¥ درآمیختن یا کردهم در آمدن ( inae‏ ) = میس سید 
8 بادداشت ۱۰ بند ۱ هات ۳۳. 
۸ کگقتار= اوخذ دی ۰6 09« یادداشت Y‏ بند ٦‏ هان ۲۸ . 
۹ خواندن( کلسددس. ) = زبا کله ۰ zbà‏ یادداشت ۱ بند ٤‏ 


١ ERST‏ - آگاهانیدن»کنتن ( me‏ )=رج 
وا ۰.۳ vae‏ یادداشت Y‏ بند ۱۱ هات ۲۸. 


۴ - دانا هوشیار- دانبه لته عطاق ؛ نادان » بیپوش- abl‏ 
مس وی ۵815 ( با حرف ug‏ ~۰ ) در بند ۱۷ همین هات نیز باین 
واژه برهیخوریم » یادداشت۱ بند۱۰ هات ۲۸ . 

*- بازشناختن( یای۲سددس‌سد. ) = وی‌چی FLOS‏ 
بند ۱۷ از همین هات نیز آمده ء یادداشت ۷ بند ٤‏ هات ۲۹ . 

۴ -_ بجای داستی؛ اش مدیناند. casha‏ شای د که از این واژه همین معنی 
اراده شده یاشد یا درستکرداریکه در بادداشت Ga‏ 7 از بند ۱۰ همین هات باد 
گردیم یا دين راستین که در بند ۱۲ همین هان گذشت . 


۳۹٩‏ یادداشتهای پنج گاتها 

 - e‏ ارزانی داشتن ( ena‏ ) از مسدر دا dà ves‏ بخشودن» 
دادن » آفریدن. 

Y‏ - نخستین = پئواوددیه pacuruya landa‏ ریادداشتبنده۱ 
هات ۲۸ . 

۳ هات‎ Vani ماقا پادداشت‎ cem آین داد=دات‎ - Y 


اوه 35[ x.‏ راد آرد د 43ن areda‏ دریادداشت‌شمارة 


۱ از باه ٩‏ همين هات گذشت ععنی‌ای که نگارنده باین واژہ 
داده سنتی است در اینجا c‏ همچنان در بند ٩‏ معنی دیندار و پادسا از آن‌برمبآید . 
٣‏ آجا athrà suos Dui‏ (نگاه کنید بیادداشت شهار ۱ از 
بند ۱۲ هان ۳۱) سه Rey‏ در همین بند wl‏ » آوردیم و آن بجای Vx‏ 
ف6س ادر میباشدکه ازظر وف مکان امت » درآغازیند آرنده نیزهمین 
واژه بکار ado‏ است . ( نگاه کنرد مادداشت ls‏ ۱۰ از Nas‏ هات Cr.‏ 
*- رفن( دوو. )= ای c‏ » یادداشت ۷ بند ۲ هات ۰۳۱ 

T‏ خواسنن( دفو وهی . )و b‏ ۷۵ در پاددلشت شمارة 

. همین هان گذشت‎ ۱٤ از بند‎ ٤ 

۵ خوش = اوشتا ددەر مه٠ usd‏ , یادداشت ۱۰ بند ۱۱ هات ۳۰. 
 -‏ بودن-ستوتی stb bes‏ .لها یادداشت ۷ بند ؟ هات ۳۶. 
-v‏ پیوستن ( امن (— ھچ و۳ _ (has‏ یادداشت ذبند ٩‏ 

هات ۳۳ . 
2A‏ بکام یا دارائی -ایشتی cum oy‏ تاا ؛ بادداشت ۸ بند٩‏ هات ۳۲ 

٩‏ - افزایش = وردمام باس که ۷ واه ازمسرورد. ىڭ ك 

۷4 افزودن » بالیدن » یادداشت ۷ بند ٤‏ هات YN‏ 

2v‏ آرامگزیدن yi S ue‏ تتامیادمی. )= شی .۰*۳ نط 


یادداشت + بند ۱۰ هات ۲۹ . 


سنا ء هات FA‏ بند ۱۷ ۳۹۷ 


هقدهمین_ بند | ن ملنتاهسز 
DLE ih‏ 
صتا afshman‏ و بچای ا سنجیده امن a‏ مل بن 6م( 


| بجای سنجیده درمتن‎ ١ 


anafshman‏ ( با حرف نفی آن سل (an‏ آمده و در گزارش پپلوی به پتمان 
نمب «2*08 و لابتمانیکیه a‏ امعم دوند patmáaikih‏ 8اگردانیده 
شده یعنی پیمان ونه پیمان با موزون و تاموزون چنانکه بارتولومه Bartholomae‏ 
نوشته در گزارش پپلوی افعمن با افسمن ‏ لدد 6د هتفه مشتیه شده 
است . افلم ن که در DG‏ ۱۹ از سنا ۱٩‏ و در EA‏ از YN Ga‏ پارة Y‏ 
کرد سيزدهم mu‏ بمعنی يك فرد شعربابیت است . این واژه نیز درگزارش 
پهلوی به پتمان گردانیده شده ودر اینجا پتمان ( = پیمان ) بمعنی وزن د مقیاس 
شعر » درست است اما در بند ۱۷ از En‏ از شیوة سخن پیغمیر» در (Ulf‏ دور 
مینماید که واه افمن OUS nello‏ دوذون بکادبرده باشد و خواسته باشد بخوید 
که در پیشگاه مزدا بنظم شفاعت خواهم کرد . بارتولومه افشمن دا بمعنی زیان 
گرفته (Nachteil)‏ و آن افشمن را بمعنی سود (rorteil)‏ باین معنی پیغمبر فرماید : 
ای جاماسب من در پیشگاه ینوی Io je‏ از زیان یا بیچار گی تو سخن خواهم‌داشت 


نچنان که مزدا بتو آمرزش آورد و ترا بیخشاید . 

بادتولومه افش سل دید مطعاهراکه در VID‏ از سیزدهمین‌فرگرد 
وندیداد آمده نیز از همین بنیاد گرفته بمعنی OUO‏ دانسته است (damnum)‏ 
cverlust, schaden‏ دانشمندان‌دیگربمعنی دیگر گرفته‌اند :اشپیگل 81نم تر جه 
کرده : Geldner E unangemessenes, angemessenes‏ پیش از aub ol‏ 


اشبیگل معن ی کرده وپس از آن | nicht in gemeiner Rede » (Lobes] Hymnen‏ 


mot curses, blessings : HaugeS ه‎ 
not ordinances » ordinances iJackson جکسن‎ 


conformos aux régles saintes mais rien en dehors d'elles :De Harlez all> 
Unmetriches , Ungemessenes ,metrisch ناعلالا:‎ y 


not metrical « metrical SMils میلز‎ 


۳۹4۸ یادداشتهای بنج گاتها 


rien qui ne soit conforme à vos lois, vos lois : Darmesteler «dla 


unmeasured verse smeasured verse : Kanga lS 
unmetrically ’ in metre : Pe پونگر‎ 
ingnoble noble : Chatierji چاترجی‎ 


afe (celos ) ous Desv eu‏ اه 
یادداشت ۱ as‏ $ هان ۲٩‏ . 

2€ همچنین = هیا هلت ۰ 908 یادداشت ۷ Yan‏ هات۲۹ . 
۴ فرمانیریشنوایی توش ملاس پود semosha‏ یادداشت 
> بنده هات۲۸ . 

9- شما : درمتن eo‏ وا تد سء vostà‏ ( درنسخه‌پدلویستا ۷۹908 


وا دوم سه۰ ازضیر «M,‏ ۵ (شما) بارتولومه: 
Bartholo. Altira. Wórlerb. Sp. 1311‏ 


bee . eel imus Y‏ دریادداعت مار ازیند. همین 
ها تگذشت . 

lv‏ آمادگی= رادنکه اسوموی . 803 دریادداشت‌تمارة۱ ازبند 
۳ همین هات گذشت . 


٤ بند‎ ٦ ەس بادداشت‎ eres (معاور) = متو‎ FS 


هات ۳۳ . 
4 کارآگاهسدنگر 23343 daim‏ دریادداشت ۱۰بند اهمین 
جات گذشت 


۰ اژه های دانا و نادان با هوشیار و بیپوش وبازشناختن دربنده۱همین 
بوا و وش 
هات نیزر خوددیم : 


OTO )ازمت‌بو‎ 5v) 
وت‎ an elycw T- og aiat 


. که بمعنی پایدار و استوار است‎ yu 


سنا ء هات؟۳ بند M‏ ۳۹۹ 


۳ بجای«من خو د» آس: چیت .دیا اموه یادداشتآبند"هات۲۹ 
۳ دارایی ‏ ایشتی «eeu‏ _تاطاون دریادداشت شمارق۸ از بند ۱۳ 
همین هات گذشت . 

۴ توید دادن ) وياد د۰64  )‏ چیش way‏ اة € 
بادداشت Y az ٤‏ هات SYN‏ 


وا culo suu‏ ٭ دص asa‏ ؛ ستیزه‌کردن = Seb ual‏ 
چ ددصهسدء (Inf)‏ » یادداشت و بند ۸ هات ۳۶ . 

- درسرداشتن ؛ دردل‌داشتن ( $35 نه )ازمصدردا 4س 
در یادداشت شمار؛ ۱ بند ۸ گذشت . 

lv‏ خواست :کم (اراده) =وار پاس یہ. ۷۵۳ بادداشتبنداهات۳۳ 
2A‏ خوعنود ساختن ( Susp bee‏ )-ختنو DJ d‏ 
xshnu‏ . یادداشت۱۰بند ۱ هات ۲۸ . 

24 دتود یاحکم وفتوی ‏ وی‌چیتبه دا دنہ vititha‏ . یادداشتد 
بند۲هات ۰۳۰ 

Ls.‏ از برای واژه‌های خرد=خرتو لدد xmtu‏ ومنش = مننگه 
mananh Ley pug‏ » نگاه کنید بیادداشتہای۸_٩‏ از بنداهات ۲۸ . 


*'- بچای دین» a E‏ هه آمده ازآن 


دين داستین زرتشتی اراده شده چنانکه در بند ۱ از هات4۷ 


۴ د درست = aln‏ مم‌سدی‌ددس. chaithya‏ پیادداشت ۳ از بند ٩‏ 


همین هات نک 
۴ د بجای‌آوردن یاورزیدن ( یاس بها دبي. ) = ورز واسلاک 
۵۶ بادداشت ٤‏ بند $ هات ۲۹ . 


۴ کم » آرزو» خواهش » خواست oum (ence)‏ فاد دده ۰ 


۰۳۱ بادداشت ۸ بند ۱۱ هات‎ « vasna 


۳.۰ یادداشتهای پنج گاتها 

۵ سازگارتر = فرشوتم SO ai‏ ب) 6 . 9205001000 اصفت 
استیعنی بکام و آرزو برابرتر » باخواهش کارسازتر. در بند ۱۱ از هات ۰ه نیزاین 
واژهبا دم ا۰ وان یدای hyatzvasnà‏ یکها آمده است . 

مزد-میزد br‏ € هلت یادداشت ۷ از Wan‏ هان ۳۶ 
oe Core - ۷‏ پراهو د opa‏ ٥1ههد(‏ بارتولومه 
(parübvauzz s‏ ازیر هداد . (pari‏ يعن ی آنیکی » دیگر » واز sbu pl‏ 
زندگی» جہان » هستی » پراهوصفت است مانندپرو آسن لهند لاو . دید 


paró-asna‏ کهدر یناه ٥‏ ارة؟ ودرفر گرد نپم‌وندیدادپارۀ٤٤‏ آمده دبېمانمعنىاست: 
جهان آیندهیا آ نچه Dl‏ ندیگر جہان‌است . پر وآستی oe» San‏ 
paró-asti‏ که در هرمزدیشت Yo LA,‏ و در هادخت نسك در نخستین فرگرد ,1 
NES‏ بهمین معنی است . استی با از ستی ۰3۴ ناه بمعنی بود و هستی از 
يك obs‏ است . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند 4 هات ۴٤‏ . 

2A‏ بچیزی ادذانی‌شدن یا در خودبودن ( رع ند٤‏ مب ) = هن 
quay‏ 020 یادداشت 1 بند > هات ۳۲ . 

٭ ‏ دربار؛ جانوربازور تم t»‏ سره بیادداشت شمارة o‏ از 
بنده‌هات۹ 1 نگاه کنید. 

ol mana-vista ‘2ı ند‎ DET آرزومند : من ویست"‎ -Ne 
s واز‎ (guemamehh مننکه 6م۰3‎ Db) 4126 sonus 
مفعول وید واد 0 بافتن » پیدا کردن ) ساخته‎ e) vista. ‘(lg 
آنچه دریادبود با نچه دل‌خواهد‌نگاه کنیدبیادد اشت‌شمارة‎ 


شده است. هنو ست 
> اذ بند + از هات ۲۹ . 

9 ساختن » انجام دادن ) نوچو )= سند ددس چ ۵ومی 
یادداشت Sas Vo‏ هان ۲۹ . 


۴- چاره‌سازتروندیشت cr yueb‏ ا61« فت تفضيلیاست 


سنا » هات ۴۹بند ۱۵ tn‏ 
از وین فاهتاگت" ۲۵۵۵۰ پدید sal‏ ( از مصدر وئد فاستوق_ vebd‏ 
= وید فاد vid‏ پیدا کردن » یافتن)نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱۰ از بندء۱ 
هات ۲۹و ديشت vaddista‏ نیز بمعنی آ گاه تر است » چنانکه دربند ۷ از هات ۴۲ 
و باین معنی از مصدر وئد ۷۵80 = وید vid‏ دانستن ۰ شناختن » آگاه بودن » 
درآمده است . نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۱۰ از as‏ ۷ هات ۰۳۲ 


سینتمدگات: بسنا؛ هات۷ 


نخستین بند یادداشتی‌ندارد . 


بد | ١‏ پاکتر روان باسیند تر میلو = سپنیشت aM‏ 


تدم [ د ~e‏ - فد( در و L. spSnila-mainyu‏ 


صفت تفضیلی‌است ازسپنت د ۰۳ بوم (سیند) که دربند پیش گذشت, 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۳ از بند M‏ هات ۴۳ . 


2€ بچایه از روی » در متن yl‏ )اس( ف«قه5 آمده از حروف 


اضافه است در بند ۱٩‏ از هات ۳۲ نیز aeg‏ واژه برخودديم و بچای آن « به» 
est‏ . همین داژه‌اس ت که در پخشهای دیگراوستا آنو ‏ م لد anu.‏ آمده‌چنانکه 


E 


درآ بانپعت پار ٩۳‏ ودر فر گرد دوم وندیداد پار؛۱۱ ۰ در فرس هخامنشی‌نیز 
0۷ بمعنی زی و سوی میباشد . چنانك در سنگنشته بستان ( eS‏ بیستون ). 


بساهم | TL‏ #«فع5 یا amis‏ جزئی ( 2:66 ) است که در سر برخی 

از فعلہا در آمده از برای بر گردانیدن معنی اصلی مصدر ها » چنانکه در همین 
پند از هات £v‏ پارتولوعه Bartholomae‏ آن‌را dei,‏ ورزیات یا٤‏ ود سای 
= بای آورند c‏ ورزند ) پیوسته است . نکارنده آن را مانتد لومل Lommel‏ 
به منش‌تيك ( وهومننگه) پیوسته است درگزارش پہلوی (زند) بند ۱5 از هات۳۲ 
و as‏ از هات ٤۷‏ کامثل | goanü T‏ به 46۱0 ( وس ) دهان‌گردانیده 
شده » بعن ی که درگزارش پپلوی إا آنو ánà‏ 
)سعد ۰ Sodhh‏ که دراوستا بمعنی دهان ais c ced‏ شده و bb‏ اشتباه 
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برخی از دانشمندان اروپابی وپارسی گردیده وا آ y‏ 50305 را در ax‏ ازهات 4۷ 
و دهان گرفته اند . از برای 99888 دهان بیادداشت شماره ٩‏ از ay‏ ۱۱ هات 


۸ نگاه کنید 


Md [ETE STO . يسنا‎ 


2 پارسایی‌مانندبندییش‌بجایآرمئیتی برع د۰33 انم« ةآ ررده‌شده. 

*.- شناسایی ‏ چیستی. ۲دندم ل٠ sisti‏ » پادداشت > بند Y‏ هات ۳۱ . 
di‏ 5 

. ور بند۳ ازهات٤٤ نیز مزداپدد داستی خوانده شده نگاه‌کنیدبآن‌بند‎ ^a 

Tr Me Gub. se پدر با‎ ١ ۱ 


۳۱ از بند ۸ هات‎ ۲ biz اط » پیادداشت‎ opo 


E 


rányó-skoroti . o19£525 دانیوسکرتی لدد‎ = p c 
جانداه چارپا)‎ )9o Aem در بن 1 از هات 84 نیز این صفت از برای‌کتو‎ 
. آن بند‎ ٩ آورده شده . تگاه‌کنید بیادداشت شماره‎ 

cibi. دسق‎ UP P-6t su coul oe 
۰۳۱ هات‎ ٩ بند‎ Y 

2$ کفتزار = esas nb‏ متاعق ‏ نگاه aS‏ بیادداشت 
شماره ٦‏ از بند Y‏ هات YA‏ و پادداشت شمارة Y‏ از بند ٩‏ هات ۳۱ 

ه - دامش دهنده = رامادانگه لاس 6س. .€Y3eS‏ سح قصقد 
صفت‌است:ازدامن (سعسر. ۳ة (رامش)وازمصدردا 295« 98(دادن) 
مانندصفت‌دامو دات 56 گهد لد ۰ ( سد د) زاقندههقد که در 
نخستین فرگردو ندیدادپارة۱ اة نگاه‌کنید پیادداشت‌شمارة از بند۰ ۱ هات ۲۹ - 

2 پرسش و پاس کردن با گفت و شنود کردن = هام فر س ۸4۳.11٩8‏ 
س بره . asas Ne)‏ ( نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۱۲ از بند ٩‏ هات ۳۳) 

در متن آمدء : )۰6 فاط 3 E‏ 6 . دال 


hamo. 6 4 qu»‏ افزوده شده » در وزن شعرزیادتی است بایدبر داشنه‌شود. 
چهادمین بند | ٩‏ - سرپیچیدننافرمانی‌کردن( meter‏ ( 
س رنگه لہوس. ذه یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۲. 


Uy ۳‏ — ایسون agas‏ 15۷۵2 یادداشت 4 بند ۱4 هات 2۳ . 


Agi یاد داشتهای‌پنج‎ et 


paru jap پیش = پرد‎ ٤ kasu 343 کم = کسو‎ ۴٣ 
LY هات‎ ٦ هات ۳۱وشمار؛ ۱ از بند‎ ۱۳ ax از‎ o نگاه‌کنیه بیادداشت‌ای شمارة‎ 
WO:  لدب در نسخه‎ 186 soos»? مپربان = کان‎ ۴ 
که در‎ kan das دانسته‌ازمصدرکن‎ nL)L, o Bartholomae بارتولومه‎ ۳۵ 
بمعنی آرزو کردن ودوست داشتن یاد کر ديم‎ ٠٤ بادداشت شمارة ۸ از پند۱۳ از هات‎ 
که پس از آن آمده باید اسم باشد . نگاه کنید به‎ aka سوت‎ as sul 


Gáthá's des Zarathustra Yasna 47-51 Von Lommel s. 122 ۰ 
Les Infinitífs Avestiques par E. Benveniste p. 34. 


dua l0‏ = اك سوس ده بیادداشت شمارۂ ه از بند ۳ از هات 


۰ نگاه‌کنید . 

١ ER »‏ - ہمان دادن نویددادن-چیش ۲ بع . Sh‏ 
سس برادداشت شماره ٤‏ از av‏ ۳ از هات ۳۱ نگاه کنید . 

ین ك هر رمد لاء . hanre‏ » پيادداشت شمارقه از بند ۱۵ اذ 
هات ۳۱ نگاه گند : 


۹1 خواست (اراده) ^U. f aom‏ ۰ 220950 پیاددامت‌شمارة] از 
as‏ ۸ از هات ۲۸ نگاه‌کند . 

€ بپره ورشدن پا بخش یافتن <بخش زین . «هدهن, بیادداشت 
شمارژ ۱۰ از بند ۱۰ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 

ی یه زیت aou bom‏ موی ske.mananh -6y3-)-e8‏ در 


پپلویآکو من ند۱619 دص ةة چنانکه از تر کیب ابن o‏ پیداست آ کومن 
دیوی‌است‌همستار(شد) وهومنه (بهمن) دد جاهای دیگرااستا و در نوشته‌های‌پپلوی 
پسباریاد گردیده ‏ ار او ja oa‏ « آمشامپندان t‏ سخن دایم . 

 - ٩‏ ب ربردن» جای‌گزیدن» نشیم کردن؛ منزل‌ساختن = اشی فتاه 
وة )ییادداشت شمار از بند ۱۰ ازهات۲۹ نگاه‌کنید . 


بسنا ء هات۴۷ بند ٩‏ ۴۵ 


'- بخش= وی‌دانی cvidati se ub‏ بیادداشت 


. ایند ٩۱از هات ۳۱نگاه کنید‎ ۸ ls 

۱٩ از بند‎ ٩ Des بیادداشت‎ veu osdal مزد = ونکېو‎ le 
ازمات۳۱ نک‎ 
وج از این‌راژه دوگروه دینی مزدیسنان و‎ e گروه‌=ران‎ € 


دیویسنان soll‏ شده یا هماوددان » بیادداشت شمارة o‏ ازپند۳ ازهات۳۱انگاهکنید . 
۴ - بجایآرردن( شا ۰ )دا وس dà‏ دادن » بخشودن . 

® پاوری= دبانژنگه 9چ رسد . debezah‏ » یادداشت شمارة ۴ 
ازبند + از هات ٤٤‏ تکاه‌کنید . 

do l1‏ کے ` 1 باین واژه درارستا بسیاربرمیخودیمو کاهی آن 
را در فارسی به «آری ٭گردانیدیم چناناك در بند ۱۶ از هات ۳6 و در بند ۲ از 
هات 4۸ . 

۷ د ساکسان= پتورو pour S56‏ = 


و pa oou‏ یش 


پر بسیار . دریادداشت شماده ۳ از E ax‏ از همین هات نیزبه آن‌بر خوردیم . 
۸ خواستار شنیدن ( (ieu!‏ = ابش ”ابن sh‏ 
( ایش cGSh epa‏ بیادداشت شمارۂ ۱۲ از بن ٤‏ از هات ۲۸ نگاه‌کنید . 
۹ گرویدن qoae D‏ ( در تخه بدل 
وا سے دود لادی د (Die Ghihá's Von Bartholomae) « voe?‏ = ۆر وا نىڭ„ 
۶ بیادداشت شمارة ۷ ازبند ۲ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


سینتهدگات :بسن هات۸ء 


١‏ چون 7 بزی yezi nr‏ « نگاه کنید په 


يادداشت شماره ۱ از Yos‏ هات ۳١‏ . 


۴ - سزا sca bl‏ ۵ة پاداش » دهش . پادداشتء‌بند ۷ هات.۳ 
۴ - شکست‌دادن؛چیرشدن»پیروزییافتن( tb‏ و لسدمی. )= رن 
vans La‏ دربندآینده‌تیز آمده ( واه م لع س ) یادداشت/بند؟‌هات۳۱ 
۴ مردم e acie‏ ارده ۰ هقف یادداشت 4 Aaa‏ 
هه جاودانیءبہمر گی؛بایداری همیت کی = ا ر eji‏ بد6 مم سا۰ 
8 » یادداشت > Von‏ هات ۳۱ . 

21 دسیدن ) ٭دددد دید cae‏ )= آنیں max (85 xx‏ 
۱ بند M‏ هات 4۳ . 

Yay ۸ یادداشت‎ cdaibitónà دی باژ = د کیببتاتا وید زدم‌س ون‎ Nu" 
. ۳۲ هات‎ 

LA‏ آکیی‌دادن ) 9ا ط رصت ۰ )= gi‏ واس دس 
نف را گفتن » T al‏ گپی‌دادن » نويد دادن چنانکه دربند۲ ۱ Y Él‏ ودر 
بند + از هات 44 و جز آن‌سوج پام ۷۵۵ گفتن , آگاهانیدن . در آغاز 


بندآ بنده‌نیز بکاررفته » نگاه کنيدبيادداشت شمارة Y‏ ازبند ۱۱ هان 1۸. 
UAM - ٩‏ = سوا ده مه «دسه ۰ 5۵۷6 سودایژ‌ی ومینوی» نکاه کنید 
بیادداشت شمارة ۸ از بند۱۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمار؛ o‏ از بند ۱۲ هات ££ 
۱١‏ برافراشتن » بلندکردن ( پان ین دم. ) = وخش پال بن 


. ۳۱ sls e بادداشت‎ ۷۵۵ 


اروس ۳۲-۷۵ 


۳۳۸ x» 
۱۰۲۸ . اديشك‎ 
YA ازیوندکیه‎ 
يعن‎ di 


استومند ۱۱۷۰۲ 


آشم 3A‏ 
اشمرتن TY‏ 
اشموغ(بخش we‏ 
افروختن MO ٠‏ 
اکوشیتار ۱۳۰ 
آماو ند Mo‏ 


امرك‌رو شنیه ۱۰۷ 


vr eui 
۲۱۳ اناکیه‎ 
wA انآ کاس‎ 
NA اندر‎ 
(هزوارش)۲۰۸‎ sul 
Yrí p 

1 

۱۸۵ 
o EI 
oY آوژمند‎ 


٩٤ اورواخمنیه‎ 


vu اوش‎ 


فهرست واژه های‌پهلوی a0‏ 


ORE el 
اهردب(اهلوب):۳‎ 

2۲ ul 

ایافتن ۲۳ 

۱۶۱۹۱۳۸۳۰ ایتون(اتون)‎ 
o 


(بودتن) 1۵۰-۱۱۹ 


بریتن ۲۷ 

بستن ۲۵۳ 

بسریا ( هزوارش ) 4۲۸-۱۵۹ 
ad,‏ اوزیتن ۲4۱ 

AY شین‎ 

بنتمن ( هزوارش ) íi‏ 
بوتن ۸۹-۲۲ 

بوختاد ۱۲۱ 


بوختن ۱۲۱ 


تفت 


بوژیشن ۱۲۱ 
بوم 1Y‏ 
MA 4‏ 
بوندك پانیخشاهیه ۱۳۸ 


بون ۳۷۵ 


پانخشاه 1۸ 
پاتخشاهیه ۱۸۲ 


پات دهشن۲۸۷ 


پاتفراس AX‏ 
پارك ۳۸۸ 
پاسیان ۲6۷ 


بت ۲۷۰۲۹6۱۳۸ 


یادداشتهای‌پنج گاتها 
پتاعبر ۲۸۵ 
تکار ۱۰۲ 
بتکارتادان ۱۰۲ 
پتمان YAVANÉ S‏ 
پتمانیکیه ۲۹۷ 

TAA OU پتوم‎ 

AY پتوند‎ 

1۱۷ qx 

۱۰۲ du 

۲۸۷ ددشنبه‎ Pon 
YAN پتیریشن‎ 

پتیشخوارگر ۷ 
پرددتن MS‏ 

پسخون‌گفتن Yo‏ 
پور ۲۰-4 
پودسیتن Y^‏ 

پوروچیست ۶۰۸ 


پوروشسپ 4۰۱ 


پوس ۲6۰ 

پوس ۲6۰ 
پومن(هزوارش) ۳۰۲ 
پومل ۳۵۳ 

۱۷۶ eor 

پە کامك ۱۳۵ 

بیت ۲۳۷-۱۱۱ 


فهرست و اژه‌های‌پهلوی 


پیتاك ۳۰۸-۱۶۰ 

پیتر ۱۱۱ 

پیردذکریه ۲۵۶ 

پیشتر ۱۸۹ 

els‏ (گفتادپیشه وران)بخش۱ 
e»‏ 

تاشیتن ۲۷ 

٩۷ تپاهنیتن‎ 

ترك ۲۳۸ 

قك ۲۱۱ 

تناپوهر ۳۸۱ 

تن پسین YU‏ 

ES 

تنگیه ۱۹۲ 

١ تنوتن‎ 

توان ۲ه 

تتوانيك بوتن ۱۱ 

توبانیکیه ۱۸۶ 

توختن ۲۲۸ 

۳۳ uz 

توخشاکیه ۳۳ 

توخششن( توخشیشن) ۱۸-۸۵-۲۹ 

۳۹۲ ey 

توران ۳۹۵ 


۲۲۸ sog 


ov 


۱۳۷ (y 
TYAMTÉ s 


€ 


& 
NATAS شیتن‎ 
$$ onm 
۱۱۱ چشم‎ 
۱ ZA e. 
۳۳۹ om 
۳۵۳ چینوت‎ 


٤ چیه‎ 


Ag e لت یادداشتهای‎ 


خوادتادان ^£ 

خواریه ۵۲-۷ 

خواستار ۲۲۲ 

خواستادبوتن ۱ 

۱۵۸۸۱۵۳  كتساوخ‎ 

خواستكکم ۲۷۳ 

MÁS خواستن‎ 

FFE خوانشن‎ 

خواهش ۱۷ 

E  نتپوخ‎ 
MICE 
۲۷۰-۰۲۸۶ خوتای‎ 
YA خور‎ 

خورتك اوستاك ‏ یا 
خوزرشیت ۲۷۰ 

خورشیت نگیرشن 1۲5 
خویش (گفتارپیشه وران) بخش۱ 
خویشان( al‏ پیشه‌وران)پخش۱ 


خویش تیه ۱۳۸ 

خویش دین ۶۲۲ 

خویشیه( گفتاربیشه‌وران) پخش۱ 
E‏ 

دات ۱۷۰ 

دانار ۳۲۱-۲۶۲۵ 

داتستان ۱۷۹-۱۷۰ 


داتن ۷۹۲-۱۹۵ 
داتویر ۲۸۲ 
PEEL‏ 

MY  رساد‎ 

داشتن ۱۱۰ 

دام ۱۱۰ 
دانا‌هوشیه ۱۹۷۱۹۹ 
دانستن وه 

۲2۱ E 

دتیکرتر ۲2۱ 
دتیکرترژمان ۲7۸ 
دخشكت ۱۹۵ 
درنجیتن ‏ ۳۱۲ 

درنگ £^ 

MA e» 

درون ۸۰ 

درو ند ۱۹-۳ 
دروندان خرو کیه ۲۸۲ 
درویش ۱۹۶ 

۱۱۰ dx» 

دزلونتن(هزوارش) YÉA‏ 
دست (داودی) ۲۸۵ 
دست کرت ۲۸۵ 
دستوبر  £YY-TYCYAo‏ 
دستوبرزتار í£YY‏ 


فهرست واژه‌های‌پهلوی 


۲۸۲  هیرووتسد‎ 


Mo دشتان‎ 
YoY دنوتك‎ 

۸4 دواریستن‎ 
TE LED 
۳۹۰ دور‎ 
£M دوراسروب‎ 

MS 2» 


۳۵۷-۹ دوست‎ 
۳۵۷ AL 

۱٩ دوشارم‎ 

درش‌روشنیه ۱۳۲ 

دوش تکیریه ۳۲۱ 

دهان ۳۰۲-۲۵ 

دهشن ۳۹۲۱۳-۱۸۵۸۱ 
دهیویت ۲4۵ 

دیتن ١۱و1‏ 

٩۶ دیر‎ 


MW ob 

راتیه ۲۰ 

۱۳۹ QU Saco 
۴۳۳۸-۱۱۲۹۸ راس‎ 
M راست‎ 


۳۱1۱۸1-٥٤۳ دامشن‎ 


دت ۳۱ 
دسیتن ۲۲۳-۵ 
رشنو ۲۸۱ 
رواك دهشن ۲۱۹ 
رواك دهشنیه ۲۱۹ 
روتستاك MA‏ 
go‏ ۲۷۵ 
روستاك ۱۲۸-۱۲۷ 
روستن ٥۰‏ 

٦1 ررشن‎ 

M روشنیتن‎ 

۲۷۵ A» 


رووان (روبان) ^ 
دیختن ۱۵۳ 


۲۱۳ sab 
۱۰١ زبایشن‎ 
Yo زتارویناسکاران‎ 
uU رن‎ 
4۰1 زرتشت‎ 
4۰7 زرتشتان‎ 
۲۳۸ زد‎ 


24 


ev 
۲۳۱۸۲ زيك‎ 
MA x2 
۲۶۵ زندیت‎ 
WA زوت‎ 
۲۳۹ aito 
۲۳٩ زیناد ندیه‎ 
Y^ زیوستن‎ 

زیوندك 4۲ 
زیوندکیه ۷۹ 


ذیوستن 4۲ 


ساستار ۱۹۷ 
سامان 4۰۰ 
شیاه ۲۵۳۹۱ 
ME‏ 


سرت ۳۵۵ 


۳۲۱ ob 


یادداشتهای بنج کا تھا 

سردا داناك ۲۲۳ 
سرداری‌دهشن ۱۸۲ 
سرداریه ۳-۳۲۱-۱۸1-۳۴۰١‏ 
سرماك ۳۵۵ 

£V NY YE سردب‎ 
£e cue 

۶۰۸ hy 

MA سر‎ 

سژومند ۱۹۸ 

۱۳۹-۳ Ae 
٩-۲۲ سوت‎ 

MV سوچینیتن‎ 

MY سور‎ 


سیریه ۳۷۰ 


شناسکیه یی 

> out 

ír شوپان‎ 

Y شوتن‎ 

41 y 

۱۳۷ o Ue 
e 

فراج آفرینکانیه ۳۷۷ 


فراچ داتن ۲۰۵-۱۸۳ 
فراج داتار OUS‏ ۱۸۶ 
فراخنیتن ۲۰۵ 
فراخوهوشیه ۱۹۷-۱۵ 
فرتوم ۷ 

۷١ فرذانکیه‎ 

2$ یب 

فرن 4۰۸ 

فردت ۲۷۷ 

قره داتن ۱۸۳ 
oa‏ ۲۵۱ 

£e Ou 

فریفتار ۳۵ 


فهرست واژه‌های‌پهلوی 

کامك ۳۲۰-۱۱۸۲۳ 
کامكتعو CASU‏ ۱۱۸ 
کید(هزوارش) ۲۲۶ 
کپيك +4۲ 

Ye S 

کتك‌بانوك ۱5۲ 

۱۸۲ خوتای‎ uS. 
۱۱۹ کدبا (مردارش)‎ 
YAMVAe کرپ‎ 
۳۸۳ OUS 

کرپ خوار Ao‏ 
کرتاریه ۳۰۸ 


XS‏ یب 


TY. کنیچك‎ 
۳۷۰ GS. 
۱۲۱ کوتك‎ 
TAA کور‎ 


کون مرزیه ۳۵۳ 


[21] 


گیرا(هزوارش) ۳۵۳-۳۰۹ 
کپتن ( = کفتن )۱۳۱ 
uS‏ ۲۳۸ 

٤4-۲۷ ga 

گرفتار ۳۶۱ 

گرفتن ۳۵۱۱۱۱۱۱-۲ 
گردتمان ف-یم- ۱۲ 
گردیتن 1Y‏ 

۳۸۷  كمهرک‎ 

۲۳۸ Rx 

۲۳۸ e$ 

۲۳۸ بان‎ els 

گفتن(گوفتن) ۳۵-۲۵ 
گناك ۲۵۸ 

گناك مینوك ۲۸ 


بادداشتهای پنج گانها 
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